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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره زلزال  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

إِذاَ زُلْـزِلَـتِ الأرَْضُْ زِلْـزاَلَـهَا «۱» وَ أَخْـرَجَـتِ الأرَْضُْ أَثْـقَالَـهَا «۲» وَ قَـالَ الإنِْْـسَانُ مَـا لَـهَا «۳» يَـوْمَـئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْـبَارهََـا «۴» بِـأنََّ رَبَّكَ 

أَوْحَـى لَـهَا «۵» يَـوْمَـئِذٍ يَـصْدرُُ النَّاسُ أَشْـتَاتًـا لِـيرَُواْ أَعْـمَالَـهُمْ «۶» فَـمنَْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّةٍ خَـيرْاً يَـرَهُ «۷» وَ مَـنْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّةٍ شرَاًّ 

يرََهُ «۸»  

روایتی در فضیلت سوره: 

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- منَْ قرََأهََا فَکَأنََّمَا قرََأَ البَْقرََهًَْ وَ أُعطِْیَ منَِ الأَْجرِْ کَمنَْ قرََأَ رُبُعَ الْقرُآْنِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۱۴ 
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سـوره ي زلـزال در تـرتیب نـزولِ مـشهور سـوره ي نـود و سـوم، و مـدنی اسـت. امـّا بـا تـوجـّّه بـه مـضمون سـوره که دربـاره ي قیامـت اسـت، بـه 

نـظر می رسـد مکّی بـاشـد. تـرتیب نـزول اجـماعی نیست، و بـحث هـاي زیادي در آن مـطرح اسـت. رسیدن بـه تـرتیب نـزولی که نـزدیک بـه 

واقـع بـاشـد، نیازمـند دانـش و احـاطـه اي وسیع در عـلوم قـرآنی اسـت، که از عـلم بـنده خـارج اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـضمون سـوره ي زلـزال، و 

ارتباطش با سور قبلی و بعدي، آن را در این محل شرح کردیم. در نهایت علم نزد خداوند است. 

إِذاَ زُلزِْلتَِ الأرَْضُْ زِلزْاَلهََا «۱» 

هنگامی که زمین با لرزاندنی خاص بلرزد. 

زلـزال که بـه شکل مـصدر و مـؤکّداً آمـده اسـت، نـشان دهـنده ي امـري مـتفاوت بـا آن چـه مـا زلـزلـه می دانیم اسـت. این تـفاوت از 

دو حیث اسـت: تعظیم، در بـزرگی و شـدتِّ تـرس و هـول؛ و پـایان زمین که نـمادي بـر پـایان دنیا اسـت. جهـت دوم در 

سـوره ي واقـعه شـرح گـردید. تـبدیل عـالـم مـادهّ بـه حقیقت، در درك انـسان رخ می دهـد. این درك بـا ذهـن نیست. قیامـت 

عـلاوه بـر جـنبه ي عـمومی، جـنبه انفسی هـم دارد. دقـّت در آیات پیرامـون حـوادث قیامـت، گنجینه ي عظیمی از مـعارف بـه 

دست خواهد داد. 

روایت زیبایی ذیل این کریمه نقل شده است:  

أَصَـابَ الـنَّاسَ زَلْـزَلهًٌَْ عَلَی عهَْـدِ أَبِی بَکرٍْ فَـفزَعَِ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السـلام) أَصْـحَابُـهُ فَـقَعَدَ عَلِیٌّ (علیه السـلام) عَلَی تَلْعهًٍَْ وَ قَـالَ کَأنََّکُمْ 

قَـدْ هَـالَکُمْ وَ حَـرَّکَ شَفتَیَهِْ وَ ضَـربََ الأرَْضَْ بیَِدِهِ ثُـمَّ قَـالَ مَـا لکَِ اسْکنُِی فَسَکنَتَْ ثُـمَّ قَـالَ أنََـا الرـَّجُـلُ الَّـذِی قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی إِذا زُلْـزِلَـتِ 

الأرَْضُْ الآْیَاتِ فَأنََا الإنِْْسَانُ الَّذِی أَقوُلُ لهََا مَا لکَِ یوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبْارهَا إِیَّایَ تحَُدِّثُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۱۶ 
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(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) در زمـان ابـوبکر زلـزلـه اي شـد، اصـحاب پـناه بـه علی (علیه السـلام) بـردنـد، علی (علیه السـلام) 

روي تـپهّ اي نشسـت و بـا دسـت بـر زمین زده لـب هـاي خـود را حـرکت داد و فـرمـود: «تـو را چـه شـد آرام بگیر»؟ زلـزلـه آرام 

شـد سـپس فـرمـود: «مـن هـمان مـردي هسـتم که خـداونـد در قـرآن می فـرمـاید: إِذا زُلْـزِلَـتِ الأرَْضُْ زِلْـزالَـها مـن انـسانی هسـتم که بـه 

او می گویم تو را چه شده! یوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبْارهَا و به من اخبار خود را می گوید». 

وَ أَخرَْجتَِ الأرَْضُْ أَثْقَالهََا «۲» 

و زمین بارهاي سنگین (ارزشمند) خود را برون افکند. 

ثقل:  

مقاییس: اصل واحد یتفرعّ منه الکلمات متقاربة هو ضدّ الخفةّ. 

التحقیق: (در آیه) ممّـا هوـ ثقیل وزنـاً أو قیمة و معنیُ. و اذا ارید مـن الارض عـالـم المـادّة و زلزـالـها: فیکون المرـاد مـن الاثـقال الـنفوس الرـوحـانیةّ 

ممّا تکونّت فی عالم المادّة.  

گـفته انـد مـراد از بـرون ریختن اثـقال، مـردگـانی اسـت که در زمین دفـن و آرام گـرفـته انـد. هـم چنین گـفته انـد: بـه طـور مـطلق هـر چیز 

گران بها و ارزشمندي است که درون زمین جاي گرفته است.  

بـا تـوجـّه بـه آیه ي اول، می تـوانـد مـعنایی عمیق تـر نیز از آیه اسـتنباط کرد. آشکار شـدن حقیقت زمین، بـه عـنوان اصلی تـرین نـماد عـالـم 

مادهّ، می تواند مراد آیه باشد.  
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وَ قَالَ الإنِْْسَانُ مَا لهََا «۳» 

و انسان بگوید: چه بر سر زمین آمده است؟ (که چنین حال غریب و عجیبی دارد) 

این اتـفاق آن قـدر بـزرگ و عجیب اسـت، که انـسان در حیرت و هـول می افـتد، و نمی تـوانـد آن را بـاور کند. حـال زمین بـراي 

انـسان بـا تـوجـّه بـه پیشینه ي ذهنی که دربـاره ي زمین داشـته اسـت، بسیار غـریب و غیر قـابـل بـاور خـواهـد بـود. در یک تـصویر 

سازي تمثیلی زمین را مخاطب قرار می دهد؛ و از آن درباره ي حالش پرسش می کند. 
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يوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبَْارهََا «۴» بِأنََّ رَبَّكَ أَوْحَى لهََا «۵» 

(زمین) در آن روز زمین مکنوناتش را بازگو می کند. به این دلیل که خداوند به او وحی کرده است (که چنین کند). 

از آیات عجیب قـرآن اسـت، تـصویري که این آیات می سـازد، بـه نـطق آمـدن زمین اسـت. یا این که بـاید قـائـل شـویم اسـتعاري 

اسـت، و نـطق نیست. ظـاهـر چنین اسـت که زمین اتـفاقـاتی که روي آن در تـمامی دوران هـا افـتاده اسـت را بـازگـو می کند. این 

به آن جهت است که خداوند متعال به او این اجازه را داده است.  

مرحوم علّامه دو آیه را در المیزان نقل می کنند، که از صعوبت این کریمه کاسته می شود: 

سـوره  اسـراء، آیه 44: تُسَـبِّحُ لَـهُ الـسَّماواتُ السَّـبْعُ وَ الأرَْضُْ وَ مَـنْ فِـيهنَِّ وَ إِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ يُسَـبِّحُ بحَِـمْدِهِ وَ لـكنِْ لا تَـفْقهَوُنَ تَسْـبيِحهَُمْ 

إنَِّهُ كانَ حَليِماً غَفوُراً. 

سـوره فـصلّت، آیه 21: وَ قـالُـوا لجُِـلوُدهِِـمْ لِـمَ شهَِـدْتمُْ عَـليَنْا قـالُـوا أنَْـطَقنََا الـلَّهُ الَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْءٍ وَ هُـوَ خَـلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ إِلَـيهِْ 

ترُْجَعوُنَ. 

دو روایت که در ذیل این آیه نقل شده است را نیز بیان می کنیم، که به فهم آیات کمک کند:  

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- تحََفَّظوُا منَِ الأرَْضِْ فَإنَِّهَا أُمُّکُمْ وَ لیَْسَ فیِهَا أَحَدٌ یَعْمَلُ خیَرْاً أَوْ شرَاًّ إِلَّا وَ هِیَ مخُبْرَِهًٌْ بهِِ. 

بحارالأنوار، ج۷، ص۹۷  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- زمین را مـحترم شـمارید که مـانـند مـادرتـان اسـت و هـرکس کار 

خوب یا بدي روي آن انجام دهد از آن خبر دهد. 
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جَـاءَ فِی الحَْـدِیثِ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ: أَ تَـدرُْونَ مَـا أَخْـبَارهَُـا قَـالُـوا الـلَّهُ وَ رَسُـولُـهُ أَعْـلَمُ قَـالَ أَخْـبَارهَُـا أَنْ تَشهَْـدَ عَلَی 

کُلِّ عبَْدٍ وَ أَمهًٍَْ بمَِا عَمِلَ عَلَی ظهَرْهَِا تَقوُلُ عَمِلَ کَذاَ وَ کَذاَ یوَْمَ کَذاَ وَ کَذاَ فهََذاَ أَخبَْارهَُا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲۰ 

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) در حـدیث آمـده اسـت: پیامـبر اکرم (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «آیا می دانید خـبرهـاي زمین 

چیست»؟ اصـحاب عـرض کردنـد: «خـدا و پیغمبرش آگـاه تـرنـد». فـرمـود: «خـبرهـاي زمین این اسـت که بـر هـر مـرد و زن بـه 

کرداري که بـر روي زمین انـجام داده انـد گـواهی می دهـد و می گـوید: فـلان شـخص در فـلان روز فـلان کار را انـجام داد، این 

است خبرهاي زمین». 

مـعانی فـوق صحیح اسـت، امـّا در تـرتّـب مـعنا می تـوان مـتناسـب بـا آیات گـذشـته مـعنایی عمیق تـر نیز بیان کرد. تغییر عـالـم مـادهّ 

بـراي انـسانی که انـس بـا همین عـالـم گـرفـته اسـت، بسیار صـعب و دشـوار اسـت. عـرض شـد که زمین بـارزتـرین وجـهه ي عـالـم 

مـادهّ اسـت. زنـدگی و مـرگ انـسان در همین زمین اتـفاق می افـتد. زمین که حـالـش تغییر کرد، انـسان بـا او خـطاب می کند، که 

تـو را چـه شـد؟ چـرا تـمام تـصوّرات مـن از تـو بـر هـم خـورد؟! در این هـنگام زمین نیز از حقیقت خـود پـاسـخ می دهـد. از 

حقیقت عـالـم مـادهّ بـا انـسان سـخن می گـوید. روشـن اسـت که این مـعناي عـرض شـده تمثیلی اسـت، و در وجـود انـسان رخ 

می دهد. چرا که عالم مادهّ ذیل وجودي انسان است.  
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يوَْمئَِذٍ يَصْدرُُ النَّاسُ أَشتَْاتًا ليِرَُواْ أَعْمَالهَُمْ «۶» 

در آن روز مردم به صورت پراکنده خارج می شوند، تا اعمالشان را مشاهده کنند. 

صدر: 

مقاییس: أصلان، أحدهما یدلّ علی خلاف الورد، و الآخر صدر الانسان و غیره.  

التحقیق (در آیه): یبرز الناس من محیط ابهام و ظلمة و محدودیةّ خاصةّ الی محیط خارج و یصیرون الی عالم نور و مشاهدة. 

شتّ: 

مقاییس: یدلّ  علی تفرقّ و تزیّل. 

یصدر الـناس را اکثراً خـروج از قـبر مـعنا کرده انـد، در حـالی که تـصریحی در کریمه بـر این مـطلب وجـود نـدارد. اشـتاتـاً بـه 

مـعناي پـراکندگی و تـفرّق اسـت، بـنابـراین خـود مـؤیّدي اسـت که مـراد قـبور نمی بـاشـد. مـراد خـروج از مـوقفی اسـت که در آن 

قرار داشتند و انتظار می کشیدند. 

، اعـمالـشان را مـشاهـده کنند. گـفته نشـد نتیجه ي اعـمال را ببینند. بین این دو فـرق بسیاري اسـت.  گـفته شـد: لِـيرَُواْ أَعْـمَالَـهُمْ

نتیجه ي اعـمال هـمان بهشـت و جـهنّم اسـت. امـّا مـشاهـده ي خـود عـمل مطلبی دیگر اسـت، از آن بـه تـجسّم اعـمال تعبیر 

می شـود. در تـجسّم اعـمال بـاید دقّتی مـضاعـف داشـت. مـنظور این نیست نـامـه اي بـه دسـتشان می دهـند، که اعـمال در آن نـوشـته 

شـده اسـت؛ یا در پـرده اي اعـمالـشان بـه تـصویر کشیده می شـود. این  هـا که مـَجاز و عـاري از حقیقت اسـت. بلکه مـراد این 

اسـت که انـسان در بـاطـن خـود هـمه ي آن چـه کشِته اسـت، و در واقـع و حقیقت خـود شـده  اسـت را بـالعیان می بیند. این مـهمّ 

با حرکت جوهري قابل درك است. دقتّ بفرمایید. 
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فَمنَْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ خيَرْاً يرََهُ «۷» وَ منَْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شرَاًّ يرََهُ «۸»  

پـس هـر کس بـه قـدر ذرهّّ اي خـوبی کرده بـاشـد، آن را می بیند. و هـر کس بـه انـدازه ي ذرهّ اي بـدي کرده بـاشـد (نیز)، آن را 

می بیند. 

مثقال وسیله ي سنجش است، هم چنین واحدي براي وزن نیز می باشد. 

ذرّة ریشه اش ذرّ اسـت. در مـقاییس آمـده اسـت: یدلّ علی لـطافـة و انـتشار. از جهـت انـتشار، سـبکی، و کوچکی بـه ذرّات مـعلّق 

که در نـور خـورشید دیده می شـونـد نیز گـفته می شـود. مـعنایی عـامّ بـراي ذرّة (مـراد ریشه نیست) کوچک تـرین جـزئی اسـت که 

قابل روؤیت باشد. 

این دو آیه شـرحی بـر آیه ي قـبل اسـت. رؤویت اعـمال را در دو سـاحـت خیر و شـرّ تفصیل می دهـد. ذرهّ ریزتـرین جـزئی 

اسـت که می تـوان آن را مـشاهـده کرد. مـثال بسیار خـوب آن ذرّات مـعلّق در هـوا اسـت، که فـقط در نـور خـورشید قـابـل 

روؤیت اسـت. کوچک تـرین عـمل انـسان در هسـتی از میان نمی رود. انـسان در طـول سیر و حـرکتش، اکتسابـاتی دارد، که در 

وجـودش می نشیند، در واقـع جـزئی از او می شـود، و دیگر جـداي از او نیست. اگـر اهـل بصیرت بـاطنی بـاشـد اکنون نیز هـمه 

را مشاهده می کند؛ و اگر اهلش نباشد، در قیامت که عرصه ي آشکار شدن حقیقت است، به عیان مشاهده خواهد کرد.  

مفسـّرین بـزرگـوار تـلاش هـاي بسیاري بـراي جـمع این آیات، بـا اعـمال کفّار و حـبط اعـمال کرده انـد. گـفته شـده اسـت اگـر هـر 

کار خیري را می بینند، پس تکلیف حبط اعمال چه می شود؟ و سؤالاتی این چنین.  

با بیانی که در شرح کریمه عرض شد، پاسخ این سؤالات روشن است.  
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روایت زیبایی ذیل کریمه نقل شده است:  

أَنَّ رَجُـلاً جـَاءَ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) لیُِعَلِّمهَُ الْـقرُآْنَ فَـانتْهََی إِلَی قَـوْلِـهِ تـَعَالَی فـَمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ، وَ مَـنْ یَعْمَلْ 

مثِْقالَ ذرََّةٍ شرَاًّ یرََهُ، فَقَالَ یَکْفیِنِی هَذاَ وَ انْصرَفََ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) انْصرَفََ الرَّجُلُ وَ هوَُ فَقیِهٌ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲۰  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) روایت کرده انـد که مـردي نـزد پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) آمـد تـا از او قـرآن فـرا گیرد، چـون بـه 

این گـفته ي خـداي مـتعال رسید: فَـمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ، وَ مَـنْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ شَـراًّ یرََه؛ُ گـفت: «همین مـقدار مـرا بـس 

اسـت»؛ و در پی کار خـود رفـت. پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «این مـرد در حـالی بـازگشـت که فقیه (آگـاه از دین) 

شد». 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره قیامت 

روایاتی در فضیلت سوره  

الـباقرـ (علیه السـلام)- مَـنْ أَدْمَـنَ قِـراَءَهًَْ لا أُقْـسِمُ وَ کَانَ یَعْمَلُ بِـهَا بَـعثَهَُ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ مَـعَ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) مِـنْ قَـبرِْهِ 

فِی أَحْسنَِ صوُرَهًٍْ وَ یبَُشِّرُهُ وَ یَضحْکَُ فِی وَجهْهِِ حتََّی یجَوُزَ عَلَی الصِّراَطِ وَ المیِْزاَنِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۰۲ 

(تـرجـمه هـا از بـنده نمی بـاشـد) امـام بـاقـر (علیه السـلام)- هـرکس بـه خـوانـدن سـوره ي لا أُقْـسِمُ عـادت کند و بـه آن عـمل کند، 

خـداونـد عـزوّجـلّ وي را هـمراه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـه بهـترین حـالـت از قـبر مـبعوث می کند، و بـه وي بـشارت 

می دهد و خنده بر چهره او می آورد تا اینکه از صراط و میزان گذر کند.  
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الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ الْقیَِامهًَِْ شهَِـدتُْ أنََـا وَ جَـبرَْئیِلُ لَـهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ أنََّـهُ کَانَ مُـؤْمِـناً بیِوَْمِ الْقیَِامهًَِْ وَ جَـاءَ وَ 

وَجهْهُُ مُسْفرٌِ عَلَی وُجوُهِ الخلَْاَئقِِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۰۲  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- هـرکس این سـوره را بـخوانـد، مـن و جـبرئیل در روز قیامـت گـواهی خـواهیم داد که بـه روز 

قیامت ایمان داشته است. درحالی که چهره ي وي درخشان تر از چهره ي سایر آفریدگان است. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

لاَ أُقْسِمُ بيِوَْمِ الْقيَِامةَِ «۱» وَ لاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ «۲» 

لوم: 

مقاییس: کلمتان، تدلّ احداهما علی العتب و العذل، و الاخری علی الابطاء. 

التحقیق: هو انتقاد عن حالة أو عمل واقع مشافهة. 

و أمّا التلوّم: فهو تفعّل بمعنی أخذ اللوّم و مطاوعته، و هذا معنی التمکثّ. 

(در آیه) اقـسم الـله تـعالی بیوم القیامـة و بـالـنفس الـلوامـة بـصورة النفی تعظیماً و تجـلیلاً لـهما: فـإنّ القیامـة هی نتیجة الحیاة و یوم 

فیه تتجــلّی آثــار الحیاة و یوم فیه تتجــلّی آثــار جــمیع الاعــمال و الحـرـکات فی طــول العیش، و إذا قــاربــت الحیاة بمـرـاقــبة الــنفس و 

انتقادها و لومها دائماً ما یترائ من التقصیر فی العمل، فیکون الانسان سعیداً، و یتحصّل کمال الخیر و السعادة. 

در ((لا)) دو آیه ي اول سـوره ي قیامـت اقـوالی مـطرح اسـت؛ که بـه نـظر نمی رسـد نیازي بـه بیان آن هـا بـاشـد. مـراد از این 

((لا )) تأکید بر قسم است، و نفی قسم نمی باشد. 

طلیعه ي سـوره، و قـسم مـؤکّدي که در ابـتداي سـوره بیان شـده اسـت، روشـن می نـماید که فـحواي کلّی سـوره دربـاره ي قیامـت 

کبري و حوادث آن است.  

یوم قیامـت گـفته شـد، بـا این که روز و شـب بـساطـش بـرچیده می شـود. اکثر اسـامی که بـراي قیامـت در قـرآن آمـده اسـت قـرین 

بـا یوم اسـت، مـانـند: یوم الـفصل، یوم الموـعوـد، یوم الحـساب، یوم الـتغابـن، یوم الـدَّین، یوم الحـقّ و …؛ عـلتّ این اسـت که چـون 

روز در قیامـت حقیقت آشکار می گـردد، اگـر بـراي عـدهّ اي در دنیا حقیقت پـوشیده اسـت، در قیامـت بـراي هـمگان روشـن 

خواهد شد.  

مـراد از نـفس لـوّامـه، عـقل یا جـان اسـت که در دنیا انـسان را مـلامـت می کند. در واقـع خـود انـسان اسـت که در مـواجـهه بـا 

بـدي هـا یا نـداشـتن خـوبی هـا خـودش را مـلامـت می کند. در عـرف آن را عـذاب وجـدان می دانـند. امـّا مـعناي آن اوسـع از مـعناي 
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نـزد عـرف اسـت. گـویا انـسان درون خـویش قیامتی دارد؛ و در هـر مـواجـهه اي بـا خـود سـخن می گـوید، و خـود را بـازخـواسـت 

می کند. این از عـجائـب بـاطنی انـسان اسـت. گـویا مـوجـود دیگري درون انـسان اسـت و دائـماً بـا او حـرف می زنـد، و راه را 

نـشانـش می دهـد. تعبیر جـامعی که در این خـصوص در قـرآن آمـده اسـت، آیات 7 و 8 سـوره ي شـمس اسـت: وَ نَـفْسٍ وَ مَـا 

سوََّاهَـا، فَـأَلْـهَمهََا فُـجوُرهََـا وَ تَـقوْاَهَـا. این نـفس از عظیم تـرین مخـلوقـات الهی اسـت، آن قـدر بـا عـظمت اسـت که در هـر دو آیه ي 

مـورد بـحث (سـوره ي شـمس و قیامـت) مـورد قـسم واقـع می شـود. از عـجائـب آن که فـهمش دشـوار اسـت و تحـلیلش کار هـر 

کس نیست همین سخن گفتن دائمی با انسان است.  

اگـر انـسان بـه بـاطـنش تـوجـّه نکرد، نـفس امـّاره می گـردد، چـنان که در آیه ي 53 سـوره ي یوسـف آمـد: وَ مَـا أُبرَِّئُ نَفْسِـي ۚ إنَِّ 

النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِـالسُّوءِ إِلَّا مَـا رَحِـمَ رَبِّي ۚ إنَِّ رَبِّي غَـفوُرٌ رَحِـيمٌ. و اگـر بـه بـاطـنش تـوجـّه نـمود، و مـطابـقش عـمل کرد، نـفس مـطمئنهّ 

می گـردد، هـمان طـور که در سـوره ي فجـر آمـد: يَـا أَيَّتهَُا النَّفْسُ المطُْْمئَنَِّةُ ﴿۲۷﴾ ارْجِـعِي إِلَـى رَبِّكِ راَضِـيةًَ مَّرْضيَِّةً ﴿۲۸﴾ فَـادْخُـلِي 

فِي عبَِادِي ﴿۲۹﴾ وَ ادْخُلِي جنََّتِي ﴿۳۰﴾  (در سوره ي فجر شرح این آیات بیان گردید.) 

دقـّت در آیاتی که بیان گـردید مـطالـب بسیاري را بـراي انـسان بـه ارمـغان خـواهـد آورد، که یافتنی اسـت. بـراي تعمیق بیشتر 

مطلبی عـرض کنیم. انـسان اگـر انـدکی بـا خـود خـلوت کند، و از بـرون خـود فـاصـله بگیرد، هیاهـویی را درون خـود می یابـد. 

عـرفـا از آن بـه خـطورات تعبیر می کنند. این ورّاجی هـا بی پـایان اسـت. گـویا لحـظه اي قـطع نمی شـود. وقتی مـشغول کاري 

هسـتیم، بـه جهـت این که تـمرکز نسـبی بـر آن کار داریم، این صـداهـا کمتر شنیده می شـود. امـّا اگـر بنشینیم و بـه روش هـر کدام 

از ادیان و غیر ادیان مـراقـبه کنیم، آن قـدر سـر و صـدا درونـمان می شـنویم که متحیرّ می مـانیم. این ورّاجی هـا عـمومـاً دربـاره ي 

خـاطـرات گـذشـته و بـرنـامـه ریزي هـاي آینده اسـت. این نـوشـتار، تفسیر اسـت، و قـرار نیست جـزوه اي در مـراقـبه بـاشـد. این 

مـطالـب در محـلّ  خـود بـه شکل مـبسوط مـورد بـحث قـرار گـرفـته اسـت. این چـند سـطر را بـه عـنوان مـقدمّـه عـرض کردیم، تـا 

دربـاره ي آیه ي وَ لاَ أُقْـسِمُ بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ تـأمـّل بیشتري کنیم. خـداونـد بـه نـفس ورّاج قـسم نمی خـورد. چـرا که این ورّاجی هـا 

سـاخـته ي ذهـن اسـت. در حـالی که در سـوره ي شـمس آمـد فَـأَلْـهَمهََا فُـجوُرهََـا وَ تَـقوْاَهَـا، خـداونـد اسـت که مـلهِم فـجور و تـقوي بـه 
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نـفس اسـت. اگـر انـسان بـا هـر روشی انـدکی خـطوراتـش را کنترل کرد، و ذهـنش آرام گـرفـت، نـجواهـایی را درون خـود 

می یابـد. این  نـجواهـا نـفس لـوّامـه اسـت. این هـا زلال و شـفاف اسـت. اگـر آرام گـرفـت، و شـنواي الـهامـات دائمی الهی گـردید، 

در هـمه ي آنـات زنـدگی می دانـد که چـه بـاید بکند و چـه نکند. بـا خـدایش انـس می گیرد، چـرا که دائـماً شـنواي او اسـت. الـبته 

بـر هـر اهـل مـراقـبه اي روشـن اسـت که در دنیاي امـروز این آرامـش ذهنی قـریب بـه مـحال اسـت. مـرد می خـواهـد که از 

عهـده اش بـرآید. دقـّت کنیم که خـداونـد مـلهِم دائمی اسـت، امـّا این صـداهـا در میان صـداهـاي ذهـن، و الـقائـات شیطان گـم 

می شود. باید خلوت کرد، تا تشخیص داده شود. وقتی ملاکش را یافت، دیگر این نجواها را گم نخواهد کرد. 

أَ يحَْسبَُ الإنِْْسَانُ أَلَّنْ نجَْمَعَ عظَِامهَُ «۳» بَلَى قَادرِِينَ عَلَى أَنْ نُسوَِّيَ بنََانهَُ «۴» 

آیا انـسان می پـندارد که هـرگـز اسـتخوان هـایش را (دوبـاره) گـرد نمی آوریم؟! بـله که می تـوانیم، حتی سـرانگشـتانـش را نیز 

(مانند روز اول) موزون می نماییم. 

مـعنا روشـن اسـت، خـداونـد در روز قیامـت انـسان را دوبـاره زنـده خـواهـد کرد، اسـتخوان هـاي پـوسیده اش را دوبـاره گـرد هـم 

خواهد آورد، و حتی انگشتانش را مانند بار اول به سامان  خواهد کرد.  

بـاور قـدرت الهی تـمامی شـبهات مـطروحـه را پـاسـخ خـواهـد داد، هـمه ي شـبهاتی که در خـصوص قیامـت مـطرح شـده اسـت، 

نـاشی از بـاور نـداشـتن قـدرت خـداونـد مـتعال اسـت؛ بـه همین جهـت اشـاره اي بـه آن شـبهات نمی کنیم؛ چـنان که قـرآن نیز در 

این آیات اشاره اي به آن ها نکرده است، و فقط قدرت خداوند در این آیات بیان شده است.  

 17



بَلْ يرُِيدُ الإنِْْسَانُ ليَِفجْرَُ أَمَامهَُ «۵» 

بلکه انسان می خواهد پیش رویش باز باشد (تا هر چه می خواهد بکند). 

فجر: 

التحقیق: انشقاق شیء حتّی یخرج و یظهر شیء، کما فی انفجار الماء. 

فجـر گـشایش شیء اسـت، وقتی بـه شـدتّ و وسیع بـاشـد. أمـام ظـرف مکان بـراي مسـتقبل اسـت. تـرکیب فجـر أمـام در لـغت 

یعنی گشودن پیش رو. فجور نیز از همین ریشه اخذ شده است.  

آیه عـلتّ بـاور نکردن قیامـت را بیان می کند. اگـر انـسان قیامـت را بـاور کند، زنـدگیش بـه کلّی تغییر می کند؛ در حـالی که 

انـسان دوسـت دارد هـر آن چـه می خـواهـد بکند، و هیچ چیز جـلودارش نـباشـد. آمـدن عـبارت فجـر أمـام بسیار دقیق اسـت. بـر 

خـلاف اکثر تـرجـمه هـا که معصیت کردن مـعنا کرده انـد، این آیه اعـمّ از معصیت اسـت. مـراد آزادي مـطلق اسـت. گـشودن 

پیش رو، یعنی آزاد و رهـا پیش بـرود، و هـرچـه می خـواهـد بکند. معصیت نیز یکی از این مـصادیق اسـت. وقتی بـاور بـه 

قیامت، این آزادي مطلق را از او سلب کند، ترجیح می دهد به کلّی منکر آن شود، و خود را راحت کند. 

 18



يَسْأَلُ أَيَّانَ يوَْمُ الْقيَِامةَِ «۶» فَإِذاَ برَقَِ البَْصرَُ «۷» وَ خَسَفَ الْقَمرَُ «۸» وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمرَُ «۹» 

خسف: 

مقاییس: یدلّ علی غموض و غؤور، و الیه یرجع فروع الباب. 

می پرسد: روز قیامت کی  می آید؟! وقتی چشم ها خیره بماند. و ماه بی نور شود. و ماه و خورشید گرد آیند. 

آیه ي 6 در ادامـه ي انکاري اسـت که در آیه ي قـبل بیان گـردید. گـویا بـا حـال تکذیب و تمسخـر می گـوید: این قیامـت که 

می گـویید پـس کی خـواهـد آمـد! روشـن اسـت کسی که در دنیا و خـواهـش هـاي بی پـایان نـفسش غـرق شـده بـاشـد، انـتظار پـایان 

آن را ندارد؛ و نمی خواهد باور کند که قیامتی وجود دارد.  

آیات 7 تـا 9 از جـمله اتـفاقـاتی اسـت که در آسـتانـه ي قیامـت رخ می دهـد. از هـول و دهشـت آن روز، چـشم هـا خیره می مـانـد. 

مـاه تـاریک و بی نـور می گـردد. و خـورشید و مـاه جـمع می شـونـد. بعید نیست که مـراد از جُـمِعَ الشَّمْسُ وَ الْـقَمرَُ بـرچیده شـدن 

خـورشید و مـاهی بـاشـد که مـا می بینیم. در آیاتی که دلالـت بـر حـوادث قیامـت دارد، وجـه اشـتراکی وجـود دارد. این که آن چـه 

می دیدیم و می پـنداشـتیم تغییر خـواهـد کرد، و دیگر بـر روال گـذشـته نـخواهـد بـود. تجـمیع این مـوضـوع در آیه ي 48 سـوره ي 

ٱلسَّموَتَُ وَبرَزَُواْ لِلَّهِ ٱلواحِدِ ٱلقهَّارِ.  ابراهیم آمده است: يوَمَ تبَُدَّلُ ٱلأرَۡضُ غيَرَ ٱلأرۡضِ وَ

در سـُور گـذشـته عـرض کردیم که قیامـت بـطن و حقیقت عـالـم مـادهّ اسـت. امـروز نیز کسی مـدرك حـقایق بـاشـد، هـمه ي این 

نشانه ها را به عیان می بیند. 
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يَقوُلُ الإنِْْسَانُ يوَْمئَِذٍ أَينَْ المَْفرَُّ «۱۰» كَلَّا لاَ وزَرََ «۱۱» إِلَى رَبِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ «۱۲» 

وزر: 

مقاییس: اصلان صحیحان، أحدهما: الملجأ، و الآخر الثّقل فی الشیء. 

در آن روز انـسان می گـوید: راه فـرار کجاسـت؟! بـه هیچ وجـه جـایی بـراي پـناه بـردن وجـود نـدارد. در آن روز تـنها محـلّ آرام 

نزد خداوند است. 

روشـن اسـت که در آن روز جـز خـداونـد هیچ پـناهی وجـود نـدارد. امـّا انـسان عـمري را بـا بـاورهـاي نـادرسـتش گـذرانـده اسـت. 

بـراي همین گـمان می کند هـمان طـور که در گـرفـتاري هـاي دنیا بـه دنـبال راه گـریز بـود، آن روز هـم می تـوانـد راهی بـراي فـرار 

پیدا کند. تـصویرسـازي آیات گـویا چنین اسـت که انـسان بـا خـود می گـوید: می تـوانـم راه فـراري پیدا کنم؟! در پـاسـخ آمـده 

است: کلّا؛ این کلّا براي انسان غیر الهی، چنان پتکی است که تمامی خیالاتش را به باد می دهد. به خدا پناه می برم. 

در دنیا هـم پـناهی جـز خـداونـد وجـود نـداشـت، در همین دنیا هـم إِلَـى رَبِّكَ المُْسْـتَقرَُّ اسـت. امـّا انـسان بـا خیالات و اوهـام خـود 

خـوش اسـت، فکر می کند خـودش اسـت که زنـدگی می کند، و کارهـایش را پیش می بـرد. در قیامـت اسـت که هـمه چیز عیان 

می شود. دقتّ کنیم که چیزي تغییر نمی کند، فقط آن چه به ظاهر مخفی بود آشکار می گردد.  

، مرحوم علّامه آیات زیبایی را آورده اند، که تکمیل کننده ي معناي این آیه می باشد:  در ذیل کریمه ي إِلَى رَبِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ

آیه 6 سوره انشقاق: يا أَيُّهَا الإنِْْسانُ إنَِّكَ كادحٌِ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَملُاقيِهِ. 

آیه 8 سوره علق: إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجعى. 

آیه 42 سوره نجم: وَ أنََّ إِلَى رَبِّكَ المنُْتْهَى. 
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ينُبََّأُ الإنِْْسَانُ يوَْمئَِذٍ بمَِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ «۱۳» بَلِ الإنِْْسَانُ عَلَى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ «۱۴» وَ لوَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ «۱۵» 

در آن روز انـسان از آن چـه پیش فـرسـتاده، و از خـود بـاقی گـذاشـته اسـت بـا خـبر می شـود. بلی، انـسان (بـه خـوبی) بـر حـال 

خود بینا است. هر چند که عذرهایی آورد.  

در آن روز انـسان بـر بـاورهـا و کرده هـایش مـطلع می شـود. مـا قـدّم بـاورهـا و اعـمالی اسـت که در دنیا انـجام داده اسـت. مـا أخّـر 

کارهایی است که بعد از وفاتش نیز باقی است. در لسان عرف به آن باقیات الصّالحات می گویند. دو مثال می زنیم: 

درمـانـگاهی سـاخـته اسـت، و سـالیان مـتمادي مـردم از آن اسـتفاده می کنند. مـثال دوم: بـذر خیري را در ذهـن انـسانی کاشـته 

اسـت، کسی را از گـمراهی نـجات داده اسـت، بـه واسـطه ي او انـسان هـایی بـه خیر وارد می شـونـد، و سـلسله وار این مسیر ادامـه 

پیدا می کند. در مقابل نیز انسانی را از سفره ي ایمان جدا کرده است. آن هم در هستی باقی می ماند.  

هـمه ي آن چـه بـاور داشـته و کرده اسـت، او شـده اسـت. او در مسیر زنـدگی اش بـارهـا و بـارهـا تغییر می کند؛ و خـودِ حقیقی اش 

را در قیامـت مـشاهـده می کند. بـارهـا عـرض شـد که اعـمالـش را بـه دسـتش نمی دهـند! یا در پـرده اي بـرایش نـشان نمی دهـند! 

بلکه خودش را می بیند با هر آن چه باور داشته و کرده است. آیه ي بعدي به وضوح گواه آن چه بیان کردیم می باشد.  

انـسان بـر حـال خـویش آگـاه اسـت. مـراد از بصیرت، آگـاهیِ بـاطنی انـسان بـر حـال خـویش اسـت. آن قـدر بینا اسـت که گـفته شـد 

. وقتی که زید بـا عـدل یکی شـود، عـرب نمی گـوید ذو عـدل، یا عـادل، بلکه  بصیر اسـت. مـانـند این که گـفته شـود: زیدٌ عـدلٌ

می گـوید عـدل. این جـا هـم بـه جهـت شـدتّ آگـاهی بـر خـویش گـفته شـد بصیر. انـسان نیازي بـه بـرون خـود بـراي آگـاه شـدن از 

خـود نـدارد. هـمان طـور که در ابـتداي سـوره عـرض شـد، انـسان داراي نـفس لـواّمـه اسـت. و گـفته شـد که فـألـهمها فـجورهـا و 

تـقواهـا. این الـهامی بـاطنی اسـت. انـسان نـزد خـود هـمه چیز را می یابـد. بـله ممکن اسـت آن قـدر در دنیا خـود را غـرق کرده 

بـاشـد، که امـر بـر او مشـتبه شـود، و نـداي درون خـود را نـشنود. امّـا در قیامـت که بـساط دنیا بـرچیده می شـود بـه خـوبی خـود را 
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می بیند. اگـرچـه بـهانـه بیاورد، و بـراي غـفلت هـایش دائـماً عـذر بـتراشـد، خـود می دانـد که فـقط بـهانـه اسـت، و راه فـراري از 

مواجهه با حقیقت خود ندارد. 

در سوره ي اسراء، آیه ي 14 آمده است: اقرَْأْ كتِابكََ كَفى بنَِفْسكَِ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً.  

و در سوره ي یس، آیه ي 65 آمده است: اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى أَفوْاههِِمْ وَ تُكَلِّمنُا أَيْدِيهِمْ وَ تَشهَْدُ أرَْجُلهُُمْ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ. 

انـسان بـا عـذرتـراشی انـس گـرفـته اسـت. در مـراودات روزمـره ي زنـدگی نیز دائـماً مـشغول عـذرتـراشی در نـفس اسـت. در 

هـمه ي امـور خـود را مـحقّ و حـقّ بـه جـانـب می دانـد. در هـر مـنازعـه و حتی مـواجـهه ي عـادي بـا دیگران مـشغول بـهانـه تـراشی 

استـ. این رونـد در موـاجـهه بـا حقیقت خـود نیز ادامهـ دارد. هرـ چهـ در خوـد می یابـد، آن قـدر عـذر و بـهانهـ برـایش می ترـاشـد، تـا 

عکسش را باور کند. امّا همه ي انسان ها به آن چه هستند و کرده اند، به خوبی آگاه  می باشند.  

این کریمه از آیاتی اسـت که بیان معیار و مـلاك در آن صـورت گـرفـته اسـت. بعضی از آیات قـرآن مـانـند میزان هسـتند. آیاتی 

که فـهمشان دشـوارتـر اسـت را می تـوان بـا ارجـاع بـه آن هـا تبیین کرد. این کریمه را می تـوان از محکمات دانسـت. الـبته مـنظور 

)، بـرون از خـودش  محکمات اصـطلاحی نیست. بـه همین جهـت عـرض شـد مـرادِ آیه ي قـبل (ينُبََّأُ الإنِْْـسَانُ يَـوْمَـئِذٍ بمَِـا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

نیست. لطفاً دقتّ بفرمایید. 
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لاَ تحرَُِّكْ بهِِ لِسَانكََ لتَِعجَْلَ بهِِ «۱۶» إنَِّ عَليَنَْا جَمْعهَُ وَقرُآْنهَُ «۱۷» فَإِذاَ قرََأنَْاهُ فَاتَّبِعْ قرُآْنهَُ «۱۸» ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا بيََانهَُ «۱۹» 

زبـانـت را بـراي شـتاب گـرفـتن در آن حـرکت مـده. (چـرا که) گـرد آوردن و خـوانـدن آن بـر عهـده ي مـا اسـت. پـس هـنگامی که 

آن را خواندیم، تو نیز از آن خواندن پیروي کن. آن گاه شرحش نیز بر عهده ي ما است.  

این طـور گـفته انـد که این 4 آیه مـعترضـه اي اسـت در میان آیات سـابـق و لاحـق. درك مـعناي این آیات نیاز بـه تـأمـّل بسیاري 

دارد. 

این آیات را دو بـه طـریق مـشهور مـعنا کرده انـد: اول گـفته انـد مـراد ادب در خـوانـدن قـرآن هـنگام نـزول وحی بـر مـردم اسـت. 

یعنی صـبر کن تـا آیات بـه طـور کامـل نـازل شـود، و پـس از آن بـر مـردم تـلاوت کن. در حین نـزول بـر خـوانـدن آیات شـتاب 

مکن. 

دوم گـفته انـد مـراد نـزول دفعی و تـدریجی اسـت. می گـویند از آن جهـت که آیات دفـعتاً در شـب قـدر بـر پیامـبر نـازل شـده 

اسـت، و پیامـبر بـه آیات احـاطـه داشـته اسـت، بـر خـوانـدن آیات قـبل از نـزول تـدریجی شـتاب نکند. و مـتناسـب بـا نـزول بـه طـور 

تدریجی آیات را تلاوت کند. 

مخفی نیست که بـر هـر دو نـظر اشکالاتی وارد اسـت. تـصویري که مفسـّرین در قـول اول ارائـه کرده انـد چنین اسـت که آیات 

در گـوش پیامـبر تـوسـّط جـبرائیل خـوانـده می شـد، و پیامـبر پیش از اتـمام، آیات را می خـوانـدنـد! مـگر می شـود وحی بـه این 

صـورت بـاشـد؟! بـه عـلاوه تـأدیب پیامـبر، که دردانـه ي هسـتی اسـت مـعنا نـدارد! بـر فـرض هـم که این طـور بـاشـد، ایرادش 

چیست؟ از خود که اضافه و کم نمی کرده اند، تا نیاز باشد آیه تمام شود، و اشتباهی در تلاوت صورت نگیرد. 

نـظر دوم نیز داراي اشکال واضحی اسـت، خـوانـدن آیات پیش از وقـوع شـأن نـزول چـه مـعنایی می تـوانـد داشـته بـاشـد؟ خـب 

مـعلوم اسـت که زودتـر خـوانـدن آیات بـراي مـخاطبین آیات سـؤالات جـدّي ایجاد خـواهـد کرد، چـرا که نمی تـوانـند مـعناي آن 

را درك کنند! بـه عـلاوه که یک انـسان عـادي هـم می دانـد نـباید این کار را انـجام دهـد، چـرا بـاید بـه پیامـبر چنین تـوصیه اي 

شود؟! 
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قـول دیگري نیز در این آیه بیان شـده اسـت، که از دو قـول قبلی ضعیف تـر اسـت. گـفته انـد پیامـبر آیات را در حین وحی بـه 

سرعت می خواندند که مبادا از حافظه شان برود!! 

بـنابـراین بـه نـظر می رسـد این آیات بـاید مـعناي دیگري داشـته بـاشـد. و نیاز بـه دقّتی مـضاعـف دارد. بـه عـلاوه که اصـل 

پیوسـتگی آیات می بـاشـد، مـعترضـه اي در میان آیاتی که پیوسـتگی کامـل دارنـد، در سـوره اي کوتـاه، خـلاف اصـل اسـت. و اگـر 

مـجبور نـباشیم نـباید این آیات را مـعترضـه بگیریم. بـه همین جهـت مـعنایی دیگر نیز بـراي این آیات می تـوان بیان کرد، که 

یکپارچگی آیات را نیز حفظ می کند؛ البته که قولی نادر است. این معنا را فخر رازي به نقل از قفّال آورده است. 

) اسـت. هـمان طـور  قـفّال می گـوید مـخاطـب آیه پیامـبر نیست، بلکه هـمان مـخاطـب آیه ي 13 (ينُبََّأُ الإنِْْـسَانُ يَـوْمَـئِذٍ بمَِـا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

که در آیه ي 14 سـوره ي اسـراء آمـد: اقْــرَأْ كِــتابَــكَ كَــفى  بِــنَفْسكَِ الْــيوَْمَ عَــليَكَْ حَسِــيباً. بـا این تـوضیح تـرجـمه ي آیات چنین 

می شود:  

(در آن روز انـسان از آن چـه پیش فـرسـتاده، و از خـود بـاقی گـذاشـته اسـت بـا خـبر می شـود. بلی، انـسان (بـه خـوبی) بـر حـال 

خـود بینا اسـت. هـر چـند که عـذرهـایی آورد.) زبـان خـود را مـجنبان تـا بـه آن شـتاب کنی. بـر مـا اسـت فـراهـم آوردن و 

خواندنش بر تو. پس چون آن را خواندیم، تو از خواندن ما پیروي کن. شرحِ (باور و کردارت) بر عهده ي ما است.  

در واقـع قـفّال می خـواهـد بـگوید: از شـدتّ دلهـره و اضـطراب مـواجـهه ي بـا اعـمالـش، شـروع بـه زبـان جـنبانـدن می کند، و آن هـا 

را با خویش یادآوري می کند. در حالی  که ما به حقیقت باور و اعمالش آگاهیم و او را نیز آگاه خواهیم کرد.  

اقـوال مـهمّ در تفسیر این آیات را نـقل کردیم. خـوانـنده می دانـد که روش مـا پـرداخـتن بـه اقـوال مـشهور یا غیر مـشهور در 

آیات نیست. چـرا که پـرداخـتن بـه اقـوال بـاب تفکرّ انـسان را می بیند. دلیل نـقل اقـوال در این آیات پیچیدگی آن بـود. بـرخی 

از آیات قـرآن در ابـتدا صـعب می نـماید، و نیازمـند تـأمـّل بسیاري اسـت. در انـتها تـلاشی بـر فـهم آیات فـارغ از اقـوال مـطروحـه 

می کنیم. آیات زیر از سوره ي طه در فهم آیات سوره ي قیامت راهگشا است. 
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آیات 113 و 114 سـوره ي طـه: وَ كَـذلِـكَ أنَْـزَلْـناهُ قُـرآْنـاً عَـرَبِـيًّا وَ صَـرَّفْـنا فِـيهِ مِـنَ الْـوَعِـيدِ لَـعَلَّهُمْ يَـتَّقوُنَ أَوْ يحُْـدثُِ لَـهُمْ ذِكْـراً، فَـتَعالَـى 

اللَّهُ المَْلكُِ الحقَُّْ وَ لا تَعجَْلْ بِالْقرُآْنِ منِْ قبَْلِ أَنْ يُقْضى إِليَكَْ وَحيْهُُ وَ قُلْ ربَِّ زِدنِْي عِلْماً. 

حقیقت و کیفیت وحی بـر مـا غـریب و نـاشـناخـته اسـت. تـنها راهی که می تـوانیم کمی بـه آن نـزدیک شـویم، درك الـهام اسـت. 

الـهام را اکثر انـسان هـا در طـول زنـدگی دارنـد. هـمان طـور که چـندین بـار این آیه بیان گـردید: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. بـه 

هـمه ي انـسان هـا الـهام می شـود، مـؤمـن و کافـر نـدارد. امـّا غـفلت بـاعـث می شـود عـده ي کمی آن را درك کنند. الـهام نـوعی الـقاء 

نـاگـهانی اسـت. گـویا دفـعتاً انـسان مطلبی را در قـلبش می بیند. الـهام بـا وحی فـاصـله ي بسیار دارد. امـّا مـا که راهی بـه درك 

وحی نـداریم،  نـاچـار از الـهام مـدد می جـوییم. روشـن اسـت که وحی نمی تـوانـد شنیدن درگـوش بـاشـد! بلکه نـوعی الـقاء اسـت. 

در آیه ي 114 سـوره ي طـه نمی فـرمـاید در حین وحی تعجیل نکن، عـبارت دقیق اسـت، می فـرمـاید قـبل از این که وحی بـر تـو 

فـرسـتاده شـود،  تعجیل بـه قـرآن نکن. پیامـبر اکرم حـامـل قـرآن کریم اسـت، وجـود مـبارك ایشان و قـرآن کریم در هـم مـندكّ 

شـده انـد (دقـّت بـفرمـایید که بـاز کردن این مـطلب در این نـوشـتار بـر حقیر ممکن نیست). بـنابـراین اقـوال مـطروحـه سـالـبه ي بـه 

انـتفاء مـوضـوع هسـتند. سـوره ي طـه می خـواهـد بیان کند پیامـبر اکرم پیش از نـزول تـدریجی وحی مـتناسـب بـا شـأن نـزول آیات 

را نمی خوانند. تعظیم شأن ایشان است، نه تأدیب وجود مبارکشان.  

در سـوره ي قیامـت نیز مـعنا همین اسـت. پیامـبر پیش از واقـعه بـر خـوانـدن قـرآن تعجیل نمی کردنـد. مـؤیّد مهمّی در این آیات 

. تبیین قـرآن بـرعهـده ي کیست؟ خـداونـد  اسـت که این مـعنا را روشـن تـر و در عین حـال عمیق تـر می نـماید: ثُمَّ إنَِّ عَـليَنَْا بَـيَانَـهُ

پیامبرش را براي چه فرستاده است؟ دقتّ بفرمایید. 

در نـهایت بـه اعـتقاد حقیر مـعترضـه دانسـتن این آیات اولی از نـظري اسـت که قـفّال دارد. مـخاطـب مسـتقیم آیات وقتی بـا 

ضمیر خـطاب می آید پیامـبر اکرم اسـت. بعید بـه نـظر می رسـد که مـخاطـب شخصی بـاشـد که در قیامـت نیز دنـبال عـذرتـراشی 

اسـت. در عین حـال که آیات سـوره ي طـه نیز مـؤیّد همین مـطلب اسـت. امـّا تـفاوت نـظري آشکاري بـا دو رأي مـشهور داریم، 

که صرفاً اشاره اي به آن در سطور گذشته کردیم، و مابقی را رها می کنیم. علم نزد خداوند متعال است. 
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كَلَّا بَلْ تحبُُِّونَ الْعَاجِلةََ «۲۰» وَ تَذرَُونَ الآْخرَِةَ «۲۱» 

چنین نیست، بلکه شما شیفته ي دنیاي زودگذر شده اید. و آخرت را رها کرده اید. 

این مـهم تـرین عـلتّ بیچارگی انـسان اسـت؛ که در قـرآن اشـاره هـاي بسیاري بـه آن شـده اسـت. و در سـور پیشین نیز مـورد 

بـحث قـرار گـرفـت. دنیادوسـتی و فـرامـوشی آخـرت عـامـل هـلاکت انـسان اسـت. نـقد را می چسـبد و بـه خیال خـودش نسیه را 

رهـا می کند. آن قـدر خـواسـته هـایش در این دیار زیاد اسـت،  که فـرصـت نمی کند بـه چیز دیگري بیندیشد، تـا از خـواسـته اي 

رهـا می شـود، خـواسـته ي دیگري در وجـودش شکل می گیرد. امـروز که فـوران خـواهـش هـا و امیال اسـت. خـواسـته هـا را 

می نـویسند و بـراي آن بـرنـامـه ریزي می کنند! اولـویت بـندي  می کنند که مـبادا یکی از آن هـا از دسـت بـرود! خـب روشـن اسـت 

این انـسان دیگر وقتی بـراي تـأمـّل در امـور دیگر نـدارد. تـعارف و بـازیگري را کنار بـگذاریم. تـنها و تـنها دلیلی که انـسان بـا 

)، راه خـدا را انـتخاب نمی کند، این اسـت که در دنیا خـود را غـرق  این که بـر خـود بینا اسـت (بَـلِ الإنِْْـسَانُ عَـلَى نَـفْسهِِ بَـصيِرَةٌ

کرده  اسـت. واقـعاً بـه دنیایی که حقیقتش آنی که می نـماید نیست مـحبتّ پیدا کرده اسـت! مـحبّتش واقعی اسـت امـّا مـصداقـش 

اشتباه است. و هیچ راهی جز رها کردن یک باره ي دنیا ندارد.  

بـنابـراین آیه می فـرمـاید: چنین نیست که شـما از جهـت علمی بـه قیامـت بـاور نـداشـته بـاشید، یعنی دلیلی بـر ردّ قیامـت داشـته 

باشید، بلکه مشکل شما دنیادوستی است.  
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وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ نَاضرَِةٌ «۲۲» إِلَى رَبِّهَا نَاظرَِةٌ «۲۳» 

نضر: 

مقاییس: یدلّ علی حسن و جمال و خلوص. 

التحقیق: هو لمعان و بریق فی الظاهر یعلن علی حسن حال.  

سیمایشان در آن روز درخشان و نورانی است. به خداوند چشم دوخته اند. 

نـاضـره در تـقابـل بـا بـاسـره بـه مـعناي گـشایش اسـت. این گـشودگی در چهـره شـان هـویدا می شـود، گـویا چهـره شـان درخـشان ، 

نـورانی، و سـرشـار از بـهجت اسـت. در سـوره ي مطففین، آیات 22 تـا 25 این مـعنا آمـده اسـت: إِنَّ الأَبرـاَرَ لَـفِي نَـعيِمٍ، عَـلَى 

ٱلأراَئكِِ ينَظرُُونَ، تَعرفُِ فِي وُجوُههِِم نَضرَةَ النَّعيِمِ، يُسقوَنَ منِ رَّحيِق مَّختوُمٍ. 

در سوره ي انسان، آیه ي 11 نیز آمده است: فوََقاهُمُ اللَّهُ شرََّ ذلكَِ اليْوَْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضرَْةً وَ سرُُوراً. 

عـلتّ این حـال در آیه ي بـعدي بیان شـده اسـت: إِلَــى رَبِّهَا نَــاظِــرَةٌ. این آیه محـلّ بـحث بسیاري اسـت. سیاق آیه (جـار و 

مجرور مقدّم) انحصار را می رساند. در نظر به خداوند دو احتمال روشن وجود دارد: چشم ظاهر و چشم باطن.  

احـتمال سـومی نیز در این کریمه بیان شـده اسـت که مـتعلّق بـه مـعتزلـه اسـت. ایشان مـعتقدنـد رؤیت خـداونـد بـه هیچ وجـه 

ممکن نیست، به همین جهت آیه را مقابل آیه ي 25 معنا می کنند. بنابراین مراد از ناظره را انتظار ثواب دانسته اند.  

بـه دو قـول اصلی بـازگـردیم؛ مـطابـق بـرهـان و نـصوص نمی تـوانـد مـراد از رؤیت، دیدن بـا چـشم ظـاهـر بـاشـد. بـه عـلاوه که 

انـحصار کریمه خـود مـؤیّد مهمّی بـر آن اسـت. در مـقابـل مـطابـق بـراهین و نـصوص بسیار، مـراد رؤیت قـلب اسـت. مـراد تـوجـّه 

بـاطنی دائمی اسـت. این تـوجـّه گـاه گـاه نیست، بلکه همیشگی و دائمی اسـت. سـؤال مـهم این اسـت که چـه طـور می تـوانـد 

دائمی بـاشـد؟! در حـالی که انـسان در دنیا بـه امـور مختلفی مـتوجـّه اسـت؛ و در آخـرت نیز بـه جـنتّ و نـعمت هـا مـتوجـّه اسـت. 
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مـراد ربـط بـاطنی بـه حقیقت ایمان اسـت. این تـوجـّه بـا هیچ چیز دیگري قـطع نمی شـود. شیخ محـمود شـبستري در گـلشن راز 

می گوید:  

محقق را که وحدت در شهود است 

نخستین نظره بر نور وجود است 

دلی کز معرفت نور و صفا دید 

ز هر چیزي که دید اول خدا دید 

و هم چنین در بخش 8 می گوید:  

حدیثِ «کُنتُ کَنزا» را فرو خوان 

که تا پیدا ببینی گنجِ پنهان 

عدم آیینه، عالم عکس و انسان 

چو چشمِ عکس در وي شخصِ پنهان 

تو چشمِ عکسی و او نورِ دیده است 

به دیده، دیده را هرگز که دیده است 

جهان انسان شد و انسان جهانی 

از این پاکیزه تر نبود بیانی 

چو نیکو بنگري در اصل این کار 

هم او بیننده، هم دیده است و دیدار 

حدیثِ قدسی این معنی بیان کرد 
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و بی یسَمع و بی یَبصرَ عیان کرد 

جهان را سر به سر آیینه اي دان 

به هر یک ذره در صد مِهرِ تابان 

در این بـاب سـخن بسیار و بسیار اسـت، و زبـان الکن بـنده یاراي آن را نـدارد. روایتی ذیل این کریمه نـقل شـده اسـت، که 

در این جا آن را بیان می کنیم:  

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: قُـلتُْ لَـهُ أَخْـبرِنِْی عَـنِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ هَـلْ یرَاَهُ المُْـؤْمِـنوُنَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ قَـالَ نَـعَمْ وَ قَـدْ 

رَأَوْهُ قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ فَـقُلتُْ متََی قَـالَ حیِنَ قَـالَ لَـهُمْ أَ لَسْـتُ بِـرَبِّکُمْ قـالُـوا بَلی ثُـمَّ سَکتََ سَـاعهًًَْ ثُـمَّ قَـالَ وَ إِنَّ المُْـؤْمنِیِنَ لیَرََونَْـهُ فِی الـدُّنیَْا 

قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ أَ لَسْـتَ تَـراَهُ فِی وَقتْکَِ هَـذاَ قَـالَ أَبُـو بَصیِرٍ فَـقُلتُْ لَـهُ جُـعِلتُْ فِـداَکَ فَـأُحَـدِّثُ بهَِـذاَ عنَکَْ فَـقَالَ لاَ فَـإنَِّکَ إِذاَ حَـدَّثْـتَ بِـهِ 

فَــأنَْکرََهُ منُْکرٌِ جَــاهِــلٌ بمَِعنَْی مَــا تَــقوُلُــهُ ثُــمَّ قَــدَّرَ أَنَّ ذَلکَِ تَشْــبیِهٌ کَفرََ وَ لیَْستَِ الـرـُّؤْیهًَُْ بِــالْــقَلبِْ کَالـرـُّؤْیهًَِْ بِــالْعیَنِْ تَــعَالَی الــلَّهُ عَــمَّا یَصِفهُُ 

المُْشبَِّهوُنَ وَ المُْلحِْدُونَ.  

التوحید، ص۱۱۷ 

(تـرجـمه از بـنده نیست) ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: «دربـاره ي خـداونـد عـزّ وجـلّ سـخن بـگو؛ 

آیا مـؤمـنان در روز قیامـت او را می بینند»؟ فـرمـود: «آري، و قـبل از روز قیامـت نیز او را دیده انـد». عـرض کردم: «چـه مـوقـع»؟ 

فـرمـود: «آن هـنگام که خـداونـد عـزّ وجـلّ فـرمـود: آیا مـن پـروردگـار شـما نیستم؟» گـفتند: «آري». (اعـراف/172) لحـظه اي درنـگ 

کرد و سـپس فـرمـود: «مـؤمنین قـبل از روز قیامـت، در دنیا، او را می بینند، مـگر اکنون او را نمی بینی»؟ بـه حـضرت (علیه 

السـلام) عـرض کردم: «فـدایت شـوم! این حـدیث را از شـما بـراي دیگران نـقل کنم»؟ فـرمـود: «خیر، زیرا اگـر آن را روایت 

کنی و شـخص نـادانی مـعناي آنـچه می گـویی را درك نکند و آن را انکار کند، ممکن اسـت این را کفر بـدانـد. دیدن بـا چـشم 

دل، مانند دیدن با چشم ظاهر نیست؛ خداوند عزّ وجلّ، از تشبیهات تشبیه کنندگان و کافران منزهّ است». 
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وَ وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ بَاسرَِةٌ «۲۴» تظَنُُّ أَنْ يُفْعَلَ بهَِا فَاقرَِةٌ «۲۵» 

بسر:  

مفردات: الاستعجال بالشّیء قبل أوانه. (در آیه: اشارة الی حالهم قبل الانتهاء بهم الی النّار) 

التحقیق: هو حصول أمر أو وقوع عمل قبل أوانه. 

فقر: 

مقاییس: یدلّ علی انفراج فی شیء من عضو أو غیر ذلک، من ذلک الفقار للظهّر. 

التحقیق: هو ضعف یوجب احتیاجاً، و هو فی قبال الغنی. 

و چهره هایشان در آن روز گرفته است. (چرا که) می دانند با رفتاري مواجه می شوند که کمرشان را می شکند.  

در مـقابـل دسـته ي نخسـت افـرادي هسـتند که گـرفـته و عـبوسـند؛ این حـال در چهـره شـان نیز آشکار اسـت. عـلتّ حـالـشان این 

اسـت که می دانـند بـا چـه چیزي مـواجـه خـواهـند شـد. بـا بـلایی که فـاقـره اسـت. فـاقـره از فـقر اسـت. فـقر بـه مـعناي اتـفاقی اسـت 

که سـتون فـقرات را بشکند. وقتی سـتون فـقرات آسیب ببیند، انـسان دیگر تـوانـایی هیچ کاري را نـخواهـد داشـت. فـقر 

اصـطلاحی نیز از همین ریشه آمـده اسـت. فـقر انـسان را زمین گیر می کند. آن هـا می  دانـند بـا حـالتی در قیامـت حـاضـر شـده انـد 

که بی چـاره انـد، و هیچ راهی بـراي نـجات نـدارنـد؛ چـرا که خـود را بـه خـوبی می شـناسـند. هـمان آیه ي 14 اسـت: بَـلِ الإنِْْـسانُ 

عَلى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ. تعبیر عجیب و دقیقی در این کریمه آورده شده است.  
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كَلَّا إِذاَ بَــلَغتَِ التَّراَقِــيَ «۲۶» وَ قِــيلَ مَــنْ راَقٍ «۲۷» وَ ظنََّ أنََّهُ الْــفرِاَقُ «۲۸» وَ التَْفَّتِ السَّاقُ بِــالسَّاقِ «۲۹» إِلَــى رَبِّكَ يَــوْمَــئِذٍ 

المَْسَاقُ «۳۰» 

تـراقی جـمع مکسرّ «تـرقـوه»، بـه اسـتخوان هـایی گـفته می شـود که در بـالاى قـفسه سینه و بین گـودي گـلو و کتف قـرار دارد. 

این استخوان در هر دو طرف گلو (راست و چپ) وجود دارد. (مفردات) 

رقی: 

مقاییس: اصول ثلاثة متباینة، احدها الصعود، و الآخر عوذة یتعوّذ بها، و الثالث بقعة من الارض. 

بلی، هـنگامی که جـان بـه گـلو بـرسـد، و گـفته شـود: کیست که بـتوانـد او را شـفا دهـد؟! می فـهمد که وقـت جـدایی اسـت. سـاق 

پاها به هم می پیچد. آن روز به سوي پروردگارت رهسپاري. 

این آیات تـصویري از لحـظات جـان کندن انـسان اسـت. بَـلَغتَِ التَّراَقِـيَ کنایه از لحـظات آخـرِ جـان دادن اسـت. در آن لحـظات 

اطـرافیان حـالِ انـسان را می فـهمند. بـا هـم می گـویند کسی هسـت که بـتوانـد او را نـجات دهـد؟ راق در آن زمـان دعـانـویسانی 

بـوده انـد که بـر بسـتر مـحتضر حـاضـر می شـدنـد. گـمان می کردنـد آن هـا می تـوانـند شـفادهـنده ي مـحتضر بـاشـند. امـّا خـود مـحتضر 

می دانـد که دیگر امیدي بـه مـانـدن نیست، و لحـظات آخـر اسـت. وقـت جـدا شـدن از دنیا، دوسـتان، و نـزدیکان اسـت. در آن 

هـنگام اسـت که بـه خـود می پیچد، چـرا که جـدا شـدن از دنیا بـرایش دشـوار اسـت. در آیه ي 20 و 21 عـلتّ آن بیان گـردید: 

كَلَّا بَـلْ تحبُُِّونَ الْـعَاجِـلةََ، وَ تَـذرَُونَ الآْخِـرَةَ. مـگرنـه مـرگ شیرین تـرین لحـظات بـراي انـسانِ خـدابـاور اسـت. التَْفَّتِ السَّاقُ بِـالسَّاقِ 

کنایه از دشـواري سکرات مـوت اسـت. و بـه سـوي خـداونـد مـتعال رهسـپار می گـردد. هـمان طـور که در آیه ي 12 آمـد: إِلـى رَبِّـكَ 

يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ.  
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عَـنْ جَـابِـرٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی وَ قیِلَ مَـنْ راقٍ وَ ظَـنَّ أنََّـهُ الْـفرِاقُ قَـالَ فَـإِنَّ ذَلکَِ ابْـنُ 

آدَمَ إِذاَ حَلَّ بهِِ الموَْتُْ قَالَ هَلْ منِْ طبَیِبٍ إنَِّهُ الْفرِاَقُ أَیْقنََ بمُِفَارَقهًَِْ الأَْحبَِّهًِْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۵۹  

 ، (تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) جـابـر گـوید: از امـام بـاقـر (علیه السـلام) دربـاره ي این آیات: وَ قیِلَ مَـنْ راَقٍ، وَ ظَـنَّ أنََّـهُ الْـفرِاَقُ

پـرسیدم. فـرمـود: «مـنظور، انـسان اسـت که هـنگامی که مـرگـش فـرا رسـد»، می گـوید: «آیا درمـانـگر و طبیبی وجـود دارد؟ و بـه 

جداشدن از دوستان یقین پیدا می کند».  

الباقر (علیه السلام)- وَ التَْفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ التَْفَّتِ الدُّنیَْا بِالآْخرَِهًْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۵۹ 

در این روایت الـتفات سـاق بـه سـاق پیچیده شـدن دنیا بـا آخـرت مـعنا شـده اسـت. احـتمالاً مـراد حـضرت یکی شـدن دنیا و 

آخرت باشد؛ که تعبیر بسیار لطیفی است.  
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فَـلاَ صَدَّقَ وَ لاَ صَلَّى «۳۱» وَ لَـكنِْ كَذَّبَ وَ تَـوَلَّى «۳۲» ثُمَّ ذهََـبَ إِلَـى أهَْـلهِِ يتََمطََّى «۳۳» أَوْلَـى لَـكَ فَـأَوْلَـى «۳۴» ثُمَّ أَوْلَـى لَـكَ 

فَأَوْلَى «۳۵» 

مطو: 

مقاییس: یدلّ علی مدّ فی الشیء و امتداد. 

التحقیق: (در آیه) هو السیر السریع الممتدّ.  

نـه بـاور کرد، و نـه یاد خـدا بـود. بلکه انکار کرد و روي  بـرگـردانـد. آن گـاه بـا نـخوت بـه سـوي اهـلش رفـت. (بـه آن چـه بـر سـرش 

می آید) سزاوار است و بسیار سزاوارش است. آن گاه سزاوارِ آن است، و بسیار سزاوارش است. 

در این آیات خـصوصیات اهـل انکار بیان می گـردد. او بـاور نـدارد، دلیلش هـمان طـور که بـارهـا بیان شـد حـبّ دنیا اسـت. و او 

خـداونـد را یاد نمی کند. وقتی انکار در او ریشه دوانـده اسـت، روشـن اسـت که خـداونـد را نیز فـرامـوش کرده اسـت. مفسـّرین  

وَ لاَ صَلَّى را نـماز نـخوانـدن مـعنا کرده انـد. بـحث مـبسوطی در سـوره ي مـاعـون دربـاره ي صـلاة مـطرح شـد، که در این جـا بـه 

جهـت عـدم تـطویل مجـدداً بیان نمی گـردد. در آیه ي مـورد بـحث نیز بـه نـظر می آید مـراد نـماز مـصطلح شـرعی نـباشـد؛ بلکه 

مـراد یاد خـداونـد بـاشـد. اولاً بـه جهـت تـرتیب نـزولِ سـور، ثـانیاً کسی که هیچ چیز را بـاور نـدارد، فـاصـله ي بسیاري تـا اعـمال 

عبادي دارد، که چون نماز نمی خواند مورد عتاب واقع شود. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

چندین بار در سور پیشین عرض شد که تکذیب نهایتِ انکار است، و شخص راه هدایت را بر خود می بندد. 
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مـعناي اصلی تمطّی امـتداد شیء اسـت. بـه همین جهـت اسـتعمال می شـود: یتمطّی الـنهّار. و بـاز بـه همین جهـت در انـسان کسل 

و تـنبل نیز مسـتعمل اسـت. در آیه مـعنا چنین اسـت: بـا سـرعـت راهـش را گـرفـته و نـزد اهـلش می رود. این بی تـوجّهی 

ریشه اش نخوت و تکبرّ است. به همین جهت مفسرّین واژه را تکبرّ معنا کرده اند. 

این حـال و آنـچه در انـتظار او اسـت، شـایسته ي او اسـت، چـرا که خـود خـواسـته اسـت، و در بـرابـر حـقّ بـه گـمان خـود ایستاده 

است. آمدن مؤکّد اولی به جهت بیان وضع بسیار ناگوار این شخص است.   

به روایت زیبایی که ذیل این کریمه آمده است توجهّ کنیم:  

عَـنْ عَـبْدِ الْعظَیِمِ الحَْسنَِیِّ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ الـثَّانِی (علیه السـلام) قَـال سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ أَوْلی لکََ فَـأَوْلی ثُـمَّ أَوْلی لکََ فَـأَوْلی 

قَالَ یَقوُلُ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ بُعْداً لکََ منِْ خیَرِْ الدُّنیَْا وَ بُعْداً لکََ منِْ خیَرِْ الآْخرَِهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۲۸  

(تـرجـمه از بـنده نیست) حـضرت عـبدالعظیم حسنی می فـرمـاید: از امـام جـواد (علیه السـلام) دربـاره ي این آیات أَوْلَی لکََ 

فَـأَوْلَی، ثُـمَّ أَوْلَی لکََ فَـأَوْلَی، پـرسیدم. و ایشان فـرمـود: «خـداونـد عـزوّجـلّ می فـرمـاید: «خیر و نیکی دنیا از تـو دور بـاد! خیر و 

نیکی آخرت از تو دور باد». 
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أَ يحَْسَـبُ الإنِْْـسَانُ أَنْ يُـترَْكَ سُـدًى «۳۶» أَ لَـمْ يَـكُ نُـطْفةًَ مِـنْ منَيٍِّ يمُْـنَى «۳۷» ثُمَّ كَـانَ عَـلَقةًَ فخََـلقََ فَسوََّىٰ «۳۸» فَـجَعَلَ مِـنهُْ الزَّوْجَـينِْ 

الذَّكرََ وَ الأنُْثَْى «۳۹» أَ ليَْسَ ذلَٰكَِ بِقَادرٍِ عَلَى أَنْ يحُيِْيَ الموَْْتى «۴۰» 

سدي: 

مقاییس: یدلّ علی إهمال و ذهاب علی وجه. (در آیه) أی مهملاً لا یؤمر و لا ینهی. 

التحقیق: هو الحرکة الی جانب من دون فکر و تدبیر و نظم صحیح. 

مرحوم مصطفوي در آیه دقتّ معنایی شایسته اي دارند، تصویر از کتاب التحقیق ایشان ضمیمه می شود:  

 

 35



 

انـسان می پـندارد که رهـا شـده اسـت؟! آیا نـطفه اي از منی که (در رحـم) ریخته می شـود نـبود؟! سـپس بـه خـونی بسـته تـبدیل 

شـد، بـعد (خـداونـد) خـلقتش را کامـل نـمود. آن گـاه از او مـرد و زن را پـدید آورد. (چنین خـدایی) نمی تـوانـد مـردگـان را زنـده 

کند؟!  

این آیات جـمع بـندي سـوره ي قیامـت اسـت. بـه روشنی بیان می شـود اگـر قـرار بـر دشـواري بـراي خـدا بـاشـد، خـلقت ابـتدایی 

انـسان که از مـایعی بی ارزش بـود دشـوارتـر بـود. سیرِ خـلقت ابـتدایی مـوجـودات از جـمله انـسان آن قـدر پیچیده و قـابـل تـأمـّل 

است، که هیچ عاقلی در زنده شدن مردگان تشکیک نخواهد کرد. 

  

آیه ي 36 (أَ يحَْسَـبُ الإنِْْـسَانُ أَنْ يُـترَْكَ سُـدًى) آیه ي بسیار مهمّی در این سـوره می بـاشـد. انـسان رهـا نشـده اسـت، از ابـتداي 

خـلقت تـا نـهایتش بـا بـرنـامـه ي دقیق الهی اسـت. حتّی لحـظه اي بی بـرنـامـه و قـضاي الهی پیش نـرفـته اسـت. تـوجـّه بـه حیات 
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خـویش و مسیري را که آمـده اسـت، مـؤیّدي مـهمّ بـر صـحتّ این کریمه خـواهـد بـود. اگـر همین یک آیه بـراي تفکرّ انـسان 

بود، انسان رشد فکري بسیاري می کرد.  

جَـعْفرَُ بْـنُ محَُـمَّدِ بْـنِ عُـمَارَهًَْ عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: سَـأَلْـتُ الـصَّادقَِ جَـعْفرََ بْـنَ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ لَـهُ لِـمَ خَـلقََ الـلَّهُ الخَْـلقَْ فَـقَالَ إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ 

تَـعَالَی لَـمْ یخَْلقُْ خَـلْقهَُ عَـبثَاً وَ لَـمْ یتَرْکُهُْمْ سُـدًی بَـلْ خَـلَقهَُمْ لإظِِْـهَارِ قُـدرَْتِـهِ وَ لیُِکَلِّفهَُمْ طَـاعَـتهَُ فیََستْوَْجِـبوُا بِـذَلکَِ رِضْـواَنَـهُ وَ مَـا خَـلَقهَُمْ 

لیِجَْلبَِ منِهُْمْ منَْفَعهًًَْ وَ لاَ لیَِدْفَعَ بهِِمْ مَضرََّهًًْ بَلْ خَلَقهَُمْ لیِنَْفَعهَُمْ وَ یوُصِلهَُمْ إِلَی نَعیِمِ الأَْبَدِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۲۸  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) محـمّدبـن عـمّاره از پـدرش نـقل می کند که گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) پـرسیدم: «چـرا و 

بـراي چـه جهـتی خـداونـد بشـر را خـلق نـمود»؟ فـرمـود: «خـداي تـعالی بشـر را عـبث و بیهوده نیافـریده و آن هـا را مـهمل 

وانـگذارده بلکه [ایشان را تکلیف بـه انـجام دادن عـبادات فـرمـوده و آنـان را مـحاسـبه خـواهـد نـمود و] خـلق فـرمـود آن هـا را 

بـراي اظـهار قـدرت خـود، و ایشان را بـه اطـاعـت و بـندگی خـود تکلیف فـرمـوده تـا مسـتوجـب و مسـتحق بهشـت شـونـد، و خـلق 

نـفرمـوده ایشان را که مـنفعت و سـودي بـبرد، و یا بـه سـبب ایشان دفـع سـوء و ضـرري از خـود بـنماید، بلکه آنـان را آفـریده که 

منفعت به ایشان برساند و متنعم به نعمت هاي همیشگی آخرت خود گرداند». 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره همزه 

  

روایتی در فضیلت سوره:  

الـصّادق (علیه السـلام)- مَـنْ قَـرَأَ وَیْلٌ لِکُلِّ هُـمزََةٍ فِی فَـراَئِـضهِِ أَبْـعَدَ الـلَّهُ عَـنهُْ الْـفَقرَْ وَ جَـلبََ عَلیَهِْ الرـِّزقَْ وَ یَدْفَـعُ عَـنهُْ میِتهًََْ الـسَّوْءِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۴  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس وَیْلٌ لِّکُلِّ هُـمزََةٍ لُّـمزََةٍ را در نـمازهـاي واجـب خـود بـخوانـد، 

خداوند فقر را از او دور میکند، و برایش روزي فراهم می آورد، و مرگ ناگوار را از او دفع می کند. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

وَيْـلٌ لِكُلِّ هُـمزََةٍ لمَُـزَةٍ «۱» الَّذِي جَـمَعَ مَـالاً وَ عَدَّدَهُ «۲»  يحَْسَـبُ أنََّ مَـالَـهُ أَخْـلَدَهُ «۳» كَلَّا ۖ لَـينُبَْذنََّ فِـي الحُْـطَمةَِ «۴» وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا 

الحطَُْمةَُ «۵» نَارُ اللَّهِ الموُْقَدَةُ «۶» الَّتِي تطََّلِعُ عَلَى الأَْفئِْدَةِ «۷» إنَِّهَا عَليَهِْمْ مؤُْصَدَةٌ «۸» فِي عَمَدٍ ممَُدَّدَةٍ «۹» 

واي بـر کسی که کارش عیب جـویی و طـعنه زدن اسـت. آن که مـال جـمع می کند، و دائـماً مـشغول حـساب (امـوالـش) اسـت. 

می پـندارد که امـوالـش او را جـاودانـه می کند. هـرگـز چنین نیست؛ در آتشی انـداخـته خـواهـد شـد که او را می شکند. و تـو چـه 

دانی که حـطمه چیست! آتـش افـروخـته ي خـداونـد اسـت، که بـه دل هـا می رسـد. این آتـش آن هـا را در بـر گـرفـته  اسـت. در 

ستون هایی کشیده شده. 

همز: 

مقاییس: تدلّ علی ضغط و عصر. 

 التحقیق: هو التعییب و النقص الضعیف. کما أن اللّمز هو تعییب و تضعیف قویّ شدید. 

(در آیه) من یکون فی مقام التعییب المطلق بکلام أو اشارة أو غمز أو عمل فی غیبة أو حضرة ما لم یبلغ شدّة و قوّة. 

لمز:  

لسان العرب: کالغمز فی الوجه، تلمزه بفیک بکلام خفیّ. 
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حطم: 

مقاییس: هو کسر الشیء. 

التحقیق (در آیه): فـإنّـها تحـطم کلّ مـا یطرح فیها، و تـزیل جـمیع مـا بـه مـن عـنوان و شخصیةّ و اعـتبارات دنیویةّ و صـورة و هیئة 

مستحسنة.  

وقد: 

مقاییس: تدلّ علی اشتعال نار. 

عـده اي قـائـلند این سـوره دربـاره ي ولید بـن مغیره که پشـت سـر پیامـبر سـخن می گـفت نـازل شـده اسـت. بـرخی دیگر سـوره را 

دربـاره ي عـدهّ اي می دانـند که پشـت سـر پیامـبر سـخن می گـفتند، و در پیش روي مـبارکشان نیز تمسخـر و عیب جـویی 

می کردند. فارغ از شأن نزول، این سوره درباره ي همه ي افرادي است که همّ اصلیشان در زندگی مال اندوزي است.  

وَيْـلٌ لِكُلِّ هُـمزََةٍ لمَُـزَة؛ٍ مـراجـعه ي دقیق بـه کتب لـغت نـشان می دهـد که هـمزه و لـمزه هـر دو بـه یک مـعنا اسـت، و تـفاوت هـایی که 

در آن بیان شـده اسـت صـرف احـتمال اسـت. عیب جـویی و طـعنه زدن مـعناي مـناسـبی بـراي این لـغت اسـت. آمـدن دوبـاره ي 

واژه نشان از تأکید دارد. یعنی این اشخاص کارشان عیب جویی در مردم است، چه در حضورشان و چه پشت سرشان.  
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الَّذِي جَـمَعَ مَـالاً وَ عَدَّدَه؛ُ این هـا کارشـان مـال انـدوزي اسـت؛ گـویا فـقط بـراي همین بـه دنیا آمـده انـد، و کاري غیر از این در 

هسـتی نـدارنـد. عَدَّدَهُ یعنی عـلاوه بـر این  که امـوال جـمع می کنند، دائـماً مـشغول شـمارش و حـساب و کتاب آن هسـتند؛ و از 

داراییشان لـذتّ می بـرنـد. حـتماً دیده اید کسی را که اسکناس دارد، و هـر چـند وقـت یک بـار بـا لذتَّ آن هـا را شـمارش می کند؛ 

مـراد همین شـخص اسـت. گـمان نکنیم که این آیات دربـاره ي اشـخاصی غیر از مـا اسـت، خیر؛ اکثر مـا بـا غـفلت از مـعنویات 

این رذیله را داریم. کاري جـز دنیا خـواهی و الـتذاذ در آن نـداریم، فـقط می پـنداریم که چنین نیستیم، و این آیات دربـاره ي 

ما نیست. به خدا پناه ببریم. 

يحَْسَـبُ أنََّ مَـالَـهُ أَخْـلَدَهُ، حـال این شـخص و مـحبّتش بـه دنیا چـنان اسـت که هـمه  چیز را دارایی اش می دانـد. تـا جـایی که بـه 

خیال خـود مـال را سـبب بـقا و جـاودانگی می دانـد! آن قـدر بـر خـود و مـالـش غـرهّ می شـود که تـا این حـدّ هـم پیش می رود. 

مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی بـه نیکویی و دقـّت این آیه را عـلتّ آیه ي دو، و آیه دو را عـلتّ آیه ي اول می دانـند. یعنی وقتی 

هـمه چیز را مـال دانسـت، و قـوام خـودش را بـر این اسـاس اسـتوار کرد، هـمه ي هـمّتش مـصروف جـمع دارایی می شـود، و آن 

قـدر غـرور و قـدرت کاذب پیدا می کند، که هـمه کس را کوچک و بی ارزش می بیند؛ بـراي همین بـه خـود بـه آسـانی اجـازه 

می دهد تا دیگران را به تمسخر بگیرد، و طعنه بزند! تا جایی که در دردانه ي خلقت نیز به دنبال عیب جویی بودند!  

اگـر خـودمـان را از این اشـخاص نـدانیم، در اطـرافـمان انـسا ن هـاي زیادي را بـا این اوصـاف مـشاهـده می کنیم. مـتأسـّفانـه این 

خـصوصیت در مـترفین بسیار بیشتر دیده می شـود. مـرحـوم عـلّامـه آیات 6 و 7 سـوره ي عـلق را مـؤیّدي بـر این آیات می دانـند: 

كلَاَّ إِنَّ الإنِْْسانَ ليَطَْغى، أَنْ رآَهُ استَْغنْى. 

بـه نـظر حقیر ورود بـه مـعنویات، و حتّی فـارغ از راهِ خـدا، داشـتن زنـدگی هـمراه بـا آسـایش نیاز بـه یک اصـل گـریز نـاپـذیر 

دارد. این اصـل در سـور پیشین و در این سـوره بـه روشنی بیان شـده اسـت. انـسان بـاید تکلیفش بـا دنیا روشـن شـود! بـاید 

انـدکی تفکرّ کند، و کارش را بـا دنیا یک سـره کند. مـهم نیست که کار می کند یا نـه، چـه قـدر کار می کند، چـه کار می کند،  
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چـه قـدر درآمـد ظـاهـري دارد؛ تـنها چیزي که مـهم اسـت این اسـت که ذرهّ اي بـه دنیا وابسـتگی نـداشـته بـاشـد. این مـهمّ و شـرط 

ورود بـه وادي مـعنویت نیازي بـه تـوحید و مـعارف نـدارد. بلکه نیاز بـه ذرهّ اي تـأمـّل دارد. پـس از این دل کندن اسـت که 

می تـوانـد زنـدگی آرام تـري را تجـربـه کند، و اگـر اراده اش ادامـه داشـت وارد مسیر مـعنویت شـود. دقـّت بـفرمـایید که مـطلب 

مهمّی است.  

دو روایت در ذیل این آیات نقل کنیم:  

الرـّضـا (علیه السـلام): لاَ یجَتَْمِعُ المَْـالُ الَّـا بخَِـمْسِ خِـصَالٍ: بخُْـلٍ شَـدِیدٍ وَ أمَـلٍ طَـوِیلٍ، وَ حِـرصٍْ غَـالِـبٍ، وَ قطَیِعهًٍَْ رَحِـمٍ، وَ إیثَارٍ الـدُّنیَا 

عَلَی الآْخرَِهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۶  

(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام رضـا (علیه السـلام): مـال جـز در اثـر پـنج خـصلت گـرد نمی آید: در اثـر بخـل شـدید، آرزوي دراز، 

حرص غالب، قطع رحم و برتري دادن دنیا بر آخرت.  

أَبَـانٌ الأَْحْـمرَُ عَـنِ الـصَّادقِِ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) أنََّـهُ جَـاءَ إِلیَهِْ رَجُـلٌ فَـقَالَ لَـهُ بِـأَبِی أنَْـتَ وَ أُمِّی عظِنِْی مَـوْعظِهًًَْ فَـقَالَ (علیه 

السـلام) إِنْ کَانَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی قَـدْ تَکَفَّلَ بِـالرـِّزقِْ فَـاهْـتِمَامکَُ لمَِـا ذاَ وَ إِنْ کَانَ الرـِّزقُْ مَـقْسوُمـاً فَـالحِْـرصُْ لمَِـا ذاَ وَ إِنْ کَانَ الحِْـسَابُ 

حَقّاً فَالجَْمْعُ لمَِا ذاَ وَ إِن کَانَ الخَْلَفُ منَِ اللَّهِ عزََّوَجَلَّ حَقّاً فَالبْخُْلُ لمَِا ذاَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۶  
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(تـرجـمه از بـنده نیست) ابـان احـمر از امـام صـادق (علیه السـلام) نـقل کرده اسـت: مـردي خـدمـت ایشان رسید و گـفت: «پـدر و 

مـادرم فـدایت اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) مـرا پـندي بیامـوز». حـضرت بـه او فـرمـود: «اگـر رزق را خـدا کفالـت 

کرده، رنـج و مـشقتّ تـو بـراي چیست؟ اگـر روزي قـسمت شـده، حـرص چـرا؟ اگـر حـساب واقعیتّ دارد، چـرا بـاید جـمع 

کرد؟ اگر خدا عوض انفاق را می دهد پس بخل و خستّ براي چیست»؟ 

كَلَّا ۖ لَـينُبَْذنََّ فِـي الحُْـطَمةَِ، وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الحُْـطَمةَ؛ُ کلّا در ابـتداي این کریمه مهـر بـاطلی اسـت بـر هـمه ي تـصوّرات و پـندارهـاي 

دنیاپـرسـتان؛ می فـرمـاید هـرگـز آن طـور که شـما اهـل دنیا خیال می کنید نیست. بلکه در آتشی قـرار می گیرید که شـما را 

می شکند! بـا تـوضیحاتی که در سـور پیشین بیان گـردید روشـن شـد که آتـش خـودِ انـسان اسـت. صـفت حـطمة که بـراي آتـش 

آمـده اسـت جـاي تـأمـّل بسیار دارد. هـمه ي بـاورهـا و خیال هـایتان فـرو خـواهـد ریخت. می پـنداشـتید که هـمه چیز مـال انـدوزي 

اسـت، گـمان می کردید مـال شـما را نـجات خـواهـد داد، بـا غـرور نسـبت بـه مـردم و فـقرا رفـتار می کردید؛ هـمه اش یک بـاره در 

هم می شکند. خواهید دید که بر سراب نشسته بودید و خود را سیراب می دیدید.  

و شـما نمی دانید که حـطمه چیست! چـرا که در جهـل بـودید، و بـاورتـان نمیشد که روزي خیالاتـتان فـرو بـریزد. در ضـمن 

اشاره دارد که این اشخاص دشواري بسیاري را متحمّل خواهند شد. 

گفته اند حطمه از اسماء جهنّم نیز می باشد.  

نَـارُ اللَّهِ المُْـوقَـدَةُ، الَّتِي تطََّلِعُ عَـلَى الأَْفْـئِدَة؛ِ این آیات مـؤیّد مهمّی بـر آن چـه بـارهـا عـرض کردیم می بـاشـد. این آتشی اسـت که بـه 

دل هـا می رسـد. بـر خـلاف تـصوّرتـان از آتـش هـاي مـادّي که جـسم را می سـوزانـد، آتـش قیامـت بـا قـلب هـا کار دارد، از درون 
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شـما شـعله ور می شـود، و هـمه ي وجـودتـان را می گیرد. چـرا که محـلّ بـاور مشـرکانـه ي  انـسان جـانـش اسـت، و محـلّ عـقاب او 

نیز جانش خواهد بود.  

مـرحـوم عـلّامـه در شـرح این کریمه می فـرمـاید: الأفـئدة جـمع فـؤاد و هـو الـقلب، و المرـاد بـه فـي  الـقرآن مـبدأ الـشعور و الـفكر مـن 

الإنـسان و هـو الـنفس الإنـسانـية. و كـان المرـاد مـن اطـلاعـها علی الأفـئدة أنـها تحرـق بـاطـن الإنـسان كـما تحرـق ظـاهرـه بـخلاف الـنار 

»: البقرة ۲٤.  الدنيوية التي إنما تحرق الظاهر فقط قال تعالی: «وَقوُدهَُا النَّاسُ وَ الحجِْارَةُ

إنَِّهَا عَـليَهِْمْ مُـؤْصَـدَةٌ، فِـي عَـمَدٍ ممَُدَّدَة؛ٍ مـعناي خـوبی که می تـوان بـراي مُـؤْصَـدَةٌ بیان کرد دربـرگیرنـده و احـاطـه کننده اسـت. مـراد 

این اسـت که آن هـا در این آتـش گـرفـتارنـد، و راه رهـایی نـدارنـد. این آتشی اسـت که در سـتون هـایی کشیده آن هـا را در بـر 

گـرفـته اسـت. اشـاره اي مـؤکّد بـه احـاطـه ي کامـل دارد. چـرا که آتشی اسـت از درون آن هـا، آتشی که از بـرون بـاشـد رهـایی دارد، 

امّا آتش درون راه فراري ندارد. روشن است که مراد باور آن ها است. نمی خواهند از باورهایشان دست بردارند. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مرسلات  

دو روایت در فضیلت سوره  

قَالَ أَبوُبَکرٍْ: أَسرْعََ الشَّیبُْ إِلیَکَْ یَا رَسوُلَ اللهِ (صلی الله علیه و آله)! قَالَ: شیََّبتَنِْی هوُدٌ وَ الوْاَقِعهًَُْ وَ المرُْْسلَاتَُ وَ عَمَّ یتََسَاءَلوُنَ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۷۸  

(تـرجـمه ي روایت هـا از بـنده نمی بـاشـد) ابـوبکر گـفت: «اي رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) چـقدر زود پیر شـدي»؟ فـرمـود: 

«مرا سوره هاي هود، واقعه، المرسلات و عم یتساءلون پیر کرد».  

الصّادق (علیه السلام): منَْ قرََأَ وَ المرُْْسلَاتِ عرُْفاً عرََّفَ اللَّهُ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ محَُمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص  ۲۷۸ 

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس سـوره ي وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا را بـخوانـد، خـداونـد وي را بـا محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) آشـنا 

می کند. 
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آیات 1 تا 7: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا «۱» فَـالْـعَاصِـفَاتِ عَـصْفًا «۲» وَ النَّاشِـراَتِ نَشْـراً «۳» فَـالْـفَارِقَـاتِ فَـرْقًـا «۴» فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً «۵» عُـذرْاً أَوْ نُـذرْاً 

«۶» إنَِّمَا توُعَدُونَ لوَاَقِعٌ «۷» 

سـوگـند بـه فـرسـتادگـان پی درپی؛ و چـونـان بـاد سـریعند. سـوگـند بـه گـشایندگـان؛ و از هـم جـدا می کنند. آن گـاه ذکر را الـقاء 

می کنند. براي اتمام حجتّ یا هشدار دادن. که آن چه به شما وعده داده شده، حتماً اتفاق خواهد افتاد. 

عرف: 

مــقاییس: أصــلان صحیحان، یدلّ أحــدهــما علی تــتابــع الشّیء مــتّصلاً بــعضه بــبعض. و الآخـرـ علی السّکون و الــطمأنینة. فــالأوّل 

العرف: عرف الفرس، و سمّی بذلک لتتابع الشّعر علیه.  

عصف: 

مقاییس: یدلّ علی خفةّ و سرعة. 

نشر: 

مقاییس: یدلّ علی فتح شیء و تشعبه. 

فرق: 

مقاییس: یدلّ علی تمییز و تزییل بین شیئین. من ذلک فرق الشعر. 
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سـوره ي مـرسـلات از سـُوَري اسـت که خـوانـدنـش کار آسـانی نیست. امـثال بـنده که آلـوده ي بـه دنیا و خـواهـش هـایمان هسـتیم، 

بـاور خـلاف آن چـه زیسته ایم بـرایمان دشـوار اسـت. این سـوره یک سـره از حـوادث قیامـت و دشـواري هـاي آن سـخن می گـوید؛ 

و گوشواره اي دارد که بارها تکرار می شود: وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.  

آیات ابـتدایی سـوره ي مـرسـلات از مـبهمات آیات قـرآن اسـت؛ چـنان که بـا آیات این چنین در سـور پیشین نیز بـارهـا مـواجـه 

شـدیم. تـرجـمه و مـعناي آیات دشـوار نیست، تطبیق آن هـا اسـت که دشـوار اسـت. اقـوال بسیاري در تطبیق این آیات وجـود 

دارد؛ که دو قـول مـشهورتـر می بـاشـد: تطبیق بـر مـلائکه و بـادهـا. تطبیق بـر فـرشـتگان بـه جهـت آیه ي 5 ارجحیت دارد: 

فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً؛ اگـر بـر بـادهـا تطبیق دهیم در این آیه بـه تکلّف خـواهیم افـتاد. بـنابـراین مـا طـبق نـظر مـشهور که بـر مـلائکه 

تطبیق کرده انـد آیات را مـعنا خـواهیم کرد، و در انـتها احـتمال دیگري را که در سـوره ي عـادیات بیان شـد ، و سـوره ي نـازعـات 

نیز مؤیّد آن است بیان می کنیم. در نهایت علم فقط نزد خداوند است.  

وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا؛ واو قـسم اسـت. مـراد فـرشـتگانی اسـت که فـرسـتاده شـده انـد تـا مـأمـوریتی را بـه انـجام بـرسـانـند. این فـرسـتادگـان 

. عـرف بـه مـعناي پشـت سـر هـم آمـدن اسـت. بـه یال اسـب هـم عـرف گـفته می شـود از این جهـت که  خـصوصیتی دارنـد: عرـفـاً

موها در پی هم قرار گرفته اند. بنابراین منظور این است که این فرستادگان پی در پی می آیند.  

؛ عـصف سـرعـت بسیار اسـت. بـه همین جهـت بـه بـادهـاي سـریع نیز گـفته شـده اسـت. اشـاره اي اسـت تـوأمـان  فَـالْـعَاصِـفَاتِ عَـصْفاً

به سرعت فرستاده شدگان، و به سرعت انجام مأموریتشان.  

وَ النَّاشِـراَتِ نَشْـراً، فَـالْـفَارِقَـاتِ فَـرْقًـا؛ نشـر بسـط و گـشودن اسـت؛ و فـرق جـدا کردن بین دو چیز اسـت. واو قـسم اسـت. اشـاره 

دارد بـه دو فعلی که مـلائکه در این مـأمـوریت انـجام می دهـند. الـبته که فهمیدن آن کار آسـانی نیست. مـرحـوم عـلّامـه نشـر را 

این گونه شرح داده اند:  
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المرـاد بـالنشـر نشـر صـحف الـوحـي كـما يشـير إلـيه قـولـه تـعالی  «كَـلَّا إنَِّـها تَـذْكِـرَةٌ فَـمنَْ شـاءَ ذَكَـرَهُ فِـي صُـحُفٍ مُـكرََّمَـةٍ مَـرْفُـوعَـةٍ مطُهََّـرَةٍ 

»: عبس: ۱٦ و المعنی و أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحي للنبي ليتلقاه.  بِأَيْدِي سَفرََةٍ كرِامٍ برَرََةٍ

و مراد از فرق را این گونه بیان کرده اند:  

المراد به الفرق بين الحق و الباطل و بين الحلال و الحرام، و الفرق المذكور صفة متفرعة علی النشر المذكور. 

ایشان نشـر را گـشودن مـصحف می دانـد، و فـرق را تمییز بین حـقّ و بـاطـل، و حـلال و حـرام دانسـته انـد. در نتیجه فـرق فـرع بـر 

نشر است. 

فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً؛ بـا تـوجـّه بـه تـوضیح دو آیه ي گـذشـته، مـراد از الـقاء ذکر، قـرآن کریم اسـت. اسـتعمال ذکر در قـرآن شـواهـد 

بسیاري دارد؛ مانند: سوره ي حجر، آیه ي 9: إنَِّا نحَنُْ نزََّلنَْا الذِّكرَْ وَ إنَِّا لهَُ لحَافظِوُنَ. 

عُذرْاً أَوْ نُذرْاً؛ حال شما مختارید که با قرآن پند بگیرید، یا اثر نپذیرید.  

إنَِّمَا تُـوعَـدُونَ لَـواَقِـع؛ٌ این آیه جـواب قـسم هـاي پیشین و پـایان آیات ابـتدایی سـوره ي مـرسـلات اسـت. مـطابـق شـرح آیات قبلی 

مراد قیامت است. می فرماید آن چه به شما وعده داده شده است، حتماً واقع خواهد شد. 

چـنان که در سـوَر پیشین بیان گـردید بین قـسم هـاي ابـتداي سـوره و فـحواي آن بـاید ارتـباط مـعنایی بـاشـد. وقتی قـسم هـا را 

تطبیق بـه مـلائکه نـمودیم، ارتـباط مـعنایی حـفظ خـواهـد شـد. بیان شـد که هـدایت از جـانـب خـداونـد مـتعال بـه واسـطه ي 

فـرشـتگان نـازل می شـود، شـما می تـوانید پـند بگیرید و گـوش دهید، یا پشـت کنید و بی تـوجـّه بـاشید، امـّا بـدانید که قیامـت 

حتمی است، و این دنیا فقط محلّی براي گذر است. 
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در انـتهاي این بـخش احـتمال دیگري که مسـتفاد از کلام مـرحـوم مـصطفوي اسـت را بیان می کنیم. ایشان این آیات را اشـاره 

بـه مـراحـل پـنج گـانـه ي سـلوك می دانـند؛ چـنان که در سـوره ي نـازعـات و عـادیات آمـده اسـت. این تطبیق را در سـوره ي عـادیات 

به طور مبسوط شرح دادیم، و از تکرار آن که ممکن است ملال آور باشد پرهیز می کنیم.  

آیات ابـتدایی سـوره ي عـادیات: وَ الْـعَادِيَـاتِ ضَـبحًْا «۱» فَـالمُْـورِيَـاتِ قَـدْحًـا «۲» فَـالمُْـغيِراَتِ صُـبحًْا «۳» فَـأَثَـرْنَ بِـهِ نَـقْعًا «۴» 

فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا «۵» 

آیات ابـتدایی سـوره ي نـازعـات: وَ النَّازِعَـاتِ غَـرْقًـا «۱» وَ النَّاشِـطَاتِ نَشْـطًا «۲» وَ السَّابِـحَاتِ سَـبحًْا «۳» فَـالسَّابِـقَاتِ سَـبْقًا «۴» 

فَالمُْدَبِّراَتِ أَمرْاً «۵» 

تصویر عبارات مرحوم مصطفوي در ذیل سوره ي مرسلات در کتاب شریف التحقیق: 
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مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی در تفسیر شـریف المیزان، عـباراتی در بـاب قـسم هـاي قـرآن دارنـد که بسیار خـوانـدنی و قـابـل تـوجـّه 

است:  

كلام في إقسامه تعالی في القرآن  

مـن لـطيف صـنعة الـبيان فـي هـذه الآيـات السـت أنـها مـع مـا تـتضمن الإقـسام لـتأكـيد الخـبر الـذي فـي الجـواب تـتضمن الحـجة علی 

مـضمون الجـواب و هوـ وقوـع الجـزاء الموـعوـد فـإن الـتدبـير الرـبوـبـي الـذي يشـير إلـيه الـقسم أعـني إرسـال المرـسـلات الـعاصـفات و نشـرهـا 

الـصحف و فرـقـها و إلـقاءهـا الـذكرـ لـلنبي تـدبـير لا يـتم إلا مـع وجوـد الـتكليف الإلهـي و الـتكليف لا يـتم إلا مـع تحـتم وجوـد يوـم مـعد 

للجزاء يجازی فيه العاصي و المطيع من المكلفين. 

فـالـذي أقـسم تـعالی بـه مـن الـتدبـير لـتأكـيد وقوـع الجـزاء الموـعوـد هوـ بـعينه حـجة علی وقوـعـه كـأنـه قـيل: أقـسم بهـذه الحـجة أن مـدلوـلـها 

واقع. 

و إذا تـأمـلت المـوارد الـتي أورد فـيها الـقسم فـي كـلامـه تـعالی و أمـعنت فـيها وجـدت المـقسم بـه فـيها حـجة دالـة علی حـقية الجـواب 

»: الـذاريـات: ۲۳ فـإن ربوـبـية الـسماء و الأرض هـي المـبدأ لرـزق المرـزوقـين،  كـقولـه تـعالی فـي الرـزق: «فَـوَ ربَِّ الـسَّماءِ وَ الأرَْضِْ إنَِّـهُ لحََـقٌّ

»: الحجـر: ۷۲ فـإن حـياة الـنبي ص الـطاهرـة المـصونـة بـعصمة مـن الـله دالـة علی سـكرهـم و  و قوـلـه: «لـَعَمرُْكَ إنَِـّهُمْ لـَفِي سَـكرَْتِـهِمْ  يَـعْمهَوُنَ

عـمههم، و قـولـه: «وَ الـشَّمْسِ وَ ضُـحاهـا- إلی أن قـال- وَ نَـفْسٍ وَ مـا سَـوَّاهـا فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا قَـدْ أَفْـلحََ مَـنْ زَكَّـاهـا وَ قَـدْ 

خـابَ مَـنْ  دَسَّـاهـا»: الـشمس: ۱۰ فـإن هـذا الـنظام المـتقن المنتهـي إلی الـنفس المـلهمة المـميزة لـفجورهـا و تـقواهـا هوـ الـدلـيل علی فـلاح 

من زكاها و خيبة من دساها. 

و علی هـذا الـنسق سـائرـ مـا ورد مـن الـقسم فـي كـلامـه تـعالی و إن كـان بـعضها لا يخـلو مـن خـفاء يـحوج إلی إمـعان مـن الـنظر كـقولـه: 

»: التين: ۲ و عليك بالتدبر فيها.  «وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ وَ طوُرِ سيِنِينَ
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آیات 8 تا 15: 

فَـإِذاَ النُّجوُمُ طُمِسَـتْ «۸» وَ إِذاَ السَّمَاءُ فُـرِجَـتْ «۹» وَ إِذاَ الجِْـبَالُ نُـسِفتَْ «۱۰» وَ إِذاَ الرُّسُـلُ أُقِّتتَْ «۱۱» لأَِيِّ يَـوْمٍ أُجِّلتَْ «۱۲» 

ليِوَْمِ الْفَصْلِ «۱۳» وَ مَا أَدرْاَكَ مَا يوَْمُ الْفَصْلِ «۱۴» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۱۵» 

آن  هـنگام که سـتاره هـا بی نـور شـونـد. و هـنگامی که آسـمان شکافـته گـردد. و هـنگامی که کوه هـا از جـا کنده و بـرچیده شـونـد. و 

هـنگامی که بـراي پیامـبران وقتی تعیین شـود. این حـوادث چـه روزي اتـفاق می افـتد؟ روز جـدایی؛ و چـه دانی که روز جـدایی 

چیست! آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

طمس: 

مقاییس: یدلّ علی محو الشّیء و مسحه. 

مفردات: ازالة الاثر بالمحو. 

نسف: 

مقاییس: یدلّ علی کشف شیء. و انتسفت الرّیح الشیء، کأنهّا کشفته عن وجه الارض و سلبته. 

مصباح: اقتلعته و فرّقته. 

این آیات بیان حـوادثی اسـت که در قیامـت اتـفاق می افـتد. این اتـفاقـات در سـور بسیاري مـانـند تکویر، زلـزال، انـفطار و … 

آمـده اسـت. مـفهوم کلّی این آیات تغییر اسـاسی در عـالـم مـادهّ، و آن چـه مـا می بینیم اسـت. تـمامی این وقـایع در آیه ي 48 

سـوره ي ابـراهیم بـه صـورت کلّی بیان گـردیده اسـت؛ بـه زعـم حقیر آیات دیگر را بـاید بـا تـوجـّه بـه این کریمه مـعنا کرد: يَـوْمَ 

تبَُدَّلُ الأرْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 
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در سوره ي مرسلات نیز به سه اتفاق مشهود اشاره می شود:  

1. بی نور شدن و محو ستارگان.  

2. شکافته شدن آسمان ها: مراد تغییر اساسی و به هم ریختن وضعیت فعلی آسمان است.  

3. برچیده شدن کوه ها. همان طور که در سوره ي طه، آیه ي 105 آمد: وَ يَسئَْلوُنكََ عنَِ الجبِْالِ فَقُلْ ينَْسِفهُا رَبِّي نَسْفاً. 

وَ إِذاَ الرُّسُـلُ أُقِّتتَ؛ْ مفسـّرین مـراد از این کریمه را زمـانی دانسـته انـد که پیامـبران بـراي شـهادت دربـاره ي امـّتشان در مـحضر 

الهی حاضر می شوند. 

لأَِيِّ يَـوْمٍ أُجِّلتَْ، لِـيوَْمِ الْـفَصْلِ، وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا يَـوْمُ الْـفَصْل؛ِ مـراد این اسـت که این اتـفاقـات تـا کی بـه تـأخیر خـواهـد افـتاد؟ و در 

چـه زمـانی مـحقّق خـواهـد شـد؟ روزي رخ خـواهـد داد که بـه آن یوم الـفصل گـویند. فـصل از اسـامی قیامـت اسـت. روزي 

اسـت که حکم خـداونـد در خـلق بـه طـور عیان جـاري خـواهـد شـد. هـمان طـور که در آیه ي 25 سـوره ي سجـده آمـده اسـت: إِنَّ 

رَبَّـكَ هُـوَ يَـفْصِلُ بَـينْهَُمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ فِـيما كـانُـوا فِـيهِ يَـختَْلِفوُنَ. و تـو چـه  دانی که چـه روزي اسـت! اشـاره اي اسـت بـه عـظمت آن 

روز. 

وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـين؛َ عـرض شـد که این آیه بـارهـا در سـوره آمـده اسـت. بـنابـراین این سـوره در واقـع هشـداري اسـت بـراي 

تکذیب کنندگـان. کسی که اهـل تکذیب اسـت کار را بـراي خـود بسیار سـخت کرده اسـت؛ اگـر فـقط بـاور نـداشـت، انـذار 

بـرایش فـایده داشـت، و اثـر می گـرفـت؛ امـّا کسی که از ریشه هـمه را دروغ می شـمارد دیگر گـوشی بـراي شنیدن حـقایق نـدارد. 

به خدا پناه می بریم. 
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روایات:  

الباقر (علیه السلام)- فی قوله: فَإِذاَ النُّجوُمُ طُمِستَْ فطَُموُسهَُا ذهََابُ ضوَْئهَِا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲ 

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- وَ إِذاَ السَّماءُ فرُِجتَْ قَالَ: تنَْفرَجُِ وَ تنَْشقَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- وَ إِذاَ الجبِْالُ نُسِفتَْ أَیْ تَقَلَّعُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- لأَِیِّ یوَْمٍ أُجِّلتَْ قَالَ: أُخِّرتَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۴ 
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آیات 16 تا 19: 

أَ لَمْ نهُْلكِِ الأَْوَّلِينَ «۱۶» ثُمَّ نتُبِْعهُُمُ الآْخرِِينَ «۱۷» كَذَلكَِ نَفْعَلُ بِالمجرُِْْمِينَ «۱۸» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۱۹» 

آیا پیشینیان را نـابـود نکردیم؟ و در پی آن هـا تکذیب کنندگـان بـعدي را نیز نـابـود می کنیم. آري، بـا تکذیب کنندگـان چنین 

می کنیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان.  

مـعناي آیات روشـن اسـت. خـداونـد مـتعال اقـوامی را از گـذشـتگان هـلاك کرد؛ مـانـند قـوم نـوح، عـاد و …، پـس از آن هـا هـم 

هـر قـومی که مسیر تکذیب انبیاء و حقیقت را در پیش گـرفـتند، نـابـود کرد. این سـنتّ الهی بـود تـا پیامـبر اکرم صـلوات االله 

علیه، پس از ایشان دیگر قومی با عذاب به هلاکت نرسید.  
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آیات 20 تا 24: 

أَلَـمْ نخَْـلُقْكُمْ مِـنْ مَـاءٍ مهَِـينٍ «۲۰» فَـجَعَلنَْاهُ فِـي قَـراَرٍ مَـكِينٍ «۲۱» إِلَـى قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ «۲۲» فَـقَدرَنَْـا فَـنِعْمَ الْـقَادرُِونَ «۲۳» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۲۴» 

آیا شـما را از آبی بی مـقدار نیافـریدیم؟ و آن را در جـایی اسـتوار قـرار دادیم؛ تـا مـدّتی معینّ. مـا انـجامـش دادیم، و چـه نیک 

انجام می دهیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان.  

، رحـم اسـت. قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ زمـان  ، بی ارزشی در ظـاهـر اسـت. ظـاهـراً مـراد نـطفه می بـاشـد. مـنظور از قَـراَرٍ مَـكِينٍ مـراد از مَـاءٍ مهَِـينٍ

حمل مادر است. 

خـداونـد قـادر مـطلق اسـت؛ و در آیه ي 23 بـه زیبایی از قـدرت خـود سـخن می گـوید: فَـقَدرَنَْـا فَـنِعْمَ الْـقَادرُِونَ. یکی از مـصادیق 

قدرت الهی سیر عجیب و باشکوه خلقت انسان است. به این سیر بارها در آیات قرآن اشاره شده است. 

روایات:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی: یا أَیُّهَا الـنَّاسُ اعْـبُدُوا رَبَّکُمُ الَّـذِی خَـلَقَکُمْ مِـنْ نُـطْفةٍَ مِـنْ مـاءٍ مهَیِنٍ فَـجَعَلهَُ فِی قَـرارٍ 

مَکیِنٍ إِلی قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ فَـقَدَّرَهُ فَـنِعْمَ الْـقَادرُِ ربَُّ الْـعَالمیَِنَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) إِنَّ النُّطْفهًََْ تَـثبْتُُ فِی الرـَّحِـمِ أرَْبَعیِنَ 

یوَْمـاً نطُْفهًًَْ ثُـمَّ یَصیِرُ عَلَقهًًَْ أرَْبَعیِنَ یوَْمـاً ثُـمَّ مُضْغهًًَْ أرَْبَعیِنَ یوَْمـاً ثُـمَّ یجُْعَلُ بَـعْدَهُ عَـظْماً ثُـمَّ یُکْسَی لحَْـماً ثُـمَّ یَلبَْسُ الـلَّهُ بَـعْدَهُ جِـلْداً ثُـمَّ 

ینَبْتُُ عَلیَهِْ شـَعرْاً ثُـمَّ یبَْعثَُ الـلَّهُ عزـّوجـلّ مَلکََ الأرَْْحَـامِ فیَُقَالُ لَـهُ: اکتْبُْ أَجَـلهَُ وَ عَـمَلهَُ وَ رزِْقَـهُ وَ شَقیِّاً یَکوُنُ أَوْ سَعیِداً فیََقوُلُ: المَْلکَُ یَا 

ربَِّ أنََّی لِی بِعِلْمِ ذَلکَِ. فیَُقَالُ لهَُ: استَْمْلِ ذَلکَِ منِْ قرَُّاءِ اللَّوحِْ المحَْْفوُظِ فیََستَْمْلیِهِ منِهُْمْ.  

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۰  
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(تـرجـمه از بـنده نیست) پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در تفسیر امـام عسکري (علیه السـلام) آمـده اسـت: در قـول خـداي 

تـعالی: یا أَیُّهَا الــنَّاسُ اعْــبُدُوا رَبَّکُمُ الَّــذِی خَــلَقَکُمْ مِــنْ نُــطْفةٍَ مِــنْ مــاءٍ مهَیِنٍ فَــجَعَلهَُ فِی قَــرارٍ مَکیِنٍ إِلی قَــدرٍَ مَــعْلوُمٍ. و انـدازه اش 

نـمودیم و چـه خـوش انـدازه گیري اسـت پـروردگـار جـهانیان. و رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «نـطفه چهـل روز 

در رحـم بـمانـد، و بـعد چهـل روز عـلقه می بـاشـد و چهـل روز دیگر مـضغه و بـعد اسـتخوان می گـردد و از آن پـس گـوشـت 

می روید. سـپس خـدا او را پـوسـت می پـوشـانـد و بـه دنـبال آن مـو بـرمی آورد. سـپس فـرشـته ارحـام را می فـرسـتد و بـه او گـویند: 

«عـمر و کار و روزي اش را بـنویس و اینکه شقی اسـت یا سعید». فـرشـته گـوید: «از کجا این هـا را می دانـم»؟ بـه او گـویند: «از 

قرّاء لوح محفوظ دیکته بگیر، و از آن ها دیکته گیرد».  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- فجََعَلنْاهُ فِی قرَارٍ مَکیِنٍ قَالَ: فِی الرَّحِم.  

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۴۶  

أمیرالمـومنین (علیه السـلام): أَیُّهَا المخَْْـلوُقُ الـسَّوِیُّ وَ المُْـنْشَأُ المَْـرْعِیُّ فِی ظُـلُمَاتِ الأرَْْحَـامِ وَ مُـضَاعَـفَاتِ الأَْسْـتَارِ بُـدِئْـتَ مِـنْ سُـلالهًٍَْ مِـنْ 

طیِنٍ وَ وُضِـعتَْ فِی قَـرارٍ مَکیِنٍ إِلی قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ وَ أَجَـلٍ مَـقْسوُمٍ تمَُـورُ فِی بَـطنِْ أُمِّکَ جنَیِناً لاَ تحیَِرُ دُعَـاءً وَ لاَ تَـسْمَعُ نِـداَءً ثُـمَّ أُخْـرِجْـتَ 

منِْ مَقرَِّکَ إِلَی داَرٍ لَمْ تَشهَْدهَْا وَ لَمْ تَعرْفِْ سبُُلَ منََافِعهَِا.  

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۴۷/ نهج البلاغهًْ، ص۲۳۳  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امـام علی (علیه السـلام): اي آفـریده ي راسـت انـدام و پـدیده ي نـگاهـداري شـده در تـاریکی هـاي 

ارحـام و در پـرده هـایی نـهاده و هـر پـرده بـر دیگري افـتاده. از آنـچه از گـل ولاي بیرون کشیده شـد، آغـاز شـدي و در آرامـگاهی 

بـرجـاي نـهاده شـدي، تـا مـدّتیکه دانسـته اسـت و زمـانیکه قـسمت شـده اسـت. در دل مـادرت می جنبیدي، نـه خـوانـدن را پـاسـخ 

می تـوانسـتی بـگویی و نـه آوازي را می تـوانسـتی بـشنوي. سـپس از قـرارگـاهـت بیرون کردنـد و بـه خـانـه اي درآوردنـد که آن را 

ندیده بودي و راه هایی که سود آن را نشناخته بودي. 
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آیات 25 تا 28: 

أَ لَـمْ نجَْـعَلِ الأرَْضَْ كِـفَاتًـا «۲۵» أَحْـيَاءً وَ أَمْـواَتًـا «۲۶» وَ جَـعَلنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ شَـامِـخَاتٍ وَ أَسْـقيَنَْاكُـمْ مَـاءً فُـراَتًـا «۲۷» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۲۸» 

آیا زمین را دربـرگیرنـده قـرار نـدادیم؟ بـراي زنـدگـان و مـردگـان. و در زمین کوه هـاي اسـتوارِ بـلند قـرار دادیم، و آبی گـوارا بـه 

شما نوشاندیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

کفت: 

مقاییس: یدلّ علی جمع و ضمّ. 

التحقیق: هو الجذب مع الجمع. 

رسی: 

مقاییس: یدلّ علی ثبات. 

التحقیق: استقرار شیء عظیم تامّاً. 

شمخ: 

مقاییس: یدلّ علی تعظّم و ارتفاع، یقال جبل شامخ: أی عال. 

فرت: 

لسان العرب: اشدّ الماء عذوبة. 

التحقیق: هو العذوبة و اللطافة فی الماء. 
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زمین محـلّی اسـت بـراي هـمه ي زنـدگـان و مـردگـان؛ مـردگـان را در بـطن خـود جـاي داده، و زنـدگـان روي زمین انـد. امـروزه 

هـمه می دانـند که شـرایط اقلیمی زمین سکونـت را در آن ممکن کرده اسـت. و هـنوز دانـشمندان نـتوانسـته انـد سیّاره ي دیگري 

که براي سکونت جانداران مناسب باشد پیدا کنند. 

کوه هایی استوار و سربه فلک کشیده در روي زمین قرار گرفته اند. و آبی گوارا براي همه ي موجودات قرار دادیم.  

تَفْسیِرُ عَلِیِّ بْــنِ إِبْــراَهیِمَ، قَــال نَــظرََ أَمیِراُلمُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) فِی رُجُــوعِــهِ مِــنْ صِفِّینَ إِلَی المَْــقَابِــرِ فَــقَالَ: هَــذِهِ کِفَاتُ الأَْمْــواَتِ أَیْ 

مَسَاکنِهُُمْ ثُمَّ نظَرََ إِلَی بیُوُتِ الْکوُفهًَِْ فَقَالَ هَذِهِ کِفَاتُ الأَْحیَْاءِ ثُمَّ تلَاَ قوَْلهَُ: أَ لَمْ نجَْعَلِ الأرَْضَْ کِفاتاً أَحیْاءً وَ أَموْاتاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۹۰  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) در بـازگشـت خـود از صفّین چـشمش بـه قـبرسـتان افـتاد و فـرمـود: 

«اینجا کفِات امـوات اسـت یعنی مـساکن آن هـا اسـت». بـعد چـشم بـه مـنازل کوفـه انـداخـته، فـرمـود: «این هـم کفِات زنـده هـا 

است». بعد این آیه را قرائت نمود: أَلَمْ نجَْعَلِ الأرَْضَْ کِفاتاً أَحیْاءً وَ أَموْاتا. 
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آیات 29 تا 34: 

انْـطَلِقوُا إِلَـى مَـا كُـنتُْمْ بِـهِ تُكَذِّبُـونَ «۲۹» انْـطَلِقوُا إِلَـى ظِلٍّ ذِي ثَـلاثَِ شُـعبٍَ «۳۰» لاَ ظَـليِلٍ وَ لاَ يُـغنِْي مِـنَ اللَّهبَِ «۳۱» إنَِّهَا تَـرْمِـي 

بِشرَرٍَ كَالْقَصرِْ «۳۲» كَأنََّهُ جِمَالتٌَ صُفرٌْ «۳۳» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۳۴» 

بـه سـوي آن چـه تکذیبش می کردید روانـه شـوید. بـه طـرف سـایه ي دودي که (از عـظمت) سـه شـاخـه دارد. سـایه اي که نـه سـایه 

اسـت (که خـصوصیات سـایه را داشـته بـاشـد)، و نـه از زبـانـه ي آتـش بـازمی دارد. از آن آتـش شـراره هـایی بـزرگی افکنده 

می شود. گویا شترانی زرد رنگ اند. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

نتیجه ي تکذیب در این آیات بیان شـده اسـت. سـرانـجامِ مکذبّین گـرفـتاري در آتـش اسـت. آتشی که خـود بـرافـروخـته انـد. 

آتشی آن قـدر عظیم که دودش سـه شـاخـه دارد. این تعبیر کنایه اي از عـظمت آتـش اسـت. این دود آن قـدر عظیم اسـت که 

سـایه اي در آسـمان ایجاد می کند، خـصوصیت سـایه خنکی و آرامـش اسـت. امـّا این سـایه بـا دیگر سـایه هـا فـرق دارد. نـه خنک 

اسـت و نـه مـایه ي آرامـش. بـزرگی شـراره هـاي آتـش چـونـان قـصري اسـت. جِـمَالَـتٌ صُـفرٌْ شـتر زرد رنـگ اسـت. در عین حـال که 

مـراجـعه  بـه ریشه ي لـغت مـعناي عمیق تـري را بـراي جـمل نـشان می دهـد؛ در التحقیق آمـده اسـت ریشه ي لـغت عـبري اسـت، و 

بـه مـعناي نـضج و انـفطام اسـت. ایشان اطـلاق بـه شـتر را نیز بـه جهـت تحـمّل و اسـتقامـت شـتر در طـول حیاتـش می دانـد. بـا این 

وصف می توان معناي آیه را اوج بزرگی و عظمت این شعله ها دانست.  

بـه طـور کلّی این تشـبیهات بـه این جهـت در قـرآن بـه کار رفـته اسـت که بـراي عـرب مـأنـوس بـوده اسـت. در عین حـال که 

ممکن اسـت بـراي مـا و اقـوام غیر عـرب آشـنا نـباشـد. دقـّت کنیم که بسـتر زمـان و مکان در مـثال هـا و تشـبیهات قـرآنی تـأثیر 

به سزایی دارد. 

چـند سـطر فـوق بیان ابـتدایی آیات اسـت؛ بـر خـوانـنده روشـن اسـت که این آیات ابـهام دارد، و بـه سـادگی که مـا و مفسـّرین 

شـرح دادیم نمی بـاشـد. مـراد از سـایه یا دودي که خـصوصیات سـایه را نـدارد چیست؟! مـراد از ذِي ثَـلاثَِ شُـعبٍَ چیست؟ این 

تشبیهات به چه منظور است؟ 
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آن چـه بـه ذهـن می رسـد عـرض می کنم، و در نـهایت عـلم فـقط از آن خـدا اسـت. عـرض شـد که تکذیب نـهایت حـالِ خسـرانِ 

انـسان اسـت. انـسان مکذبّ قـوهّ ي بـاور را در خـود خشکانـده اسـت. او در تـاریکی و ظـلمت مـطلق بـه سـر می بـرد. چـرا که نـه 

می شـنود، و نـه می خـواهـد که بـشنود. بـنابـراین در سـایه ي ظلمتی فـراگیر فـرو رفـته اسـت. این سـایه (دود) سـه شـعبه دارد: بـاور، 

صـفات و افـعال. چـرا که او در سـه سـاحـت مکذبّ اسـت. بـنابـراین دودي اسـت عظیم که خـروج از آن قـریب بـه مـحال اسـت. 

در ادامـه او حـامـل آتشی اسـت که بسیار عظیم اسـت. اگـر جـهنّم یک مکان ثـابـت بـود، آتـشش نیز بـراي هـمه یکسان بـود. امـّا 

هـر شـخص جهنمّی، حـامـل آتـشِ خـود اسـت. و اهـل کذب عظیم تـرین آتـش ممکن را حـمل می کنند. آتشی که در اوج و 

ارتـفاع بـه سـان قـصرهـاي بـلند اسـت؛ و در سختی و پـایداري مـانـند شـترانی زردرنـگ! کذب خـصوصیتی اسـت که تـا هسـت، 

آتش ناباوري نیز هست. به همین جهت این تشبیهات معناي روشنی پیدا می کند. 
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آیات 35 تا 40: 

هَـذاَ يَـوْمُ لاَ يَـنطِْقوُنَ «۳۵» وَ لاَ يُـؤْذَنُ لَـهُمْ فَـيَعتَْذرُِونَ «۳۶» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـينَ «۳۷» هَـذاَ يَـوْمُ الْـفَصْلِ ۖ جَـمَعنَْاكُـمْ وَ الأَْوَّلِـينَ 

«۳۸» فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كيَْدٌ فَكيِدُونِ «۳۹» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۰» 

امـروز روزي اسـت که حـرفی بـراي گـفتن نـدارنـد. و بـه آن هـا اجـازه ي عـذرخـواهی هـم داده نمی شـود. آن روز، واي بـر 

تکذیب کنندگـان. امـروز روز تفصیل اسـت، که شـما و پیشینیان را گـرد  می آوریم. حـال اگـر نیرنگی دارید،  بـر مـن بـه کار 

گیرید! آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

آیات مـعناي روشنی دارد. قیامـت روزي اسـت که دیگر زمـان عـذر تـراشی، و بـهانـه آوردن نیست. کسی آن جـا نمی تـوانـد 

سخنی غیر از حقیقت بـگوید. هـمه ي انـسان هـا در آن روز گـرد  هـم می آیند. حـال اگـر نیرنگی دارید بـه کار بگیرید! بیانی 

است براي تعجیز مکذبّین.  

عَـنْ حَـمَّادِ بْـنِ عُـثْمَانَ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـاعَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) یَقوُلُ فِی قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی: وَلا یؤُْذَنُ لَـهُمْ فیََعتَْذرُِونَ فَـقَالَ الـلَّهُ 

أَجَلُّ وَ أَعْدَلُ وَ أَعظَْمُ منِْ أَنْ یَکوُنَ لِعبَْدِهِ عُذرٌْ لاَ یَدَعهُُ یَعتَْذرُِ بهِِ وَ لَکنَِّهُ فُلجَِ فَلَمْ یَکنُْ لهَُ عُذرٌْ.  

الکافی، ج۸، ص۱۷۸ 

 (تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) حـمّادبـن عـثمان گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) شنیدم که دربـاره ي این آیه: وَلاَ یؤُْذَنُ لَـهُمْ 

، فـرمـود: «خـداونـد مـنزهّ اسـت از اینکه بـنده ي وي عـذري داشـته بـاشـد و بـه وي اجـازه ي مـعذرت خـواهی نـدهـد، بلکه  فیََعتَْذرُِونَ

بنده زمین گیر شده است و دیگر عذري ندارد». 
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آیات 41 تا 45: 

إنَِّ المتَُّْقِينَ فِــي ظِــلاَلٍ وَ عُــيوُنٍ «۴۱» وَ فَــواَكِــهَ ممَِّا يَشْــتهَوُنَ «۴۲» كُــلوُا وَ اشْــرَبُــوا هَــنيِئًا بمَِــا كُــنتُْمْ تَــعْمَلوُنَ «۴۳» إنَِّا كَــذَلِــكَ نجَْــزِي 

المحُْْسنِِينَ «۴۴» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۵» 

در آن روز اهـل تـقوا در سـایه و کنار چـشمه سـارانـند. و هـر آن چـه میلشان بـاشـد فـراهـم اسـت، مـانـند میوه هـا. هـمه ي این هـا 

گــوارایتان، بــخورید و بیاشــامید، بــه پــاس آن چــه بــودید. اهــل احــسان را این گــونــه جــزا می دهیم. آن روز، واي بــر 

تکذیب کنندگان. 

این چـند آیه در سـوره ي مـرسـلات امیدي اسـت که در قـلب زنـده می شـود. در بـرابـر حـال مکذبّین هـمواره مـقابـله اي وجـود 

دارد؛ در این سـوره که خـط اصلیش انـذار اسـت، تـقابـل فـقط در همین چـند آیه بیان می شـود. اهـل تـقوا در مـقابـل مکذبّین در 

سـایه ي رحـمت الهی هسـتند. هـر آن چـه را که اراده کنند در اختیارشـان خـواهـد بـود. این نتیجه ي احـسان آن هـا در طـول 

حیاتشان است.  
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آیات 46 تا 50: 

كُــلوُا وَ تمتَََّعوُا قَــليِلاً إنَِّكُمْ مجُْــرِمُــونَ «۴۶» وَيْــلٌ يَــوْمَــئِذٍ لِلْمُكَذِّبِــينَ «۴۷» وَ إِذاَ قِــيلَ لَــهُمُ ارْكَــعوُا لاَ يَــرْكَــعوُنَ «۴۸» وَيْــلٌ يَــوْمَــئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۹» فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمنِوُنَ «۵۰»  

بـخورید که بهـره ي انـدکی در این دنیا دارید، شـما مجـرمید. آن روز، واي بـر تکذیب کنندگـان. و هـنگامی که بـه آن هـا گـفته 

می شـد در بـرابـر خـدا تـواضـع کنید، چنین نمی کردنـد. آن روز، واي بـر تکذیب کنندگـان. پـس از این سـخنان، بـه چـه کلامی 

ایمان می آورند؟! 

آیه ي 46 بـه وضـوح نـشان می دهـد که مجـرم و مکذبّ نیز در دنیا می تـوانـد بهـره داشـته بـاشـد. و هیچ مـنع بـرهـانی و نقلی 

، ظاهراً زمان اندك باشد. زمان حضور در دنیا در مقابل بی نهایت قلیل است.   براي آن وجود ندارد. مراد از تمتَََّعوُا قَليِلاً

آیه ي 48 را اکثر مفسـّرین بـه مـعناي رکوع اصـطلاحی مـعنا کرده انـد. در حـالی که بـه نـظر می رسـد مـراد خـشوع در بـرابـر 

خـداونـد مـتعال اسـت. کسی که خـدا و حقیقت را از اسـاس قـبول نمی کند، دعـوت کردن او بـه نـماز بیهوده و لـغو اسـت. 

ریشه ي تکذیب در این ها، گردن کشی و تکبرّ است؛ بنابراین درمان آن خشوع مقابل خداوند متعال می باشد. 

فَـبِأَيِّ حَـدِيـثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِـنوُن؛َ این کریمه جـمع بـندي تـمام سـوره اسـت. عـرض کردیم که سـوره ي مـرسـلات یک سـره انـذار اسـت، 

و بـا گـوشـواره ي وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـينَ عـلتّ انـذار را کذب اهـلش بیان می کند. انـذاري که در این سـوره بیان شـده اسـت،  در 

قـرآن کم نظیر اسـت. حـال دیگر بـا شـنونـده اسـت که پـند گیرد و دسـت از تـوهـماتـش بـردارد،  یا در مسیر هـلاکتش پـافـشاري 

کند. اگر با این بیان دست بر نمی دارید، دیگر راهی براي نجاتتان نخواهد بود. دیگر به چه چیز ایمان خواهید آورد! 
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خـداونـد هـمه ي مـا را از شـرّ پـندارهـاي بـاطـلمان نـجات دهـد، و در مسیر رحـمت و مـحبّتش رهسـپار گـردانـد. و صلّی الـله علی 

محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ق   

روایات در فصیلت سوره  

الـباقرـ (علیه السـلام): مَـنْ أَدْمَـنَ فِی فَـراَئِـضهِِ وَ نَـواَفِـلهِِ قِـراَءَهًْ سُـورَهًَْ ق وَسَّـعَ الـلَّهُ عَلیَهِْ فِی رزِْقِـهِ وَ أَعْـطَاهُ کتَِابَـهُ بیَِمیِنهِِ وَ حَـاسَـبهَُ حِـسَابـاً 

یَسیِراً.   

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

(تـرجـمه ي روایت هـا از بـنده نمی بـاشـد) امـام بـاقـر (علیه السـلام): هـرکس در نـمازهـاي واجـب و مسـتحب خـود هـمواره 

سـوره ي ق را بـخوانـد، خـداونـد روزي او را زیاد می کند و نـامـه ي عـملش را بـه دسـت راسـتش می دهـد و حـساب و کتاب او 

حساب آسانی خواهد بود.  
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الرّسول (صلی الله علیه و آله): منَْ قرََأَ سوُرَهًَْ ق هوََّنَ اللَّهُ عَلیَهِْ تَاراَتِ الموَْتِْ وَ سَکرَاَتهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

پیامبر (صلی االله علیه و آله): هرکس این سوره را بخواند، خداوند سکرات مرگ را برایش آسان می کند. 
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آیات 1 تا 5:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

لِـكَ رَجْـعٌ  ق ۚ وَ الْـقرُآْنِ المجَِْـيدِ «۱» بَـلْ عَـجبِوُا أَنْ جَـاءهَُـمْ مُـنْذرٌِ مِـنهُْمْ فَـقَالَ الْـكَافِـرُونَ هَـذاَ شَـيْءٌ عَـجيِبٌ «۲» أَ إِذاَ مِـتنَْا وَ كنَُّا تُـراَبًـا ۖ ذَٰ

بَعيِدٌ «۳» قَدْ عَلِمنَْا مَا تنَْقصُُ الأرَْضُْ منِهُْمْ ۖ وَ عنِْدنََا كتَِابٌ حَفيِظٌ «۴» بَلْ كَذَّبوُا بِالحقَِّْ لمََّا جَاءهَُمْ فهَُمْ فِي أَمرٍْ مرَِيجٍ «۵» 

ق، سـوگـند بـه قـرآنِ بـا مجـد و عـظمت. از این که بیم دهـنده اي از میان خـودشـان آمـد تـعجبّ کردنـد، پـس کافـران گـفتند: این 

چیز عجیبی اسـت. وقتی بمیریم و خـاك شـویم، دوبـاره زنـده می شـویم؟! این بسیار بعید اسـت. در حـالی که مـا می دانیم 

زمین چـه مـقدار از ایشان می کاهـد، و نـزد مـا کتابی اسـت که هـمه  چیز در آن حـفظ می شـود. وقتی حقیقت بـر آنـان عـرضـه 

شد، آن را تکذیب کردند، به همین جهت در کار خود حیرانند!  

مجد: 

مقاییس: یدلّ علی بلوغ النهایة. و لا یکون إلاّ فی محمود. 

مفردات: السّعة فی الکرم و الجلال، و اصل المجد من قولهم مجدت الابل اذا حصلت فی مرعی کثیر واسع. 

مرج:  

التحقیق: هو إرسال و إطلاق فی جریان طبیعی للشیء و تنحیة عن القیود.  

المـارج هـو مـا فیه إرسـال و إطـلاق و بسـط مـن دون قیود و الاطـلاق فی الـنّار هـو الـنّار المـطلقة الخـالـصة الـصافیة مـن حیث هی و مـن 

دون أن یقیّدها حدّ و قید. ففیه اشارة إلی أن مبدأ تکوّن الجانّ هو النّار اللطیفة الساریة. 
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قـاف از حـروف مـقطّعه اسـت. در روایات مـعانی مـتعددي بـراي قـاف بیان گـردیده اسـت که یک مـورد نـقل می گـردد. بـه نـظر 

می رسد این معانی از باب تأویل باشد. 

الباقر (علیه السلام): قَافٌ جبََلٌ محُیِطٌ بِالدُّنیَْا منِْ زُمرُُّدٍ اخْضرََ فخَُضرَْهًْ السَّمَاءُ منِْ ذَلکَ الجبََْلِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

واو در آیه ي اول قـسم اسـت. مجید بـه مـعناي نـهایت عـظمت و جـلال اسـت. بـر هـر خـوانـنده ي قـرآن واضـح و بـرهـانی اسـت 

که قـرآن در لـفظ و مـعنا در اوج عـظمت و زیبایی می بـاشـد. سـوگـند بـه قـرآن خـود نـشان دهـنده ي عـظمت آن اسـت. ظـاهـراً 

جـواب قـسم محـذوف اسـت؛ و مـعناي کلّی اسـت که در آیات بـعدي آمـده اسـت. مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـایند جـواب مسـتفاد از 

آیات بعدي می تواند این موارد باشد: قیامت حقّ است. تو حقّاً از انذاردهندگانی. یا انذار حقّ است. 

آیه ي دو اشـاره بـه تـعجبّ کافـران از ادعـاي نـبوتّ پیامـبر دارد. گـویا آن هـا انـتظار و بـاور نـداشـتند که شخصی مـانـند محـمّد که 

در میان آن هـا زنـدگی می کرد بـه پیامـبري مـبعوث گـردد، و آن هـا را از بـاورهـاي کافـرانـه شـان بیم دهـد. این مـطلب بـرایشان 

بسیار سنگین و عجیب بـود. آن هـا غـرق در خـودپـرسـتی و دنیا بـودنـد، نمی تـوانسـتند بـپذیرنـد که شخصی از خـودشـان 

جلویشان قد علم کند، و تمامی باورهایشان را به چالش بکشد. 

تشکیک اصلی آن هـا دربـاره ي قیامـت شکّی اسـت که هـمه ي اقـوام دربـاره ي قیامـت داشـته انـد. می گـفتند یعنی مـا می میریم و 

اجـزایمان همگی تـبدیل بـه خـاك می گـردد، و بـعد دوبـاره زنـده می شـویم! این که خیلی بعید اسـت! پـاسـخ خـداونـد بـه این 

تشکیک جـالـب اسـت. خـداونـد بـه زبـان عـامیانـه می فـرمـاید: مـا هـم می دانیم که زمین اجـزاي شـما را جـزء جـزء از میان می بـرد 

و تـبدیل بـه خـاك می کند. این  مطلبی نیست که شـما فـقط آن را فهمیده بـاشید! امـّا این اشکال ارتـباطی بـه ردّ قیامـت نـدارد. 

در آیات زیادي ردَّ این شـبهه بیان شـده اسـت، ردّ آن بـا خـلقت ابـتدایی که عـدم بـوده انـد صـورت گـرفـته اسـت. بـراي نـمونـه در 

سـوره  یس، آیات 78 و 79 آمـده اسـت: وَ ضَـربََ لَـنا مَـثلَاً وَ نَسِـيَ خَـلْقهَُ قـالَ مَـنْ يُـحْيِ الْـعظِامَ وَ هِـيَ رَمِـيمٌ، قُـلْ يُـحيْيِهَا الَّـذِي 
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أنَْـشَأهَـا أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ هُـوَ بِـكُلِّ خَـلقٍْ عَـليِمٌ. در سـوره ي ق ردّ ادعـاي بـاطـل آن هـا بـا عـلم الهی انـجام پـذیرفـته اسـت. بیان شـده که نـزد 

مـا لـوح مـحفوظی اسـت که هـمه چیز در آن ثـبت شـده اسـت. آن چـه در گـذشـته رخ داده اسـت، آن چـه حـال رخ می دهـد، و 

آن چه در آینده رخ خواهد داد. 

در آیه ي 5 ریشه ي این بـاورهـا بیان می گـردد. هـمان طـور که بـارهـا در سـور پیشین بیان گـردید، ریشه ي آن تکذیب حقیقت 

اسـت. آن هـا نمی خـواهـند حقیقت را بـاور کنند؛ مـگرنـه حـقّ کامـلاً آشکار اسـت. حـالِ تکذیب آن هـا را در تـشویش و 

. آن هـا دچـار سـرگـردانی  سـرگـردانی قـرار خـواهـد داد. عـبارت عجیبی در انـتهاي کریمه بیان شـده اسـت: فَـهُمْ فِـي أَمْـرٍ مَـرِيـجٍ

خواهند بود. وقتی بر حقیقت چشم بپوشی نتیجه اي جز حیرت نخواهد داشت. 
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آیات 6 تا 11: 

أَفَـلَمْ يَـنظْرُُوا إِلَـى السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَـيْفَ بَـنيَنَْاهَـا وَ زَيَّنَّاهَـا وَ مَـا لَـهَا مِـنْ فُـرُوجٍ «۶» وَ الأرَْضَْ مَـدَدنَْـاهَـا وَ أَلْـقيَنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ وَ أنَْـبتَنَْا 

فِـيهَا مِـنْ كُلِّ زَوجٍْ بهَِـيجٍ «۷» تَـبْصرَِةً وَ ذِكْـرَى لِكُلِّ عَـبْدٍ مُـنيِبٍ «۸» وَ نزََّلْـنَا مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكًـا فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ جنََّاتٍ وَ حبََّ الحَْـصيِدِ 

«۹» وَ النَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهََا طَلْعٌ نَضيِدٌ «۱۰» رزِْقًا لِلْعبَِادِ ۖ وَ أَحيْيَنَْا بهِِ بَلْدَةً ميَتًْا ۚ كَذَلكَِ الخرُُْوجُ «۱۱» 

بـه آسـمان بـالاي سـرشـان نـگاه نمی کنند، که چـگونـه آن را بـرافـراشـتیم، و زینتش دادیم، و هیچ نقصی در آن نیست. و زمین 

را گسـتردیم، و روي آن کو  ه هـایی اسـتوار قـرار دادیم، و انـواع گیاهـان تـازه را روي زمین رویانـدیم. این هـا هـمه بـراي بصیرت 

و پـند گرـفـتن بنـدگـانی استـ که مـدام بهـ خـداونـد مـتعال رجوـع می کنند. و از آسمـان آبی سرـشـار از برـکت فرـوفرـسـتادیم، بـا آن 

بـاغ هـا و دانـه هـاي دروکردنی رویانـدیم. و نخـل هـایی بـلند بـا خـوشـه هـایی بـرهـم نشسـته. این هـا هـمه روزي بـندگـان اسـت، و بـا 

آن  آب سرزمین هاي مرده را زنده می کنیم؛ آري زنده شدن مردگان نیز همین طور است.   

فرج: 

مقاییس: یدلّ علی تفتحّ فی الشیء. 

التحقیق: هو حصول مطلق انفراج بین الشیئین. 

(در آیه) یخالف النظم و الارتباط و الاتصال. 

رسی: 

مقاییس: یدلّ علی ثبات. 

(در آیه) الشامخات العظیمة علی الارض حفظاً لها عن الاضطراب و الاختلال. 

بسق: 

مقاییس:هو ارتفاع الشیء و علوّه، قال الخلیل: بسقت النخلة: اذا طالت و کملت. 
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نضد:  

مقاییس: یدلّ علی ضمّ شیء الی شیء فی اتساق و جمع. 

التحقیق (در آیه) الـطّلع مـا یعلو و یظهر علی شیء، و فی النخّـل مـا یظهر فی اعـلاهـا حین بـلوغ بـدوّ ثـمرهـا. و النضید: المتجـمّع 

المتراکم المنضمّ بعضه الی بعض. یراد ظهور القنوان و القنو هو العذق. 

این آیات دعـوت بـه تـدبـّر در آفـاق اسـت، رویهّ ي قـرآن کریم تـوجـّه دادن بـه هسـتی اسـت. امـري آشکار که مـعمولاً از آن 

غـافـل هسـتیم. می فـرمـاید چـرا بـه آسـمانی که بـالاي سـرتـان اسـت تـوجـّه نمی کنید؟! چـه بسیار عـجائبی در آسـمان که بشـر هیچ 

از آن نمی دانـد. تـوجـّه دادن بـه هسـتی در قـرآن هـمواره بـا ارجـاع مسـتقیم بـه خـداونـد اسـت، در این آیات هـم ضـمائـر متکلّم 

مـع الغیر آمـده اسـت. مـا هسـتیم که آسـمان را بـر فـرازتـان بـرافـراشـتیم. آسـمانی که انـتهایش مـعلوم نیست، چـنان اسـت که گـویا 

نـهایت نـدارد. (زَيَّنَّاهَـا) و این آسـمان را زیبا سـاختیم، زینتش دادیم. زیبایی آسـمان هـر کسی را مـدهـوش می کند. در تـمامی 

دوران هـا انـسان هـا غـرق در شگفتی هـاي بسیار آسـمان می شـدنـد. هـم اکنون نیز انـسان هـا سـاعـت هـا سـفر می کنند تـا آسـمان محـلّ 

) و در این آسـمان بـا عـظمت هیچ خـلل و نقصی پیدا نمی شـود. این هـمه  دیگري را بـه نـظاره بنشینند. (مَـا لَـهَا مِـنْ فُـرُوجٍ

ستاره و سیّاره و کهکشان ها همگی در حرکتند، و کوچک ترین بی نظمی در آن رخ نمی دهد. 

وَ الأرَْضَْ مَـدَدنَْـاهَـا وَ أَلْـقيَنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ وَ أنَْـبتَنَْا فِـيهَا مِـنْ كُلِّ زَوجٍْ بهَِـيجٍ، و در مـقابـل آسـمان زمین را گسـترانـدیم، و روي آن 

کوه هـایی اسـتوار قـرار دادیم. این کوه هـا در واقـع میخ هـاي زمین هسـتند. و بـاز مـا هسـتیم که گـونـه هـاي مـختلف گیاهـان تـازه را 

از زمین می رویانیم. گیاهانی که شما از دیدنشان بهجت و فرح پیدا می کنید. 
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تَـبْصرَِةً وَ ذِكْـرَى لِكُلِّ عَـبْدٍ مُـنيِبٍ، هـمه ي این هـا و بسیارِ دیگر بـراي کسی که اولاً بـنده بـاشـد، و ثـانیاً دائـم الـرجـوع بـه حـضرت 

حـقّ بـاشـد مفید فـایده اسـت. بـه تـناسـب سیر آفـاق می تـوان گـفت مـراد از منیب رجـوع مکرّر در مـواجـهه بـا هـر پـدیده اي در 

هستی است. انابه ي دائمی به حقّ، کلیدي در سلوك است که براي انسان به تنهایی راهگشا است. 

اول تـبصره اسـت،  یعنی بیدار می شـود، عـبرت می گیرد؛ و سـپس ذکر اسـت، بـعد یاد خـدا می افـتد. این تـرتـّب در آیه دقـّت 

زیادي را می طلبد. 

وَ نزََّلْـنَا مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكًـا فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ جنََّاتٍ وَ حبََّ الحَْـصيِدِ، در این کریمه بـارش بـاران مسـتقیم نیز بـه خـداونـد مـتعال نسـبت 

داده می شـود. بـاران را در این کریمه مـبارك دانسـته اسـت. دلیل آن ایجاد حیات بـراي زمین و اهـلش اسـت. دو نـمونـه در این 

آیه بیان می گردد: روییدن درختان، و دانه ها.  

روایات زیادي بـا مـضمون شـفا بخشی آب بـاران نـقل شـده اسـت؛ که در مـجامـع روایی مـوجـود اسـت. خـصوصـاً مخـلوط آب 

باران و عسل شفابخش شمرده شده است. 

وَ النَّخْلَ بَـاسِـقَاتٍ لَـهَا طَـلْعٌ نَـضيِدٌ، نـمونـه ي سـوم حیات بخشی آب بـاران در این کریمه بیان می گـردد. درخـتان نخـل بـلند و 

کامـل، که خـرمـاهـاي تـازه و فـراوان ثـمر می دهـند. خـرمـا بـراي اعـراب اهمیت فـراوانی داشـته و دارد. بـارهـا عـرض کردیم که 

مثال هاي قرآنی تناسب زیادي با اقوامی که مخاطب اولیه ي قرآن بودند دارد.  

رزِْقًـا لِـلْعبَِادِ ۖ وَ أَحْـييَنَْا بِـهِ بَـلْدَةً مَـيتًْا ۚ كَـذَلِـكَ الخُْـرُوجُ، هـمه ي این نـمونـه هـا و بسیاري دیگر که بیان نشـد، بـراي رزق و روزي 

بـندگـان اسـت. این فـرآیند پیچیده در هسـتی قـرار داده شـده اسـت، تـا بـندگـان خـداونـد از آن بهـره بـبرنـد. در پـایان آیه بـرهـانی 
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دیگر بـر بـعث در روز قیامـت ایراد می شـود. هـمان طـور که زمین مـرده را بـا آب مـبارك بـاران حیات بخشیدیم، مـردگـان را بـه 

وقتش زنده می کنیم. گرچه براي شما پیچیده و غیر قابل باور است، امّا براي ما آسان است.  
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آیات 12 تا 14: 

كَذَّبَـتْ قَـبْلهَُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ وَ أَصْـحَابُ الرَّسِّ وَ ثَـموُدُ «۱۲» وَ عَـادٌ وَ فِـرْعَـوْنُ وَ إِخْـواَنُ لُـوطٍ «۱۳» وَ أَصْـحَابُ الأَْيْـكةَِ وَ قَـوْمُ تبَُّعٍ ۚ كُلٌّ 

كَذَّبَ الرُّسُلَ فحَقََّ وَعيِدِ «۱۴» 

پیش از آنـان هـم قـوم نـوح، اصـحاب رسّ، و قـوم ثـمود پیامـبرانـشان را انکار کردنـد. و هـم چنین قـوم عـاد، فـرعـون، و قـوم لـوط.  

و همین طور اصحاب ایکه، و قوم تبّع؛ همه شان پیامبران را منکر شدند، پس وعده  ي عذاب برایشان حتمی شد.  

این آیات بیان کننده ي احوال اقوامی است که پیامبرانشان را تکذیب کردند، و به همین جهت دچار عذاب الهی شدند. 

رسّ بـه مـعناي چـاه اسـت. اصـحاب رسّ دوبـار در این سـوره، و سـوره ي فـرقـان آمـده اسـت. دربـاره ي این قـوم روایت جـامعی 

از امیرالـمؤمنین نـقل شـده اسـت که بـه طـور مـبسوط شـرح حـال آن هـا را بیان کرده اسـت. روایت را بـه طـور کامـل نـقل 

می کنیم. اگر مایل به دانستن بیشتر از احوال این قوم بودید مطالعه کنید، وگرنه عبور بفرمایید. 

أَتَی عَلِیَّ بْـنَ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) قَـبْلَ مَـقتَْلهِِ بِـثلَاَثهًَِْ أَیَّامٍ رَجُـلٌ مِـنْ أَشْـراَفِ تمیَِمٍ یُقَالُ لَـهُ عَـمرٌْو فَـقَالَ یَا أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام) 

أَخْـبرِنِْی عَـنْ أَصْـحَابِ الرـَّسِّ فِی أَیِّ عَـصرٍْ کَانُـوا وَ أَینَْ کَانَـتْ مَـنَازِلُـهُمْ وَ مَـنْ کَانَ مَلِکهَُمْ وَ هَـلْ بَـعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْمْ رَسُـولاً أَمْ لاَ وَ 

بمَِـا ذاَ أهُْـلِکوُا فَـإنِِّی أَجِـدُ فِی کتَِابِ الـلَّهِ ذکِرْهَُـمْ وَ لاَ أَجِـدُ خَـبرَهَُـمْ فَـقَالَ لَـهُ عَلِیٌّ (علیه السـلام) لَـقَدْ سَـأَلْـتَ عَـنْ حَـدِیثٍ مَـا سَـأَلنَِی عَـنهُْ 

أَحَـدٌ قبَْلکََ وَ لاَ یحَُدِّثکَُ بِـهِ أَحَـدٌ بَـعْدِی إِلَّـا عنَِّی وَ مَـا فِی کتَِابِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ آیهًٌَْ إِلَّـا وَ أنََـا أَعْـرفُِ تَفْسیِرهََـا وَ فِی أَیِّ مَکَانٍ نَـزَلَـتْ مِـنْ 

سهَْــلٍ أَوْ جَــبَلٍ وَ فِی أَیِّ وَقْــتٍ نَــزَلَــتْ مِــنْ لیَْلٍ أَوْ نَــهَارٍ وَ إِنَّ هَــاهُــنَا لَــعِلْماً جَــمّاً وَ أَشَــارَ إِلَی صَــدرِْهِ وَ لَکنَِّ طُــلَّابَــهُ یَسیِرٌ وَ عَــنْ قَلیِلٍ 

ینَْدَمُـونَ لَـوْ فَـقَدُونِی قَـالَ کَانَ مِـنْ قِـصَّتهِِمْ یَا أَخَـا تمیَِمٍ أنََّـهُمْ کَانُـوا قَـوْمـاً یَعبُْدُونَ شجََـرَهًَْ صَـنوَْبَـرٍ. یُقَالُ لَـهَا شَـاهْ درََخْـتْ کَانَ یَافِـثُ بْـنُ نُـوحٍ 

غَـرَسَـهَا عَلَی شَفیِرِ عیَنٍْ یُقَالُ لَـهَا رُوشَـابُ کَانَـتْ أنُْـبطِتَْ لِـنوُحٍ (علیه السـلام) بَـعْدَ الـطُّوفَـانِ وَ إنَِّـمَا سُـمُّوا أَصْـحَابَ الرـَّسِّ لأنََِّـهُمْ رَسُّـوا 

نبَیَِّهُمْ فِی الأرَْضِْ وَ ذَلکَِ بَـعْدَ سُـلیَْمَانَ بْـنِ داَوُدَ (علیه السـلام) وَ کَانَـتْ لَـهُمْ اثْـنتََا عَشْـرَهًَْ قَـرْیهًًَْ عَلَی شَـاطِـئِ نهََـرٍ یُقَالُ لَـهُ الرـَّسُّ مِـنْ بِـلاَدِ 

المَْشْـرقِِ وَ بِـهِمْ سُمِّیَ ذَلکَِ النَّهَـرُ وَ لَـمْ یَکنُْ یوَْمَـئِذٍ فِی الأرَْضِْ نهََـرٌ أَغْـزرَُ مِـنهُْ وَ لاَ أَعْـذبَُ مِـنهُْ وَ لاَ قُـرًی أکَثْرَُ وَ لاَ أَعْـمرَُ مِـنهَْا تُسَمَّی 

إِحْـداَهُـنَّ أَبَـانَ وَ الـثَّانیِهًَُْ آذرََ وَ الـثَّالثِهًَُْ دَیْ وَ الرـَّابِعهًَُْ بَـهْمنََ وَ الخَْـامِسهًَُْ إِسْـفنَْداَرَ وَ الـسَّادِسهًَُْ فَـرْورَْدِینَ وَ الـسَّابِعهًَُْ أرُْدِیبهِِشتَْ وَ الـثَّامنِهًَُْ 
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خُـرْداَدَ وَ الـتَّاسِعهًَُْ مُـرْداَدَ وَ الْـعَاشِـرَهًُْ تیِرَ وَ الحَْـادِی عَشْـرَهًَْ مهِْـرَ وَ الـثَّانِی عَشْـرَهًَْ شهَْـرِیورَْ وَ کَانَـتْ أَعْـظَمَ مَـداَئِـنهِِمْ إِسْـفنَْداَرُ وَ هِیَ الَّتِی 

ینَزِْلُـهَا مَلِکهُُمْ وَ کَانَ یُسَمَّی ترـکوذ بْـنَ غـابوـربْـنِ یارش بْـنِ سـازن بْـنِ نمُْـرُودَ بْـنِ کنَْعَانَ فِـرْعَـوْنَ إِبْـراَهیِمَ وَ بِـهَا الْعیَنُْ وَ الـصَّنوَْبَـرَهًُْ وَ قَـدْ غَـرَسُـوا فِی 

کُلِّ قَـرْیهًٍَْ مِـنهَْا حبََّهًًْ مِـنْ طَـلْعِ تِلکَْ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ وَ أَجْـرَواْ إِلیَهَْا نهََـراً مِـنَ الْعیَنِْ الَّتِی عِـنْدَ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ فَـنبَتَتَِ الحبََّْهًُْ وَ صَـارتَْ شجََـرَهًًْ عظَیِمهًًَْ وَ 

حَـرَّمُـوا مَـاءَ الْعیَنِْ وَ الأنَْْـهَارِ فَـلاَ یَشرَْبُـونَ مِـنهَْا وَ لاَ أنَْـعَامُـهُمْ وَ مَـنْ فَـعَلَ ذَلکَِ قَـتَلوُهُ وَ یَقوُلُـونَ هُـوَ حیََاهًُْ آلهَِـتنَِا فَـلاَ ینَبَْغِی لأَِحَـدٍ أَنْ 

ینَْقصَُ مِـنْ حیََاتِـهَا وَ یَشرَْبُـونَ هُـمْ وَ أنَْـعَامُـهُمْ مِـنْ نهََـرِ الرـَّسِّ الَّـذِی عَلیَهِْ قُـراَهُـمْ وَ قَـدْ جَـعَلوُا فِی کُلِّ شهَْـرٍ مِـنَ السَّنهًَِْ فِی کُلِّ قَـرْیهًٍَْ عیِداً 

یجَتَْمِعُ إِلیَهِْ أهَْـلهَُا فیََضرِْبُـونَ عَلَی الشَّجَـرَهًِْ الَّتِی بِـهَا کِلَّهً مِـنْ حَـرِیرٍ فیِهَا مِـنْ أنَْـواَعِ الـصُّورَِ ثُـمَّ یَأْتُـونَ بِـشَاءٍ وَ بَـقرٍَ فیََذْبَـحوُنَـهَا قُـرْبَـانـاً 

لِلشَّجَـرَهًِْ وَ یُشْعِلوُنَ فیِهَا النِّیراَنَ بِـالحَْـطبَِ فَـإِذاَ سَـطحََ دُخَـانُ تِلکَْ الـذَّبَـائِـحِ وَ قُـتَارهَُـا فِی الْـهوَاَءِ وَ حَـالَ بیَنْهَُمْ وَ بیَنَْ الـنَّظرَِ إِلَی الـسَّمَاءِ 

خَـرُّوا لِلشَّجَـرَهًِْ سجَُّـداً یبَْکوُنَ وَ یتََضرََّعُـونَ إِلیَهَْا أَنْ تَـرْضَی عَـنهُْمْ فَکَانَ الشَّیطَْانُ یجَِیءُ فیَحُرَِّکُ أَغْـصَانَـهَا وَ یَصیِحُ مِـنْ سَـاقِـهَا صیَِاحَ 

الصَّبِیِّ إنِِّی قَـدْ رَضیِتُ عنَْکُمْ عِـبَادِی فطَیِبوُا نَـفْساً وَ قَـرُّوا عیَنْاً فیَرَْفَـعوُنَ رُءُوسَـهُمْ عِـنْدَ ذَلکَِ وَ یَشرَْبُـونَ الخَْـمرَْ وَ یَضرِْبُـونَ بِـالمَْـعَازفِِ وَ 

یَأْخُـذُونَ الـدَّسْـتبْنَْدَ فیََکوُنُـونَ عَلَی ذَلکَِ یوَْمَـهُمْ وَ لیَْلتَهَُمْ ثُـمَّ ینَْصرَِفُـونَ وَ إنَِّـمَا سَـمَّتِ الْعجََـمُ شُـهوُرهََـا بِـأَبَـانْ مَـاهَ وَ آذرَْ مَـاهَ وَ غیَرْهِِـمَا 

اشْـتِقَاقـاً مِـنْ أَسْـمَاءِ تِلکَْ الْـقرَُی لِـقوَْلِ أهَْـلهَِا بَـعْضهُُمْ لِـبَعضٍْ هَـذاَ عیِدُ شهَْـرِ کَذاَ وَ عیِدُ شهَْـرِ کَذاَ حتََّی إِذاَ کَانَ عیِدُ قَـرْیتَهِِمُ الْعظُْمَی 

اجْـتَمَعَ إِلیَهَْا صَغیِرهُُـمْ وَ کبَیِرهُُـمْ فَـضرََبُـوا عِـنْدَ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ وَ الْعیَنِْ سُـراَدِقـاً مِـنْ دِیبَاجٍ عَلیَهِْ مِـنْ أنَْـواَعِ الـصُّورَِ وَ جَـعَلوُا لَـهُ اثنَْیْ عَشَـرَ بَـابـاً 

کُلُّ بَـابٍ لأهَِْـلِ قَـرْیهًٍَْ مِـنهُْمْ وَ یَسجُْدُونَ لِـلصَّنوَْبَـرَهًِْ خَـارِجـاً مِـنَ السُّـراَدقِِ وَ یُقرَِّبُـونَ لَـهَا الـذَّبَـائِـحَ أَضْـعَافَ مَـا قَـرَّبُـوا لِلشَّجَـرَهًِْ الَّتِی فِی قُـراَهُـمْ 

فیَجَِیءُ إِبْلیِسُ عِـنْدَ ذَلکَِ فیَحُرَِّکُ الـصَّنوَْبَـرَهًَْ تحَْـرِیکاً شَـدِیداً وَ یتََکَلَّمُ مِـنْ جَـوْفِـهَا کلَاَمـاً جَـهوْرَِیّاً وَ یَعِدهُُـمْ وَ یُمنَِّیهِمْ بِـأکَثْرََ ممَِّـا وَعَـدَتْـهُمْ 

وَ مَـنَّتهُْمُ الشَّیَاطیِنُ کُلُّهَا فیَرَْفَـعوُنَ رُءُوسَـهُمْ مِـنَ الـسُّجوُدِ وَ بِـهِمْ مِـنَ الْـفرَحَِ وَ الـنَّشَاطِ مَـا لاَ یُفیِقوُنَ وَ لاَ یتََکَلَّموُنَ مِـنَ الشُّـربِْ وَ الْـعزَفِْ 

فیََکوُنُـونَ عَلَی ذَلکَِ اثنَْیْ عَشَـرَ یوَْمـاً وَ لیََالیِهََا بِـعَدَدِ أَعیَْادهِِـمْ سَـائِـرَ السَّنهًَِْ ثُـمَّ ینَْصرَِفُـونَ فَـلَمَّا طَـالَ کُفرْهُُـمْ بِـالـلَّهِ عـزّوجـلّ وَ عِـبَادَتُـهُمْ 

غیَرَْهُ بَـعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْمْ نبَیِّاً مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ مِـنْ وُلْـدِ یهَوُداَبْـنِ یَعْقوُبَ فَـلبَثَِ فیِهِمْ زَمَـانـاً طَـوِیلاً یَدْعُـوهُـمْ إِلَی عِـبَادَهًِْ الـلَّهِ عزـّوجـلّ وَ 

مَـعرِْفهًَِْ رُبُـوبیَِّتهِِ فَـلاَ یتََّبِعوُنَـهُ فَـلَمَّا رَأَی شِـدَّهًَْ تمََـادِیهِمْ فِی الْغَیِّ وَ الـضَّلاَلِ وَ تَـرکْهَُمْ قَـبوُلَ مَـا دَعَـاهُـمْ إِلیَهِْ مِـنَ الرـُّشْـدِ وَ الـنَّجَاحِ وَ حَـضرََ 

عیِدُ قَـرْیتَهِِمُ الْعظُْمَی قَـالَ یَا ربَِّ إِنَّ عِـبَادکََ أَبَـواْ إِلَّـا تَکْذِیبِی وَ الْکُفرَْ بکَِ وَ غَـدَواْ یَعبُْدُونَ شجََـرَهًًْ لاَ تَـنْفَعُ وَ لاَ تَـضرُُّ فَـأَیبِْسْ شجََـرهَُـمْ 

أَجْـمَعَ وَ أرَهِِـمْ قُـدرَْتکََ وَ سُـلطَْانکََ فَـأَصْـبحََ الْـقوَْمُ وَ قَـدْ یبَِسَ شجََـرهُُـمْ کُلُّهَا فَـهَالَـهُمْ ذَلکَِ وَ قُـطِعَ بِـهِمْ وَ صَـارُوا فِـرْقتَیَنِْ فِـرْقهًٌَْ قَـالَـتْ سحََـرَ 

آلهَِـتَکُمْ هَـذاَ الرـَّجُـلُ الَّـذِی زَعَـمَ أنََّـهُ رَسُـولُ ربَِّ الـسَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ إِلیَْکُمْ لیَِصرْفَِ وُجُـوهَکُمْ عَـنْ آلهَِـتِکُمْ إِلَی إِلَـههِِ وَ فِـرْقهًٌَْ قَـالَـتْ لاَ بَـلْ 

غَـضبِتَْ آلهَِـتُکُمْ حیِنَ رَأتَْ هَـذاَ الرـَّجُـلَ یَعیِبهَُا وَ یَقَعُ فیِهَا وَ یَدْعُـوکُمْ إِلَی عِـبَادَهًِْ غیَرْهَِـا فَـحجَبَتَْ حُـسنْهََا وَ بَـهَاءهََـا لِکَیْ تَـغْضبَوُا لَـهَا 

فَـتنَتَْصرُِوا مِـنهُْ فَـأَجْـمَعَ رَأْیهُُمْ عَلَی قَـتْلهِِ فَـاتَّخَـذُوا أنََـابیِبَ طِـواَلاً مِـنْ رَصَـاصٍ واَسِعهًََْ الأَْفْـواَهِ ثُـمَّ أرَْسَـلوُهَـا فِی قَـراَرِ الْعیَنِْ إِلَی أَعْلَی المَْـاءِ 

واَحِـدَهًًْ فَـوقَْ الأُْخْـرَی مِـثْلَ الْـبرَاَبِـخِ وَ نَـزَحُـوا مَـا فیِهَا مِـنَ المَْـاءِ ثُـمَّ حَـفرَُوا فِی قَـراَرهَِـا بِـئرْاً ضیَِّقهًََْ المَْـدْخَـلِ عَمیِقهًًَْ وَ أرَْسَـلوُا فیِهَا نبَیَِّهُمْ وَ 
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أَلْـقَموُا فَـاهَـا صخَْـرَهًًْ عظَیِمهًًَْ ثُـمَّ أَخْـرَجُـوا الأنََْـابیِبَ مِـنَ المَْـاءِ وَ قَـالُـوا نَـرْجُـو الآْنَ أَنْ تَـرْضَی عَـنَّا آلهَِـتنَُا إِذاَ رَأتَْ أنََّـا قَـدْ قَـتَلنَْا مَـنْ کَانَ یَقَعُ 

فیِهَا وَ یَصُدُّنَـا عَـنْ عِـبَادَتِـهَا وَ دَفَـنَّاهُ تحَْـتَ کبَیِرهَِـا یتََشَفَّی مِـنهُْ فیََعوُدَ لَـنَا نُـورهَُـا وَ نَـضرَْتُـهَا کَمَا کَانَ فَـبَقوُا عَـامَّهًَْ یوَْمِـهِمْ یَسْمَعوُنَ أنَیِنَ 

نبَیِِّهِمْ وَ هُـوَ یَقوُلُ سیَِّدِی قَـدْ تَـرَی ضیِقَ مَکَانِی وَ شِـدَّهًَْ کرَْبِی فَـارْحَـمْ ضَـعْفَ رکُنِْی وَ قِلَّهًَْ حیِلتَِی وَ عجَِّـلْ بِـقبَضِْ رُوحِی وَ لاَ تُـؤَخِّـرْ إِجَـابهًََْ 

دَعْـوَتِی حتََّی مَـاتَ فَـقَالَ الـلَّهُ جَـلَّ جَـلاَلُـهُ لجَِـبرَْئیِلَ (علیه السـلام) یَا جَـبرَْئیِلُ (علیه السـلام) أَیظَنُُّ عِـبَادِی هَـؤُلاَءِ الَّـذِینَ غَـرَّهُـم حِـلْمِی وَ 

أَمِـنوُا مَکرِْی وَ عَـبَدُوا غیَرِْی وَ قَـتَلوُا رَسُـولِی أَنْ یَقوُمُـوا لِغَضبَِی أَوْ یخَرُْجُـوا مِـنْ سُـلطَْانِی کیَْفَ وَ أنََـا المُْـنتَْقِمُ ممَِّـنْ عَـصَانِی وَ لَـمْ یخَْشَ 

عِــقَابِی وَ إنِِّی حَــلَفتُْ بِــعزَِّتِی لأََجْــعَلنََّهُمْ عِــبرَْهًًْ وَ نَکَالاً لِــلْعَالمیَِنَ فَــلَمْ یرَُعْــهُمْ وَ هُــمْ فِی عیِدهِِــمْ ذَلکَِ إِلَّــا بِــرِیحٍ عَــاصِــفٍ شَــدِیدَهًِْ الحُْــمرَْهًِْ 

فتَحَیََّرُوا فیِهَا وَ ذُعِـرُوا مِـنهَْا وَ تَـضَامَّ بَـعْضهُُمْ إِلَی بَـعضٍْ ثُـمَّ صَـارتَِ الأرَْضُْ مِـنْ تحَْـتهِِمْ حجََـرَ کبِرِْیتٍ یتَوََقَّـدُ وَ أظََـلَّتهُْمْ سَـحَابهًٌَْ سَـوْداَءُ 

فَـأَلْـقتَْ عَلیَهِْمْ کَالْقبَُّهًِْ جَـمرْاً یَلتْهَبُِ فَـذاَبَـتْ أَبْـداَنُـهُمْ کَمَا یَذُوبُ الرـَّصَـاصُ فِی الـنَّارِ فَـنَعوُذُ بِـالـلَّهِ تَـعَالَی ذکِرُْهُ مِـنْ غَـضبَهِِ وَ نُـزُولِ نَـقِمتَهِِ وَ 

لاَ حوَْلَ وَ لاَ قوَُّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعظَیِم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۴ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۱۴۸  

از امـام حسین (علیه السـلام) نـقل شـده: سـه روز قـبل از شـهادت پـدرم علیّ بـن ابی طـالـب (علیه السـلام) مـردي از بـزرگـان تمیم 

بـه نـام عـمرو از پـدرم سـؤال کرد: «اي امیرمـؤمـنان (علیه السـلام) مـرا از مـاجـراي اصـحاب رسّ بـاخـبر سـازید که در چـه زمـانی 

بـوده انـد و مـنازل آن هـا کجا بـوده و چـه کسی بـر آن هـا حکومـت می رانـده و آیا خـداونـد پیامـبري بـر آن هـا مـبعوث فـرمـوده و بـه 

چـه دلیل هـلاك شـده انـد»؟ پـدرم فـرمـود: «دربـاره ي چیزي سـؤال نـمودي که قـبل از تـو کسی از مـن پـرسـش نکرده و هیچ کس 

بـعد از این دربـاره ي آن نـخواهـد گـفت، مـگر بـا اسـتفاده از حـدیث مـن و در کتاب خـداي عـزوّجـلّ هیچ آیه اي وجـود نـدارد 

جـز اینکه مـن از تفسیر آن و شـأن نـزولـش و زمـان دقیق نـزول آن آگـاهی و شـناخـت دارم و هـمانـا هـمه ي این عـلوم در 

سینه ي مـن جـمع اسـت، امـّا طـالـب آن کمند و بـه زودي وقتی مـرا از دسـت دادنـد پشیمان خـواهـند شـد. امـّا اي بـرادر اهـل 

تمیم! قـصهّ ي این قـوم؛ آن هـا درخـت صـنوبـري را می پـرسـتیدنـد که بـه آن (شـاه درخـت) می گـفتند و یافـث پسـر نـوح (علیه 

السـلام) آن درخـت را در نـزدیکی چـشمه اي بـه نـام روشـاب کاشـته بـود و این هـا بـه این دلیل اصـحاب رسّ نـامیده شـدنـد که 

پیامـبر خـود را در تلّی از خـاك دفـن کردنـد و این قـوم بـعد از حـضرت سـلیمان (علیه السـلام) می زیستند و داراي دوازده 

قـریه بـودنـد که هـمه ي آن هـا در کنار نهـري بـه نـام رسّ از بـلاد مشـرق قـرار داشـتند و نـام آن نهـر از این قـوم گـرفـته شـده بـود و 
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در آن روز در روي زمین رودي پـر آب تـر و شیرین تـر از آن نهـر و قـریه اي آبـادتـر از قـرّاء این قـوم وجـود نـداشـت. سـپس آن 

حـضرت (علیه السـلام) نـام قـرّاء آن هـا را بـر شـمرد که بـزرگ تـرین آن هـا (اسـفندار) نـام داشـت و پـادشـاه آن هـا که 

نـرکوذبـن غـابـور از فـرزنـدان نـمرود (فـرعـون زمـان ابـراهیم (علیه السـلام)) نـام داشـت در اسـفندار سـاکن بـود و در آنـجا 

چـشمه اي جـاري بـود که صـنوبـري عظیم در کنار آن وجـود داشـت و آن هـا در هـر قـریه دانـه ي این درخـت را کاشـته و 

شـعبه اي از آن چـشمه را در کنار آن جـریان داده بـودنـد و از آن دانـه هـا درخـتان عظیمی روییده بـود که این قـوم نـوشیدن آب 

آن نهـر را بـر خـود و چـهارپـایان خـود حـرام کرده بـودنـد و هـرکس از آن آب می آشـامید، او را بـه قـتل می رسـانـدنـد و می گـفتند: 

این نهـر مـایه ي حیات صـنوبـر و آلـهه ي مـاسـت و سـزاوار نیست هیچ کس از زنـدگی آلـهه ي مـا بکاهـد. لـذا آن هـا و 

چـهارپـایانـشان از نهـر رسّ بـراي آشـامیدن اسـتفاده می کردنـد و در هـر مـاه از سـال در یک قـریه عید می گـرفـتند و در کنار 

صـنوبـر آن قـریه جـمع می شـدنـد و روي درخـت صـنوبـر آن قـریه حـریر منقشّی می انـداخـتند و سـپس گـوسـفندان و گـاوهـاي 

قـربـانی را در کنار درخـت ذبـح می کردنـد و بـا هیزم آتـش می افـروخـتند و قـربـانی هـا را می سـوزانـدنـد و وقتی دود آن هـا آسـمان 

را فـرا می گـرفـت و مـانـع از دیدن آسـمان می شـد بـه سجـده می افـتادنـد و بـا گـریه و تـضرعّ از درخـت صـنوبـر می خـواسـتند تـا از 

آن هـا راضی شـود، سـپس شیطان می آمـد و شـاخـه هـاي درخـت را تکان می داد و از تـنه ي درخـت صـداي کودکی بـه گـوش 

می رسید که می گـفت: اي بـندگـان مـن از شـما راضی شـدم! آنـگاه آن هـا خـوشـحال شـده و آرامـش خـاطـر می یافـتند و چـشمان بـا 

دیدن این مـنظره روشـن می شـد، سـپس سـر خـود را بـلند کرده و بـه شـرب خـمر و سـاز و آواز می پـرداخـتند و چـنگ می زدنـد 

و یک شـبانـه روز را بـه خـوشـگذرانی سـپري می کردنـد، این قـوم از عجـم بـودنـد و عجـم نـام مـاه هـاي دوازده گـانـه خـود را از این 

قـرّاء دوازده گـانـه گـرفـته انـد. این عـمل در هـر مـاه در یک قـریه انـجام می شـد تـا وقتی که عید اعـظم آن هـا فـرا می رسید و آن هـا 

همگی از کوچک و بـزرگ در قـریه ي اسـفندار نـزد صـنوبـر عظیم و چـشمه ي کبیر خـود جـمع می شـدنـد و سـراپـرده هـاي 

ابـریشم و حـریر بـه آن درخـت می آویختند و بـراي آن سـرا پـرده دوازده بـاب ورودي قـرار می دادنـد که هـر بـاب مـخصوص 

یک قـریه بـود و همگی بیرون از آن سـراپـرده بـراي صـنوبـر سجـده می کردنـد و حیوانـات خـود را چـندین بـرابـر صـنوبـرهـاي 

قـرّاء دیگر، در بـرابـر این صـنوبـر عظیم ذبـح و قـربـانی می کردنـد، آنـگاه ابلیس لعین نـزدیک شـده و درخـت را تکان شـدیدي 

می داد و از درون آن بـه روشنی بـا آن هـا سـخن می گـفت و بـه آن هـا وعـده می داد و بـرایشان مـنتّ می نـهاد و آن هـا درحـال 
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سجـده سـر خـود را تکان می دادنـد و از هیبت آن صـدا نمی تـوانسـتند بـرخیزنـد و بـه بـاده گـساري و سـاز و آواز بـپردازنـد و 

دوازده شـبانـه روز بـه تـعداد اعیاد و قـرّاءشـان در آن حـالـت بـه سـر می بـردنـد، سـپس سـر از عـبادت و سجـده بـلند می کردنـد. 

وقتی کفر آن هـا نسـبت بـه خـداي عـزوّجـلّ و عـبادت غیر او بـه درازا کشید، خـداونـد پیامـبري از بنی اسـرائیل و از اولاد یهودا 

پسـر یعقوب (علیه السـلام) را بـر آن هـا مـبعوث نـمود و او مـدّتی طـولانی در میان آن هـا بـه سـر بـرد و ایشان را بـه عـبادت 

خـداي عـزوّجـلّ و شـناخـت عـبودیتّ او دعـوت کرد، امـّا آن هـا از او پیروي نکردنـد، وقتی پیامـبرشـان شـدتّ گـمراهی و 

لـجاجـت آن هـا را دید، در شـب عید اعـظم ایشان بـه درگـاه الهی دعـا کرد و عـرضـه داشـت؛ پـروردگـارا بـندگـانـت مـرا تکذیب 

می کنند و فـردا صـبح بـراي عـبادت درخـت بـزرگی که نـفع و ضـروري بـرایشان نـدارد، اجـتماع می نـمایند، خـدایا! قـدرت و 

تسـلّط خـود را بـه آن هـا نـشان بـده و هـمه ي درخـتان صـنوبـرشـان را خشک گـردان. صـبح وقتی مـردم بـرخـاسـتند، دیدنـد هـمه ي 

درخـتان آن هـا خشک شـده، از این امـر تـرسیدنـد و بـه دو گـروه مـتفرّق شـدنـد، گـروهی گـفتند: این مـرد که ادّعـاي پیامـبري 

می کند، آلـهه ي شـما را جـادو کرده تـا شـما را از عـبادت درخـت مـتوجـّه عـبادت آلـهه ي خـود کند و گـروه دیگر گـفتند: خیر، 

بلکه درخـت و آلـهه ي مـا از دیدن این مـرد که شـما را بـه عـبادت غیر او فـرا می خـوانـد خشمگین شـده و حـسن و زیبایی 

خـود را از مـا گـرفـته اسـت، پـس بـاید از این مـرد انـتقام بگیریم، لـذا بـا هـم شـور کرده و تصمیم بـر قـتل آن پیامـبر گـرفـتند، پـس 

چـاه عمیقی کندنـد که دهـانـه اي بـاریک داشـت و پیامـبر خـود را درون آن چـاه انـداخـتند و دهـانـه ي چـاه را بـا سـنگ بـزرگی 

پـوشـانـدنـد و لـولـه هـاي آب را درون آن چـاه نـمودنـد و گـفتند: اي آلـهه ي مـا! امید داریم که از مـا راضی شـوي، چـون مـا کسی 

را که مـانـع عـبادت تـو بـود بـه قـتل رسـانـدیم و او را در زیر بـزرگ تـرین آلـهه ي خـود دفـن کردیم، شـاید از این انـتقام راضی 

شـوي و نـور و سـرسـبزي خـود را بـاز یابی، پـس در تـمام آن روز قـبل از غـرق شـدن پیامـبرشـان، صـداي نـالـه او را می شنیدنـد که 

در مـناجـات خـود می گـفت: اي مـولاي مـن، تنگی مکان و شـدتّ گـرفـتاري مـرا مـشاهـده می کنی، پـس بـه ضـعف و نـاتـوانی مـن 

و بیچارگیم رحـم کن و در قـبض روحـم تعجیل بـفرمـا و مـرا زودتـر بـه لـقاء خـود بـرسـان و این نـالـه تـا هـنگام مـرگ او ادامـه 

داشـت. پـس از آن خـداونـد عـزوّجـلّ بـه جـبرئیل وحی نـمود: آیا این بـندگـان مـن از حـلم و صـبر مـن مـغرور شـده انـد و خـود را 

از مکر مـن ایمن می دانـند که غیر مـرا پـرسـتیده و رسـول مـرا بـه قـتل رسـانـدنـد و پـنداشـته انـد غـضب مـن شـامـل حـالـشان 

نمی شـود و از قـدرت و تسـلّط مـن خـارج شـده انـد و حـال آنکه مـن از معصیت کارانی که بیمی از عـقاب مـن نـدارنـد انـتقام 
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می گیرم؟ هـرآینه بـه عـزتّ خـود سـوگـند می خـورم! آن هـا را مـوعـظه و عـبرتی بـراي جـهانیان قـرار دهـم. پـس در هـمان روز 

عیدشـان، بـاد بسیار سـرخ رنـگ و شـدیدي وزیدن گـرفـت که بـاعـث حیرت و تـرس آن هـا شـد و بـه یکدیگر پـناه می بـردنـد، 

سـپس زمین از زیر پـایشان مـانـند کبریت آتـش گـرفـت و ابـري سیاه رنـگ بـر سـرشـان سـایه افکند و گـدازه هـاي آتشین بـر آن هـا 

بـارید که بـدن هـایشان را ذوب کرد، هـمان طـور که سـرب در بـرابـر آتـش ذوب می شـود. پـس از غـضب الهی و نـزول عـذاب او 

به او پناه می بریم که هیچ حول و قوهّ اي جز حول و قوهّ ي پروردگار بلند مرتبه ي عظیم وجود ندارد». 

أیکه به معناي پردرخت مانند جنگل است. مرحوم علّامه این قوم را معاصر با شعیب نبی، یا یکی از اقوام ایشان می داند. 

قـوم تـبّع نیز فـقط در دو سـوره آمـده اسـت: این سـوره و سـوره ي دخـان. ظـاهـراً قـومی بـوده انـد که در یمن حکومـت می کردنـد. 

حـالِ این قـوم در دو روایت بـه طـور کامـل بیان شـده اسـت، خـوانـدن این روایت فـقط جـنبه ي تـاریخی نـدارد، بلکه بـراي 

عبرت است.   

عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ مُـوسَی الرـِّضَـا عَـنْ أَبیِهِ عَـنْ آبَـائِـهِ (علیهم السـلام) أَنَّ عَلِیَّ بْـنَ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) سُـئِلَ لِـمَ سُمِّیَ تُـبَّعٌ تُـبَّعاً قَـالَ لأنََِّـهُ 

کَانَ غُـلاَمـاً کَاتِـباً وَ کَانَ یَکتْبُُ لمَِلکٍِ قِـبَلهَُ وَ کَانَ إِذاَ کتَبََ کتَبََ بِـسْمِ الـلَّهِ الَّـذِی خَـلقََ صُـبحْاً وَ رِیحاً فَـقَالَ المَْلکُِ اکتْبُْ وَ ابْـدَأْ بِـاسْـمِ 

مَلکِِ الرـَّعـْدِ فَـقَالَ لاَ أَبْـدَأُ إِلَّـا بِـاسْـمِ إِلهَِی ثُـمَّ أَعطْـِفُ عَلَی حـَاجتَکَِ فَشَکرََ الـلَّهُ تَـعَالَی لهَـُ ذَلکَِ فَـأَعطْـَاهُ مُلکَْ ذَلکَِ المَْلکِِ فتَـَابَـعهَُ النـَّاسُ 

عَلَی ذَلکَِ فَسُمِّیَ تبَُّعاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۰  

مـردي از اهـالی شـام از جـاي حـرکت کرده گـفت: «اي امیرالـمؤمنین (علیه السـلام)! مـن چـند سـؤال از تـو دارم». و گـفت: «چـرا 

تـبّع را تـبّع گـفته انـد»؟ فـرمـود: «او غـلامی نـویسنده بـود و منشی پـادشـاه [بـود]، هـروقـت نـامـه اي می نـوشـت آغـاز نـامـه را بـسم االله 

الـذي خـلق صـبحا و ریحا؛ بـه نـام خـداونـدي که بـاد و فـریاد را آفـرید، قـرار می داد». پـادشـاه گـفت: «وقتی نـامـه می نـویسی 
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ابـتداي آن را بـه نـام ملک رعـد بـنویس». گـفت: «جـز بـه نـام پـروردگـارم آغـاز نمی کنم بـعد هـرچـه مـایلی بـگو بـنویسم، خـداونـد 

سـپاس عقیده ي او را گـذاشـت و پـاداش او را چنین قـرار داد که پـس از این پـادشـاه سـلطنت بـه او رسید و مـردم تـابـع و پیرو 

او شدند به  همین  جهت تبّع نام گرفت»  

إِسْـمَاعیِلُ بْـنُ جَـابِـرٍ قَـالَ: کنُتُْ فیِمَا بیَنَْ مَکَّهًَْ وَ المَْـدِینهًَِْ أنََـا وَ صَـاحِـبٌ لِی فَـتَذاَکرَنَْـا الأنَْْـصَارَ فَـقَالَ أَحَـدنَُـا هُـمْ نُـزَّاعٌ مِـنْ قَـبَائِـلَ وَ قَـالَ أَحَـدنَُـا 

هُـمْ مِـنْ أهَْـلِ الیَْمنَِ قَـالَ فَـانتْهَیَنَْا إِلَی أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) وَ هُـوَ جَـالِـسٌ فِی ظِـلِّ شجََـرَهًٍْ فَـابْـتَدَأَ الحَْـدِیثَ وَ لَـمْ نَـسْأَلْـهُ فَـقَالَ إِنَّ تُـبَّعاً 

لمََّـا أَنْ جَـاءَ مِـنْ قِـبَلِ الْـعرِاَقِ وَ جَـاءَ مَـعهَُ الْـعُلَمَاءُ وَ أَبْـنَاءُ الأنَْبْیَِاءِ فَـلَمَّا انتْهََی إِلَی هَـذاَ الْـواَدِیلهُِذَیْلٍ أَتَـاهُ أنَُـاسٌ مِـنْ بَـعضِْ الْـقبََائِـلِ فَـقَالُـوا 

إنَِّکَ تَـأْتِی أهَْـلَ بَـلْدَهًٍْ قَـدْ لَـعبِوُا بِـالـنَّاسِ زَمَـانـاً طَـوِیلاً حتََّی اتَّخَـذُوا بِـلاَدهَُـمْ حَـرَمـاً وَ بنُیْتَهَُمْ رَبّـاً أَوْ رَبَّهًًْ فَـقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا تَـقوُلُـونَ قَـتَلتُْ 

مُــقَاتِلیِهِمْ وَ سَــبیَتُْ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ هَــدَمْــتُ بنُیْتَهَُمْ قَــالَ فَــسَالَــتْ عیَنَْاهُ حتََّی وَقَــعتََا عَلَی خَــدَّیهِْ قَــالَ فَــدَعَــا الْــعُلَمَاءَ وَ أَبْــنَاءَ الأنَْبْیَِاءِ فَــقَالَ 

انْـظرُُونِی وَ أَخْـبرُِونِی لمَِـا أَصَـابنَِی هَـذاَ قَـالَ فَـأَبَـواْ أَنْ یخُبْرُِوهُ حتََّی عَـزَمَ عَلیَهِْمْ قَـالُـوا حَـدِّثْـنَا بِـأَیِّ شَیْءٍ حَـدَّثْـتَ نَفْسکََ قَـالَ حَـدَّثْـتُ نَفْسِی 

أَنْ أَقْـتُلَ مُـقَاتِلیِهِمْ وَ أَسْـبِیَ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ أهَْـدِمَ بنُیْتَهَُمْ فَـقَالُـوا إنَِّـا لاَ نَـرَی الَّـذِی أَصَـابکََ إِلَّـا لِـذَلکَِ قَـالَ وَ لِـمَ هَـذاَ قَـالُـوا لأَِنَّ الْـبَلَدَ حَـرَمُ الـلَّهِ 

وَ البْیَتَْ بیَتُْ الـلَّهِ وَ سُکَّانَـهُ ذرُِّیَّهًُْ إِبْـراَهیِمَ خَـلیِلِ الرـَّحْـمنَِ فَـقَالَ صَـدَقْـتُمْ فَـمَا مخَْـرَجِی ممَِّـا وَقَـعتُْ فیِهِ قَـالُـوا تحَُـدِّثُ نَفْسکََ بِغیَرِْ ذَلکَِ 

فَعَسَی الـلَّهُ أَنْ یرَُدَّ عَلیَکَْ قَـالَ فحََـدَّثَ نَـفْسهَُ بخِیَرٍْ فَـرَجَـعتَْ حَـدَقَـتَاهُ حتََّی ثَـبتَتََا مَکَانَـهُمَا قَـالَ فَـدَعَـا بِـالْـقوَْمِ الَّـذِینَ أَشَـارُوا عَلیَهِْ بهَِـدْمِـهَا 

فَـقتََلهَُمْ ثُـمَّ أَتَی البْیَتَْ وَ کَسَاهُ وَ أطَْـعَمَ الـطَّعَامَ ثَـلاَثیِنَ یوَْمـاً کُلَّ یوَْمٍ مِـائهًََْ جَـزُورٍ حتََّی حُـمِلتَِ الجِْـفَانُ إِلَی السِّـبَاعِ فِی رُءُوسِ الجِْـبَالِ وَ 

نثُرِتَِ الأَْعلْافَُ فِی الأَْوْدِیهًَِْ لِلوُْحوُشِ ثُمَّ انْصرَفََ منِْ مَکَّهًَْ إِلَی المَْدِینهًَِْ فَأنَزَْلَ بهَِا قوَْماً منِْ أهَْلِ الیَْمنَِ منِْ غَسَّانَ وَ هُمُ الأنَْْصَار.  

الکافی، ج۱۴، ص۲۱۵ 

اسـماعیل بـن جـابـر گـوید: هـمراه یکی از دوسـتان در راه مکهّ و مـدینه بـودم که سـخن از انـصار بـه میان آمـد. یکی از مـا گـفت: 

«آن هـا نـازعین (دور افـتادگـان) هـر قبیله انـد». و دیگري گـفت: «آن هـا اهـل یمن انـد». تـا اینکه نـزد امـام صـادق (علیه السـلام) 

رسیدیم. امـام در زیر سـایه ي درختی نشسـته بـود، بـدون اینکه مـا چیزي از حـضرت بـپرسیم، امـام خـود سـخن آغـاز کرد و 

فـرمـود: «وقتی تـبّع (پـادشـاه یمن) از سـوي عـراق، بـه هـمراه عـلماء و فـرزنـدان پیامـبران (علیهم السـلام) بـه وادي هـذیل آمـد، 
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گـروهی از قـبایل نـزد او آمـدنـد و گـفتند: «تـو بـه سـرزمینی آمـده اي که اهـل آن مـدّتی طـولانی اسـت مـردم را بـه بـازي گـرفـته انـد، 

چـنانکه سـرزمین خـود را حـرم قـرار داده و سـاخـته ي دسـت خـود را خـدا و الـهه می پـندارنـد». پـادشـاه گـفت: «اگـر این گـونـه که 

شـما می گـویید بـاشـد، بـا جـنگجویان آن هـا می جـنگم و فـرزنـدان آن هـا را اسیر و بـناهـایشان را خـراب می کنم». در این حین 

چـشمانـش سـرازیر شـد و روي گـونـه هـاي او افـتاد. عـلماء و پیامـبرزادگـان را فـرا خـوانـد و گـفت: «بـه مـن بـنگرید و بـگویید چـه 

بـر سـر مـن آمـده اسـت»؟ آن هـا از پـاسـخ دادن بـه او امـتناع کردنـد تـا اینکه پـادشـاه آن هـا را سـوگـند داد. آنـگاه گـفتند: «بـه مـا بـگو بـا 

خـود چـه انـدیشیده اي»؟ گـفت: «بـا خـود انـدیشیدم که مـردان این سـرزمین را بکشم و خـانـواده ایشان را اسیر و خـانـه هـایشان را 

خـراب کنم». گـفتند: «بـه نـظر مـا تـنها دلیل بیماري شـما، همین انـدیشه و تصمیم اسـت». پـرسید: «چـرا»؟! گـفتند: «زیرا این 

سـرزمین، حـرم خـداسـت و خـانـه، خـانـه ي خـداسـت و سـاکنان آن ذریّهّ و فـرزنـدان ابـراهیم خـلیل الـرّحـمان (علیه السـلام) 

هسـتند». گـفت: «راسـت می گـویید!؟ حـال چـاره ي این درد مـن چیست»؟ گـفتند: «بـا خـود بـه گـونـه اي دیگر انـدیشه کن، امید 

اسـت که خـداونـد، این مصیبت را از تـو بـازگـردانـد». پـادشـاه دربـاره ي ایشان انـدیشه خیر و نیک کرد و بـلافـاصـله چـشمانـش 

بـه حـالـت اوّل بـازگشـت و در سـر جـاي خـود قـرار گـرفـت. سـپس کسانی را که بـه او نصیحت کرده بـودنـد کعبه را خـراب کند 

و سـاکنان آن را بکشد، فـرا خـوانـد و آنـان را کشت. سـپس بـه سـوي کعبه رفـت و پـوششی بـر آن انـداخـت و بـه مـدتّ سی روز 

بـه مـردم طـعام داد. او هـر روز صـد شـتر قـربـانی کرد تـا بـه آنـجا که گـوشـت قـربـانی را بـراي حیوانـات وحشی بـه قـلهّ ي کوه هـا 

می بـردنـد و عـلفها را می چیدنـد و بـراي عـلفخواران در میان دشـت، می گسـترانـدنـد. سـپس از مکهّ بـه مـدینه رفـت و گـروهی از 

غسّانیان اهل یمن در آنجا (مدینه) ساکن شدند که آن ها را انصار می نامند. 
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آیات 15 تا 18: 

أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ ۚ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِيـدٍ «۱۵» وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ ۖ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ 

منِْ حبَْلِ الوْرَِيدِ «۱۶» إِذْ يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ عنَِ اليَْمِينِ وَ عنَِ الشِّمَالِ قَعيِدٌ «۱۷» مَا يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لَدَيهِْ رَقيِبٌ عتَيِدٌ «۱۸» 

آیا در آفـرینش ابـتدایی درمـانـدیم؟! نـه، این هـا در آفـرینش جـدید دچـار شکّ و تـردیدنـد. مـا انـسان را آفـریدیم، پـس آن چـه 

نـفسش بـا او نـجوا می کند را می دانیم، و مـا از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـریم. دو فـرشـته بـر جـانـب راسـت و چـپ او هسـتند، 

که همه چیز را ثبت می کنند. هیچ کلامی نمی گوید مگر این که در کنارش مراقبی آماده حضور دارد. 

 : عیّ

مصباح: من باب تعب: عجز عنه. 

لبس: 

مقاییس: یدلّ علی مخالطة و مداخلة. 

التحقیق در آیه: أی فی حـجاب و سـتر مـن المـعرفـة بـالخـلق الجـدید، فـهم مـحجوبوـن قـد خـلطهم اشـتباه و وسوـسـة، و عمیت أبـصارهـم 

عن وراء العالم المادّة. 

وسوس: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی صوت غیر رفیع، یقال لصوت الحلیّ وسواس و همس. 

التحقیق: هــو جـرـیان صــوت خفیّ یحدث فی الــنفس مــن دون أن یکون علی حقیقة. ســواء کان مــن شیطان انــس أو جــنّ. و یقابــله 

الوحی و الالهام و ما یلقی فی النفس رحمانیاً.  
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حبل: 

مقاییس: یدلّ علی امتداد الشیء. 

التحقیق در آیه: هو العرق المتصل و المنتهی الی القلب یورد الدم الیه، و هو اقرب شیء الی قلب الانسان. 

رقب: 

مقاییس: یدلّ علی انتصاب لمراعاة شیء، من ذلک الرقیب و هو الحافظ. 

عتد:  

مقاییس: یدلّ علی حضور و قرب. 

أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ ۚ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِيـد؛ٍ مـراد از خـلقت اول، آفـرینش هـمه ي مـوجـودات از ابـتدا تـا نشـئه ي قیامـت 

اسـت. دلیلی بـر تخصیص خـلقت اول بـه خـلقت آسـمان هـا و زمین در ابـتدا، یا خـلقت انـسان وجـود نـدارد. بیان می نـماید که 

مگر ما در آفرینش اول دشواري و سختی داشتیم، تا در برانگیختن در قیامت سختی داشته باشیم؟! استفهام انکاري است.  

دلیل حـال منکرین شکّ و شـبهه اي اسـت که بـرایشان عـارض شـده اسـت. آن قـدر در مـادیات غـوطـه ور شـده اید که بـاورتـان 

نمی شـود قیامتی در میان بـاشـد. بـراي این که قیامـت را انکار کنید انـواع شـبهه هـا را مـطرح کرده و خـود را مـشغول آن 

می سازید.  

روایتی ذیل این کریمه از حـضرت بـاقـر علیه السـّلام نـقل اسـت، که بسیار عجیب اسـت. مـا روایت را نـقل کرده، امـّا از 

شرحش عبور می کنیم.  
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عَـنْ جَـابِـر قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـاجَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: أَ فَعیَیِنا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِی لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِیدٍ فَـقَالَ: یَا 

جَـابِـرُ! تَـأْوِیلُ ذَلکَِ أَنَّ الـلَّهَ عـزّوجـلّ إِذاَ أَفنَْی هَـذاَ الخَْـلقَْ وَ هَـذاَ الْـعَالَـمَ وَ أَسْکنََ أهَْـلَ الجنََّْهًِْ الجنََّْهًَْ وَ أهَْـلَ الـنَّارِ الـنَّارَ جَـدَّدَ الـلَّهُ عـزّوجـلّ 

) مِـنْ غیَرِْ فُـحوُلهًٍَْ وَ لاَ إنَِـاثٍ یَعبُْدُونَـهُ وَ یوَُحِّـدُونَـهُ وَ خَـلقََ لَـهُمْ أرَْضـاً غیَرَْ هَـذِهِ الأرَْضِْ تحَْـمِلهُُمْ وَ  عَـالمَـاً غیَرَْ هَـذاَ الْـعَالَـمِ وَ جَـدَّدَ خـلق (عَـالمَـاً

سَـمَاءً غیَرَْ هَـذِهِ الـسَّمَاءِ تُـظِلُّهُمْ لَعَلَّکَ تَـرَی أَنَّ الـلَّهَ عزـّوجـلّ إنَِّـمَا خَـلقََ هَـذاَ الْـعَالَـمَ الْـواَحِـدَ وَ تَـرَی أَنَّ الـلَّهَ عزـّوجـلّ لَـمْ یخَْلقُْ بَشَـراً غیَرْکَُمْ 

بَلَی وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلقََ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَی أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أنَتَْ فِی آخرِِ تِلکَْ الْعوَاَلِمِ وَ أُولئَکَِ الآْدَمیِِّینَ.  

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۷۴/ بحارالأنوار، ج۵۴، ص۳۲۱  

: أَ فَعیَیِنا بِـالخَـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِی لَـبْسٍ مِـنْ  جـابـر (رحـمة الـله علیه) گـوید: از امـام بـاقـر (علیه السـلام) تفسیر کلام خـداي عـزوّجـلّ

خَـلقٍْ جَـدِیدٍ را پـرسیدم. حـضرت فـرمـود: اي جـابـر! تـأویل آیه این اسـت که خـداونـد مـتعال آن گـاه که این آفـریدگـان و این جـهان 

را نـابـود سـاخـته و بهشـتیان را در بهشـت و دوزخیان را در دوزخ جـاي دهـد، جـهان دیگري غیر از این جـهان را از نـو پـدید 

می آورد، بـدون نـر و مـاده، تـا او را پـرسـتیده و یگانـه دانـند و بـه آنـان زمینی غیر از این زمین می آفـریند که در آن اسـتقرار یافـته 

و آسـمان دیگري که بـر آنـان سـایه افکند. شـاید تـو بـر این بـاوري که خـداونـد تـنها این جـهان را آفـریده و بـه جـز شـما بشـري 

را نیافـریده اسـت؟ آري بـه خـدا سـوگـند! بـه طـور حـتم خـداونـد مـتعال هـزار هـزار جـهان و هـزار هـزار آدم آفـریده که تـو در 

پایان این جهان ها و آن آدمیان هستی. 

وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ ۖ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـد؛ِ این کریمه از غـرر آیات قـرآن می بـاشـد. 

هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم، تـعداي از آیات قـرآن کریم سـتون آن، و اوج مـعارف اسـلام می بـاشـد. تـعداد این آیات 

زیاد نیست، امـّا تـأمـّل و فـهم این آیات، فـهم حقیقت اسـلام و قـرآن اسـت؛ و در مـقابـل اگـر این آیات فهمیده نـشود، هیچ 

بهره اي از اسلام برده نشده است.  
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خـدایی که انـسان را خـلق کرده اسـت، از هـمه ي نـجواهـاي انـسان بـا خـودش آگـاه اسـت. اگـر انـسان شکّی در این مـوضـوع 

دارد، تشـبیهی آورده می شـود. مـا از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـریم؛ پـس هـمه ي حـالات او را می دانیم. أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ 

الْـورَِيـدِ در واقـع تشـبیه اسـت؛ و بـحث هـاي مـتعدّدي که در مـعناي حـبل الـورید شـده بی فـایده اسـت. اوج قـرب و نـزدیکی در 

این تشبیه بیان شده است. اصل را رها نکنیم و به فرع بپردازیم. این معناي ابتدایی کریمه است. 

اگـر دقـّت بیشتري در کریمه داشـته بـاشیم، بـه دو مـحور اصلی در کریمه خـواهیم رسیم. ابـتدا وسـوسـه ي انـسان بـا خـودش، و 

دوم قرب الهی به انسان.  

انسـان خوـد می دانـد که دائمـاً در حـال نجـوا بـا خوـیش استـ. اگرـ انسـان انـدکی بـا خوـد خلـوت کند، می بیند که تـقریباً لحـظه اي 

نیست که در حال صحبت با خود نباشد، حتی در خواب هم عموماً این نجواهاي روزانه به صورت رویا دیده می شود.  

وجـود این صـداهـا در ذهـن امـري روشـن و غیر قـابـل انکار اسـت. امّـا آیا کریمه مـرادش این صـداهـا اسـت؟ بـاید بـراي پـاسـخ بـه 

این پـرسـش در مـعناي واژه دقـّت کنیم. وسـوسـه در لـغت بـه مـعناي نـجواي خفیّ اسـت. این صـداهـا که خفیّ نیست، گـاه 

این قـدر آشکار و بـلند اسـت که انـسان از صـدایش کرّ می شـود! اگـر انـسان بـتوانـد این صـداهـا یا بـه بیان اهـل طـریق خـطورات 

را سـاکت کند، تـازه می بیند که درونـش غـوغـایی اسـت. صـداهـایی را می شـنود که تـا بـه حـال آن هـا را نشنیده بـود. خـامـوش 

کردن صـداهـاي ابـتدایی روش هـاي مـتفاوتی دارد. کاربـردي تـرین آن مـراقـبه اسـت. مـراقـبه خـود روش هـاي بسیاري در آئین هـا 

و مکاتـب دارد. الـبته که مـنشأ اکثر روش هـاي مـراقـبه شـرق اسـت. این کریمه بیانی مـعرفتی اسـت؛ بـه همین جهـت 

نمی خـواهیم ذیل آن بحثی عملی داشـته بـاشیم. نـحوه ي مـراقـبه در محـلّ خـود بـاید مـورد دقـّت و واکاوي قـرار بگیرد. عـرض 

شـد که اگـر انـسان تـوانسـت بـه هـر روشی صـداهـاي ابـتدایی را سـاکت کند، واقـف بـه نـجواهـایی خفیّ در قـلب خـود می شـود. 

این نـجواهـا هـمان اسـت که در آیه ي 8 سـوره ي شـمس آمـد: فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا. جـایگاه این وسـاوس قـلب اسـت نـه 

ذهن. حافظ علیه الرّحمه در بیتی بسیار زیبا این معنا را ترسیم کرده است: 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات  

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 
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مـطلب دوم که در آیه بیان شـده اسـت، قـرب الهی اسـت. خـداونـد هـمه ي این وسـاوس را می دانـد؛ چـرا می دانـد؟ چـون بـه او 

بسیار نـزدیک اسـت، از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـر اسـت. بـا دقّتی بیشتر مطلبی کلّی بیان می گـردد، که در آیه ي 24 سـوره ي 

انـفال نیز بـا لـسان دیگري بیان شـده اسـت: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اسْـتجَيِبوُا لِـلَّهِ وَ لِـلرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُـمْ لمِـا يُـحيْيِكُمْ وَ اعْـلَموُا أَنَّ الـلَّهَ 

يحَوُلُ بَينَْ المرَْْءِ وَ قَلبْهِِ وَ أنََّهُ إِليَهِْ تحُْشرَُونَ.  

، و أَنَّ الـلَّهَ يَـحوُلُ بَـينَْ المَْـرْءِ وَ قَـلبْهِِ، هـر دو یک مـعنا را افـاده می کند؛ این که خـداونـد از  دو تعبیر: نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ

خـود انـسان و بـالـتبع هـمه ي مـوجـودات بـه خـود آن هـا نـزدیک تـر اسـت. در این جـا سـؤالی جـدّي شکل می گیرد؛ چـگونـه 

خـداونـد از رگ گـردن نـزدیک تـر اسـت؟! چـگونـه بین انـسان و قـلبش می بـاشـد؟! انـسان بـالـذّات می دانـد که نـزدیک تـرین بـه 

خـودش فـقط خـودش اسـت. می دانـد که هیچ مـوجـودي از بـرون او نمی تـوانـد بـه او نـزدیک تـر از خـودش بـاشـد. حـال در این 

کریمه می فـرمـاید مـا وسـاوسی را که خـود بـه آن آگـاه نیستید می شـنویم! و در ادامـه می فـرمـاید از رگ گـردن بـه او نـزدیکتریم. 

. ثـانیاً این که او نمی تـوانـد درون انـسان نیز بـاشـد. چـرا که او احـاطـه ي مـطلق  پـس لابـدّ  او نمی تـوانـد بـرون انـسان بـاشـد؛ این اولاً

بـه هـمه ي مـوجـودات دارد. چـگونـه می تـوانـد مـوجـود دیگري بـه او احـاطـه داشـته بـاشـد؟! پـس فـقط یک احـتمال بـاقی می مـانـد: 

 این که انـسان درون او بـاشـد. امـّا او بسیط علی الاطـلاق اسـت؛ درون و جـزء نـدارد. این جـا کار سـخت می شـود و هیچ گـریزي 

بـاقی نمی مـانـد جـز پـذیرش وحـدت وجـود. این جـا آغـاز اوج گیري فـلسفه و شیرازه ي عـرفـان اسـت. دقـّت بـفرمـایید و تـأمـّل 

کنید.  
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إِذْ يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ عَـنِ الْـيَمِينِ وَ عَـنِ الشِّمَالِ قَـعيِد؛ٌ مـراد از متلقیان دو فـرشـته اسـت که در تمثیلی در دو جـانـب راسـت و چـپ 

انـسان نشسـته انـد. این دو فـرشـته دائـماً هـمراه انـسان هسـتند، و هـمه ي حـالات و اعـمال او را دریافـت می کنند. مـطابـق روایات 

این دو فـرشـته مـحافـظ انـسان نیز می بـاشـند. و هـم چنین آن که در سـمت راسـت انـسان اسـت اعـمال نیک انـسان را ثـبت 

می کند، و آن که در سـمت چـپ اسـت اعـمال شـرّ انـسان را ثـبت می کند. این مـعناي ابـتدایی کریمه اسـت. امـّا بـا تـوجـّه بـه آیه ي 

پیش، و آمـدن يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ می تـوان مـعناي دیگري نیز بـراي آیه بیان کرد. لقی در التحقیق چنین مـعنا شـده اسـت: هــو 

مـقابـلة مـع ارتـباط، فـلا بـدّ مـن وجوـد القیدین. و أمّـا مـفاهیم الـتصادف و الرـؤیة و الموـاجـهة و الـتوافی فـمن آثـار الأصـل. می تـوانـد 

مـراد کریمه چنین بـاشـد که هـمواره دو فـرشـته نـزد انـسان حـاضـر هسـتند، و بـه او الـهام می کنند. چـنان که عـرض شـد: فَـأَلْـهَمهَا 

فجُوُرهَا وَ تَقوْاها.  

مَـا يَـلْفِظُ مِـنْ قَـوْلٍ إِلَّا لَـدَيْـهِ رَقِـيبٌ عَـتيِد؛ٌ از بـاب ذکر خـاصّ بـعد از عـامّ اسـت. بـه این جهـت دوبـاره اشـاره شـده اسـت که کلام در 

مسیر خیر وشـرّ انـسان تـأثیر بـه سـزایی دارد. این مـعنا نیز ظـاهـر کریمه اسـت. بـا تـوجّـه بـه آیات گـذشـته مـعنایی ادقّ نیز می تـوان 

بـراي کریمه بیان کرد. هـمان طـور که در مـعناي واژه بیان شـد رقـب بـه مـعناي مـراقـب اسـت؛ عـتد بـه مـعناي حـاضـر نـزدیک 

اسـت. رقیب و عتید بـر وزن فعیل آمـده انـد که دلالـت بـر ثـبات و دوام دارد. بـنابـراین نـزد انـسان و در معیتّ او کسی اسـت که 

هـمواره حـاضـر و نـاضـر، و در عین حـال بسیار نـزدیک اسـت. بـا تـوجـّه بـه فـراز نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ مـعلوم می شـود 

که مـراد خـداونـد مـتعال اسـت. بـا مـعنایی که عـرض شـد ابـتداي کریمه نیز مـعناي عمیق تـري پیدا می کند. مـراد از قـول فـقط 

کلام لفظی نیست؛ کلام نشانه ي باور و صفات است. بنابراین این آیه شرح و تأکیدي بر آیه ي 16 است. 

حـال بـا تـوجـّه بـه شـرحی که بیان شـد می تـوانیم دوبـاره بـه آیه ي 15 بـازگـردیم: أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ 

جَـدِيـدٍ. می تـوان این آیه را دالّ بـر تجـدید حیات و فیّاضیت دائمی خـداونـد دانسـت. مـراد چنین می شـود که مـا شـما را از کتم 

عـدم بـه حـاقّ وجـود آوردیم، امـّا این افـاضـه ي حیات یک بـار نشـده اسـت، بلکه دائمی و آن بـه آن اسـت. امـّا شـما این افـاضـه 
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را درك نمی کنید؛ چـرا که درکتان در پـرده  و غـشاء اسـت. لـبس بـه مـعناي پـوشیده شـدن می بـاشـد. در این مـطالـب دقـّت 

بفرمایید. 
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آیات 19 تا 22: 

وَ جَـاءتَْ سَـكرَْةُ المَْـوتِْ بِـالحقَِّْ ۖ ذَلِـكَ مَـا كُـنتَْ مِـنهُْ تحَِـيدُ «۱۹» وَ نُـفخَِ فِـي الصُّورِ ۚ ذَلِـكَ يَـوْمُ الْـوَعِـيدِ «۲۰» وَ جَـاءتَْ كُلُّ نَـفْسٍ مَـعهََا 

سَائقٌِ وَ شهَيِدٌ «۲۱» لَقَدْ كنُتَْ فِي غَفْلةٍَ منِْ هَذاَ فَكَشَفنَْا عنَكَْ غطَِاءَكَ فبََصرَُكَ اليْوَْمَ حَدِيدٌ «۲۲» 

حـالی که در هـنگام مـرگ بـر انـسان پیش می آید بـه سـان مسـتی اسـت، آن گـاه اسـت که حـقّ بـرایش پـدیدار می شـود؛ این هـمان 

اسـت که از آن فـرار می کردي! و در صـور دمیده می شـود، آن روز، روز وعـده ي الهی اسـت. هـر جـانی بـا دو هـمراه می آید: 

یکی که پیش می آوردش، و یکی که گـواهِ او اسـت. تـو از این روز غـافـل بـودي، مـا پـرده  را از چـشمانـت کنار زدیم، بـراي 

همین امروز چشمانت تیز بین است.  

سکر: 

مقاییس: یدلّ علی حیرة، من ذلک السّکر من الشرّاب. 

مفردات: حالة تعرض بین المرء و عقله. و اکثر ما یستعمل فی الشرّاب. 

التحقیق: هو الحیلولة فی جریان طبیعی بحیث یتحصّل جریان خلاف ما کان. 

حید: 

مقاییس: هو المیل و العدول عن طریق الإستواء. 

التحقیق: (در آیه) إنّـهم یستبعدون الـبعث و یجعلونـه وراء ظـهورهـم و یعرضـون عـن سـبیل الآخرـة و لا یتهیؤّون لـلموت عـن الحیاة 

الدنیویة. 

فظهـر لـطف التعبیر بهـذه الکلمة، فـإنّـهم لا یتباعـدون بـإعـوجـاجـهم عـن الحـقّ و لا یتنحوّن عـن طرـیق سیرهـم الی الـبعث، فـإنّ مـفهوم 

الحید مطلق الاعوجاج عن الحقّ. 
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مـرگ بـراي انـسانی که عـادت بـه مـادهّ و دنیا کرده، بسیار دشـوار اسـت. عـمري تـلاش کرده در زنـدگی  از هـمگان سـبقت 

گـرفـته و پیشتاز بـاشـد؛ و در مـادیات غـوطـه ور شـده؛ نـاگـهان بـا مـرگ مـواجـه می گـردد. عـمري سـاخـته و پـرداخـته، نـاگـهان 

می بیند هیچ کدام حقیقی نـبوده اسـت! حـال او چـنان مسـتان اسـت. نمی تـوانـد حـال خـود را بـفهمد. وقتی حقیقت بـر او هـویدا 

می گرـدد، می بیند هـمه ي آن چهـ واقعی می پـنداشـته سـراب و پـندار بـوده اسـت. این هـمان چیزي اسـت که عـمري در نـهان خـود 

از آن می ترسیده است.  

در صـور که دمیده شـود، روز قیامـت اتـفاق می افـتد. مـراد قیامـت کبري اسـت. این هـمان روزي اسـت که هـمه ي انبیاء وعـده ي 

آن را به انسان داده بودند. 

هـمه ي نـفوس در آن روز حـاضـر می شـونـد. مـعلوم اسـت که مـراد حـضور نـزد خـداونـد مـتعال اسـت. این حـضور دو هـمراه 

دارد. یکی که او را پیش می آورد، و دیگري که بـر او شـاهـد و گـواه اسـت. در کریمه اشـاره اي بـه تطبیق این دو هـمراه نشـده 

است. امّا مرتکز ذهنی مؤیّد به روایات تطبیق بر دو فرشته است. 

خـطاب در آیه ي 22 نمی تـوانـد بـه پیامـبر بـاشـد، دلیل روشـن اسـت و نیازي بـه تـوضیح نـدارد. خـطاب بـه همین انـسانی اسـت 

که دچـار سکران مـوت اسـت. می فـرمـاید تـو از این حـقایق غـافـل بـودي، و امـروز پـرده کنار خـواهـد رفـت، آن گـاه چـشمِ دلـت 

بـه حقیقت گـشوده خـواهـد شـد. از این کریمه مـعلوم می گـردد که حقیقت هـم اکنون نیز بـه سـان قیامـت مـوجـود اسـت؛ که اگـر 

این طـور نـبود نمی فـرمـود: لَـقَدْ كُـنتَْ فِـي غَـفْلةٍَ مِـنْ هَـذاَ، از چیزي می تـوان غـافـل شـد که هـم اکنون بـاشـد. تـفاوت در این اسـت که 

در قیامت بر همگان حقیقت منکشف می گردد. 
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مـعانی که در آیات فـوق بیان شـد، مـعانی ابـتدایی آیات اسـت. اگـر اهـل تـدقیق و فکر بـاشید بـا تـوجـّه بـه امـاره هـایی که در 

آیات وجـود دارد می تـوان بـه مـعانی عمیق تـري نیز راه یافـت. امـاره هـایی مـانـند: سَـكرَْةُ المَْـوتِْ بِـالحقَِّْ، مَـعهََا سَـائِـقٌ وَ شهَِـيدٌ، فَـبَصرَُكَ 

اليْوَْمَ حَدِيدٌ. 

گـاه نـگفتن بـر بیان تـرجیح دارد، بیان آن چـه بـراي حقیر بـه فـضل خـدا از این آیات حـاصـل شـد، بـر بسیاري ثقیل خـواهـد بـود؛ 

پس گریزي نیست که رهایش کنم. قرآن بحر عمیقی است که پایان ندارد. 

  

روایات:  

نـهج الـبلاغـه (خـطبه ۸۵): فَـاتَّـعظِوُا عِـبَادَ الـلهِ بِـالْـعبِرَِ الـنَّواَفِـعِ، واَعْـتبَرُِوا بِـالآي الـسَّواَطِـعِ، وَ ازْدَجِـرُوا بِـالـنُّذرُِ الْـبوَاَلِـغِ، واَنْـتَفِعوُا بِـالـذِّکرِْ 

واَلمَْــواَعِــظ؛ِ فَکَأَنْ قَــدْ عَلِقتَْکُمْ مَــخَالِــبُ المَْــنيَِّةِ، واَنْــقطََعتَْ منِْکُمْ عَــلاَئِــقُ الاُْمْــنيَِّةِ، وَ دهَِمتَْکُمْ مُــفظِْعَاتُ الاُْمُــورِ، واَلسِّــيَاقَــةُ إِلَــى الْــورِْدِ 

»: سَائقٌِ يَسوُقهَُا إِلَى محَْشرَهَِا، وَ شَاهِدٌ يَشهَْدُ عَليَهَْا بِعَمَلهَِا.   الموَْرُْودِ، فَـ «کُلُّ نَفْس مَعهََا سَائقٌِ وَ شهَيِدٌ

امـام علی (علیه السـلام): پـس بـندگـان خـدا از عـبرتـهاى سـودمـند، پـند پـذیـریـد، و از نـشانـه هـاى آشـکار عـبرت گـیریـد. از آنـچه 

بـا بـیانـى رسـاتـان تـرسـانـده انـد، خـود را بـاز داریـد، و از یـادآوریـها و مـوعـظتها سـود بـرداریـد، کـه گـویـى چـنگالـهاى مـرگ بـر شـما 

آویـخته اسـت، و رشـته هـاى آرزوتـان را از هـم گسـیخته، و سـختیهاى -واپسـین دم زنـدگـى- بـه نـاگـاه بـر سـر شـما رسـیده و بـه 

آبـشخورى کـه در آمـد نـگاه شـماسـت کشـیده و هـر نفسـى را رانـنده اى هـمراه اسـت کـه او را تـا بـه محشـر وى مـى رانـد، و 

گواهى که بر کرده او گواهى مى دهد، و آنچه کرده است مى داند. (ترجمه آقاي شهیدي)  
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شیََّعَ أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام) جَـنَازَهًًْ فَـلَمَّا وُضِـعتَْ فِی لحَْـدهَِـا عَـجَّ أهَْـلهَُا وَ بَکوَاْ فَـقَالَ مَـا تبَْکوُنَ أَمَـا وَ الـلَّهِ لَـوْ عَـاینَوُا مَـا عَـاینََ 

میَِّتهُُمْ لأََذهَْـلهَُمْ ذَلکَِ عَـنِ البُْکَاءِ عَلیَهْ ... فَـاتَّـعظِوُا عِـبَادَ الـلَّهِ بِـالْـعبِرَِ وَ اعْـتبَرُِوا بِـالآْیَاتِ وَ الأَْثَـرِ وَ ازْدَجِـرُوا بِـالـنُّذرُِ وَ انْـتَفِعوُا بِـالمَْـواَعِـظِ 

فَکَانَ قَــدْ عَلِقتَْکُمْ مَــخَالِــبُ المنَْیَِّهًِْ وَ أَحَــاطَــتْ بِکُمُ البَْلیَِّهًُْ وَ ضَمَّکُمْ بیَتُْ الــتُّراَبِ وَ دهَِمتَْکُمْ مُــفظِْعَاتُ الأُْمُــورِ بنَِفخْهًَِْ الــصُّورِ وَ بِــعثَرَْهًِْ 

الْقبُوُرِ وَ سیَِاقهًَِْ المحَْْشرَِ وَ موَْقِفِ الحِْسَابِ فِی المنَْْشرَِ وَ برَزََ الخلَْاَئقُِ حُفَاهًًْ عرُاَهًًْ وَ جاءتَْ کُلُّ نَفْسٍ مَعهَا سائقٌِ وَ شهَیِد.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۲ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۶۵  

امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) جـنازه اي را تشییع کرد همین که میتّ را درون قـبر گـذاشـتند، بسـتگان او صـدا بـه گـریه بـلند 

کردنـد. علی (علیه السـلام) فـرمـود: «چـرا گـریه می کنید؟ بـه خـدا قـسم! اگـر آنـچه میتّ شـما می بیند، شـما مـشاهـده کنید گـریه 

را فـرامـوش خـواهید کرد. پـند بگیرید بـندگـان خـدا! از عـبرت هـا، و از آیات و آثـار درس عـبرت بیامـوزید، از بیم هـا بهـراسید و 

از مـواعـظ بهـره بـبرید. گـویا چـنگال مـرگ گـریبانـتان را گـرفـته، بـلا شـما را مـحاصـره کرده و خـانـه ي خـاکی (مـنظور قـبر اسـت) 

شـما را در بـرگـرفـته و شـما را امـور وحشـت انگیز بـا دمیدن در صـور و افـتادن در قـبر و حـرکت در محشـر و هـنگام 

حـساب کشیدن در قیامـت مـضطرب نـموده. جـهانیان بـدون لـباس و پـابـرهـنه پیش آمـده انـد. وَ جـاءتَْ کُلُّ نَـفْسٍ مَـعهَا سـائِـقٌ وَ 

شهَیِد».  

الصّادق (علیه السلام): السَّائقُِ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ الشَّهیِدُ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۴ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۵۲  

امام صادق (علیه السلام)- السَّائقُِ یعنی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و الشَّهیِدُ یعنی رسول خدا (صلی االله علیه و آله). 

تطبیق بسیار زیبایی است. 
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أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام)- أُوصیِکُمْ بِـالْـعَمَلِ قَـبْلَ أَنْ یؤُْخَـذَ منِْکُمْ بِـالْکظَْمِ وَ بِـاغْـتنَِامِ الصِّحَّهًِْ قَـبْلَ الـسُّقْمِ وَ قَـبْلَ أَنْ تَـقوُلَ نَـفْسٌ یَا 

حَسْـرَتَی عَلَی مَـا فَـرَّطْـتُ فِی جَـنبِْ الـلهِ وَ إِنْ کنُتُْ لمَِـنَ الـسَّاخِـرِینَ أَوْ تَـقوُلَ لَـوْ أَنَّ الـلَّهَ هَـداَنِی لَکنُتُْ مِـنَ المتَُّْقیِنَ وَ أنََّی وَ مِـنْ أَینَْ وَ قَـدْ 

کنُتُْ لِـلهْوََی مُـتَّبِعاً فیَُکْشَفُ لَـهُ عَـنْ بَـصرَِهِ وَ تهُْـتکَُ لَـهُ حُـجبُهُُ لِـقوَْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: فَکَشَفنْا عنَکَْ غِـطاءکََ فَـبَصرَکَُ الیْوَْمَ حَـدِیدٌ أنََّی لَـهُ 

بِـالْـبَصرَِ أَلَّـا أَبْـصرََ قَـبْلَ هَـذاَ الْـوَقْـتِ الـضَّررََ قَـبْلَ أَنْ تحُْـجبََ الـتَّوْبهًَُْ بِـنزُُولِ الْکرُْبهًَِْ فتَتََمنََّی الـنَّفْسُ أَنْ لَـوْ رُدَّتْ لَـتَعْمَلُ بِـتَقوْاَهَـا فَـلاَ ینَْفَعهَُا 

المنَُْی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۴ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۱۴۷  

امـام علی (علیه السـلام): شـما را بـه عـمل (انـجام کار نیک) تـوصیه می کنم پیش از آنکه بـا غـصهّ از شـما گـرفـته شـود و 

[تـوصیه می کنم] بـه غنیمت شـمردن سـلامتی پیش از مـریضی و پیش از اینکه کسی در روز قیامـت بـگوید افـسوس بـر مـن از 

کوتـاهی هـایی که در اطـاعـت فـرمـان خـدا کردم. (زمـر/56) و چـگونـه و از کجا [هـدایت می کرد] و حـال آنکه مـن پیرو هـواي 

نـفس بـودم؟! [دراین هـنگام] پـرده از چـشمش کنار می رود و حـجاب هـایش دریده می گـردد، هـمان طـورکه خـداونـد عـزوّجـلّ 

، کجا بـراي او بینایی اسـت؟! که پیش از این وقـت، پیش از اینکه تـوبـه  می فـرمـاید: فَکَشَفنْا عنَکَْ غِـطاءکََ فَـبَصرَکَُ الیْوَْمَ حَـدِیدٌ

بـا فـرودآمـدن عـذاب، مـمنوع شـود [پـذیرفـته نـشود]، ضـرر را نمی دید! در آن هـنگام شـخص آرزو می کند که اگـر [بـه دنیا] 

برگردانده می شد بر اساس تقواي خداوند عمل می کرد. امّا این آرزو به او سودي نمی بخشد.  

الـصّادق (علیه السـلام): سُـلیَْمَانُ بْـنُ عیِسَی قَـالَ: دَخَـلتُْ عَلَی أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) فَـرَأَیتُْ بِـهِ الرـَّمَـدَ شیَئْاً فَـاحِـشاً فَـاغْـتَمَمتُْ وَ 

خَـرَجْـتُ ثُـمَّ دَخَـلتُْ عَلیَهِْ مِـنَ الْـغَدِ فَـإِذاَ لاَ قَلبَهًََْ بِعیَنْهِِ فَـقُلتُْ جُـعِلتُْ فِـداَکَ خَـرَجْـتُ مِـنْ عِـنْدکَِ الأَْمْـسِ وَ بکَِ مِـنَ الرـَّمَـدِ مَـا غَمَّنِی وَ دَخَـلتُْ 

عَلیَکَْ الیْوَْمَ فَـلَمْ أرََ شیَئْاً أَعَـالجَْـتهَُ بِشَیْءٍ قَـالَ عَـوَّذْتُـهَا بِـعوُذَهًٍْ عِـنْدِی قُـلتُْ أَخْـبرِنِْی بِـهَا فَکتَبََ أَعُـوذُ بِـعزَِّهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـقوَُّهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ 

بِـقُدرَْهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِعظََمهًَِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـجلَاَلِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـبهََاءِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بجَِـمْعِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـرَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) عَلَی مَـا 

أَحْـذرَُ وَ أَخَـافُ عَلَی عیَنِْی وَ أَجِـدُهُ مِـنْ وَجَـعِ عیَنِْی الـلَّهُمَّ ربََّ الطَّیِّبیِنَ أَذهِْـبْ ذَلکَِ عنَِّی بِـحوَْلکَِ وَ قُـوَّتکَِ: فَکَشَفنْا عنَکَْ غِـطاءکََ 

فبََصرَکَُ الیْوَْمَ حَدِید.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۸ بحارالأنوار، ج۹۲، ص۸۹  
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امـام صـادق (علیه السـلام): سـلیمان بـن عیسی گـوید: خـدمـت امـام صـادق (علیه السـلام) رسیدم و در چـشم او ورمی فـاحـش 

دیدم، انـدوهگین شـدم و بـرگشـتم فـردا خـدمـتش رفـتم چـشمش سـالـم بـود، عـرض کردم: «فـدایت شـوم! دیروز چـشمتان 

سـخت بیمار بـود و امـروز سـالـم اسـت، مـعالـجه کرده اید»؟ فـرمـود: «تـعویذ کردم». پـرسیدم: «تـعویذ را بـرایم بـفرمـایید»؟ 

حـضرت (علیه السـلام) نـوشـت: «بـه عـزتّ و قـدرت و قـوتّ و عـظمت خـدا و جـلال و بـهاء خـدا پـناه می بـرم، بـه رسـول خـدا 

(صلی االله علیه و آلـه) از هـرچـه که بیم دارم و از درد چـشم پـناه می بـرم، خـداونـدا! پـروردگـار پـاکان این درد را بـه حـول و 

قوهّ ي خود از من دور کن فَکَشَفنْا عنَکَْ غطِاءکََ فبََصرَکَُ الیْوَْمَ حَدِید». 
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آیات 23 تا 26: 

وَ قَـالَ قَـرِيـنهُُ هَـذاَ مَـا لَـدَيَّ عَـتيِدٌ «۲۳» أَلْـقيَِا فِـي جهَنََّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَـنيِدٍ «۲۴» منََّاعٍ لِـلخْيَرِْ مُـعتَْدٍ مُـرِيـبٍ «۲۵» الَّذِي جَـعَلَ مَـعَ اللَّهِ 

إِلهًَا آخرََ فَأَلْقيَِاهُ فِي الْعَذاَبِ الشَّدِيدِ «۲۶» 

هـمراه او می گـوید: تـمام بـاورهـا و کردارش نـزد مـن حـاضـر اسـت. هـر کافـرپیشه ي مـعانـد را در جـهنّم بیفکنید. او خیر را از 

. او کسی اسـت که در کنار خـدا الـه دیگري را اختیار کرد، پـس او را  هـمگان دریغ کرد، زیاده خـواه بـود، و هـمواره در شکّ

در عذابی شدید افکنید.  

ظـاهـراً مـراد از قـرین انـسان در قیامـت هـم فـرشـته اي از فـرشـتگان بـاشـد. این آیات نـشان می دهـند که فـرشـتگانی در دنیا و 

قیامـت هـمراه انـسان هسـتند، و وظـائـف گـونـاگـونی بـر عهـده دارنـد. این فـرشـته نیز مـانـند آیه ي 21 گـواه، حـامـل بـاورهـا و اعـمال 

انسان است: وَ جاءتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَعهَا سائقٌِ وَ شهَيِدٌ. 

در روایاتی که نقل می شود نیز قرین را تطبیق بر فرشته نموده است.  

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام): سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی: هـذا مـا لَـدَیَّ عتَیِدٌ قَـالَ هُـوَ المَْلکَُ الَّـذِی یحَْفَظُ 

عَلیَهِْ عَمَلهَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۸ بحارالأنوار، ج۵، ص۳۲۳  

امـام صـادق (علیه السـلام)- ابـوبصیر گـوید: از حـضرت (علیه السـلام) دربـاره ي آیه: مَـا لـدَیَّ عتَیِدٌ [و ثـبت کرده ام] پـرسیدم، 

فرمود: «آن فرشته اي است که اعمال انسان را برایش حفظ می کند». 
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در آیه ي 24 و 25 چهار صفت براي کافري که جایگاهش دوزخ است بیان می گردد:  

1. عنید: در التحقیق آمـده اسـت: هوـ مـخالـفة مـع عـلم بمـا هوـ الحـقّ أو ظّـن بـه. در مـقاییس آمـده اسـت: و مـنه المـعانـدة، و هی أن یعرف 

الرجل الشیء و یأبی أن یقبله.  

در فـارسی واژه ي لـجوج را مـقابـل عـناد قـرار می دهـند. امـّا مـعناي دقیق  در یک لـغت قـابـل مـعادل سـازي نیست. عـناد مـخالـفت 

بـا حـقّ و حقیقت اسـت، وقتی می دانـد که حقیقت چیست؛ یعنی جـاهـل مـرکبّ نیست، بلکه عـلم بـه حقیقت دارد، امـّا 

نمی خـواهـد بـه آن تـن در دهـد، و مـطابـقش زنـدگی کند. بـنابـراین اولین خـصوصیت اهـل دوزخ مـخالـفت هـمراه بـا عـلم بـا 

حقیقت است.  

2. منََّاعٍ لِـلخْيَرْ: صفتی در انـسان اسـت که نمی خـواهـد بـه دیگران خـوبی بـرسـانـد. هـر خیري در او مـتوقـّف می شـود، و ادامـه 

پیدا نمی کند. درجـه ي شـدیدتـر آن این اسـت که از خـوبی کردن دیگران بـه هـم نیز آزرده می شـود، و اگـر بـتوانـد مـانـع آن هـم 

می گـردد. ریشه ي این صـفت در خـودخـواهی آشکار اسـت. چـون هـمه چیز را بـراي خـودش می خـواهـد، و بـراي دیگران 

ارزشی قائل نیست. 

3. مُـعتَْد: مـتجاوز از حـدود اسـت. ریشه ي این صـفت در راضی نـبودن از داشـته هـا اسـت. هـمواره بیشتر و بیشتر را طـلب 

می کند. این زیاده خواهی باعث می گردد از حدود عرف، اخلاق، و شرع عبور کند.  

4. مُـرِيـب: وقتی قـلب اهـل بـاور و یقین نـباشـد، هـمواره در شکّ و شـبهه غـوطـه ور اسـت. خـودش که در این حـال اسـت، 

دیگران را نیز به شکّ می اندازد.  

 100



این کریمه مـطلب مهمّی را بـه مـا نـشان می دهـد: ریشه ي دوزخی بـودن خـودخـواهی و تکبرّ اسـت. تکبرّ صـفاتی را در 

شـخص ایجاد می کند؛ چـهار صـفت از اسـاسی تـرین آن هـا در این دو آیه بیان گـردید. می تـوان بـا مـداقـّه ي در خـود اگـر این 

صـفات را مـشاهـده کردیم، انـدکی بـترسیم و در پی رفـع این حـالات بـاشیم. دقـّت کنیم که این صـفات مـراتـب دارد. اشکالی 

که در تفکرّ مـا وجـود دارد، تـوجّـه نکردن بـه مـراتـب آن اسـت. هـمواره اوجی بـراي صـفت رذیله در ذهـن ایجاد می کنیم، و بـا 

بـررسی خـود می بینیم که آن اوج در مـا نیست؛  بـعد نتیجه می گیریم که فـاقـد آن صـفت هسـتیم. در حـالی که مـراتـب پـایین تـر 

آن صفت در ما به عیان مشاهده می شود، و اگر در پی ریشه کن کردنش نباشیم، به مرور به اوجش هم خواهد رسید.  

آیه ي 26 هـمه ي صـفات را در یک بـاور جـمع می نـماید، که در قـرآن بـارهـا و بـارهـا تکرار شـده اسـت: الَّذِي جَـعَلَ مَـعَ اللَّهِ إِلَـهًا 

آخَـرَ فَـأَلْـقيَِاهُ فِـي الْـعَذاَبِ الشَّدِيـدِ. ریشه ي هـمان رذائـل شـرك اسـت. در آیه بـه زیبایی گـفته شـد: جـعل مـع الـله إلـهاً آخرـ. شـرك 

مـبدأ تـمامی اوصـاف رذیله در انـسان اسـت. اوصـاف مـذکور از آن جهـت بیان شـد که یافـتن شـرك در خـویش بسیار بسیار 

دشـوار اسـت. امـام حـسن عـسگري (ع) فـرمـود: الإشْـراکُ فِی الـنّاسِ اَخفی مِـنْ دَبیبِ الـنَّملِ عَلیَ المَـسحِْ الاَسوـدِ فی اللیّلةَ المُـظلِمةَِ. 

شرك در انسان مخفی تر از حرکت موري بر سنگی سیاه در شبی تار است.   

انـسان بـه خـاطـر جهـل مـرکب خـود را مشـرك نمی دانـد و بـعضاً مـوحـّد هـم می پـندارد! امـّا غـافـل از این که هـنوز ورود بـه عـالـم 

تـوحید هـم پیدا نکرده اسـت. بـنابـراین وقتی بـه او گـفته می شـود: وَ إِذْ قـالَ لُـقْمانُ لابْـنهِِ وَ هُـوَ يَـعظِهُُ يـا بُـنَيَّ لا تُشْـرِكْ بِـالـلَّـهِ إِنَّ 

الشِّـرْكَ لَـظُلْمٌ عَـظيِمٌ (سـوره لـقمان، آیه ي 13)، و هـم چنین: يَـا أَيُّـهَا اَلـنَّاسُ قُـولُـوا لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اَلـلَّهُ تُـفْلحِوُا (پیامـبر اکرم صلّی الـله 

علیه)، بـاور نمی کند که مشـرك اسـت؛ و تـا دسـت از شـرك بـرنـدارد ایمان در او مسـتقرّ نـخواهـد شـد. صـفات فـوق در این 

آیات نـشانـه هـاي مهمّی اسـت که انـسان خـود را بـا آن محک بـزنـد. اگـر این صـفات را خـود پیدا کرد قـطعاً مشـرك اسـت، و 

باید براي رهایی از آن چاره کند. 

شرك مبحث مبسوطی است که به مرور در آیات به آن خواهیم پرداخت. 
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آیات 27 تا 30: 

قَـالَ قَـرِيـنهُُ رَبَّنَا مَـا أطَْـغيَتْهُُ وَ لَـكنِْ كَـانَ فِـي ضَـلاَلٍ بَـعيِدٍ «۲۷» قَـالَ لاَ تَـختَْصِموُا لَـدَيَّ وَ قَـدْ قَدَّمْـتُ إِلَـيْكُمْ بِـالْـوَعِـيدِ «۲۸» مَـا يبَُدَّلُ 

الْقوَْلُ لَدَيَّ وَ مَا أنََا بظَِلَّامٍ لِلْعبَيِدِ «۲۹» يوَْمَ نَقوُلُ لجهَِنََّمَ هَلِ امتْلَأتَِْ وَتَقوُلُ هَلْ منِْ مزَِيدٍ «۳۰» 

هـمراهـش می گـوید: خـدایا مـن او را بـه سـرکشی و طغیان دعـوت نکردم، او خـود غـرقِ گـمراهی بـود. نـدا می آید: نـزد مـن نـزاع 

نکنید، پیش از این بـه شـما هشـدار داده بـودم. وعـده ي مـن حتمی اسـت و تغییر نمی کند، بـه هیچ وجـه بـه بـندگـانـم ظـلم 

نمی کنم. روزي که به جهنّم می گوییم: پر شدي؟! و گوید: آیا باز هم هست؟ 

قـرین در این کریمه بـه قـرینه ي لاَ تَـختَْصِموُا لَـدَيَّ نمی تـوانـد فـرشـته بـاشـد. بلکه بـاید آن را شیطانی از شیاطین دانسـت. دو 

آیه ي دیگر در قرآن هست که این تطبیق را تأیید می کند:  

سوره ي زخرف، آیه ي 36: وَ منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكرِْ الرَّحْمنِ نُقيَِّضْ لهَُ شيَطْاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ.  

سـوره ي نـساء، آیه ي 38: وَ الَّـذِيـنَ يُـنْفِقوُنَ أَمْـوالَـهُمْ رِئـاءَ الـنَّاسِ وَ لا يُـؤْمِـنوُنَ بِـالـلَّهِ وَ لا بِـالْـيوَْمِ الآْخِـرِ وَ مَـنْ يَـكنُِ الشَّـيطْانُ لَـهُ قَـرِيـناً 

فَساءَ قرَِيناً.  

در این آیات مـحاجـّه اي بین کافـر مـعانـد و شیطانِ قـرینش تـصویر می گـردد. گـویا کافـر پیشه می گـوید مـن خـود نمی خـواسـتم 

که این گـونـه بـاشـم! بلکه شیطان مـرا بـه این مسیر کشانـد. شیطانی که هـمراه او اسـت می گـوید: مـن او را بـر هیچ بـاور و فعلی 

اجـبار نکردم، بلکه او خـود در گـمراهی سـرعـت گـرفـته بـود. این نـزاع در صـحنه ي قیامـت مـورد تـوبیخ قـرار می گیرد؛ و گـفته 

می شـود بـس کنید! این جـا و امـروز زمـان مـخاصـمه نیست. بـارهـا در طـول حیات انـسان بـه او گـفته شـد که سـرانـجام این مسیر 

به کجا خواهد انجامید.  

مَـا يبَُدَّلُ الْـقوَْلُ لَـدَيَّ وَ مَـا أنََـا بظَِلَّامٍ لِـلْعبَيِد؛ِ این انـجامی اسـت که کافـر بـراي خـود رقـم زده اسـت، و سـرانـجام خـود را می بیند. 

مـنِ خـدا مهـربـان تـرین نسـبت بـه بـندگـانـم هسـتم، و کوچک تـریم ظلمی بـه او نمی کنم. او اسـت که نمی خـواهـد بـر سـفره ي 

رحمت و مهر الهی بنشیند.  
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يَـوْمَ نَـقوُلُ لجهَِنََّمَ هَـلِ امْـتلَأتَِْ وَتَـقوُلُ هَـلْ مِـنْ مَـزِيـد؛ٍ این کریمه از آیات دشـوار قـرآن اسـت. مکالـمه اي بین خـداونـد مـتعال و جـهنّم 

تـصویر می شـود. عـموم مـا جـهنّم را مکانی می دانیم، که انـسان هـاي مشـرك در آن قـرار خـواهـند گـرفـت. این کریمه دو راه 

پیش روي مـا قـرار می دهـد: اول قـائـل بـه اسـتعاري بـودن آیه شـویم؛ و این مکالـمه را تـصویرسـازيِ اسـتعاري بـدانیم. دوم 

تـصویر دیگري از جـهنّم ارائـه دهیم. هـمان طـور که در گـذشـته بـارهـا عـرض کردیم، جـهنّم از دید حقیر، حـالِ انـسان مشـرکی 

اسـت که بـه هیچ وجـه نمی خـواهـد دسـت از شـرك خـود بـردارد. تـا این حـال در انـسان بـاقی اسـت خـود جـهنّم اسـت، نـه این 

که در مکانی داخـل شـود. چنین انـسانی هـرچـه زبـانـه بکشد و بـسوزانـد سیر نـخواهـد شـد! بـنابـراین مکالـمه بین خـداونـد مـتعال 

و انسان است.  

در هَلْ منِْ مزَِيدٍ مطالبی به ذهن می آید که از گفتنش ابا دارم. خود تفکرّ کنید که خداوند رازق است.  

 103



آیات 31 تا 35: 

وَ أزُْلِـفتَِ الجنََّْةُ لِلْمتَُّقِينَ غَـيرَْ بَـعيِدٍ «۳۱» هَـذاَ مَـا تُـوعَـدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَـفيِظٍ «۳۲» مَـنْ خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ وَ جَـاءَ بِـقَلبٍْ مُـنيِبٍ 

لكَِ يوَْمُ الخُْلوُدِ «۳۴» لهَُمْ مَا يَشَاءُونَ فيِهَا وَ لَدَينَْا مزَِيدٌ «۳۵»   «۳۳» ادْخُلوُهَا بِسلَاَمٍ ۖ ذَٰ

و بهشـت بـه اهـل تـقوا نـزدیک می گـردد، بی آن که دور بـاشـد. این هـمان اسـت که بـه شـما وعـده داده شـده، و این انـجامی اسـت 

بـراي هـمه ي کسانی که دائـماً بـه خـداونـد رجـوع کرده، و خـود را حـفظ می کنند. هـر آن کس که در خـفاء از خـداونـد مهـربـان 

خشیت داشـت، و قـلبش دائـماً مـتوجـّه خـدا بـود. حـال بـا آرامـش داخـل بهشـت شـوید، این حـال بـرایتان ابـدي اسـت. هـر آن چـه 

بخواهند برایشان فراهم است، و بیش از حدّ تصوّرشان نزد ما براي ایشان است.  

در قـرآن کریم هـمواره دو گـروه مـؤمـن و کافـر در کنار هـم بیان می گـردد. این جـا هـم همین طـور اسـت. بـراي اهـل تـقوا بهشـت 

؛ مـراد این اسـت که این بهشـت هیچ گـاه از ایشان دور  نـزدیک اسـت، تعبیر بی نظیري در این کریمه آمـده اسـت: غَـيرَْ بَـعيِدٍ

نـبوده اسـت. چـرا که جـایگاه بهشـت و جـهنّم قیامـت نیست، هـم اکنون نیز وجـود دارد، بهشـت بـه اهـل ایمان نـزدیک، و دوزخ 

به اهل کفر نزدیک است.  

نوب: 

مقاییس: تدلّ علی اعتیاد مکان، و رجوع الیه. 

التحقیق: هو نزول مع اختیار و قصد فی محلّ. 
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تقوا در سوره ي شمس بیان شد،  همان مطلب را براي یادآوري نقل می کنیم:  

وقی: 

مقاییس: تدلّ علی دفع شیء عن شیء بغیره. و الوقایة: ما یقی الشیء. 

التحقیق: هوـ حـفظ الشیء عـن الخـلاف و العصیان فی الخـارج و فی مـقام الـعمل، کما أنّ الـعفةّ حـفظ الـنفس عـن تمـایلاتـه و شـهواتـه 

النفسانیةّ. 

و یقابله الفجور: و هو انضقاق حالة الاعتدال و الجریان الطبیعیّ المعروف و خروج أمر مخالف یوجب فسقاً و طغیاناً. 

تـقوي از وقـایه اسـت. وقـایه بـه مـعناي حـفظ و مـراقـبت اسـت. بهـترین مـعادل بـراي آن مـراقـبه اسـت. حـفظ خـویش در 

دوسـاحـت مـعنا دارد: جـسم و روح؛ مـا بـا مـراقـبت از جـسم خـود بیشتر آشـنا هسـتیم تـا روحـمان، مـراقـبت از جـسم در شـرایط 

مـختلف ابـزار و راه هـاي گـونـاگـونی را طـلب می کند،  بـراي مـثال اگـر کسی می خـواهـد وارد دریایی عمیق شـود، جـلیقه ي 

نـجات می پـوشـد،  اگـر بـخواهـد وارد سـاخـتمانی نیمه کاره شـود، کلاه ایمنی بـر سـر می گـذارد. یک راه بـراي حـفظ خـویش 

وجـود نـدارد. دربـاره ي روح نیز چنین اسـت. روشـن اسـت که مـراد از تـقوي در ادبیات دینی حـفظ جـسم نمی بـاشـد،  چـرا که 

هـر صـاحـب عقلی آن را بـلد اسـت. بلکه مـراد مـراقـب روح و حقیقت خـود بـودن اسـت. بـراي همین بهـترین مـعادل بـراي 

تقوي، مراقبه است، همواره در هر لحظه متوجهّ حضرت حقّ بودن.  

تـوجـّه کنیم که مـا حقیقت روح را نمی شـناسیم، و حتی بـا کلیات آن هـم آشـنا نیستیم. هـمان طـور که در سـوره ي اسـراء، آیه ي 

85 آمـد: وَ يَسْـئَلوُنَـكَ عَـنِ الرـُّوحِ قُـلِ الرـُّوحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبِّـي وَ مـا أُوتِـيتُمْ مِـنَ الْـعِلْمِ إِلاَّ قَـليِلاً. بـنابـراین نـحوه ي درك و حـضور آن را  

نیز نمی دانیم. بـه همین جهـت ادیان الهی و حتی آیین هـاي غیر الهی تـنها راه را مـراقـبه ي دائمی دانسـته انـد. مـراقـبه راه ورودي 

براي شناخت روح است. مراقبه هرچه بیشتر و عمیق تر باشد این مسیر سهل تر خواهد شد.  
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؛ هـمان طـور که در آیات 24 و 25 چـهار صـفت  هَـذاَ مَـا تُـوعَـدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَـفيِظٍ، مَـنْ خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ وَ جَـاءَ بِـقَلبٍْ مُـنيِبٍ

براي کفّار بیان شد، در این دو آیه نیز چهار صفت براي متّقین بیان می گردد:  

1. اواّب: رجـوع مکرّر اسـت. کسی که دائـماً بـه جـایی بـر می گـردد را اوّاب می گـویند. دو مـعنا بـراي تبیین این صـفت می تـوان 

بیان کرد: اول حـال تـوبـه ي مکرّر اسـت. شخصی که مـرتکب معصیت می گـردد و بـه دامـان خـداونـد بـازمی گـردد. دوم حـالِ 

اضـطرار اسـت، انـسانی اسـت که در امـور جـاریش دائـماً خـود را بی چـاره می یابـد، و بـه خـداونـد پـناه می بـرد. روشـن اسـت که 

حـال دوم ارتـباطی بـا عصیان نـدارد، و فـراتـر از حـال عصیان اسـت. بـه نـظر حقیر این صـفت که پـس از تـقوا بیان شـده اسـت، 

در مـعناي دوم صحیح تـر می بـاشـد. اهـل تـقوا که دائـماً مـراقـب حـالاتـشان هسـتند،  اگـر اهـل مـراجـعه ي دائمی بـه خـداونـد مـتعال 

نیز باشند، ایمانی راسخ می یابند، که رخنه پذیر نیست. 

2. حفیظ: را می تـوان مـعادل تـقوا دانسـت. کسی که هـمواره مـراقـب حـالات خـویش اسـت. بـارزتـرین مـراقـبت، حـفظ قـلب خـود 

از غفلت است؛ حضور دائم داشتن است.  

: خشیت در سـور پیش بـارهـا تـوضیح داده شـد. خشیت تـرس نیست، حـالِ رقـّت قلبی اسـت. انـسان  3. خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ

در ابـتدا خـدا را غـایب می انـگارد، متّّقی در این حـال هـم خشیت دارد. انـدکی که پیش رفـت خـدا را حـاضـرتـر از هـمه ي بـه 

ظاهر حاضران می بیند.  

4. قَـلبٍْ مُـنيِبٍ: منیب از نـوب، و مـصدر انـابـه اسـت. در لـغت بـه مـعناي عـادت کردن بـه مکانی اسـت که منجـر شـود دائـماً بـه 

آن جـا بـازگـردد. قـلب منیب تعبیر بسیار لطیفی اسـت. گـویا جـان انـسان بـه خـداونـد احتیاج دائمی پیدا می کند، و این احتیاج 

حقیقی را درك می کند. بـراي همین دائـماً بـه خـدا رجـوع می کند. تـفاوت منیب بـا اوّاب این اسـت که اوّاب ممکن اسـت 
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خـود را وادار بـه رجـوع نـماید، امـّا قلبی که انـابـه داشـته بـاشـد، دائـماً در مـحضر الهی اسـت. این حـال را می  تـوان تعبیر بـه 

حضور دائم کرد؛ که آمال اهل سلوك است.  

روایتی که در ذیل این آیات آمده است بسیار زیبا است:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- یَا ابْـنَ مَـسْعوُدٍ اخْـشَ الـلَّهَ تَـعَالَی بِـالْغیَبِْ کَأنََّکَ تَـراَهُ فَـإِنْ لَـمْ تَکنُْ تَـراَهُ فَـإنَِّـهُ یرَاَکَ یَقوُلُ الـلَّهُ تَـعَالَی: 

منَْ خَشِیَ الرَّحْمنَ بِالْغیَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُیِبٍ ادْخُلوُها بِسلَامٍ ذلکَِ یوَْمُ الخُْلوُدِ.  

مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۳۰/ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۹۳  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): اي پسـر مـسعود! خـدا را در نـهان بیمناك بـاش گـویا که تـو او را می بینی! که اگـر تـو او را نبینی 

او تو را می بیند. خداي عزوّجلّ می فرماید: منَْ خَشِیَ الرَّحْمنَ بِالْغیَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُیِبٍ، ادْخُلوُها بِسلَامٍ ذلکَِ یوَْمُ الخُلوُد. 

لِـكَ يَـوْمُ الخُْـلوُدِ، لَـهُمْ مَـا يَـشَاءُونَ فِـيهَا وَ لَـدَيْـنَا مَـزِيـد؛ٌ سـرانـجام کار متّقین سـلام اسـت. سـلامی که در هـمه  حـال  ادْخُـلوُهَـا بِسَـلاَمٍ ۖ ذَٰ

هـمراه ایشان اسـت. ورود بـه بهشـت نیز بـا سـلام خـواهـد بـود. سـلام نـهایتی اسـت که قـابـل مـعنا کردن نمی بـاشـد. آرامـش، 

سکینه، امنیت و … هیچ کدام مـعناي سـلام را بـه طـور کامـل افـاده نمی کند. آخـرین عـبارات نـماز نیز سـه سـلام اسـت: اَلسَّلامُ 

عَلیَک اَیهَُا النَّبیُِّ وَ رَحْـمةَُ اللَّهِ وَ بَـرکَاتُـهُ، اَلسَّلامُ عَلیَنا وَ عَلی عِـبادِ اللَّهِ الـصّالحیِنَ، اَلسَّلامُ عَلیَکمْ وَ رَحْـمةَُ اللَّه وَ بَـرکَاتُـهُ. نـماز که 

مـعراج مـؤمـن اسـت، و بـالاتـرین فعلی اسـت که یک انـسان می تـوانـد آن را انـجام دهـد بـا سـلام خـاتـمه پیدا می کند. درك مـا از 

سلام به جهت استعمال فراوان آن در فارسی درست نمی باشد. سلام نام خدا است و نیاز به تأمّل بسیاري دارد.  

حالِ مؤمن ابدي و همیشگی است. آن  روز، روزي است که پایانی ندارد. 
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اهـل تـقوا بـاورهـا و اعـمال پـاك خـود را خـواهـند دید، و هـر آن چـه لـسانـاً و جـبلّاً طـلب کنند بـرایشان فـراهـم اسـت. الـبته فـوق 

تـصوّراتـشان نـزد خـداونـد مـتعال مـنعِم خـواهـند بـود. وقتی نـهایت کار انـسان خـداونـد کریم اسـت، نمی تـوانـد تـصوّر کند چـه 

موهباتی برایش پیش خواهد آمد. 

روایات:  

قَـالَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) لمََّـا دَخَـلَ المَْـدِینهًََْ عِـنْدَ هجِْـرَتِـهِ أَیُّهَا الـنَّاسُ أَفْـشوُا السَّـلاَمَ وَ صِـلوُا الأرَْْحَـامَ وَ أطَْـعِموُا الـطَّعَامَ وَ صَـلُّوا 

بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نیَِامٌ تَدْخُلوُا الجنََّْهًَْ بِسلَاَمٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۷۸  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در زمـان هجـرت هـنگام ورود بـه مـدینه فـرمـود: «اي مـردم! بـه سـلام کردن تـظاهـر کنید (آشکارا 

سلام کنید) و سفره بگسترانید و شبانگاه درحالی که دیگران می خوابند، نماز بگزارید و با آرامش خاطر به بهشت بروید».  

الـباقرـ (علیه السـلام): عَـنْ جَـابِـرِ بْـنِ یزَِیدَ الجُْعْفِیِّ قَـالَ: قَـالَ لِی أَبُـو جَـعْفرٍَ (علیه السـلام): إِنَّ المُْـؤْمِـنَ لیَُفوَِّضُ الـلَّهُ إِلیَهِْ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ 

فیََصنَْعُ مَـا یَشَاءُ قُـلتُْ حَـدِّثنِْی فِی کتَِابِ الـلَّهِ أَینَْ قَـالَ قَـالَ قَـوْلُـهُ: لَـهُمْ مـا یَشاؤُنَ فیِها وَ لَـدَینْا مَـزِیدٌ فَمَشیَِّهًُْ الـلَّهِ مُـفوََّضهًٌَْ إِلیَهِْ وَ المَْـزِیدُ 

منَِ اللَّهِ مَا لاَ یحُْصَی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۰ بحارالأنوار، ج۶۴، ص۷۰  

امـام بـاقـر (علیه السـلام): جـابـربـن یزید جعفی گـوید: امـام بـاقـر (علیه السـلام) بـه مـن فـرمـود: «خـداونـد روز قیامـت دسـت مـؤمـن 

را بـاز می گـذارد و او هـر کاري که بـخواهـد انـجام می دهـد». عـرض کردم: «از کتاب خـداونـد دراین بـاره بـراي مـن چیزي 
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. از این آیه روشـن اسـت که  قـرائـت کن». امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «خـداونـد می فـرمـاید: لَـهُمْ مـا یَشاؤُنَ فیِها وَ لَـدَینْا مَـزِیدٌ

آن ها روز قیامت اجازه دارند هرچه بخواهند و خداوند هم علاوه بر خواسته هاي آنان به آن ها عطا می کند».  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): فیََا حَسْـرَهًًْ عَلَی الْـعَاصیِنَ حَسْـرَهًًْ لاَ یُمْلکَُ تَـلاَفیِهَا وَ یَا نُـصرَْهًًْ لِلْمخُْـلِصیِنَ تَکَامَـلَ صَـافیِهَا ادْخُـلوُا 

الجنََّْهًَْ لهَُمْ ما یَشاؤُنَ فیِها وَ لَدَینْا مزَِید.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۲ إرشادالقلوب، ج۱، ص۸۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): پـس حسـرت و انـدوه بـاد بـر گنهکاران، انـدوه و حسـرتی که جـبران پـذیر نیست پـس نـصرت و 

یاري بر بندگان مخلص باد که روز تکامل آن هاست. در آن روز وارد بهشت می شوند؛ لهَُمْ ما یَشاؤُنَ فیِها وَ لَدَینْا مزَِیدٌ. 
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آیات 36 تا 38: 

لِـكَ لَـذِكْـرىَٰ لمَِـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ  وَ كَـمْ أهَْـلَكنَْا قَـبْلهَُمْ مِـنْ قَـرْنٍ هُـمْ أَشَدُّ مِـنهُْمْ بَـطْشًا فنََقَّبوُا فِـي الْـبلِاَدِ هَـلْ مِـنْ مَـحيِصٍ «۳۶» إنَِّ فِـي ذَٰ

أَلْقَى السَّمْعَ وَ هوَُ شهَيِدٌ «۳۷» وَ لَقَدْ خَلَقنَْا السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا منِْ لُغوُبٍ «۳۸» 

و چـه بسیار مـردمـانی را پیش از آنـان بـه هـلاکت رسـانـدیم که از ایشان قـوي تـر بـودنـد، و سـرزمین هـایی را فـتح کرده بـودنـد؛ آیا 

راه فـراري بـرایشان وجـود داشـت؟! در هـمه ي این هـا بـراي زنـده دلان عـبرت هـا اسـت، و همین طـور بـراي کسانی که خـوب 

می شـنونـد، چـنان که گـویی خـود حـاضـر بـوده انـد. مـا آسـمان هـا و زمین، و آن چـه میان آن هـا اسـت را در شـش دوره آفـریدیم؛ و 

کوچک ترین سختی و دشواري در این کار نداشتیم. 

؛ داسـتان هـلاکت اقـوام پیشین بـارهـا و بـارهـا در   وَ كَـمْ أهَْـلَكنَْا قَـبْلهَُمْ مِـنْ قَـرْنٍ هُـمْ أَشَدُّ مِـنهُْمْ بَـطْشًا فنََقَّبوُا فِـي الْـبلِاَدِ هَـلْ مِـنْ مَـحيِصٍ

قـرآن بیان شـده اسـت، این سـنتّ الهی اسـت که پـس از اتـمام حـجتّ بـه هـلاکت می رسیدنـد. این کریمه هـم از آیاتی اسـت که 

بـر همین مـطلب تـأکید می کند. می فـرمـاید اقـوام پیشین نسـبت بـه کفّار زمـان پیامـبر داراي قـدرت بیشتري بـودنـد؛ قـلمروهـایی 

را فتح کرده ، و بر سرزمین هاي خود افزوده بودند؛ امّا با وجود این قدرت ظاهري هیچ راه گریز و فراي نداشتند. 

لِـكَ لَـذِكْـرىَٰ لمَِـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ أَلْـقَى السَّمْعَ وَ هُـوَ شهَِـيد؛ٌ این هـا هـمه بـراي عـبرت اسـت. الـبته که اکثر انـسان هـا هیچ  إنَِّ فِـي ذَٰ

 ، پـندي نمی گیرنـد. آیه می فـرمـاید بـراي دو گـروه مـایه ي عـبرت اسـت: اول بـراي کسی که قـلب دارد. مـراد از مَـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ

زنـده دل بـودن اسـت. یعنی کسی که اهـل تفکرّ اسـت، هـم دل مـرده نیست، و هـم بـه سـادگی از کنار اتـفاقـات عـبور نمی کند. 

دوم بـراي شـنونـدگـان اسـت. ممکن اسـت کسی تـوانـایی انـدیشیدن عمیق نـداشـته بـاشـد، امـّا حـرف شـنو اسـت. از کسی که 

مورد اعتمادش می باشد، حرف می شنود. چنان که گویا خودش آن جا حاضر بوده و با چشمانش حادثه را دیده است.  
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کسی که زنـده دل اسـت خـود مـولـّد مـعارف اسـت. سـخن خـدا را بـا جـان می شـنود: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. و مـعرفـت از 

قلبش طلوع می کند.  

آن که گـوشـش را تسـلیم حقیقت می کند نیز از مـعارف بهـره دارد. شـاید جـانـش بـه مـعرفـت گـویا نشـده بـاشـد، امـّا وقتی خـود را 

. دقتّ بفرمایید.   تسلیم حقیقت می کند، گویا جان او هم گویاي حقیقت است. به همین جهت فرمود: وَ هوَُ شهَيِدٌ

این کریمه گـرچـه دربـاره ي عـبرت گـرفـتن اسـت، امّّـا در واقـع مسیري کلّی را نیز تـرسیم می نـماید، انـسان دو بـال بـراي حـرکت  

و سیر دارد، یا اهل تفکرّ است،  یا شنواي خوبی است. راه هاي دیگر دشوار و بعضاً به نتیجه نخواهد رسید.  

روایات ذیل این کریمه:  

الکاظم (علیه السلام): إِنَّ فِی ذلکَِ لَذکِرْی لمنَِْ کانَ لهَُ قَلبٌْ یَعنِْی عَقْل.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۴ الکافی، ج۱، ص۱۵  

ابــن عــبّاس (رحــمة الــله علیه): أَوْ أَلْقَی الــسَّمْعَ وَ هُــوَ شهیِدٌ أیْ اسْــتَمَعَ وَ لَــمْ یَشتَْغِلْ قَــلبْهُُ بِغیَرِْ مَــا یَستَْمِعُ وَ هُــوَ شهَیِدٌ لمَِــا یَسْمَعُ 

فیََفهَْمهُُ غیَرَْ غَافِلٍ عنَهُْ وَ لاَ سَاهٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۴  

؛ یعنی می شـنونـد. و دلـشان بـه غیر از آن چیزي که می شـنونـد مـشغول  ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): أَوْ أَلْقَی الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهیِدٌ

نمی گـردد. و خـودش شـاهـد آن چیزي هسـت که شنیده اسـت و آن را بـدون آن که از آن غـفلت داشـته بـاشـد یا فـرامـوشـش 

کند، درك می کند.  

 111



امیرالمؤمنین (علیه السلام)- أنََا ذُو الْقَلبِْ یَقوُلُ اللَّهُ عزّوجلّ: إِنَّ فِی ذلکَِ لَذکِرْی لمنَِْ کانَ لهَُ قَلبْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۶ بحارالأنوار، ج۳۳، ص۲۸۲  

وَفَـدَ عَلَی رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) أهَْـلُ الیَْمنَِ فَـقَالُـوا یَا رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) مَـنْ وَصیُِّکَ قَـالَ هُـوَ الَّـذِی 

أَمَـرکَُمْ بِـالاِعْـتِصَامِ بِـهِ ... فَـوَصیِِّی السَّـبیِلُ إِلَیَّ مِـنْ بَـعْدِی فَـقَالُـوا یَا رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) بِـالَّـذِی بَعثَکََ أرَنَِـاهُ فَـقَدِ 

اشْـتَقنَْا إِلیَهِْ فَـقَالَ هُـوَ الَّـذِی جَـعَلهَُ الـلَّهُ آیهًًَْ لِـلْمتُوََسِّمیِنَ فَـإِنْ نَـظرَْتمُْ إِلیَهِْ نَـظرََ مَـنْ کانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ أَلْقَی الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهَیِدٌ عَـرَفْـتُمْ أنََّـهُ 

وَصیِِّی کَمَا عرََفتُْمْ أنَِّی نبَیُِّکُمْ فتَخََلَّلوُا الصُّفوُفَ وَ تَصَفَّحوُا الوُْجوُهَ فَمنَْ هوَتَْ إِلیَهِْ قُلوُبُکُمْ فَإنَِّهُ هوُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۶ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۷  

هیئتی از یمن بـه خـدمـت رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه) آمـدنـد. عـرض کردنـد: «اي رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه)! 

وصیّ شـما کیست»؟ فـرمـود: «هـمان کسی که خـداونـد بـه شـما دسـتور داده اسـت که دسـت از او بـر نـدارید... او وصیّ مـن 

اسـت که پـس از مـن راه بـه سـوي مـن، اوسـت». عـرض کردنـد: «اي رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه)! بـه خـدایی که بـه راسـتی 

شـما را مـبعوث کرده اسـت وصیّ خـود را بـنما که بسی مشـتاق دیدار او شـدیم». فـرمـود: «او هـمان اسـت که خـداونـد او را 

بـراي مـؤمـن قیافـه شـناس که عـقل دارد، یا گـوش دل فـرا دهـد درحـالی که حـضور [قـلب] داشـته بـاشـد نـشانـه قـرار داده؛ شـما او 

را خـواهید شـناخـت که وصیّ مـن اسـت، هـمچنان که شـناخـته اید که مـن پیغمبر شـما هسـتم. اکنون بـه میان صـف هـا بـروید و 

چهره ها بنگرید هر آن کس که دل هاي شما به سوي او گرایید همان است». 
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وَ لَقَدْ خَلَقنَْا السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا منِْ لُغوُب؛ٍ 

لغب: 

مقاییس: یدلّ علی ضعف و تعب. 

التحقیق: هو ضعف قی قبال أعمال شاقةّ أو حوادث ثقیلة. 

مـراد از ایّام روز نیست، بلکه دوره و مـرحـله اسـت. در هـفت آیه  بـه ستَِّةِ أَيَّامٍ اشـاره شـده اسـت. روز و شـب از چـرخـش 

زمین بـه دور خـورشید حـاصـل می شـود. خـورشید، مـنظومـه ي شمسی، و بـالـتبع آن روز، هـمه از مخـلوقـات هسـتند؛ بـنابـراین 

نمی توانند ظرف زمانی خلقت باشند. پس مراد از ستَِّةِ أَيَّامٍ  شش دوره است. 

شـش دوره بـودن خـلقت آسـمان هـا و زمین اقـتضاي تـرتـّب نـزولی عـوالـم، و عـالـم مـادهّ اسـت؛ این مـهمّ بـر اهـلش پـوشیده 

نیست. امـّا دو پـرسـش در این جـا مـطرح اسـت، اول این که چـرا خـلقت تـدریجی اسـت؟ دوم این که چـرا 6 دوره گـفته شـده 

اسـت؟ مـگر خـلقت بـراي خـداونـد مـتعال نیازمـند تـدریج و دوره هـاي مـتعدّد اسـت؟ پـاسـخ بـه این سـؤال از امـور مشکل اسـت؛ 

چـنان که مـرحـوم فیض در تفسیر صـافی جـلد دوم، ذیل آیه ي 54 سـوره ي اعـراف (إِنَّ رَبَّـكُمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ 

فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ يُغْشِـي الـلَّيْلَ الـنَّهارَ يَـطْلبُهُُ حَـثيِثاً وَ الـشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ وَ الـنُّجوُمَ مُسخََّـراتٍ بِـأَمْـرِهِ أَلا لَـهُ الخَْـلقُْ وَ 

) می گوید:   الأَْمرُْ تبَارَكَ اللَّـهُ ربَُّ الْعالمَِينَ

و لیعلم أنّ هـذه الآیة و أمـثال هـذه الاخـبار مـن المـتشابـهات التّی تـأویلها عـند الرـاسخین فی الـعلم. آن را از مـتشابـهات دانسـته، و 

درك آن را بسیار مشکل می داند، و بیان می کند که فقط اهل قرآن و راسخین در علم از تفسیر آن خبر دارند.  

بـا نـگاه فلسفی می تـوان پـاسـخ هـایی بـه چـرایی تـدریجی بـودن خـلقت بیان کرد؛ چـنان که مـرحـوم مـلاصـدرا تـقریر کرده اسـت. 

الـبته که این تفسیر محـلّ بیان آن نـظریات نیست. امـّا هـم چـنان عـلتّ 6 دوره بـودن بـه قـوتّ خـود بـاقی اسـت. بهـتر این اسـت 

که اقرار به جهل خودمان کنیم و علمش را به اهلش که اهل بیت علیهم السّلام هستند واگذاریم. 
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وَ مَـا مَسَّنَا مِـنْ لُـغوُبٍ بـراي این بیان شـد که کسی گـمان نکند عـظمت خـلقت و شـش دوره بـودن آن بـراي خـداونـد مـتعال 

کوچک تـرین سختی داشـته اسـت. او قـادر مـطلق اسـت، و خـلقت مـاسـوا بـرایش کن فیکون اسـت. این مـعنا در آیات بسیاري 

بیان شده است، مانند:  

   . سوره ي نحل، آیه ي 40: إنَِّما قوَْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أرََدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ

هم چنین در دو آیه بیان شده  است که آسانی امور براي خداوند متعال به سان چشم برهم زدنی است:   

  . سوره ي قمر، آیات 49 و 50 آمد: إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقنْاهُ بِقَدرٍَ، وَ ما أَمرْنُا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمحٍْ بِالبَْصرَِ

سـوره ي نحـل، آیه ي 77 آمـد: وَ لِـلَّهِ غَـيبُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ مـا أَمْـرُ الـسَّاعَـةِ إِلاَّ كَـلَمحِْ الْـبَصرَِ أَوْ هُـوَ أَقْـربَُ إِنَّ الـلَّهَ عَـلى كُـلِّ 

شَيْءٍ قَدِيرٌ.  
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آیات 39 تا 45: 

فَـاصْـبرِْ عَـلَى مَـا يَـقوُلُـونَ وَ سبَِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ «۳۹» وَ مِـنَ اللَّيْلِ فَسبَِّحهُْ وَ أَدْبَـارَ السُّجوُدِ «۴۰» وَ 

لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ «۴۲» إنَِّا نَـحنُْ نُـحيِْي وَ نمُِـيتُ وَ إِلَـينَْا  اسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ المُْـنَادِ مِـنْ مَـكَانٍ قَـرِيـبٍ «۴۱» يَـوْمَ يَـسْمَعوُنَ الصَّيحْةََ بِـالحقَِّْ ۚ ذَٰ

لِـكَ حَشْـرٌ عَـليَنَْا يَسِـيرٌ «۴۴» نَـحنُْ أَعْـلَمُ بمَِـا يَـقوُلُـونَ ۖ وَ مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ ۖ فَـذَكِّرْ  المَْـصيِرُ «۴۳» يَـوْمَ تَشَقَّقُ الأرَْضُْ عَـنهُْمْ سِـراَعًـا ۚ ذَٰ

بِالْقرُآْنِ منَْ يخََافُ وَعيِدِ «۴۵» 

نسـبت بـه آن چـه می گـویند صـبر کن، و قـبل از طـلوع و غـروب پـروردگـارت را بـا حـمد تسـبیح کن. و هـم چنین در پـاره اي از 

شـب و پـسِ سجـده هـایت او را تسـبیح کن. مـنتظر روزي بـاش که مـنادي از جـایی نـزدیک نـدا دهـد. روزي که هـمگان صیحه  

را آشکار می شـنونـد؛ آن روز، روز بیرون آمـدن (از قـبرهـا) اسـت. این مـا هسـتیم که زنـده می کنیم و می میرانیم، و نـهایت هـمه 

بـه سـوي مـا اسـت. روزي که زمین شکافـته می شـود، و بـا سـرعـت از آن خـارج می شـونـد، این هـمان حشـر اسـت، که بـراي مـا 

آسـان اسـت. مـا بـه گـفته هـایشان آگـاهیم، تـو نمی تـوانی آن هـا را مـجبور کنی، بـا قـرآن ایشان را پـند ده، این پـند بـراي آن هـا که از 

وعده ي الهی خوف دارند فایده دارد.  

فَـاصْـبرِْ عَـلَى مَـا يَـقوُلُـونَ وَ سبَِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ، وَ مِـنَ اللَّيْلِ فَسبَِّحهُْ وَ أَدْبَـارَ السُّجوُد؛ِ پیامـبر اکرم در 

مقابل سخنان و عملکرد مشرکان صبور است. امر به صبر در آیه نشان دهنده ي خلق عظیم پیامبر مهربان است.  

تسـبیح بـا حـمد یعنی اولاً خـدا را از نـقص و مـوهـومـات مـبرّا بـدان، و ثـانیاً هـر چـه خـوبی هسـت را یک سـره بـه او بـرگـردان. 

یعنی تـنزیه تـنها مکن، تـنزیه بـاید هـمراه بـا تحـمید بـاشـد. این عـبارت در قـرآن بسیار بـه کار رفـته اسـت. دقـّت بـفرمـایید که 

مطالب بسیاري در آن نهفته است. 
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در این دو آیه زمـان هـایی بـراي ذکر خـداونـد بیان گـردیده اسـت، این زمـان هـا فـوق الـعاده اهمیتّ دارد. انـسان که مـعمولاً دچـار 

روزمـرگی و غـفلت اسـت حـداقـل بـاید در این زمـان هـا مـشغول یاد و تسـبیح خـدا بـاشـد. چـرا که اگـر یاد خـداونـد را در 

زمان هاي مشخّصی تمرین نکند، هیچ گاه نخواهد توانست همه ي آناتش را مشغول خداوند باشد.  

؛ مراد بین الطلوعین است.  قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ

؛ بـرخی مـراد را غـروب خـورشید تـا مـغرب دانسـته انـد؛ امـّا بـه نـظر می رسـد مـنظور لحـظات قـبل از غـروب خـورشید  قَـبْلَ الْـغرُُوبِ

بـاشـد، که در روایات نیز مـورد تـأکید بسیار اسـت. از لـحاظ فقهی بـه نـظر حقیر، غـروب زمـان ورود بـه نـماز مـغرب می بـاشـد، 

نه مغرب که هم اکنون مشهور بین فقها است. بنابراین مراد نمی توان بین غروب و مغرب باشد. 

؛ مراد بخشی از شب است. می تواند قابل انطباق بر نماز شب، و قبل از نماز صبح نیز  باشد.  منَِ اللَّيْلِ

؛ یعنی بـعد از سجـده هـا، مـراد می تـوانـد پـس از نـمازهـاي واجـب بـاشـد. یعنی بـعد از فـراغـت از نـماز، بنشین و یاد  أَدْبَـارَ السُّجوُدِ

خدا باش. به سرعت دنبال اشتغالات نرو. 

مـرحـوم عـلّامـه قـبل از طـلوع را بـر نـماز صـبح، قـبل از غـروب را بـر نـماز ظهـر و عـصر، و مـن اللیل را بـر نـماز مـغرب و عـشاء  

قابل تطبیق می دانند.  
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روایات: 

عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) أنََّـهُ سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِـهِ: وَ سَـبِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّکَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ فَـقَالَ تَـقوُلُ حیِنَ تُـصبْحُِ وَ 

حیِنَ تمُْسِی عَشْـرَ مَـرَّاتٍ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَحْـدَهُ لا شَـرِیکَ لَـهُ لَـهُ المُْلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ یُمیِتُ وَ یحُیِْی وَ هُـوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ 

قَدِیرٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ بحارالأنوار، ج۷۹، ص۳۲۸  

، پـرسیده شـد.  از امـام صـادق (علیه السـلام) دربـاره ي سـخن خـداي تـعالی: وَ سَـبِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّکَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ

فـرمـود: «هـنگامی که صـبح و شـام می کنی، ده مـرتـبه بـگو: خـدایی جـز االله نیست، یکتاسـت و شـریکی نـدارد. پـادشـاهی و 

ستایش مخصوص اوست. زنده می کند و می میراند. می میراند و زنده می کند و او بر [انجام] هرچیزي تواناست».  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): مَـا عَـجَّتِ الأرَْضُْ إِلَی رَبِّـهَا عَـزَّوَجَـلَّ کَعجَیِجهَِا مِـنْ ثَـلاثٍَ مِـنْ دَمٍ حَـراَمٍ یُسْفکَُ عَلیَهَْا أَوِ اغْـتِسَالٍ مِـنْ 

زنًِی أَوِ النَّوْمِ عَلیَهَْا قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْس.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۰  

پیامـبر (صلی الـله علیه و آلـه): زمین بـه درگـاه پـروردگـارش جـز بـه خـاطـر سـه چیز نـالـه نکرده اسـت: خـون حـرامی که بـر آن 

ریخته شود، یا غسل از زنا که بر آن انجام شود، یا خواب بر آن پیش از اینکه خورشید بر آید.  
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أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام): اطْـلبُوُا الرـِّزقَْ فیِمَا بیَنَْ طُـلوُعِ الْفجَْـرِ إِلَی طُـلوُعِ الـشَّمْسِ فَـإنَِّـهُ أَسْـرعَُ لِـطَلبَِ الرـِّزقِْ مِـنَ الـضَّربِْ فِی الأرَْضِْ 

وَ هِیَ السَّاعهًَُْ الَّتِی یَقْسِمُ اللَّهُ جَلَّ وَ عزََّ فیِهَا الأرَْزْاَقَ بیَنَْ عبَِادِه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ تحف العقول، ص۱۰۶  

امـام علی (علیه السـلام): روزي را بین طـلوع فجـر تـا طـلوع خـورشید بـجویید، زیرا این زمـان بـراي بـه دسـت آوردن روزي، 

سریع تر از از این طرف و آن طرف دویدن است؛ و آن ساعتی است که خداوند روزي را بین بندگان تقسیم می کند.  

عَـنْ عَلِیٍّ (علیه السـلام) أنََّـهُ سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: وَ أَدْبـارَ الـسُّجوُدِ فَـقَالَ هِیَ السُّنَّهًُْ  بَـعْدَ صَـلاَهًِْ المَْـغرْبِِ فَـلاَ تَـدَعْـهَا فِی سَـفرٍَ وَ لاَ 

حَضرَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۲ بحارالأنوار، ج۸۴، ص۸۷  

: و أَدْبَـارَ الـسُّجوُدِ سـؤال شـد. فـرمـود: «مـنظور از آن نـماز  از حـضرت علی (علیه السـلام) دربـاره ي تفسیر سـخن خـداي عـزوّجـلّ

نافله بعد از نماز مغرب است؛ پس در سفر و غیر سفر آن را ترك نکنید». 

روایات بسیاري ادبـار الـسجّود را تطبیق بـر نـافـله ي بـعد از نـماز مـغرب کرده انـد. بـرخی بـه دو رکعت بـعد از نـماز مـغرب و 

بـرخی بـه چـهار رکعت نـافـله بـعد از نـماز مـغرب اشـاره دارنـد. کثرت این روایات نـشان می دهـد که نـافـله ي مـغرب اهمیتّ 

بسیار دارد. 
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؛ مـراد از امـر بـه اسـتماع هـمان طـور که در  لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ وَ اسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ المُْـنَادِ مِـنْ مَـكَانٍ قَـرِيـب؛ٍ يَـوْمَ يَـسْمَعوُنَ الصَّيحْةََ بِـالحقَِّْ ذَٰ

تـرجـمه ي آیه بیان کردیم مـنتظر بـودن اسـت. در فـارسی تعبیري داریم که مـعادل خـوبی بـراي وَ اسْـتَمِعْ در این کریمه اسـت: 

گوش به زنگ بودن. بله مراد انتظار مرگ و قیامت را کشیدن است.  

الصَّيحْةََ بِالحقَِّْ؛ یعنی صدایی بلند و واضح که همگان می شنوند.  

؛ یعنی روزي که مـردگـان همگی از قـبور خـارج می شـونـد. هـمان طـور که در سـوره ي مـعارج، آیه ي 43 آمـد:  لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ ذَٰ

يوَْمَ يخَرُْجوُنَ منَِ الأَْجْداثِ سرِاعاً كَأنََّهُمْ إِلى نُصبٍُ يوُفِضوُنَ. 

إنَِّا نَـحنُْ نُـحيِْي وَ نمُِـيتُ وَ إِلَـينَْا المَْـصيِر؛ُ زنـده کردن و میرانـدن فـقط کار مـا اسـت. آیه در سیاق جـمله ي اسمیه، و افـعال مـضارع 

دلالـت بـر اسـتمرار و دوام زنـده کردن و میرانـدن دارد. میرانـدن در دنیا، و زنـده کردن در قیامـت نیز یکی از مـصادیق آن 

است. در این مطلب تأمّل بفرمایید.  

إِليَنَْا المَْصيِرُ یعنی انتهاي سیر همه ي موجودات به سمت ما است.  

؛ مـراد از تَشَقَّقُ الأرَْضُْ شکافـته شـدن زمین اسـت تـا مـردگـان از دل زمین  لِـكَ حَشْـرٌ عَـليَنَْا يَسِـيرٌ يَـوْمَ تَشَقَّقُ الأرَْضُْ عَـنهُْمْ سِـراَعًـا ۚ ذَٰ

خـارج شـونـد. سِـراَعًـا یعنی خـروج مـردگـان بـا سـرعـت انـجام می شـود، و همگی بـه سـمت جـایگاهـشان حـرکت می کنند. این 

روند که همان حشر موجودات است براي ما بسیار آسان است، گرچه در اذهان شما کاري دشوار نماید.  
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الإمـامُ زيـنُ الـعابـديـنَ عـليه السـلام : أشَـدُّ سـاعـاتِ ابـنِ آدَمَ ثَـلاثُ سـاعـاتٍ : الـسّاعَـةُ الّـتي يُـعايِـنُ فـيها مَـلكََ المَـوتِ، و الـسّاعَـةُ الّـتي 

يَقومُ فيها منِ قبَرِهِ، و السّاعةَُ التّي يَقِفُ فيها بَينَ يَدَيِ اللهّ ِتبَارَكَ و تَعالى . 

الخصال : ۱۰۸، ۱۱۹  

امـام زیـن الـعابـدیـن عـلیه السـلام : سـخت تـریـن لحـظات فـرزنـد آدم سـه لحـظه اسـت : لحـظه اى کـه مـلک الـموت را مـى بـیند، 

لحظه اى که از گور خود بر مى خیزد، و لحظه اى که در پیشگاه خداى تبارك و تعالى مى ایستد. 

؛ در آیه ي پـایانی خـداونـد می فـرمـاید: مـا بـه گـفتار و  نَـحنُْ أَعْـلَمُ بمَِـا يَـقوُلُـونَ وَ مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ فَـذَكِّرْ بِـالْـقرُآْنِ مَـنْ يَـخَافُ وَعِـيدِ

کردار ایشان آگـاهیم. گـویا خـداونـد بـه پیامـبرش می گـوید تـو هـر کار می شـد بـراي ایشان کردي، آن هـا خـود نـخواسـتند که در 

مسیر هدایت قرار گیرند. پس تو تسبیح خدایت را بگوي، و منتظر قیامت باش. چه قدر تعبیر دلنشینی است.  

؛ تـو نمی تـوانی بـا زور ایشان را هـدایت کنی، خـودشـان نمی خـواهـند. در سـوره ي قـصص، آیه ي 56 آمـد:  مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ

إنَِّــكَ لا تهَْــدِي مَــنْ أَحْــببَتَْ وَ لــكنَِّ اللَّـهَ يهَْــدِي مَــنْ يَــشاءُ وَ هُــوَ أَعْــلَمُ بِــالمهُْْــتَدِيــنَ. راه خـدا بـا اجـبار و اکراه بی نتیجه اسـت. این 

تـوصیه اي عـمومی بـراي هـمگان اسـت. کاش مـا هـم این عـبارات را بـا گـوش جـان می شنیدیم، و دسـت از تـوهـماتـمان مبنی بـر 

هدایت عمومی جامعه برمی داشتیم! 

؛ فـقط بـا قـرآن می تـوان مـردم را بـه خـداونـد دعـوت کرد و بـس. روایات نیز ذیل قـرآن، و در واقـع  فَـذَكِّرْ بِـالْـقرُآْنِ مَـنْ يَـخَافُ وَعِـيدِ

شـارح آن اسـت. غیر از این، هـمه ي راه هـا بی فـایده و حتی مـضرّ اسـت. دسـت بـرداریم از بـافـتن لاطـائـلات و دعـوت دیگران 

به خود! 

و الحمد للهّ ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین. 
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بسم الله الرّحمن الرحیم 

سوره بلد  

روایتی در فضیلت سوره  

الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ کَانَ قِـراَءَتُـهُ فِی فَـرِیضهًٍَْ لا أُقْـسِمُ بهِـذاَ الْـبَلَدِ کَانَ فِی الـدُّنیَْا مَـعرُْوفـاً أنََّـهُ مِـنَ الـصَّالحیِِنَ وَ کَانَ فِی الآْخِـرَهًِْ 

مَعرُْوفاً أَنَّ لهَُ منَِ اللَّهِ مَکَاناً وَ کَانَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ منِْ رُفَقَاءِ النَّبیِِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحیِِن.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۲ ثواب الأعمال، ص۱۲۳  

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکه در نـماز واجـبش سـوره ي لاَ أُقْـسِمُ بهَِـذاَ الْـبَلَدِ را بـخوانـد، در دنیا در شـمار نیکوکاران شـناخـته 

شـود و در آخـرت از کسانی شـناخـته شـود که در درگـاه خـداونـد مـقام و مـنزلتی دارنـد و در روز قیامـت در زمـره ي هـمراهـان 

پیامبران و شهیدان و نیکوکاران شود. 
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آیات 1 تا 4: 

لاَ أُقْسِمُ بهَِذاَ البَْلَدِ ۱ وَ أنَتَْ حِلٌّ بهَِذاَ البَْلَدِ ۲ وَ واَلِدٍ وَ مَا وَلَدَ ۳ لَقَدْ خَلَقنَْا الإنِْْسَانَ فِي كبََدٍ ٤  

بـه این شهـر سـوگـند می خـورم. در حـالی که تـو در این شهـر سـاکن هسـتی. سـوگـند بـه پـدر و فـرزنـد او. بی گـمان انـسان را در 

رنج و سختی آفریدیم.  

 : حلّ

مقاییس: له فروع کثیرة و مسائل، و أصلها کلهّا عندی فتح الشّیء، لا یشذّ عنه شیء. 

التحقیق: هو رفع العقد و الحرمة.  

(در آیه) یراد الفتح و رفع المحدودیةّ و الممنوعیةّ، و انزال القوم برفع الحدود اللازّمة. 

کبد:  

مقاییس: یدلّ علی شدّة فی شیء و قوّة. 

التحقیق: هو تحمّل المشقةّ و تحمّل زحمة. 

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق بـحث مـبسوطی را ذیل واژه ي کبد در سـوره ي بـلد دارنـد، که تـصویر مـتن ایشان 

آورده می شود. 

 123



 124



سـوره ي بـلد بـا سـوگـند آغـاز می شـود. سـوگـند در ابـتداي سـوره نـشان دهـنده ي جـواب قـسم مـعرفتی اسـت که حـائـز اهمیتّ 

اسـت. مـراد از هـذا الـبلد بـه قـرینه ي آیه ي بـعدي که می فـرمـاید شهـري که تـو در آن سـاکن هسـتی، مکهّ اسـت. مکهّ هـمواره 

شهري مقدسّ بوده  است. تقدّسی که از زمان حضرت ابراهیم آغاز شد، و در زمان پیامبر اکرم به اوج خود رسید. 

وَ أنَْـتَ حِلٌّ بهَِـذاَ الْـبَلَدِ، این آیه لـطافتی شیرین دارد. گـویا خـداونـد تـقدسّ مکهّ را بـه جهـت وجـود مـبارك پیامـبر اکرم که در آن 

ساکن هستند می داند. 

وَ واَلِـدٍ وَ مَـا وَلَـدَ، بهـترین احـتمالی که در تطبیق مـصداق والـد و ولـد می تـوان داد، تطبیقی اسـت که مـرحـوم عـلّامـه در المیزان 

بیان کرده انـد. ایشان والـد را حـضرت ابـراهیم، و ولـد را حـضرت اسـماعیل می دانـد. جهـت آن را ارتـباطی که بـا مکهّ داشـتند 

بیان می کند. نمی تـوان پـدر و فـرزنـد را جـداي از سیاق دو آیه ي ابـتدایی مـعنا نـمود. این پـدر و فـرزنـد بـودنـد که کعبه را بـنا 

نـهادنـد. در سـوره ي بـقره، آیه ي 127 آمـد: وَ إِذْ يَـرْفَـعُ إِبْـراهِـيمُ الْـقوَاعِـدَ مِـنَ الْـبيَتِْ وَ إِسْـماعِـيلُ رَبَّـنا تَـقبََّلْ مِـنَّا إنَِّـكَ أنَْـتَ الـسَّميِعُ 

الْعَليِمُ. با ترجیح این قول، از بیان دیگر اقوال پرهیز می کنیم. 

لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ فِـي كَـبَدٍ، این آیه جـواب قـسم اسـت؛ و مـطلب بسیار مهمّی را بـراي انـسان روشـن می نـماید، که نـگاه انـسان 

به دنیا را می تواند عوض کند. اهمیتّ این گزاره باعث شد تا با سوگند مشایعت شود. 

اقـتضاي زنـدگی در عـالـم مـادهّ سختی و رنـج اسـت. هـر خـوشی که در عـالـم مـادهّ فـرض شـود، یا قـرین بـا رنجی اسـت، یا 

نـهایتش رنجی نـهفته اسـت. این مـطلب بـر هـر اهـل فـهم و عـقل کامـلاً روشـن و بـرهـانی اسـت. مـثال هـاي این گـزاره تـمام 

زنـدگی انـسان اسـت؛ انـدکی تـأمـّل، صـحتّ آن را روشـن می کند. در این میان یک راه بـراي رهـایی از این رنـج و سختی 

وجود دارد؛ که تغییر نگاه انسان به دنیا می باشد. دقتّ بفرمایید. 

نکته ي مـهمّ و ادقّ دیگري که لازم اسـت دربـاره ي کریمه بیان شـود این اسـت که می تـوان رنـج را دو نـوع دانسـت: رنـج ذاتی 

و عـرضی. ابـتدا رنـج عـرضی را بیان کنیم: انـسان در طـول حیاتـش بـا دشـواري هـاي فـراوانی مـواجـه می شـود؛ مـانـند بیماري، 
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تـنگدسـتی، حـوادث طبیعی، و … . هیچ کس نیست که در طـول زنـدگیش بـا این مشکلات که رنـج هـاي فـراوانی بـه هـمراه 

دارنـد مـواجـه نـشود. این هـا را رنـج عـرضی نـامیدم. در عین حـال انـسان بـا رنـج دیگري عجین و هـمراه اسـت که آن را ذاتی 

نـامیدم. مـراد این اسـت که اقـتضاي ورود بـه عـالـم مـادهّ، بـا تـوجّـه بـه اتـصال دائمی انـسان بـه حقیقت هـمراه رنـج اسـت. بـا زبـانی 

سـاده تـنها وقتی انـسان آرامـش و رهـایی را تجـربـه خـواهـد کرد که خـود را در دریاي بیکران الهی غـرق و غـوطـه ور مـشاهـده 

کند. امـّا اقـتضاي زنـدگی مـادّي او را از این حقیقت دور کرده، و هـر لحـظه که بـر عـمرش می گـذرد دورتـر هـم خـواهـد کرد. 

بـراي این که بـتوانـد بـه درك حقیقت خـود که حقیقت هسـتی اسـت بـرسـد نـاچـار اسـت در زنـدگی مـادّي بـه تـعادل بـرسـد. از 

رسیدن بـه تـعادل بـراي ذهنی فـارغ و مـتمرکز هیچ گـریزي نیست. مـراد از تـعادل، تـعادلی مسـتمر در خـوراك، پـوشـاك، شـغل 

و … اسـت. در عین حـال انـسان حـریص و دنـبال کمال اسـت. بـه همین جهـت دائـماً از این تـعادل خـارج شـده، و دنـبال 

تجـربـه هـاي جـدیدي در مسیر زنـدگی اسـت. هـر میزان که از تـعادل خـارج می شـود و در دنیا پیش می رود، از درك حقیقت 

دورتـر می شـود. این دوري در او بـه شکل رنـج و نـاامیدي خـود را نـشان می دهـد (بـراي درك این مـفهوم می تـوان از دغـدغـه هـا 

و دلـواپسی هـاي اسـاسی که در روان درمـانی اگـزیستانسیال مـطرح شـده اسـت کمک گـرفـت). این رنـج  ذاتی اسـت و تـا زمـانی 

که بـا حـفظ تـعادل در زنـدگی مـادّي، بـراي درك حقیقت هـمّتش واحـد نـگردد ادامـه دارد. بـه نـظر می رسـد آیه اشـاره اي روشـن 

به این نوع سختی و رنج دارد. رنج هاي عارضی اخصّ از رنجی است که در کریمه بیان شده است.  
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آیات 6 تا 10: 

أَ يحَْسَـبُ أَنْ لَـنْ يَـقْدرَِ عَـليَهِْ أَحَـدٌ ٥ يَـقوُلُ أهَْـلَكتُْ مَـالاً لُـبَداً ٦ أَ يحَْسَـبُ أَنْ لَـمْ يَـرَهُ أَحَـدٌ ۷ أَ لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ عَـينَْينِْ ۸ وَ لِـسَانًـا وَ شَـفتََينِْ ۹ 

وَ هَدَينَْاهُ النَّجْدَينِْ ۱۰  

آیا می پـندارد هـرگـز کسی بـر او چیره نـخواهـد بـود؟! (بـا تـبختر) می گـوید: امـوال بسیاري خـرج کردم. خیال می کند کسی او 

را نمی بیند؟! مگر ما به او دو چشم ندادیم. و (هم چنین) زبان و دو لب. و دو راه در پیش رویش قرار دادیم.  

نجد: 

التحقیق: الواضح المتبینّ المرتفع مادیّاً أو معنویاً. 

مـنابـع اهـل سـنتّ شـأن نـزول هـاي مختلفی بـراي این آیات بیان کرده انـد. بـه این جهـت که اتـفاق و تـرجیحی در شـأن نـزول هـاي 

مذکور وجود ندارد از نقل آن ها خودداري می کنیم.  

این آیات فـارغ از این که دربـاره ي شـخص خـاصّی بـاشـد یا نـه، دربـاره ي هـر متکبرّي صـادق اسـت. شخصی که گـمان می کند 

هیچ اراده و قـدرتی نمی تـوانـد جـلوي او را بگیرد. خـود را مـرکز عـالـم می دانـد، و هیچ کس را بـرتـر از خـود نمی بیند. 

تکیه اش بـه امـوال بسیاري اسـت که جـمع کرده اسـت. و در عین حـال ممکن اسـت بـراي اثـبات خـود انـفاق زیادي هـم کرده 

بـاشـد. او نمی فـهمد که عـالـم صـاحـب دارد؛ نـاظـر همیشگی دارد. نمی دانـد که خـداونـد بـه قـلب و حـال او آگـاه اسـت؟! خـدایی 

که او را آفـرید، چـشم، زبـان، لـب و … عـطا کرد. هـمه ي اجـزایش را مـوزون و مسـتوي خـلق نـمود. و هـمواره دو راه در 

پیش رویش قـرار داد. چـنان که در سـوره ي شـمس بیانـش گـذشـت: وَ نَـفْسٍ وَ مـا سَـوَّاهـا، فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا، قَـدْ أَفْـلحََ مَـنْ 

زَكَّاها، وَ قَدْ خابَ منَْ دَسَّاها.  

مرحوم علّامه در المیزان می فرمایند آیات 8 تا 10 حجّتی بر آیه ي أَ يحَْسبَُ أَنْ لَمْ يرََهُ أَحَدٌ است؛ کلام نیکویی است.  
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روایات: 

عَـنِ الحُْسیَنِْ بْـنِ أَبِی یَعْقوُبَ عَـنْ بَـعضِْ أَصْـحَابِـه عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی ... أَ یحَْسبَُ أَنْ لَـمْ یرََهُ أَحَـدٌ قَـالَ فِی 

فَسَادٍ کَانَ فِی نَفْسهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۱۸ بحارالأنوار، ج۹، ص۲۵۱  

حسین بـن ابی یعقوب از امـام بـاقـر (علیه السـلام) در مـورد آیه ي أَ یحَْسبَُ أَنْ لَـمْ یرََهُ أَحَـدٌ نـقل می کند که فـرمـود: «خیال می کند 

کسی از فساد ضمیر و دلش خبر ندارد».  

الـسجّاد (علیه السـلام): فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ عِـبَادَ الـلَّهِ وَ تَفَکَّرُوا وَ اعْـمَلوُا لمَِـا خُـلِقتُْمْ لَـهُ فَـإِنَّ الـلَّهَ لَـمْ یخَْلُقْکُمْ عَـبثَاً وَ لَـمْ یتَرْکُْکُمْ سُـدًی قَـدْ 

عَـرَّفَکُمْ نَـفْسهَُ وَ بَـعثََ إِلیَْکُمْ رَسُـولَـهُ وَ أنَْـزَلَ عَلیَْکُمْ کتَِابَـهُ فیِهِ حَـلاَلُـهُ وَ حَـراَمُـهُ وَ حُـججَهُُ وَ أَمْـثَالُـهُ فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ فَـقَدِ احْـتجََّ عَلیَْکُمْ رَبُّکُمْ 

* وَ هَـدَینْاهُ النَّجْـدَینِْ فهََـذِهِ حجَُّهًٌْ عَلیَْکُمْ فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ مَـا اسْـتطََعتُْمْ فَـإنَِّـهُ لا قُـوَّهًَْ إِلَّـا بِـالـلَّهِ وَ  * وَ لِـسانـاً وَ شَفتَیَنِْ فَـقَالَ أَ لَـمْ نجَْـعَلْ لَـهُ عیَنْیَنِْ

لاَ تُکلْاَنَ إِلَّا عَلیَهِْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی محَُمَّدٍ نبَیِِّهِ وَ آلهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۰ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۱۲۸/ تحف العقول، ص۲۷۲  

امـام سـجّاد (علیه السـلام): از خـدا بـپرهیزید بـندگـان خـدا! و بـراي کاري که خـلق شـده اید، بیانـدیشید و عـمل کنید. خـداونـد 

شـما را بیهوده نیافـریده و نـه رهـایتان خـواهـد کرد، خـود را مـعرفی نـموده و پیامـبران (علیهم السـلام) را فـرسـتاده و کتاب خـود 

را نـازل کرده، در آن حـلال و حـرام را بیان نـموده و حـجتّ هـا و امـثال را تـوضیح داده، پـرهیزکاري کنید! خـداونـد بـر شـما 

استدلال نموده و فرموده است: أَ لَمْ نجَْعَلْ لهَُ عیَنْیَنِْ، وَ لِساناً وَ شَفتَیَنِْ، وَ هَدَینْاهُ النَّجْدَینِْ. 
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آیات 11 تا 16: 

فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ ۱۱ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـعَقبَةَُ ۱۲ فكَُّ رَقَـبةٍَ ۱۳ أَوْ إطِْـعَامٌ فِـي يَـوْمٍ ذِي مَـسْغبَةٍَ ۱٤ يَـتيِمًا ذاَ مَـقرَْبَـةٍ ۱٥ أَوْ مِـسْكيِنًا ذاَ 

متَرَْبةٍَ ۱٦  

ولی از آن گـردنـه ي مـهمّ عـبور نکرد. و چـه دانی که عـقبه چیست! آزاد کردن بـنده اي اسـت. یا اطـعام کردنی در روزي 

سخت و دشوار. به یتیمی از نزدیکان. یا مسکینی زمین گیرشده. 

قحم: 

مقاییس: یدلّ علی تورّد الشیء بأدنی جفاء و اقدام. 

التحقیق: هو الورود علی شیء بشدّة و مشقةّ، ففیه قیدان: الورود، و وجود المشقةّ و الشّدة. 

عقبة: 

التحقیق: مـا یکون فی عـقب شیء و ظهـره مـتّصلاً بـه، و الـعقب یختلف بـالموـضوـعـات، فـالـعقب فی الجـبل هوـ المرـقی فیه صـعوبـة و هوـ 

الطریق الی الصّعود و الترقّی الی الجبل.  

سغب: 

مقاییس: یدلّ علی الجوع. 

التحقیق: هو الجوع الشّدید مع انتفاء الموادّ الغذائية فی ذلک المحیط و الناس فی مضیقة. 

فـهم این آیات نیازمـند دقـّت و تـأمّـل اسـت. شیرازه ي آن عـقبة اسـت. درك مـعناي عـقبة دشـوار اسـت، چـنان که بیان شـده اسـت: 

وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـعَقبَةَُ! مـعناي واژه روشـن اسـت، امّـا تطبیق آن سـاده نیست. واژه ي عـقبه بـه مـعناي گـردنـه  اي اسـت که عـبور از 

آن دشـوار اسـت. در مسیر کوه بعضی مسیرهـا راحـت و هـموار هسـتند، امـّا بـرخی دشـوار و صـعبند، عـرب بـه آن عـقبه 

 129



می گـوید. بـراي فـهمِ مـعناي عـقبه از مـثال هـایی که در آیات بـعدي زده شـده اسـت کمک می گیریم. دو تطبیق بـراي عـقبه در 

آیات بـعدي آمـده اسـت: آزاد کردن بـنده، و اطـعام کردن یتیم و مسکین. هـر دوي این هـا در گـذشـتنِ از مـال مشـترکند. در 

لـسان مـردم این جـمله مـشهور اسـت که جـانـم را بگیر، مـالـم را نـه! دقـّت در احـوالات خـود و دیگران بـه خـوبی نـمایان می کند 

که گـذشـتن از مـال بسیار دشـوار اسـت. انـسان چـنان بـه امـوالـش چسـبیده اسـت که گـاه سـر انـدکی چـه نـزاع هـایی که نمی کند. 

گـذشـتن از مـال راهی روشـن بـراي ریشه کن کردن مـحبتّ بـه دنیا اسـت. بـر عـاقـل پـوشیده نیست که تـا مـحبتّ دنیا از قـلب 

خـارج نـشود، راه خـدا را نمی تـوان رفـت. بـنابـراین عـقبه قـطع تـعلقّ بـه دنیا اسـت. در سـوره ي آل عـمران، آیه ي 92 آمـد: لَـنْ 

تَـنالُـوا الـْبرَِّ حَـتَّى تُـنْفِقوُا ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَ مـا تُـنْفِقوُا مِـنْ شَـيْءٍ فـَإِنَّ الـلَّهَ بِـهِ عَـليِمٌ. این کریمه کلید بسیار مهمّی در سـلوك انـسان اسـت. تـا 

انسـان آن چهـ را دوستـ می دارد و بهـ آن تـعلّق دارد نبخشـد، بهـ هیچ خیري نـخواهـد رسید. راه خیر برـ انسـان بسـته استـ، مگـر 

این که از تـعلّقاتـش چـشم بـپوشـد. در عین حـال مـهمّ این اسـت که از آن چـه دوسـت دارد بـگذرد؛ نـه از امـوالی که دیگر بـه 

کارش نمی آید. لـباس مسـتعمل، وسـایل خـانـه ي اسـتفاده شـده و بـدون کاربـرد، غـذاي مـانـده و … انـفاق نیست؛ فـقط آرام 

کردن وجدان است! 

إطِْـعَامٌ فِـي يَـوْمٍ ذِي مَـسْغبَةَ؛ٍ مـسغبة روزگـاري اسـت که گـرانی اسـت، و تـأمین مـایحتاج اولیه بـراي عـموم مـردم دشـوار اسـت. 

اطـعام هـمواره نیکو اسـت، امـّا در روزگـار سـخت، دشـوارتـر اسـت. چـرا که انـسان خـود گـرفـتار اسـت. در این حـال بـا هـم 

خـوردن و زنـدگی کردن کارِ انـسان الهی اسـت. پیامـبر مهـربـان در مـهاجـرت از مکهّ بـه مـدینه، مـهاجـران را بـا انـصار بـرادر 

کردند، و مهاجران مهمان انصار شدند، و با هم زندگی کردند. این عمل چه تأثیر شگرفی در رشد معنوي آن ها داشت. 

يَـتيِمًا ذاَ مَـقرَْبَـة؛ٍ رسیدگی بـه یتیمی مـراد اسـت که نـزدیک انـسان بـاشـد، حـال از خـویشان انـسان بـاشـد یا نـه. بسیار پیش می آید 

که انسان در فلان خیریه به ایتام کمک می کند، امّا در نزدیکی او یتیمی است که فراموش کرده است. 

مِسْكيِنًا ذاَ متَرَْبةَ؛ٍ مراد مسکینی است که به خاك افتاده، و زمین گیر شده است.  
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روایات: 

الـصّادق (علیه السـلام): أُفیِدکَُ حَـرْفـاً هُـوَ خیَرٌْ لکََ مِـنَ الـدُّنیَْا وَ مَـا فیِهَا قَـوْلُـهُ تَـعَالَی فکَُّ رَقَـبةٍَ إِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی فکََّ رِقَـابَکُمْ مِـنَ الـنَّارِ 

بِـوَلاَیتَنَِا أهَْـلَ البْیَتِْ وَ أنَْـتُمْ صَـفوَْهًُْ الـلَّهِ وَ لَـوْ أَنَّ الرـَّجُـلَ منِْکُمْ یَأْتِی بِـذنُُـوبٍ مِـثْلِ رَمْـلِ عَـالِـجٍ لَـشَفَعنَْا فیِهِ عِـنْدَ الـلَّهِ تَـعَالَی فَلَکُمُ البُْشْـرَی 

فِی الحیَْاةِ الدُّنیْا وَ فِی الآْخرَِةِ لا تبَْدِیلَ لِکَلِماتِ اللهِ ذلکَِ هوَُ الْفوَزُْ الْعظَیِمُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۴ بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۲۵  

امـام صـادق (علیه السـلام): بـرایت حـرفی می زنـم که بهـتر از دنیا و آنـچه در دنیا اسـت بـاشـد. در این آیه می فـرمـاید: فکَُّ رَقَـبةٍَ 

خـداونـد شـما را از آتـش جـهنّم بـه واسـطه ي ولایت مـا رهـانید. شـما بـرگـزیده خـدایید. اگـر مـردي از شـما بـا گـناهی بـه انـدازه 

انـبوهی رمـل بـه محشـر آید، مـا شفیع او خـواهیم بـود نـزد خـداونـد. شـما را بـشارت بـاد در دنیا و آخـرت. تغییري در کلمات 

خدا نیست، این است آن رستگاري بزرگ.  

الباقر (علیه السلام): فکَُّ رَقبَةٍَ النَّاسُ کُلُّهُمْ عبَیِدُ النَّارِ مَا خلَاَ نحَنُْ وَ شیِعتَنََا فکََّ اللَّهُ رِقَابهَُمْ منَِ النَّارِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۲۶ المناقب، ج۲، ص۱۵۵ 

، مـردم همگی بـنده ي دوزخـند بـه جـز مـا و شیعیان مـا که خـداونـد گـردن هـاي ایشان را از  امـام بـاقـر (علیه السـلام): فکَُّ رَقَـبةٍَ

دوزخ رهایی می بخشد.  
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عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ میَْموُنٍ الْـقَدَّاحِ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: مَـنْ أطَْـعَمَ مُـؤْمِـناً حتََّی یُشبِْعهَُ لَـمْ یَدرِْ أَحَـدٌ مِـنْ خَـلقِْ الـلَّهِ مَـا لَـهُ مِـنَ 

الأَْجْـرِ فِی الآْخِـرَهًِْ لاَ مَلکٌَ مُـقرََّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ مُـرْسَـلٌ إِلَّـا الـلَّهُ ربَُّ الْـعَالمیَِنَ ثُـمَّ قَـالَ مِـنْ مُـوجِـبَاتِ المَْـغْفرَِهًِْ إطِْـعَامُ المُْسْـلِمِ الـسَّغبَْانِ ثُـمَّ تَـلاَ قَـوْلَ 

اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَوْ إطِْعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَسْغبَةٍَ، یتَیِماً ذا مَقرَْبةٍَ، أَوْ مِسْکیِناً ذا متَرَْبةٍَ.  

الکافی، ج۲، ص۲۰۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۳۰۹  

از عـبداالله بن میمون قـدّاح روایت شـده اسـت: امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: هـرکس مـؤمنی را سیر گـردانـد، پـاداش و ثـواب 

او را در قیامـت هیچ کس از آفـریدگـان خـدا و هیچ ملک مـقربّ و پیغمبر مـرسـلی جـز پـروردگـار عـالمین کسی نمی دانـد. بـعد 

فـرمـود: «از اسـباب آمـرزش، طـعام دادن مسـلمان در روز سختی اسـت. چـنانـچه خـداي تـعالی می فـرمـاید: أَوْ إطِْـعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی 

مَـسْغبَةٍَ یتَیِماً ذا مَـقرَْبَـةٍ أَوْ مِسْکیِناً ذا مَـترَْبَـةٍ، یا خـورانیدن طـعام یتیمی را که خـویشاونـد اسـت یا تهیدسـتی را که نیازمـند اسـت 

در روز گرسنگی است».  

محَُـمَّدِ بْـنِ عُـمرََ بْـنِ یزَِیدَ قَـالَ أَخْـبرَتُْ أَبَـاالحَْـسنَِ الرـِّضَـا (علیه السـلام) أنَِّی أُصِـبتُْ بِـابنْیَنِْ وَ بَقِیَ لِی بنَُیٌّ صَغیِرٌ فَـقَالَ تَـصَدَّقْ عَـنهُْ ثُـمَّ قَـالَ 

حیِنَ حَــضرََ قیَِامِی مُــرِ الصَّبِیَّ فَلیْتََصَدَّقْ بیَِدِهِ بِــالْکِسرَْهًِْ وَ الْقبَْضهًَِْ وَ الشَّیْءِ وَ إِنْ قَــلَّ فَــإِنَّ کُلَّ شَیْءٍ یرُاَدُ بِــهِ الــلَّهُ وَ إِنْ قَــلَّ بَــعْدَ أَنْ 

تَـصْدقَُ النِّیَّهًُْ فیِهِ عظَیِمٌ إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَقوُلُ فَـمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ وَ مَـنْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ شَـراًّ یرََهُ وَ قَـالَ فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ 

وَ مـا أَدرْاکَ مَـا الْـعَقبَةَُ فکَُّ رَقَـبةٍَ أَوْ إطِْـعامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَـسْغبَةٍَ یتَیِماً ذا مَـقرَْبَـةٍ أَوْ مِسْکیِناً ذا مَـترَْبَـةٍ عَـلِمَ الـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنَّ کُلَّ أَحَـدٍ لاَ 

یَقْدرُِ عَلَی فکَِّ رَقبَهًٍَْ فجََعَلَ إطِْعَامَ الیْتَیِمِ وَ المِْسْکیِنِ مثِْلَ ذَلکَِ تَصَدَّقْ عنَهُْ.  

الکافی، ج۴، ص۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۳۷۶  

محـمّدبـن عـمربـن یزید گـوید: بـه امـام رضـا (علیه السـلام) خـبر دادم که دو پسـرم را از دسـت داده ام و پسـري کوچک بـرایم 

بـه جـا مـانـده اسـت. ایشان فـرمـود: «بـرایش صـدقـه بـده». وقتی خـواسـتم بـه راه افـتم، حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «آن پسـر را 

بـا خـود بـبر تـا بـا دسـت خـودش صـدقـه بـدهـد، هـرچـند تکهّ اي نـان یا مشـتی از خـوردنی یا هـرچیز انـدك دیگري بـاشـد؛ زیرا 
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هـرآنـچه که در راه خـداونـد داده شـود گـرچـه انـدك بـاشـد پـس از اینکه نیتّ پـاك شـود بسی بـزرگ اسـت، خـداونـد عـزوّجـلّ 

می فـرمـاید: پـس هـر کس ذرهّ اي کار خیر انـجام دهـد آن را می بیند! و هـر کس ذرهّ اي کار بـد کرده آن را می بیند! (زلـزال/

7-8). و نیز فَـلاَ اقتْحََـمَ الْـعَقبَةََ، وَمَـا أَدرْاَکَ مَـا الْـعَقبَةَُ، فکَُّ رَقَـبةٍَ، أَوْ إطِْـعَامٌ فِی یوَْمٍ ذِی مَـسْغبَةٍَ، یتَیِمًا ذاَ مَـقرَْبَـةٍ، أَوْ مِسْکیِنًا ذاَ 

، خـداونـد عـزوّجـلّ دانسـت که هـمه ي افـراد تـوانـایی آزاد کردن بـنده را نـدارنـد، از این رو سیر کردن یتیم و بینوا را  مَـترَْبَـةٍ

همچون آزاد کردن بنده، صدقه اي از براي آن قرار دارد». 
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آیات 17 تا 20: 

ثُمَّ كَـانَ مِـنَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ تَـواَصَـواْ بِـالصَّبرِْ وَ تَـواَصَـواْ بِـالمَْـرْحَـمةَِ ۱۷ أُولَـئكَِ أَصْـحَابُ المَْـيْمنَةَِ ۱۸ وَ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا بِـآيَـاتِـنَا هُـمْ أَصْـحَابُ 

المَْشْأَمةَِ ۱۹ عَليَهِْمْ نَارٌ مؤُْصَدَةٌ ۲۰ 

تـا از کسانی بـاشـد که ایمان آوردنـد، و یکدیگر را بـه صـبر و رحـمت سـفارش کردنـد. اینان اصـحاب یمینند. و کسانی که بـه 

آیات ما کافر شدند، اهل شقاوتند. و آتش آن ها را دربرخواهد گرفت. 

اگـر راه خـدا را آغـاز کرد، و از تـعلّقاتـش دل  کند، از اهـل ایمان می گـردد. این جـا اسـت که خـداونـد مـؤمنین را بـه سـفارش 

یکدیگر بـه صـبر و مهـربـانی دعـوت می کند. مـؤمنین بـاید در کنار هـم بـاشـند، و از یکدیگر مـراقـبت کنند. رحـمت بـه یکدیگر 

هـمان مهـربـانی بـا خـلق اسـت. در مـقابـل اهـل ایمان، کافـرانـند؛ آن هـا اهـل شـقاوتـند. آتشی آن هـا را احـاطـه کرده اسـت. این آتـش 

هم اکنون نیز آن ها را در برگرفته است. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره قلم  

روایتی در فضیلت سوره  

الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ ن وَ الْـقَلَمِ فِی فَـرِیضهًَْ أَوْ نَـافِلهًَْ آمَـنهَُ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ مِـنْ أَنْ یُصیِبهَُ فَـقرٌْ أَبَـداً وَ أَعَـاذَهُ الـلَّهُ إِذاَ 

مَاتَ منِْ ضَمَّهًْ الْقبَرِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۶۲، ثواب الأعمال، ص۱۱۹  

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس سـوره ي ن وَ الْـقَلَمِ را در نـماز واجـب یا مسـتحب بـخوانـد، خـداونـد عـزوّجـلّ او را هـمواره 

از فقر در امان می دارد و در هنگام مرگ او را از فشار قبر محفوظ می دارد. 
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ترتیب نزول 

قـول مـشهور در سـوره ي قـلم رتـبه ي دوم در تـرتیب نـزول اسـت. امـّا بـه نـظر می رسـد این شهـرت صحیح نـباشـد. دلیل اول 

این که سـوره بـا قـسم آغـاز می شـود؛ سـور ابـتدایی نـازلـه هیچ کدام بـا قـسم شـروع نمی شـونـد. دلیل دوم این که آیات ابـتدایی این 

سـوره (آیات 1 تـا 7) رفـع اتـهامی اسـت که بـه پیامـبر می زدنـد؛ روشـن اسـت که این پـاسـخ بـاید بـعد از پـخش شـدن خـبر نـبوتّ 

پیامـبر اکرم بـاشـد. دلیل سـوم این که آیات این سـوره بـا لـحن سـور پیشین سـازگـار اسـت، و در عین حـال بـا لـحن سـور ابـتدایی 

نـازلـه سـازگـار نیست. بـنابـراین بـه نـظر می رسـد سـوره ي قـلم، سـوره ي دوم نـازلـه نـباشـد، و در همین حـدود تـرتیبی که آورده ایم 

قرار گیرد. البته چنان که در گذشته عرض کردیم این امور قطعیت ندارد، و علم آن نزد خداوند است.  
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آیات 1 تا 7 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

ن وَ الْـقَلَمِ وَ مَـا يَسْـطرُُونَ ۱ مَـا أنَْـتَ بِـنِعْمةَِ رَبِّكَ بمَِـجنْوُنٍ ۲ وَ إنَِّ لَـكَ لأََجْـراً غَـيرَْ ممَْـنوُنٍ ۳ وَ إنَِّكَ لَـعَلَى خُـلقٍُ عَـظيِمٍ ٤ فَسَـتبُْصرُِ وَ يُـبْصرُِونَ 

٥ بِأَيِّكُمُ المَْفتْوُنُ ٦ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِْ ضَلَّ عنَْ سبَيِلهِِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالمهُْتَْدِينَ ۷  

ن، سـوگـند بـه قـلم و آن چـه می نـویسند. تـو بـه واسـطه ي نـعمت پـروردگـارت مـجنون نیستی. و قـطعاً اجـري بی پـایان داري. و تـو 

بـر قـلهّ ي اخـلاق نشسـته اي. بـه زودي می بینی، و آن هـا نیز می بینند. که کدامـتان دیوانـه اید! پـروردگـارت بهـتر از هـر کسی 

می داند چه کسی گمراه شده، و چه کسی هدایت یافته است.   

این سـوره نیز بـا حـروف مـقطّعه آغـاز می گـردد؛ و پـس از آن سـوگـند خـورده می شـود. سـوگـند بـه قـلم، و آن چـه می نـویسند. 

تطبیق قـلم کار آسـانی نیست. در ابـتداي امـر مـعنایی بـه ذهـن مـتبادر می شـود که روشـن اسـت. قـلم ابـزار نـگارش اسـت؛ و از 

این حیث ارزشـمند اسـت. چـرا که تـمامی عـلوم از طـریق آن مـنضبط شـده و حـفظ می گـردد. گـرچـه این مـعنا غـلط نیست، امـّا 

سـوگـند بـه قـلم، مـا را بـه مـعنایی عمیق تـر راهـنمایی می کند. در سـوره ي عـلق، آیات 4 و 5 آمـد: الَّـذِي عَـلَّمَ بِـالْـقَلَمِ، عَـلَّمَ الإنِْْـسانَ 

مـا لَـمْ يَـعْلَمْ. در سـوره ي عـلق قـلم را هـمان قـلم مـتبادر ذهنی مـعنا کردیم. تـفاوت این دو کریمه در قسَمی اسـت که در این 

سـوره وجـود دارد. و آن قـدر حـائـز اهمیتّ اسـت که نـام سـوره نیز بـر همین نـام قـرار گـرفـته اسـت. می تـوانیم در مـعناي قـلم از  

وَ مَـا يَسْـطرُُونَ کمک بگیریم. مـعناي ابـتدایی مـا یسطرون نیز هـمان طـور که بیان شـد کتابـت اسـت. امـّا می تـوان بـا انـدکی مـداقـّه 

عـالـَم را حـروف و کلمات این نـوشـته دانسـت. یعنی هـمه ي مخـلوقـات در مـقام تشـبیه سـطور، کلمات و حـروف هسـتند. در 

سـوره ي آل عـمران، آیه ي 45 آمـد: إِذْ قـالَـتِ المَْـلائِـكةَُ يـا مَـرْيمَُ إِنَّ الـلَّهَ يبَُشِّـرُكِ بِـكَلِمةٍَ مِـنهُْ اسْـمهُُ المَْسِـيحُ عيِسَـى ابْـنُ مَـرْيمََ وَجِـيهاً فِـي 

الدُّنيْا وَ الآْخرَِةِ وَ منَِ المُْقرََّبِينَ. این کریمه مؤیّد مهمّی بر آن چه عرض کردیم می باشد.  
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آن چـه این سـطور را می نـگارد قـلم اسـت. بـنابـراین قـلم وجـهه ي خـالقیت بـاري تـعالی اسـت. بـه تعبیر اهـلش عـقل اول، و  بـه 

بیان بهـتر و دقیق تـر خـلیفه ي الهی اسـت. چـنان که در نـقل هـاي بسیاري اول مـا خـلق الـله الـعقل، یا نوـری، یا الـقلم آمـده اسـت. 

دقتّ بفرمایید. 

روایات بسیاري ذیل این کریمه نـقل شـده اسـت. بـراي نـمونـه روایتی را نـقل می کنیم. بـاید دقـّت کنیم که فـهمِ این  روایات از 

این جهت که جنبه ي تمثیلی دارد، کار آسانی نمی باشد.  

سُفیَْانَ الـثَّورِْیِّ قَـالَ قُـلتُْ لِـلصَّادقِِ (علیه السـلام) یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) مَـا مَعنَْی قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ الـم وَ ... ق 

وَ ن قَـالَ (علیه السـلام) ... وَ أَمَّـا ن فَـهوَُ نهََـرٌ فِی الجنََّْهًِْ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ اجْـمُدْ فجََـمَدَ فَـصَارَ مِـداَداً ثُـمَّ قَـالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ لِـلْقَلَمِ اکتْبُْ فَسَـطرََ 

الْـقَلَمُ فِی الـلَّوحِْ المحَْْـفوُظِ مَـا کَانَ وَ مَـا هُـوَ کَائِـنٌ إِلَی یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ فَـالمِْـداَدُ مِـداَدٌ مِـنْ نُـورٍ وَ الْـقَلَمُ قَـلَمٌ مِـنْ نُـورٍ وَ الـلَّوحُْ لَـوحٌْ مِـنْ نُـورٍ قَـالَ 

سُفیَْانُ فَـقُلتُْ لَـهُ یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ (علیه السـلام) بیَِّنْ لِی أَمْـرَ الـلَّوحِْ وَ الْـقَلَمِ وَ المِْـداَدِ فَـضْلَ بیََانٍ وَ عَلِّمنِْی ممَِّـا عَلَّمکََ الـلَّهُ فَـقَالَ یَا 

ابْـنَ سَعیِدٍ لَـوْ لاَ أنََّکَ أهَْـلٌ لِـلجْوَاَبِ مَـا أَجبَتْکَُ فَـنوُنٌ مَلکٌَ یؤَُدِّی إِلَی الْـقَلَمِ وَ هُـوَ مَلکٌَ وَ الْـقَلَمُ یؤَُدِّی إِلَی الـلَّوحِْ وَ هُـوَ مَلکٌَ وَ الـلَّوحُْ 

یؤَُدِّی إِلَی إِسْــراَفیِلَ وَ إِسْــراَفیِلُ یؤَُدِّی إِلَی میِکَائیِلَ وَ میِکَائیِلُ یؤَُدِّی إِلَی جَــبرَْئیِلَ وَ جَــبرَْئیِلُ یؤَُدِّی إِلَی الأنَْبْیَِاءِ وَ الـرـُّسُــلِ (علیهم 

السلام) قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قُمْ یَا سُفیَْانُ فلَاَ آمنَُ عَلیَکْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۶۶ بحارالأنوار، ج۸۹، ص۳۷۳  

سفیان بـن سعید ثـوري، از امـام صـادق (علیه السـلام) در خـصوص تفسیر حـروف مـقطّعه قـرآن روایت کرده اسـت که فـرمـود: 

«و امـّا نـون رودي در بهشـت اسـت، که خـداونـد عـزوّجـلّ بـه آن فـرمـود: «بسـته شـو»، پـس بسـته شـد. سـپس خـداونـد عـزوّجـلّ بـه 

الـْقلََمُ فـرمـود: «بـنویس». بـنابـراین قـلم، آنـچه وجـود داشـته و آنـچه تـا روز قیامـت بـه وجـود خـواهـد آمـد را در لـوح مـحفوظ 

نـوشـت. جـوهـر، جـوهـري از نـور اسـت و قـلم، قلمی از نـور اسـت، و لـوح، لـوحی از نـور اسـت. سفیان گـفت: بـه ایشان عـرض 

کردم: «اي فـرزنـد رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه)! آیا ممکن اسـت که امـر لـوح و قـلم و جـوهـر را بـراي مـن کامـلاً تـوضیح 

دهید، و آنـچه را خـداونـد بـه شـما آمـوخـته، بـه مـن بیامـوزید»؟ فـرمـود: «اي ابـن سعید! اگـر شـایسته جـواب دادن نـبودي، پـاسـخ 
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تـو را نمی دادم؛ نـون، فـرشـته اي اسـت که بـه قـلم مـنتقل می کند و قـلم نیز فـرشـته اسـت، و قـلم بـه لـوح مـنتقل میکند و لـوح نیز 

فـرشـته اسـت، و لـوح بـه اسـرافیل مـنتقل میکند و اسـرافیل بـه میکائیل مـنتقل میکند، و میکائیل بـه جـبرئیل مـنتقل میکند، و 

جـبرئیل بـه انبیاء و پیامـبران (علیهم السـلام) مـنتقل میکند». گـفت: سـپس فـرمـود: «اي سفیان! بـه پـاخیز [و بـرو] که خـاطـرمـان 

از تو جمع نیست». 

مَـا أنَْـتَ بِـنِعْمةَِ رَبِّكَ بمَِـجنْوُن؛ٍ جـواب قـسم اسـت، و دو آیه ي بـعدي که بـا واو عـطف آمـده انـد نیز جـواب قـسمِ بـاشکوه ابـتداي 

سـوره می بـاشـند. آیه ي دوم در واقـع پـاسخی اسـت بـه تـهمت هـایی که بـه پیامـبر می زدنـد. پیامـبر غـرق نـعمات الهی اسـت. یکی 

از این نـعمات، نـعمت پیامـبري اسـت که بـه ایشان اخـتصاص پیدا کرده اسـت. لازمـه ي این نـعمت کامـل تـرین انـسان، و عـقل 

کامل است. پس تهمت ناروایی که به ایشان می زدند مبنی بر جنون ایشان بی پایه و اساس است.  

نقلی که در ادامه آورده می شود، به خوبی تهمت هایی را که به پیامبر اکرم می زدند بیان می کند: 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): إِنَّ الْـوَلیِدَ بْـنَ المُْغیِرَهًِْ أَتَی قُـرَیْشاً فَـقَالَ إِنَّ الـنَّاسَ یجَتَْمِعوُنَ غَـداً بِـالمَْـوْسِـمِ وَ قَـدْ فَـشَا أَمْـرُ هَـذاَ الرـَّجُـلِ فِی 

الـنَّاسِ وَ هُـمْ یَسْأَلُـونَکُمْ عَـنهُْ فَـمَا تَـقوُلُـونَ فَـقَالَ أَبُـوجهَْـلٍ أَقُـولُ إنَِّـهُ مَـجنْوُنٌ وَ قَـالَ أَبُـولهََـبٍ أَقُـولُ إنَِّـهُ شَـاعِـرٌ وَ قَـالَ عُقبْهًَُْ بْـنُ أَبِی مُعیَْطٍ أَقُـولُ 

إنَِّـهُ کَاهِـنٌ فَـقَالَ الْـوَلیِدُ بَـلْ أَقُـولُ هُـوَ سَـاحِـرٌ یُفرَِّقُ بیَنَْ الرـَّجُـلِ وَ المَْـرْأَهًِْ وَ بیَنَْ الرـَّجُـلِ وَ أَخیِهِ وَ أَبیِهِ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـعَالَی ن وَ الْـقَلَمِ الآْیهًََْ وَ 

قوَْلهَُ وَ ما هوَُ بِقوَْلِ شاعرٍِ الآْیهًََْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۶۴ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۹۸  

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): ولیدبـن مغیره نـزد قـریش آمـد و گـفت: «فـردا مـردم در مـوسـم [حـج] جـمع می شـونـد و امـر 

[رسـالـت] این مـرد [مـنظورش پیامـبر (صلی الـله علیه و آلـه) اسـت] در میان مـردم آشکار شـده اسـت و آن هـا در مـورد او از 

شـما می پـرسـند؛ پـس [در جـواب آن هـا] چـه می گـویید»؟ ابـوجهـل گـفت: «می گـویم او دیوانـه اسـت». ابـولهـب گـفت: «می گـویم 

او شـاعـر اسـت». عـقبه بـن ابی معیط گـفت: «می گـویم او کاهـن (پیشگوي) اسـت» و ولید گـفت: «بلکه مـن می گـویم او سـاحـر 
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اسـت؛ [چـون] بین مـرد و زنـش و بین مـرد و بـرادرش و پـدرش جـدایی می افکند». در نتیجه خـداي تـعالی [بـراي ردّ سـخنان 

آن هـا این آیات را] نـازل فـرمـود: ن وَ الْـقَلَمِ وَ مـا یَسطْرُُونَ و این سـخنش را: و گـفته شـاعـري نیست، امـّا کمتر ایمان می آورید!. 

(حاقه/41)». 

وَ إنَِّ لكََ لأََجرْاً غيَرَْ ممنَْوُن؛ٍ 

 : منّ

مـقاییس: أصـلان: أحـدهـما یدلّ علی قـطع و انـقطاع، و الآخرـ علی اصـطناع خیر. الاوّل: المـنّ: الـقطع. و مـنه یقال: مـننت الحـبل: 

قطعته. فلهم أجر غیر ممنون. 

، اجـري بـراي پیامـبر می بـاشـد که مـنقطع نیست، همیشگی و بی پـایان اسـت. مسـئولیتی که بـر  بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغت مـنّ

عهـده ي پیامـبر اکرم گـذارده شـد، حـتماً اجـري دارد که بـراي هیچ کس قـابـل تـصوّر نمی بـاشـد. هـمان طـور که در روایت 

آمـده اسـت: قیِلَ یَا رَسُـولَ الـلهِ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـدْ أسْـرعََ إِلیَکُْ الشَّیبُْ؟ قَـالَ شیََّبتَنِْی هُـودٌ وَ أَخَـواَتُـهَا. (تفسیر اهـل بیت 

علیهم الســلام ج۶، ص۵۸۲) و دلیل آن در روایت دیگري بیان شـد: شیََّبتَنِْی هُــودُ فَقیِلَ لَــهُ فِی ذَلکَِ فَــقَالَ قَــوْلِــهِ فَــاسْــتَقِمْ کَما 

أُمرِتْ. اشاره ي حضرت به آیه ي 112 سوره ي هود است: فَاستَْقِمْ كَما أُمرِتَْ وَ منَْ تابَ مَعكََ وَ لا تطَْغوَاْ إنَِّهُ بمِا تَعْمَلوُنَ بَصيرٌ. 

پیامـبر اکرم خـلق اول و خـاتـم انبیاء اسـت. هـمه ي خـلق سـر سـفره ي او هسـتند. هـر که در عـالـم خیري دارد از او اسـت؛ 

بنابراین اجر او لاینقطع و همیشگی است. 
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وَ إنَِّكَ لَـعَلَى خُـلقٍُ عَـظيِم؛ٍ این کریمه در وصـف نبیّ اکرم، از زیباتـرین تـوصیفاتی اسـت که در قـرآن بـراي ایشان آمـده اسـت. 

ترجمه اي که آوردیم نقل از جناب ملکی است: و تو بر قلهّ ي اخلاق نشسته اي.  

خلق در لغت چنین معنا شده است: 

مـقاییس: أصـلان، أحـدهـما تـقدیر الشیء، و الآخرـ مـلاسـة الشیء، فـالاول فـقولـهم: خـلقت الأدیم لـلسقا اذا قـدرّتـه. و مـن ذلک الخـلق 

و هی السجیة. لأنّ صاحبه قد قدرّ علیه. و فلان خلیق بکذا. 

خـلق، اسـتقرار صـفاتی در انـسان اسـت، که مـوجـب بـروزاتی در اعـمال و رفـتار می گـردد. بـراي مـثال انـسان وقتی خـود را 

بـزرگ تـر از دیگران نبیند، عـفو و بـخشش بـرایش راحـت می شـود. یا وقتی رحـمت الهی در جـانـش اسـتقرار گیرد، مهـربـانی بـه 

انسان ها برایش شیرین می شود.  

خـداونـد دربـاره ي پیامـبر می فـرمـاید تـو در کمالِ تـمامی اوصـاف اخـلاقی هسـتی. این آیه اولاً تـوصیفی بـا شکوه بـراي پیامـبر 

اسـت. انـسان هـا ممکن اسـت بـا مـمارسـت فـراوان در صفتی مـمتاز گـردنـد؛ امّـا قـطعاً در هـمه ي اوصـاف نمی تـوانـند کامـل بـاشـند. 

خـداونـد مـتعال دربـاره ي نبی اش می فـرمـاید تـو در تـمامی اخـلاق بـر قـلهّّ اي! یعنی هـمه ي صـفات پـسندیده در او کامـل و تـمام 

است. این بیانی فوق العاده است که نیاز به شرحی مبسوط دارد، و به فضل خدا در سطور بعدي به آن اشاره خواهد شد. 

ثـانیاً روشـن کردن هـدفِ بـعثت ایشان اسـت. چـنان که در روایتی مـشهور میان شیعه و اهـل سـنتّ آمـده اسـت: إنَِّمَا بُـعثِتُْ لأُِتمَِّمَ 

مَکَارِمَ الأَْخْـلاقَ. هـدف از بـعثت بـه وضـوح در این روایت، کامـل کردنِ کرامـت هـاي اخـلاقی اسـت. در سـوره ي احـزاب، آیه ي 

21 آمـد: لَـقَدْ كـانَ لَـكُمْ فِـي رَسُـولِ الـلَّهِ أُسْـوَةٌ حَـسنَةٌَ لمَِـنْ كـانَ يَـرْجُـوا الـلَّهَ وَ الْـيوَْمَ الآْخِـرَ وَ ذَكَـرَ الـلَّهَ كَـثيِراً. پیامـبر را اسـوه اي نیک بـراي 

 ( کسانی می شـمارد که امید بـه خـداونـد و روز قیامـت دارنـد. وقتی پیامـبر اسـوه ي اخـلاقی مـطابـق آیه  ( إنَِّكَ لَـعَلَى خُـلقٍُ عَـظيِمٍ

است؛ انسان ها نیز راه و نحوه ي تبعیتشان روشن می گردد. 

 142



مبحثی قـبلاً عـرض شـد، امـّا بـه جهـت اهمیتّ، بـار دیگر بـه اخـتصار آن را بیان می کنیم. اخـلاق پـایه اي دارد، که بـاور و عقیده 

اسـت. اگـر بـاورهـاي الهی و غیر مـادّي، در انـسان ریشه دوانـده بـاشـد، در صـفات اخـلاقی نیز خـود را نـشان می دهـد. الـبته که 

بـدون بـاورهـاي عمیق نیز ممکن اسـت انـسانی داراي صـفات خـوب و پـسندیده بـاشـد. دو عـامـل غیر الهی می تـوانـد انـسان هـایی 

متخـلّق بـسازد: یکی جـامـعه ي اخـلاقی بـه مـرور زمـان، که مـعمولاً در ابـتدا بـا وضـع قـوانین سـخت گیرانـه اتـفاق می افـتد. دوم 

شاکله ي انسان.  

امـّا بـاید دقـّت کرد که تکامـل اخـلاق بـدون بـاور نـاممکن اسـت. این بـحث مـفصّل و پیچیده اي اسـت که تفسیر جـاي آن 

نیست. آن چـه می خـواهـم در این جـا عـرض کنم این اسـت که وقتی خـداونـد دربـاره ي پیامـبر می فـرمـاید إنِّـكَ لَـعَلَى خُـلقٍُ عَـظيِمٍ، 

یعنی ایشان غـرق در بـاور تـوحیدي اسـت. دقـّت بـفرمـایید وقتی کسی در فـراز اخـلاق اسـت،  و در عین حـال اسـوه ي 

انسـان هـاي دیگر اسـت،  در واقـع تـصریحی بهـ مـوحّـد بـودن او شـده استـ. بـاور، صـفات (اخـلاق) و اعمـال مـانـند هرـمی هسـتند، 

که قـاعـده ي هرـم بـاور استـ. وقتی عملی در شخصی دیده می شوـد، بـاید یک پـلهّ عـقب ترـ رفـت، و ریشه ي آن را در صـفاتـش 

یافـت. امـّا کار این جـا بـه انـتها نمی رسـد،  بـاز بـاید پـلهّ اي بـه عـقب رفـت، و ریشه ي صـفات را در بـاور جسـت و جـو کرد. بـراي 

روشـن تـر شـدن بـحث مـثالی بـزنیم: وقتی کسی بـه فـقراء کمک نمی کند، ریشه اش در صـفت بخـل اسـت. اگـر بـاز عـقب تـر 

رویم، ریشه اش را در بـاوري خـواهیم یافـت: بـاور نکردنِ مـالکیت حقیقی و مـطلق خـداونـد. هـر فعلی را که بـررسی کنیم بـه 

همین سیر خـواهیم رسید. بـنابـراین وقتی کسی تـوسـّط خـداونـد مـتعال بـه قـلهّ ي خـصوصیات اخـلاقی تـوصیف می شـود، در 

قلهّ ي باورِ الهی قرار دارد،  پس او موحّد کامل است.  

حـال مـا چـه کنیم؟ آیا می تـوان بـا لـحاظ خـصوصیتی اخـلاقی بـه پیامـبر نـزدیک شـد؟! می تـوان اداي مهـربـانی ایشان را بـه 

انـسان هـا درآورد؟! می تـوان حتی انـدکی شـبیه ایشان حـلیم گـردید؟ پـاسـخ روشـن اسـت. راه از تبعیت می آید، و تبعیتّ در 

عـقاید اسـت. بـاورهـاي ایشان، محـمّد را سـاخـته اسـت. پـس بـاید راه او را در تبعیت بـاورهـایشان بـا مـحبتّ رفـت. گفتیم 

مـحبتّ، چـرا که تبعیتّ بـدون مـحبتّ عـلتّ نـاقـصه اسـت، و بـا مـحبتّ اسـت که تـامـّه می گـردد. وقتی انـسان اوصـاف ایشان را 

؛ نسـبت بـه این وجـود  دید یا شنید، بـه بیان آیه ي 37 سـوره ي ق: إِنَّ فِـي ذلِـكَ لَـذِكْـرى لمَِـنْ كـانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ أَلْـقَى الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهَِـيدٌ

مـبارك محبّتی عمیق در جـانـش می یابـد که حـاکی از فـطرت الهی اسـت. اگـر در این مـحبتّ غـوطـه ور گـردد، بـه تـدریج درك 
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خـواهـد کرد که هـر خیري در او اسـت، از آنِ پیامـبر اسـت. آن گـاه بـه مـعناي این کریمه مـدرك خـواهـد شـد: إِنَّ اللَّـهَ وَ مَـلائِـكتَهَُ 

يُـصَلُّونَ عَـلَى الـنَّبِيِّ يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا صَـلُّوا عَـليَهِْ وَ سَـلِّموُا تَسْـليِماً (سـوره ي احـزاب، آیه ي 56). بـاري آن وقـت تبعیتّ از روي 

محبتّ است، نه بازیگري! دقتّ بفرمایید که مطلب مهمّی عرض شد.  

دو بیت از مرحوم علّامه که در غزلی زیبا بیان شده است افاده ي کاملی از مطلب فوق است:  

من به سرچشمه ي خورشید نه خود بردم راه 

ذرهّ اي بودم و مِهــــر تو مــرا بالا برد 
من خسَی بی سر و پایم که به سیل افتادم 

او که می رفت مرا هـــم به دل دریا برد  

روایات بسیار نفیسی ذیل این کریمه نقل شده است، که برخی از آن آورده می شود: 

عَـنْ أَبِی إِسْـحَاقَ الـنَّحوِْیِّ قَـالَ دَخَـلتُْ عَلَی أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فَـسَمِعتْهُُ یَقوُل: إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَدَّبَ نبَیَِّهُ عَلَی مَـحبََّتهِِ فَـقَالَ وَ 

إنَِّکَ لَعَلی خُـلقٍُ عظَیِمٍ ثُـمَّ فَـوَّضَ إِلیَهِْ فَـقَالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ مـا آتـاکُمُ الرـَّسُـولُ فخَُـذُوهُ وَ مـا نَـهاکُمْ عَـنهُْ فَـانـْتهَوُا وَ قَـالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـنْ یطُِعِ الرـَّسُـولَ 

فَـقَدْ أطَـاعَ الـلهَ قَـالَ ثُـمَّ قَـالَ وَ إِنَّ نبَِیَّ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـوَّضَ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السـلام) وَ ائْـتَمنَهَُ فَسَـلَّمتُْمْ وَ جحََـدَ الـنَّاسُ 

فَـوَ الـلَّهِ لنَحُبُِّکُمْ أَنْ تَـقوُلُـوا إِذاَ قُـلنَْا وَ أَنْ تَـصْمتُوُا إِذاَ صَـمتَنَْا وَ نَـحنُْ فیِمَا بیَنَْکُمْ وَ بیَنَْ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـا جَـعَلَ الـلَّهُ لأَِحَـدٍ خیَرْاً فِی 

خلِافَِ أَمرْنَِا.  

الکافی، ج۱، ص۲۶۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۷۳  

ابـو اسـحاق نـحوي گـوید: بـر امـام صـادق (علیه السـلام) وارد شـدم و شنیدم که ایشان فـرمـود: خـداي عـزوّجـلّ پیغمبرش را بـه 

مـحبتّ خـود تـربیت کرد و سـپس فـرمـود: وَ إنَِّکَ لَعَلی خُـلقٍُ عظَیمٍ و آنـگاه بـه او واگـذار کرد و فـرمـود: هـرچـه را پیغمبر بـراي 

شـما آورد بگیرید؛ و از هـرچـه مـنعتان کند بـاز ایستید. (حشـر/7) و بـاز فـرمـود: کسی که از پیامـبر اطـاعـت کند، خـدا را اطـاعـت 
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کرده. (نـساء/80) سـپس امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «پیغمبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) کار را بـه علی (علیه السـلام) واگـذار 

کرد و او را امین شـمرد، شـما (شیعیان) تسـلیم شـدید و آن انکار کردنـد، بـه خـدا مـا شـما را دوسـت داریم که هـرگـاه بـگوییم 

بـگویید، و هـرگـاه سکوت کنیم، سکوت کنید، و مـا واسـطه ي میان شـما و خـداي عـزوّجـلّ هسـتیم، خـدا بـراي هیچ کس در 

مخالفت امر ما خیري قرار نداده است».  

دو مـطلب اسـاسی در این روایت بیان شـده اسـت. اول تـأدیب پیامـبر بـا مـحبتّ تـوسـط خـداونـد مـتعال. پـس راه تـربیت بـا غیر 

مـحبتّ بـراي خـود و دیگران بی نتیجه و عـبث اسـت. دوم اشـاره اي که در این روایت و دو روایت بـعدي بـه کریمه ي 7 

سـوره ي حشـر شـده اسـت: مـا أَفـاءَ الـلَّهُ عَـلى رَسُـولِـهِ مِـنْ أهَْـلِ الْـقرُى فَـلِلَّهِ وَ لِـلرَّسُـولِ وَ لِـذِي الْـقرُْبـى وَ الْـيتَامـى وَ المَْـساكِـينِ وَ ابْـنِ 

السَّـبيِلِ كَـيْ لا يَـكوُنَ دُولَـةً بَـينَْ الأَْغْـنيِاءِ مِـنْكُمْ وَ مـا آتـاكُـمُ الرـَّسُـولُ فخَُـذُوهُ وَ مـا نَـهاكُـمْ عَـنهُْ فَـانْـتهَوُا وَ اتَّـقوُا الـلَّهَ إِنَّ الـلَّهَ شَـدِيـدُ الْـعِقابِ. 

همان طور که در شرح آیه بیان شد، راه تنها و تنها تبعیت همراه با محبتّ از ایشان است. 

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی أَدَّبَ نبَیَِّهُ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـلَمَّا انتْهََی بِـهِ إِلَی مَـا أرَاَدَ قَـالَ لَـهُ إنَِّکَ لَعَلی 

خُلقٍُ عظَیِمٍ فَفوََّضَ إِلیَهِْ دِینهَُ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسوُلُ فخَُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عنَهُْ فَانتْهَوُا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۷۴ الکافی، ج۱، ص۲۶۷  

امـام صـادق (علیه السـلام): خـداي تـبارك وتـعالی پیامـبرش را تـربیت نـمود و چـون بـه آنـجا که خـدا می خـواسـت رسید، 

دربـاره ي او فـرمـود: وَ إنَِّکَ لَعَلی خُـلقٍُ عظَیمٍ سـپس امـر دینش را بـه او واگـذاشـت و فـرمـود: هـرچـه را پیغمبر بـراي شـما آورد 

بگیرید؛ و از هرچه منعتان کند باز ایستید. (حشر/7)  
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عَـنْ فُضیَْلِ بْـنِ یَسَارٍ قَـالَ: سَـمِعتُْ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) یَقوُلُ لِـبَعضِْ أَصْـحَابِ قیَْسٍ المَْـاصِـر: إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَدَّبَ نبَیَِّهُ فَـأَحْـسنََ 

أَدَبَـهُ فَـلَمَّا أکَْمَلَ لَـهُ الأَْدبََ قَـالَ إنَِّکَ لَعَلی خُـلقٍُ عظَیِمٍ ثُـمَّ فَـوَّضَ إِلیَهِْ أَمْـرَ الـدِّینِ وَ الأُْمَّهًِْ لیَِسوُسَ عِـبَادَهُ فَـقَالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ مـا آتـاکُمُ الرـَّسُـولُ 

فخَُـذُوهُ وَ مـا نَـهاکُمْ عَـنهُْ فَـانْـتهَوُا وَ إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) کَانَ مُسَـدَّداً مُـوَفَّـقاً مُـؤَیَّداً بِـرُوحِ الْـقُدسُِ لاَ یزَِلُّ وَ لاَ یخُطْئُِ 

فِی شَیْءٍ ممَِّا یَسوُسُ بهِِ الخَْلقَْ فتََأَدَّبَ بِآداَبِ اللَّه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۷۴ الکافی، ج۱، ص۲۶۶  

فضیل بـن یسار گـوید: شنیدم امـام صـادق (علیه السـلام) بـه بـرخی اصـحاب قیس مـاصـر فـرمـود: هـمانـا خـداي عـزوّجـلّ پیغمبرش 

را نیکو تـربیت کرد، چـون تـربیت او را تکمیل نـمود، فـرمـود: وَ إنَِّکَ لَعَلی خُـلقٍُ عظَیمٍ. سـپس امـر دین و امـّت را بـه او واگـذار 

فـرمـود تـا سیاسـت بـندگـانـش را بـه عهـده گیرد، سـپس فـرمـود: هـرچـه را پیغمبر بـراي شـما آورد بگیرید؛ و از هـرچـه مـنعتان کند 

بـاز ایستید. (حشـر/7) هـمانـا رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) اسـتوار و مـوفـق و مـؤیّد بـه روح الـقدس بـود، نسـبت بـه 

سیاست و تدبیر خلق هیچ گونه لغزش و خطایی نداشت، و به آداب خدا تربیت شد.  

فَـقَدْ رُوِیَ أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) کَانَ یَمْشِی وَ مَـعهَُ بَـعضُْ أَصْـحَابِـهِ فَـأَدرْکَهَُ أَعْـراَبِیٌّ فجََـذَبَـهُ جَـذْبـاً شَـدِیداً وَ کَانَ عَلیَهِْ 

بُـرْدٌ نجَْـراَنِیٌّ غَلیِظُ الحَْـاشیِهًَْ فَـأَثَّـرتَِ الحَْـاشیِهًَُْ فِی (صلی الـله علیه و آلـه) مِـنْ شِـدَّهًْ جَـذْبِـهِ ثُـمَّ قَـالَ یَا محَُـمَّدُ هَـبْ لِی مِـنْ مَـالِ الـلَّهِ الَّـذِی 

عِـنْدکََ فَـالْـتَفتََ إِلیَهِْ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَضحَکَِ وَ أَمَـرَ بِـإِعْـطَائِـهِ وَ لمََّـا أکَثْرَتَْ قُـرَیْشٌ أَذاَهُ وَ ضَـرْبَـهُ قَـالَ الـلَّهُمَّ اغْـفرِْ 

لِقوَْمِی فَإنَِّهُمْ لاَ یَعْلَموُنَ فَلِذَلکَِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إنَِّکَ لَعَلی خُلقٍُ عظَیِم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۷۶  

روایت شـده اسـت که پیامـبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) درحـال رفـتن بـود، و بعضی از اصـحاب نیز در خـدمـت آن بـزرگـوار 

بـودنـد، مـرد عـربی بـا آن حـضرت بـرخـورد کرد، چـنان بـه شـدتّ او را بـه طـرف خـود کشید که حـاشیه درشـت عـباي نجـرانی 

که بـر دوش داشـت، گـردن مـبارکش را آزرد، آنـگاه گـفت: «یا محـمّد (صلی االله علیه و آلـه)! از آن مـال هـاي خـدا که در نـزد 
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تـوسـت، بـه مـن هـم بـده! پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) نـگاهی بـه آن مـرد عـرب کرد و خـندید، و دسـتور داد تـا بـه او چیزي 

دادنـد. وقتی هـم که آن بـزرگـوار را افـراد قبیله ي قـریش زیاد اذیتّ کردنـد، و صـدمـه زدنـد، رو بـه طـرف آسـمان کرد و عـرض 

کرد: «بار الها قوم مرا بیامرز که آن ها نادانند»! و به همین دلیل است که خداي متعال فرمود: وَ إنَِّکَ لَعَلی خُلقٍُ عظَیِمٍ. 

روایاتی که در حـسن خـلق پیامـبر اکرم نـقل شـده انـد، بسیارنـد. خـوانـدن این روایات دریچه اي عمیق و غیر قـابـل بـاور را بـراي 

انـسان می گـشاید. مـا فـقط یک نـمونـه را نـقل کردیم. از خـوانـنده خـواهـش دارم که بـراي خـوانـش روایات بیشتر بـه مـجامـع 

روایی مـراجـعه نـماید. خـوانـدن این روایات از بـاب أَلْـقَى الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهَِـيدٌ مـحبتّ فـطري و جبلّی انـسان را نسـبت بـه این 

وجود مبارك مشتعل می کند. پس از احراق محبتّ، تبعیتّ لابدّ منها است. 
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بعضی روایات در حسن خلق:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): عَلیَْکُمْ بِـحُسنِْ الخُْـلقُِ فَـإِنَ حُـسنَْ الخُْـلقُِ فِی الجنََّْهًْ لاَ مَـحَالهًََْ وَ إِیَّاکُمْ وَ سُـوءَ الخُْـلقُِ فَـإِنَّ سُـوءَ الخُْـلقُِ فِی 

النَّارِ لاَ محََالهًََْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۷۸ عیون أخبارالرضا، ج۲، ص۳۱ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): شـما را بـه حـسن خـلق سـفارش می کنم زیرا خـوش اخـلاق بـدون شک در بهشـت اسـت و از بـد 

اخلاقی بپرهیزید که بد اخلاق بدون شک در جهنّم است.  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): إِنَّ أَحبََّکُمْ إِلَی الـلَّهِ أَحْسنَُکُمْ أَخْـلاَقـاً المُْـوطََّـئوُنَ أکَنَْافـاً الَّـذِینَ یَأْلَـفوُنَ وَ یؤُْلَـفوُنَ وَ أَبْغَضُکُمْ إِلَی الـلَّهِ 

المَْشَّاءُونَ بِالنَّمیِمهًَْ المُْفرَِّقوُنَ بیَنَْ الإِْخوْاَنِ المُْلتَْمِسوُنَ لأهَِْلِ البْرَاَءِ الْعثَرَاَتِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۷۸ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): مـحبوبـترین شـما در نـزد خـدا خـوش خـلق تـرین شـما اسـت که مـردم را بـا کمال مـلاطـفت و نـرمی 

در کنار خـود قـرار می دهـد و بـا مـردم و مـردم بـا او انـس و الـفت دارنـد و مـبغوض تـرین شـما در نـزد خـدا سـخن چینان و 

تفرقه اندازان میان برادران که در مقام پیداکردن لغزش هاي پاکان باشند.  

عَـنْ إِسْـحَاقَ بْـنِ عَـمَّارٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: إِنَ الخُْـلقَُ منَیِحهًَْ یَمنْحَهَُا الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ خَـلْقهَُ فَـمنِهُْ سجَیَِّهًْ وَ مِـنهُْ نیَِّهًْ فَـقُلتُْ 

فَأَیَّتهُُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ صَاحبُِ السَّجیَِّهًْ هوَُ مجَبْوُلٌ لاَ یَستْطَیِعُ غیَرَْهُ وَ صَاحبُِ النِّیَّهًْ یَصبْرُِ عَلَی الطَّاعهًَْ تَصبَُّراً فهَوَُ أَفْضَلهُُمَا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۸۰ الکافی، ج۲، ص۱۰۱ 
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اسـحاق بـن عـمّار از امـام صـادق (علیه السـلام) نـقل کرده اسـت که فـرمـود: خـلق خـوب و صـفت پـسندیده عطیهّ ي الهی اسـت 

که خـداونـد جـهان بـه بـندگـان خـود عـطا فـرمـوده اسـت و آن بـر دو قـسم اسـت: نـزد بعضی فـطري و بـه صـورت سجیهّ و در 

گـروه دیگري اکتسابی و قـائـم بـه نیتّ و اراده اسـت. اسـحاق پـرسید: «کدام یک نسـبت بـه دیگري بـرتـري دارد»؟ حـضرت 

فـرمـود: «صـفت فـطري بـا سـرشـت آدمی تـرکیب شـده و صـاحـبش بـه طـور طبیعی نمی تـوانـد بـه غیر آن مـتّصف بـاشـد ولی خـلق 

اکتسابی از راه مـجاهـده و بـردبـاري بـدسـت آمـده اسـت و هـر صـفت پـسندیده اي که بـا کوشـش و صـبر بـدسـت آید بـر صـفت 

طبیعی برتري دارد». 

روایت بسیار مهمّی در بـاب کسب صـفات اخـلاقی اسـت. حـضرت خـُلق را دو قـسم می دانـند؛ و هـر دو را مـوهـبت الهی 

می شـمارنـد. اول سجیهّ، صـفاتی اسـت که از شـاکله حـاصـل شـده، و خـود شـخص نقشی در اکتساب آن هـا نـدارد. دوم هـمراه 

بـا نیتّ و اراده، که نیازمـند مـجاهـده و اطـاعـت اسـت. حـضرت دسـته ي دوم را افـضل می دانـند. دلیل این مـهمّ در شـرح کریمه 

بیان گردید.  
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فَستَبُْصرُِ وَ يبُْصرُِونَ، بِأَيِّكُمُ المَْفتْوُنُ، إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِْ ضَلَّ عنَْ سبَيِلهِِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالمهُْتَْدِين؛َ  

این آیات نتیجه ي تـهمت هـاي مشـرکین را بیان می نـماید. می فـرمـاید: بـه زودي می بینی، و آن هـا نیز می بینند. که کدامـتان 

دیوانه اید! پروردگارت بهتر از هر کسی می داند چه کسی گمراه شده، و چه کسی هدایت یافته است.   

مـفتون اسـم مـفعول از ریشه ي فـتن اسـت. مـعنا روشـن اسـت، بـه زودي روشـن خـواهـد شـد که چـه کسی دیوانـه اسـت، شـما یا 

او! خـودتـان نیز آن را آشکارا خـواهید دید. خـدا اسـت که می دانـد چـه کسی در راه او اسـت، و چـه کسی گـم شـده و 

می پندارد که در مسیر است! 

در روایتی تطبیق زیبایی ذیل این کریمه آمده است: 

عَـن جَـابِـرٍ (رحـمة الـله علیه) قَـالَ قَـالَ أَبُـوجَـعفرَ (علیه السـلام) قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) مَـا مِـنْ مُـؤْمِـنٍ إِلَّـا وَ قَـدْ خَـلصََ 

وُدِّی إِلَی قَـلبْهِِ وَ مَـا خَـلصََ وُدِّی إِلَی قَـلبِْ أَحَـدٍ إِلَّـا وَ قَـدْ خَـلصََ وُدُّ عَلِیٍّ إِلَی قَـلبْهِِ کَذبََ یَا عَلِیُّ (علیه السـلام) وَ یبُْغِضکَُ قَـالَ فَـقَالَ 

رَجُـلاَنِ مِـنَ المُْـنَافِقیِنَ لَـقَدْ فُـتنَِ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) بهَِـذاَ الْـغلُاَمِ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی فَسَـتبُْصرُِ وَ یبُْصرُِونَ، بِـأَیِّکُمُ 

المَْفتْوُنُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۸۲ 

جـابـر (رحـمة الـله علیه) از امـام بـاقـر (علیه السـلام) نـقل کرده اسـت که فـرمـود: پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: مـؤمنی 

وجـود نـدارد، مـگر آنکه مـحبتّ مـن در قـلب وي خـالـص بـاشـد و مـحبتّ مـن در قـلب هیچ کس خـالـص نـخواهـد شـد، مـگر 

آنکه مـحبتّ علی (علیه السـلام) در قـلب وي خـالـص بـاشـد. اي علی (علیه السـلام)! دروغ اسـت کسی که ادّعـا می کند بـه مـن 

مـحبتّ می ورزد و تـو را دوسـت نـداشـته بـاشـد». فـرمـود: «دو نـفر از مـنافقین گـفتند: رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) شیفته ي 

 .« این جوان (علی (علیه السلام)) شد؛ بنابراین خداوند تعالی این آیه را نازل کرد: فَستَبُْصرُِ وَ یبُْصرُِونَ، بِأَییِّکُمُ المْفتْوُنُ
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آیات 8 تا 16: 

فَـلاَ تُـطِعِ المُْكَذِّبِـينَ ۸ وَدُّوا لَـوْ تُـدهِْـنُ فَـيُدهِْـنوُنَ ۹ وَ لاَ تُـطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مهَِـينٍ ۱۰ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِـنَميِمٍ ۱۱ منََّاعٍ لِـلخْيَرِْ مُـعتَْدٍ أَثِـيمٍ ۱۲ 

عتُُلٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زنَيِمٍ ۱۳ أَنْ كَانَ ذاَ مَالٍ وَ بنَِينَ ۱٤ إِذاَ تتُْلَى عَليَهِْ آيَاتنَُا قَالَ أَسَاطيِرُ الأَْوَّلِينَ ۱٥ سنََسِمهُُ عَلَى الخرُْطْوُمِ ۱٦  

از تکذیب کنندگـان اطـاعـت مکن. دوسـت دارنـد بـا آن هـا مـدارا کنی، تـا آن هـا نیز مـدارا کنند. از هیچ فـرومـایه اي که بسیار قـسم 

می خـورد تبعیتّ مکن. عیب جـویی که بـراي سـخن چینی بـه این جـا و آن جـا می رود. بـه غـایت بخیل، زیاده خـواه، و گـنه کار 

اسـت. درشـت خـو، و وراي آن بی ریشه اسـت. هـرچـند که مـال و فـرزنـدان بسیار دارد. هـنگامی که آیات مـا بـر او خـوانـده 

می شود، می گوید: این ها همان افسانه ي پیشینیان است. به زودي بینی اش را به خاك می مالیم! 

دهن: 

مقاییس: یدلّ علی لین و سهولة و قلةّ. 

حلف: 

مقاییس: هو الملازمة. 

التحقیق: هو الالتزام مع القسم و بوسیلته، کما أنّ القسم هو مجرّد القسم من دون التزام. 

همز: 

مقاییس: تدلّ علی ضغط و عصر. 

 التحقیق: هو التعییب و النقص الضعیف. کما أن اللّمز هو تعییب و تضعیف قویّ شدید. 

(در آیه) من یکون فی مقام التعییب المطلق بکلام أو اشارة أو غمز أو عمل فی غیبة أو حضرة ما لم یبلغ شدّة و قوّة. 
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 : نمّ

مقاییس: معنیان: أحدهما اظهار شیء و ابرازه، و الآخر لون من الالوان. 

التحقیق: هو نقل قول عن شخص من شأنه أن یختفی به عند شخص آخر، ینتج فساداً. 

عتل: 

مقاییس: یدلّ علی شدّة و قوّة فی الشّیء. من ذلک الرّجل العتلّ و هو الشّدید القویّ المصححّ للجسم. 

التحقیق: هو الغلظة و التعنّف و الجفاء لیس فیه لینة و لا عطوفة. 

زنم: 

التحقیق: من لیس له أصالة و نسب صحیح و هو معلقّ. 

پـس از شیوع اسـلام مشـرکین بـارهـا و بـارهـا دنـبال راهی بـراي مـسامـحه بـا پیامـبر بـودنـد. عـقلاي ایشان می دانسـتند که آیین 

اسـلام بـه زودي فـراگیر خـواهـد شـد. بـنابـراین می خـواسـتند بـا تـدابیري جـایگاه خـود را از دسـت نـدهـند. این آیات بـه روشنی 

بیان می کند که پیامبر از آن ها تبعیتّ نخواهد کرد؛ و تسامح هم با آن ها نمی کند. 

فَـلاَ تُـطِعِ المُْكَذِّبِـين؛َ این گـونـه امـرهـا بـه پیامـبر در قـرآن مـعناي روشنی دارد. مـراد این اسـت که پیامـبر هیچ گـاه از اهـل کذب 

تبعیت نخواهد کرد. 

وَدُّوا لَـوْ تُـدهِْـنُ فَـيُدهِْـنوُن؛َ آ ن  هـا دوسـت دارنـد راه تـسامـح را بـا تـو پیدا کنند. بـه دنـبال راهی می گـردنـد تـا بـتوانـند جـایگاه خـود را 

حفظ کنند، و لطمه اي به دنیایشان نخورد.   
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وَ لاَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مهَِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنَِميِمٍ، منََّاعٍ لِلخْيَرِْ مُعتَْدٍ أَثيِمٍ، عتُُلٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زنَيِمٍ، أَنْ كَانَ ذاَ مَالٍ وَ بنَِين؛َ 

این آیات بیان اوصاف مکذبّین است. صفات مذکور را مطابق لغت شرح می دهیم: 

حـلافّ: مـبالـغه ي حـلف، بـه مـعناي الـتزام هـمراه بـا سـوگـند اسـت. مـراد آیه کسانی هسـتند که در عین سسـتی رأي در بـاطـل 

سوگند می خورند، و در سوگندهایشان محکم نیز هستند.  

همّاز: مبالغه ي همز، به معناي عیب جویی کردن است.  

مشّاء: کسی است که به این طرف و آن طرف دائماً روان است. 

نمیم: مبالغه ي نمم،  به معناي سخن چین است.  

مراد از هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنَِميِمٍ کسی است که عیب جو است، و براي سخن چینی دائماً به این طرف و آن طرف می رود. 

منََّاعٍ لِـلخْيَرِْ: کسی اسـت که مـانـع خیر بـه دیگران می شـود. خـودش که خیرش بـه کسی نمی رسـد هیچ، کسی بـه دیگران هـم 

بـخواهـد خیري بـرسـانـد مـانـعش می شـود. صـفت بسیار عجیبی اسـت، مـالِ خـودش نیست، دیگري می خـواهـد بـه کسی کمک 

کند، آن را هم نمی تواند تحمّل کند! این صفت منتهاي بخل است. 

معتد: متجاوز از حدّ است. به آن چه دارد و در اختیارش می باشد راضی نیست. همه چیز را براي خودش می خواهد. 

أَثِـيمٍ: بسیار گـنه کار اسـت. آمـدن بـا صیغه ي مـبالـغه  نـشان دهـنده ي اسـتقرار حـال عصیان در شـخص اسـت. مـراد کسی نیست 

که گاهی گناهی می کند؛ بلکه شخصی است که عصیان برایش ملکه شده است. 

عتُُلٍّ: واژه به معناي شدتّ و قوتّ است. در آیه مراد شخص بد خلق، و تندخو است. 

زنیم: مـراد بی اصـل و ریشه اسـت. زنـازاده نیز مـعنا کرده انـد، که بـازگشـتش بـه هـمان مـعناي لـغوي اسـت. بـه نـظر مـعناي اول 

اصح باشد. 

شـخص بـا این صـفات رذیله هـر چـه قـدر هـم که از دنیا بهـره مـند بـاشـد، هیچ فـایده اي بـرایش نـخواهـد داشـت. ممکن اسـت 

داراي امـوال و فـرزنـدان بسیاري بـاشـد، و بـه همین جهـت در میان اعـراب که این امـور بـرایشان اهمیتّ فـراوانی دارد، داراي 

احـترام بسیار بـاشـد، امـّا او از کذّابین اسـت. وقتی آیات مـا را می شـنود بـا تـبختر و آگـاهی می گـوید این هـمان داسـتان هـایی 
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اسـت که در میان گـذشـتگان نیز گـفته  شـده اسـت. بـه زودي او را بـه خـاك خـواهیم انـداخـت، و نـتایج بـاورهـایش را خـواهـد 

دید.   

پـس از شـرح اجـمالی آیات، هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم بـاید خـودمـان را مـخاطـب آیات را قـرار دهیم. در این آیات 

صـفاتی بـراي مکذبّ بیان شـده اسـت. می تـوان این اوصـاف را خـوانـد و خـدا را شکر کرد که در مـا نیست، و بـه سـراغ آیات 

بـعدي رفـت. امـّا این روش خـوانـدن قـرآن نیست. دوبـاره تـلاش می کنیم اوصـاف بیان شـده را مـطابـق بـا شـرایط امـروز و 

حالات خودمان شرح کنیم. آن گاه خواهیم دید که باید بر خود ترسید. 

حَلَّافٍ مهَِـينٍ کسی اسـت که در مسیر اشـتباه و گـمراهی لـجاجـت دارد، گـوشـش بـه هیچ کلام حقّی شـنوا نیست. اهـل مـعرفـت 

که او را ببینند، از زبونی اش آگاه می شوند، امّا خودش گمان می کند در مسیر درست گام بر می دارد. 

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِـنَميِمٍ کسی اسـت که مـانـند مـگس بـر عیب هـاي دیگران می نشیند، و عیب هـاي دیگران را هـمه جـا نـقل می کند. 

دائماً سرش در زندگی دیگران است. و با این وصف ناپسند زندگی هاي زیادي را دچار مشکل می کند. 

منََّاعٍ لِـلخْيَرِْ هـمان طـور که در سـطور فـوق شـرح کردیم، انـسانی اسـت که می خـواهـد جـریان خیر در عـالـم ریشه کن شـود. نـه 

خودش خیر می رساند، نه دوست دارد دیگران به هم خیر برسانند! 

مُـعتَْدٍ أَثِـيمٍ بخـلش تـا حـدّي اسـت که هیچ خیر و خـوبی را بـراي دیگران بـر نمی تـابـد. ریشه ي مـنع خیر همین تـجاوز اسـت. 

آن قدر در بدي پیش رفته است، که برایش تبدیل به عادت روزانه شده است! 

عتُُلٍّ بَـعْدَ ذَلِـكَ زنَِـيمٍ بـداخـلاق و گسـتاخ اسـت، گـویی هـمه بـدهکار او هسـتند. هـرکس او را می بیند می فـهمد که بی اصـل و 

ریشه است. 

أَنْ كَـانَ ذاَ مَـالٍ وَ بَـنِينَ خـود را بـه واسـطه ي مـال و اولاد فـراوان بـرتـر می پـندارد. از صـفات نیکو بهـره اي نـدارد، و نـاچـار بـا 

اموري بی ارزش خود را زیور می دهد. 

اگـر انـدکی در حـال خـود دقـّت کنیم می فهمیم مـتأسـفانـه بـرخی از این صـفات در بسیاري از مـا ریشه دوانـده اسـت. بـاید بـه 

خدا و رسولش پناه برد و فکر چاره بود.  
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؛ اگـر خـلق عظیم را نمی شـناسید، مـقابـلش  بیان این اوصـاف رذیله در مـقابـل آیه ي 4 همین سـوره اسـت: إنَِّكَ لَـعَلَى خُـلقٍُ عَـظيِمٍ

را خوب می فهمید!  

عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ سِـنَانٍ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه): أَ لاَ أُخْـبرِکُُمْ بِشِـراَرکُِمْ؟ قَـالُـوا بَلَی یَا رَسُـولَ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و 

آله) قَالَ المَْشَّاءُونَ بِالنَّمیِمهًَِْ وَ المُْفرَِّقوُنَ بیَنَْ الأَْحبَِّهًِْ وَ البَْاغوُنَ لِلبْرِاَءِ الْعیَبْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۸۴ 

عـبداالله بن سـنان گـوید: پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «آیا شـما را از شـریرتـرینتان خـبر نـدهـم؟ گـفتند: «چـرا، اي رسـول 

خـدا (صلی االله علیه و آلـه)»! فـرمـود: «آري آنـان کسانی هسـتند که راه نـمّامی را می پـویند، و دوسـتان را از هـم جـدا 

می سازند، و از پاکان و پاکیزگان عیبجوئی می کنند».  

عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلتُْ لأَِبِی عبَْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عتُُلٍّ بَعْدَ ذلکَِ زنَیِمٍ قَالَ الْعتُُلُّ الْعظَیِمُ الْکُفرُْ وَ الزَّنیِمُ المُْستْهَتْرُِ بِکُفرِْهِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۴۸۶ بحارالأنوار، ج۶۹، ص۹۷ 

. را پـرسیدم. فـرمـود: «عـُتُلّ کسی  محـمّدبـن مسـلم گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) مـنظور این آیه: عُـتُلِّ بَـعْدَ ذَلکَِ الـزَّنیِمٍ

است که کفرش شدید باشد و زَنِیمٍ کسی است که در کفر خویش بی پروا باشد». 
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آیات 17 تا 33: 

إنَِّا بَـلوَنَْـاهُـمْ كَـمَا بَـلوَنَْـا أَصْـحَابَ الجنََّْةِ إِذْ أَقْـسَموُا لَـيَصرِْمنَُّهَا مُـصبْحِِينَ ۱۷ وَ لاَ يَسْـتثَنْوُنَ ۱۸ فَـطَافَ عَـليَهَْا طَـائِـفٌ مِـنْ رَبِّكَ وَ هُـمْ 

نَـائِـموُنَ ۱۹ فَـأَصْـبحَتَْ كَـالصَّرِيمِ ۲۰ فَـتنََادَواْ مُـصبْحِِينَ ۲۱ أَنِ اغْـدُوا عَـلَى حَـرْثِـكُمْ إِنْ كُـنتُْمْ صَـارِمِـينَ ۲۲ فَـانْـطَلَقوُا وَ هُـمْ يَـتخََافَـتوُنَ 

۲۳ أَنْ لاَ يَـدْخُـلنََّهَا الْـيوَْمَ عَـليَْكُمْ مِـسْكِينٌ ۲٤ وَ غَـدَواْ عَـلَى حَـرْدٍ قَـادرِِيـنَ ۲٥ فَلَمَّا رَأَوهَْـا قَـالُـوا إنَِّا لَـضَالُّونَ ۲٦ بَـلْ نَـحنُْ محَْـرُومُـونَ 

۲۷ قَـالَ أَوْسَـطهُُمْ أَلَـمْ أَقُـلْ لَـكُمْ لَـوْلاَ تُسبَِّحوُنَ ۲۸ قَـالُـوا سُـبحَْانَ رَبِّنَا إنَِّا كنَُّا ظَـالمِِـينَ ۲۹ فَـأَقْـبَلَ بَـعْضهُُمْ عَـلَى بَـعضٍْ يَـتلَاَوَمُـونَ ۳۰ 

قَـالُـوا يَـا وَيْـلنََا إنَِّا كنَُّا طَـاغِـينَ ۳۱ عَسَـى رَبُّنَا أَنْ يُـبْدِلَـنَا خَـيرْاً مِـنهَْا إنَِّا إِلَـى رَبِّنَا راَغِـبوُنَ ۳۲ كَـذَلِـكَ الْـعَذاَبُ وَلَـعَذاَبُ الآْخِـرَةِ أَكْـبرَُ لَـوْ 

كَانوُا يَعْلَموُنَ ۳۳  

مـا آن هـا را آزمـودیم، هـمان گـونـه که صـاحـبان آن بـاغ را آزمـودیم، آن هـنگام که سـوگـند خـوردنـد صـبحگاه میو ه هـاي بـاغ را 

بچینند. و اسـتثنا نکنند. پـس بـر گـِرد بـاغ بـلایی از سـوي پـروردگـار چـرخید، در حـالی که در خـواب بـودنـد. پـس (آن بـاغ 

سـرسـبز) چـون شـبی تیره و تـار شـد. صـبح گـاه یکدیگر را صـدا زدنـد. اگـر می خـواهید میوه هـا را بچینید، پیش از طـلوع آفـتاب 

بـه بـاغ روید. روانـه شـدنـد، در حـالی که آهسـته بـه هـم می گـفتند: مـبادا امـروز مسکینی بـه سـراغـتان بیاید. در آن صـبح مـصمّم 

بـودنـد بـا تـمام تـوان از ورود مسـتمندان جـلوگیري کنند. هـنگامی که بـاغ را دیدنـد، گـفتند حـتماً اشـتباه آمـده ایم! امـّا نـه، مـا از 

هـمه چیز محـروم شـدیم. عـاقـل تـرینشان گـفت: نـگفتم که خـدا را تسـبیح کنید. گـفتند: خـداونـد مـنزهّ اسـت، مـا ظـالـم بـودیم. 

مـلامـت کنان بـه هـمدیگر رو کردنـد. گـفتند: واي بـر مـا، که مـتجاوز بـودیم. امید داریم که خـداونـد بهـتر از آن را بـراي مـا قـرار 

دهـد، چـرا که اکنون یک سـره مشـتاق او هسـتیم. عـذاب در دنیا این گـونـه اسـت، و عـذاب اخـروي بـه مـراتـب بـزرگـتر اسـت، اگـر 

درك کنند. 

صرم:  

مقاییس: هو القطع. 

التهذیب: (در آیه) احترقت فصارت سوداء مثل اللیل 
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این آیات بیان گـر داسـتانی اسـت، که بـه جهـت اهمیتّ فـوق الـعاده ي آن بـه طـور مـبسوط در این آیات بیان شـده اسـت. از زمـان 

و مکان این اتـفاق سخنی گـفته نمی شـود؛ چـرا که بعضی از داسـتان هـا جـنبه ي سمبلیک و عـبرت دارنـد. زمـان، مکان، و 

اشـخاص در آن نقشی نـدارنـد. این قـدر بـراي تـمام انـسان هـا در تـمامی  اعـصار مـبتلابـه اسـت، که حتی سـخنان شخصیت هـاي 

این حادثه نیز به طور کامل نقل می گردد.  

داسـتان چنین اسـت: عـده اي بـودنـد که قـرآن آن هـا را اصـحاب بـاغ مـعرّفی می کند. این هـا بـاغ پـرثـمري داشـتند؛ و از این بـابـت 

خـشنود بـودنـد. بـا هـم تصمیم می گیرنـد که بـراي چیدن میوه هـاي بـاغ صـبح زود آفـتاب نـزده راهی بـاغ شـونـد. عـلتّ عجـله ي 

آن هـا این بـود که مـبادا مـساکین از آن هـا طلبی از مـحصولات بـاغ کنند. مـطابـق بـرخی نـقل هـا این هـا فـرزنـدان پـدر پیري بـودنـد، 

که در زمـان خـود از ثـمرات بـاغ بـه مـساکین کمک بسیار می کرد. فـرزنـدان نمی خـواسـتند این رویه ادامـه پیدا کند. بـراي همین 

بـا هـم تصمیم گـرفـتند بـه هیچ وجـه بـه مـساکین چیزي نـدهـند. این هـا غـافـل بـودنـد که شـب گـذشـته بـلایی بـه بـاغ خـورده بـود. و 

هـمه ي بـاغ چـون شـبی تـاریک خشک شـده بـود. وقتی بـه بـاغـشان رسیدنـد، بـا تـعجبّ از احـوال بـاغ گـمان کردنـد اشـتباه 

آمده اند! این جا بود که نور خداوند در قلب یکی از آن ها روشن گردید.  

چند مطلب در آیه قابل توجهّ بیشتر است: 

) دو مـعنا می تـوانـد داشـته بـاشـد: اول مـعناي اصلی اسـت که اسـتثناء نکردن سـهم فـقراء از ثـمرات بـاغ  آیه ي 18 (وَ لاَ يَسْـتثَنْوُنَ

اسـت؛ یعنی حـقّ مـساکین را کنار نـگذاشـتند. مـعناي دوم که عـده ي زیادي از مفسـّران بیان کرده انـد، اسـتثناء بـه مـعناي 

ان شـاء االله گـفتن اسـت. یعنی قـدرت مـافـوقی بـراي خـودشـان نـدیدنـد، و در بـرداشـت و اسـتفاده از میوه هـاي بـاغ خـود را مسـتقلّ 

پنداشتند. معناي اول که در ترجمه هم عرض شد با سیر داستان تطبیق بیشتري دارد. 

  

مـراد از أَوْسَـطهُُمْ میانـه روتـرین ایشان اسـت؛ یعنی کسی که نـه اهـل افـراط بـود و نـه تـفریط. بـه همین جهـت بـه عـاقـل تـرین مـعنا 

کردیم. خدا قلب او را روشن ساخت تا سخنانی بر زبانش جاري گردد که حال همه ي آن ها را تغییر دهد. 
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)، همگی مـعترف بـه  آیات پـایانی این فـراز فـوق الـعاده اسـت. پـس از تـذکرّي که اوسـط آن هـا داد (أَلَـمْ أَقُـلْ لَـكُمْ لَـوْلاَ تُسبَِّحوُنَ

؛ و هـمدیگر را بـه جهـت حـال عصیان و  ظـلم خـود گشـتند، و خـداونـد مـتعال را تسـبیح کردنـد: قَـالُـوا سُـبحَْانَ رَبِّنَا إنَِّا كنَُّا ظَـالمِِـينَ

 . ؛ و همگی دوبـاره اذعـان کردنـد: قَـالُـوا يَـا وَيْـلنََا إنَِّا كنَُّا طَـاغِـينَ طغیانـشان مـلامـت کردنـد: فَـأَقْـبَلَ بَـعْضهُُمْ عَـلَى بَـعضٍْ يَـتلَاَوَمُـونَ

؛ این کلام را فـقط زمـانی  سـپس جـمله اي گـفتند که بسیار قـابـل تـأمـّل اسـت: عَسَـى رَبُّنَا أَنْ يُـبْدِلَـنَا خَـيرْاً مِـنهَْا إنَِّا إِلَـى رَبِّنَا راَغِـبوُنَ

می تـوان گـفت که قـلب بـه نـور الهی روشـن گـردد. نکته ي مـهم این اسـت که قـرآن حـال ایشان را تـأیید می کند. این حـال 

مـعادل حـالی اسـت که حـضرت یونـس پیدا کرد، و مـورد تـوجـّه بسیار عـرفـا می بـاشـد؛ سـوره ي انبیاء، آیات 87 و 88: وَ ذاَ 

الـنُّونِ إِذْ ذهََـبَ مُـغاضِـباً فَـظنََّ أَنْ لَـنْ نَـقْدرَِ عَـليَهِْ فَـنادى فِـي الـظُّلُماتِ أَنْ لا إِلـهَ إِلاَّ أنَْـتَ سُـبحْانَـكَ إنِِّـي كُـنتُْ مِـنَ الـظَّالمِِـينَ، فَـاسْـتجَبَنْا لَـهُ وَ 

. تسـبیح حقیقی هـمراه بـا اعـتراف بـه ظـلمت خـویش اسـت. در نـهایت عـبارتی بـر زبـان  نجََّـينْاهُ مِـنَ الْـغَمِّ وَ كَـذلِـكَ نُـنجِْي المُْـؤْمِـنِينَ

جـاري کردنـد، که آرزوي بسیاري از مـؤمنین اسـت: إنَِّا إِلَــى رَبِّنَا راَغِــبوُنَ. این حـال را در رتـبه اي بـالاتـر سحـره ي مـوسی 

داشـتند: فَـأُلْـقِيَ السَّحَـرَةُ سـاجِـدِيـنَ، قـالُـوا آمَـنَّا بِـربَِّ الْـعالمَِـينَ، ربَِّ مُـوسـى وَ هـارُونَ (سـوره ي شـعراء، آیات 46 تـا 48)؛ سـپس فـرعـون 

ایشان را تهـدیدي آشکار کرد: قـالَ آمَـنتُْمْ لَـهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَـكُمْ إنَِّـهُ لَـكبَيِرُكُـمُ الَّـذِي عَـلَّمَكُمُ السِّحْـرَ فَـلَسوَفَْ تَـعْلَموُنَ لأَُقَـطِّعنََّ أَيْـدِيَـكُمْ وَ 

أرَْجُـلَكُمْ مِـنْ خِـلافٍ وَ لأَُصَـلِّبنََّكُمْ أَجْـمَعِينَ (آیه ي 49)؛ و این انـسان هـاي مـعنوي پـاسخی دادنـد که تـا ابـد در تـاریخ مـانـدگـار شـد: 

قالوُا لا ضيَرَْ إنَِّا إِلى رَبِّنا منُْقَلبِوُنَ، إنَِّا نطَْمَعُ أَنْ يَغْفرَِ لنَا رَبُّنا خطَايانا أَنْ كنَُّا أَوَّلَ المؤُْْمنِِينَ (آیات 50 و 51). 

نکته ي پـایانی این که داسـتانِ اصـحاب بـاغ از طغیان آغـاز گـردید؛ خـداونـد مـتعال بـه واسـطه ي حـالـشان بـلایی بـر مـهم تـرین 

تـعلّقشان نـازل کرد، و آن هـا بـه واسـطه ي این بـلا هـدایت شـدنـد. دقـّت کنیم که خـداونـد مـتعال مـربّی اسـت. بـلا و نـعمت دو 

نـگاه و بـرداشـتی اسـت که مـا از حـوادث داریم. در حقیقت هـر دو رحـمت و نـعمت اسـت. این مـهمّ مسیر فکري ارزشـمندي 

را در درك آیات روشن خواهد کرد. 
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آیات 34 تا انتهاي سوره: 

إنَِّ لِلْمتَُّقِينَ عِـنْدَ رَبِّهِمْ جنََّاتِ النَّعيِمِ ۳٤ أَفَـنجَْعَلُ المُْسْـلِمِينَ كَـالمجُْْـرِمِـينَ ۳٥ مَـا لَـكُمْ كَـيْفَ تحَْـكُموُنَ ۳٦ أَمْ لَـكُمْ كِـتَابٌ فِـيهِ تَـدرُْسُـونَ ۳۷ 

إنَِّ لَـكُمْ فِـيهِ لمََـا تخَيََّرُونَ ۳۸ أَمْ لَـكُمْ أَيمَْـانٌ عَـليَنَْا بَـالِـغةٌَ إِلَـى يَـوْمِ الْـقيَِامَـةِ إنَِّ لَـكُمْ لمََـا تحَْـكُموُنَ ۳۹ سَـلهُْمْ أَيُّهُمْ بِـذَلِـكَ زَعِـيمٌ ٤۰ أَمْ لَـهُمْ 

شُـرَكَـاءُ فَـليَْأْتُـوا بِشُـرَكَـائِـهِمْ إِنْ كَـانُـوا صَـادِقِـينَ ٤۱ يَـوْمَ يُـكْشَفُ عَـنْ سَـاقٍ وَ يُـدْعَـوْنَ إِلَـى السُّجوُدِ فَـلاَ يَسْـتطَيِعوُنَ ٤۲ خَـاشِـعةًَ أَبْـصَارهُُـمْ 

تَـرهَْـقهُُمْ ذِلَّةٌ وَ قَـدْ كَـانُـوا يُـدْعَـوْنَ إِلَـى السُّجوُدِ وَ هُـمْ سَـالمُِـونَ ٤۳ فَـذرَنِْـي وَ مَـنْ يُكَذِّبُ بهَِـذاَ الحَْـدِيـثِ سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ مِـنْ حَـيثُْ لاَ يَـعْلَموُنَ 

٤٤ وَ أُمْـلِي لَـهُمْ إنَِّ كَـيْدِي مَـتِينٌ ٤٥ أَمْ تَـسْأَلُـهُمْ أَجْـراً فَـهُمْ مِـنْ مَـغرَْمٍ مُـثْقَلوُنَ ٤٦ أَمْ عِـنْدهَُـمُ الْـغيَبُْ فَـهُمْ يَـكتْبُوُنَ ٤۷ فَـاصْـبرِْ لحُِـكْمِ رَبِّكَ 

وَلاَ تَـكنُْ كَـصَاحِـبِ الحُْـوتِ إِذْ نَـادَى وهَُـوَ مَـكظْوُمٌ ٤۸ لَـوْلاَ أَنْ تَـداَرَكَـهُ نِـعْمةٌَ مِـنْ رَبِّهِ لَـنبُِذَ بِـالْـعرَاَءِ وهَُـوَ مَـذْمُـومٌ ٤۹ فَـاجْـتبََاهُ رَبُّهُ فَـجَعَلهَُ 

مِـنَ الصَّالحِِـينَ ٥۰ وَ إِنْ يَـكَادُ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا لَـيزُْلِـقوُنَـكَ بِـأَبْـصَارهِِـمْ لمََّا سَـمِعوُا الذِّكْـرَ وَ يَـقوُلُـونَ إنَِّهُ لمجََْـنوُنٌ ٥۱ وَ مَـا هُـوَ إِلَّا ذِكْـرٌ لِـلْعَالمَِـينَ 

 ٥۲

اهـل تـقوا نـزد پـروردگـارشـان بـاغ هـایی سـرشـار از نـعمت دارنـد. آیا افـرادي را که تسـلیم امـر الهی هسـتند بـا مجـرمین یکی 

می دانیم؟! بـا خـود چـه فکر می کنید؟! شـاید کتابی دارید که از آن این گـونـه فهمیده اید! که هـرچـه بـخواهید هـمان بـراي شـما 

اسـت. شـاید هـم عهـد و پیمانی تـا روز قیامـت بـا مـا دارید، که هـرچـه بـخواهید هـمان بـشود. از آن هـا بـپرس، کدامـشان ضـامـن 

این عهـد اسـت؟ شـاید هـم شـریکانی دارنـد، اگـر راسـت می گـویید، شـریکانـتان را بیاورید. روزي که سـاق هـایشان بـرهـنه گـردد 

(کنایه از سـخت و دشـوار شـدن آن روز)، و از آنـان خـواسـته می شـود که سجـده کنند، امـّا نمی تـوانـند. چـشم هـایشان فـرو 

افـتاده، و خـواري آن هـا را فـراگـرفـته، پیش از این نیز بـه سجـده دعـوت می شـدنـد، در حـالی که سـالـم و تـندرسـت بـودنـد. حـال مـرا 

بـا کسی که این سـخن را دروغ می پـندارنـد واگـذار، آن هـا را از جـایی که فکرش را نمی کنند، بـه تـدریج فـرو خـواهیم گـرفـت. 

حـال بـه آن هـا مهـلت داده ام، تـدبیر مـن سنجیده اسـت. آیا از آنـان مـزدي خـواسـته اي؟ که پـرداخـتش بـرایشان کمر شکن بـاشـد! یا 

این که عـلم بـه غیب نـزدشـان اسـت، که بـا آن می نـویسند. پـس بـراي حکم پـروردگـارت صـبر کن، و مـانـند هـمدم مـاهی 

(حـضرت یونـس) مـباش، که بـا انـدوه و خـشم خـدا را خـوانـد. که اگـر نـعمت و رحـمت خـداونـد او را فـرا نمی گـرفـت، در 

بـرهـوتی گـرفـتار می شـد، در حـالی که نکوهیده بـود. امـّا خـدا او را انـتخاب کرد، و او را از صـالـحان قـرار داد. کافـران وقتی 
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قـرآن را می شـنونـد، نـزدیک اسـت بـا چـشم هـایشان تـو را از پـاي درآورنـد، و می گـویند (ادعـا کنند): او دیوانـه اسـت. حـال آن که 

قرآن فقط یادي براي جهانیان است.  

إنَِّ لِلْمتَُّقِينَ عِـنْدَ رَبِّهِمْ جنََّاتِ النَّعيِم؛ِ جـایگاه اهـل تـقوا نـزد پـروردگـار اسـت. تعبیري دلنشین و امیدبـخش بـراي انـسان هـاي الهی 

اسـت. لطیفه هـا در عـند ربّ هسـت که بـر اهـلش پـوشیده نیست. کنایه اي در این کریمه نیز هسـت، این که در بـرابـر جـنتّ هـاي 

مـادّي، که اهـل دنیا خـودشـان را مـشغول آن کرده انـد، مـانـند حـال ابـتدایی اصـحاب جـنتّ، اهـل تـقوا از نـعمات اخـروي بهـره 

دارند. 

أَفَـنجَْعَلُ المُْسْـلِمِينَ كَـالمجُْْـرِمِـينَ، مَـا لَـكُمْ كَـيْفَ تحَْـكُموُن؛َ مجـرم و گـناه کار فکر می کند هـمان طـور که در دنیا فـرق ظـاهـري بین خـود 

و مسـلِم نمی دید، بـر فـرض اگـر آخـرتی هـم بـاشـد، فـرق چـندانی بین او و مـؤمـن نـخواهـد بـود! خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: بـا 

خود چه فکر می کنید!! ما کسی که همواره تسلیم ما است را با مجرم یکی می دانیم؟! 

أَمْ لَـكُمْ كِـتَابٌ فِـيهِ تَـدرُْسُـونَ، إنَِّ لَـكُمْ فِـيهِ لمََـا تخَيََّرُون؛َ از این آیات تـمامی احـتمالات تـساوي حـال آن هـا بـا مـؤمنین ردّ می شـود. 

بیان می شـود که شـاید گـمان می کنند آن هـا نیز کتابی دارنـد که عـلوم در آن جـمع شـده اسـت، و بـا اسـتناد بـه آن این مـوهـومـات 

را بیان می کنند! 

أَمْ لَـكُمْ أَيمَْـانٌ عَـليَنَْا بَـالِـغةٌَ إِلَـى يَـوْمِ الْـقيَِامَـةِ إنَِّ لَـكُمْ لمََـا تحَْـكُموُنَ، سَـلهُْمْ أَيُّهُمْ بِـذَلِـكَ زَعِـيم؛ٌ یا بـا خـود خیال کرده انـد که عهـدي بـا مـا 

بسته اند، و مطابق آن پیمان در امان خواهند بود. کدامین شما می تواند ضامنی بر این عهد خیالی باشد؟! 
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أَمْ لَـهُمْ شُـرَكَـاءُ فَـليَْأْتُـوا بِشُـرَكَـائِـهِمْ إِنْ كَـانُـوا صَـادِقِـين؛ شـاید هـم شـریکانی دارید که بـه آن هـا تکیه می کنید! مـراد از شـریک 

می تـوانـد بـت هـایشان بـاشـد؛ و می تـوانـد اشـرافـشان بـاشـد که در دشـواري هـا بـه آن هـا مـراجـعه می کردنـد. خـداونـد می فـرمـاید 

همه ي آن  شریکانی که فکر می کنید می توانند کاري برایتان بکنند جمع کنید.  

يَـوْمَ يُـكْشَفُ عَـنْ سَـاقٍ وَ يُـدْعَـوْنَ إِلَـى السُّجوُدِ فَـلاَ يَسْـتطَيِعوُنَ، خَـاشِـعةًَ أَبْـصَارهُُـمْ تَـرهَْـقهُُمْ ذِلَّةٌ وَ قَـدْ كَـانُـوا يُـدْعَـوْنَ إِلَـى السُّجوُدِ وَ هُـمْ 

سَـالمُِـون؛َ اعـراب لـباس اصلیشان پیراهـن عـربی اسـت که تـا مـچ پـا را می پـوشـانـد. بـه طـور طبیعی وقتی در هـنگام تـرس 

می خـواسـتند فـرار کنند، لـباس هـایشان را بـالا می گـرفـتند تـا زمین نـخورنـد؛ و سـاق هـایشان مـعلوم می گـردید. از این حـال 

کنایه اي در کریمه بیان شـده اسـت که نـشان دهـنده ي هـول و دشـواري اسـت که در روز قیامـت بـراي آن هـا رخ خـواهـد داد: 

. در آن روز نیز آن هـا بـه سجـده بـراي خـداونـد مـتعال دعـوت می شـونـد؛ امـّا روز قیامـت، روز انکشاف  يَـوْمَ يُـكْشَفُ عَـنْ سَـاقٍ

حقیقت اسـت، دیگر نمی تـوان در آن روز بـازیگري کرد. بـنابـراین آن هـا نمی تـوانـند سجـده کنند. خـواري تـمام وجـودشـان را 

فـرا گـرفـته اسـت. آن هـا در دنیا که این حـال اضـطراب و تـرس را نـداشـتند نیز بـارهـا دعـوت بـه سجـده شـدنـد، امـّا بـه این دعـوت 

الهی توجهّ نکردند.  

عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ عَلِیٍّ الحَْـلبَِیِّ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ یوَْمَ یُکْشَفُ عَـنْ سـاقٍ قَـالَ تَـبَارکََ الجَْـبَّارُ ثُـمَّ أَشَـارَ إِلَی 

سَـاقِـهِ فَکَشَفَ عَـنهَْا الإزِْاَرَ قَـالَ وَ یُدْعَـوْنَ إِلَی الـسُّجوُدِ فَـلا یَستْطَیِعوُنَ قَـالَ أُفحِْـمَ الْـقوَْمُ وَ دَخَـلتَهُْمُ الهْیَبْهًَُْ وَ شَـخَصتَِ الأَْبْـصَارُ وَ بَـلَغتَِ 

الْقُلوُبُ الحنَْاجرَِ شَاخِصةًَ أَبْصَارهُُمْ ترَهَْقهُُمُ الذِّلَّةُ وَ قَدْ کانوُا یُدْعوَْنَ إِلَی السُّجوُدِ وَ هُمْ سالموُِنَ.  

بحارالأنوار، ج۴، ص۷/ بحارالأنوار، ج۷، ص۱۸۳ و التوحید، ص۱۵۴ 

محـمّدبـن علی حـلبی از امـام صـادق (علیه السـلام) در خـصوص این آیه: یوَْمَ یُکْشَفُ عَـن سَـاقٍ نـقل می کند: مـنزهّ اسـت خـداونـد 

جـبّار و تـوانـا سـپس بـه پـاي خـویش اشـاره کرد و شـلوار را از آن کنار زد؛ فـرمـود: وَ یُدْعَـوْنَ إِلَی الـسُّجوُدِ فَـلاَ یَستْطَیِعوُنَ، آنـگاه 

که قـوم مـات و مـبهوت می شـونـد و تـرس و هیبت بـر آنـان چیره می شـود، و سـرافکنده می شـونـد و جـانـشان بـه لـب می رسـد 
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این درحـالی اسـت که چـشم هـایشان [از شـدتّ شـرمـساري] بـه زیر افـتاده، و ذلـّت و خـواري وجـودشـان را فـراگـرفـته آن هـا 

پیش از این دعوت به سجود می شدند درحالی که سالم بودند [ولی امروز دیگر توانایی آن را ندارند]!. 

فَـذرَنِْـي وَ مَـنْ يُكَذِّبُ بهَِـذاَ الحَْـدِيـثِ سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ مِـنْ حَـيثُْ لاَ يَـعْلَموُنَ، وَ أُمْـلِي لَـهُمْ إنَِّ كَـيْدِي مَـتِين؛ٌ این آیات از سـنتّ اسـتدراج 

سـخن می گـوید. اسـتدراج از سـنتّ هـاي مـهمّ الهی اسـت که در قـرآن بیان شـده اسـت. غیر از سـوره ي قـلم در سـوره ي اعـراف 

نیز اسـتدراج آمـده اسـت: سـوره ي اعـراف، آیات 182 و 183: وَ الَّـذِيـنَ كَـذَّبُـوا بِـآيـاتِـنا سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ مِـنْ حَـيثُْ لا يَـعْلَموُنَ، وَ أُمْـلِي 

لهَُمْ إِنَّ كيَْدِي متَِينٌ.  

استدراج از درج است، درج در لغت چنین آمده است: 

مقاییس: یدلّ علی مضیّ الشّیء. 

التحقیق: هو الحرکة المخصوصة أی مع دقةّ و احتیاط و بالتدریج شیئاً فشیئاً. 

اسـتدراج بـه مـعناي حـرکت تـدریجی اسـت، گـاهی این حـرکت آن قـدر آرام اسـت که مـعلوم نمی شـود. اسـتدراج در لـسان 

قـرآن کریم، حـرکت آرام بـه سـمت تـباهی اسـت. وقتی انـسانی مکذبّ بـود، خـداونـد او را در دنیا مهـلت می دهـد؛ و بـه جـاي 

ابـتلاء، نـعمات فـراوانی نصیبش می کند؛ چـرا که او گـمان می کند روش درسـتی در زنـدگی دارد؛ در نتیجه بـا ریزش نـعمات 

. این اتـفاق آن قـدر آرام می افـتد که  در مسیر منحـطّ خـود بیشتر فـرو می رود. بـه همین جهـت گـفته شـد: مِـنْ حَـيثُْ لا يَـعْلَموُنَ

انـسان گـرفـتار در سـنتّ اسـتدراج اصـلاً مـتوجـّه نمی شـود. دقـّت کنیم که اسـتدراج چـنان که در هـر دو آیه آمـده اسـت،  

اخـتصاص بـه مکذبّین دارد، نـه عـاصی و گـنه کار. مـختصّ کسی اسـت که هیچ حقیقتی را بـاور نمی کند، و نمی خـواهـد هـم که 

بـاور کند. کسانی که مکذبّ نیستند، مهـلت داده می شـونـد تـا ایمان آورنـد. امـّا مکذبّ مهـلت داده می شـود تـا دچـار اسـتدراج 

شـود. اسـتدراج در کریمه کید متین نـامیده شـده اسـت. چـرا که قـابـل فـهم نیست، و بـرعکس هـم فهمیده می شـود. خـودِ 

شخص و دیگرانی که اهل معرفت نباشند، خیال می کنند او انسان خوبی است که غرق در نعمات است.  
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براي تکمیل بحث عبارات مرحوم علّامه ي طباطبایی در المیزان نقل می گردد:  

و الاسـتدراج  هـو اسـتنزالـهم درجـة فـدرجـة حتی يـتم لـهم الـشقاء فـيقعوا فـي ورطـة الهـلاك و ذلـك بـأن يـؤتـيهم الـله نـعمة بـعد نـعمة و 

كلما أوتوا نعمة اشتغلوا بها و فرطوا في شكرها و زادوا نسيانا له و ابتعدوا عن ذكره. 

فـالاسـتدراج إيـتاؤهـم الـنعمة بـعد الـنعمة الموـجـب لـنزولـهم درجـة بـعد درجـة و اقـترابـهم مـن ورطـة الهـلاك، و كوـنـه مـن حـيث لا يـعلمون 

إنما هو لكونه من طريق النعمة التي يحسبونها خيرا و سعادة لا شر فيها و لا شقاء. 

به دو روایت ذیل این آیات توجهّ کنیم:  

عَـنْ عُـمرََ بْـنِ یزَِیدَ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) إنِِّی سَـأَلْـتُ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ أَنْ یرَزُْقنَِی مَـالاً فَـرزََقنَِی وَ إنِِّی سَـأَلْـتُ الـلَّهَ أَنْ یرَزُْقنَِی 

وَلَداً فرَزََقنَِی وَلَداً وَ سَأَلتْهُُ أَنْ یرَزُْقنَِی داَراً فرَزََقنَِی وَ قَدْ خِفتُْ أَنْ یَکوُنَ ذَلکَِ استِْدرْاَجاً فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَعَ الحَْمْدِ فلَاَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۵۰۲ الکافی، ج۲، ص۹۷ 

عـمربـن یزید گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: از خـداونـد خـواسـتم مـالی بـه مـن بـدهـد او هـم عـطاء فـرمـود و از 

او فـرزنـدي خـواسـتم آن را هـم داد، از وي خـانـه اي خـواسـتم آن را هـم بخشید، فکر می کنم خـداونـد مـرا آزمـایش می کند و 

می خواهد کم کم مرا مؤاخذه کند، فرمود: «نه به خدا اگر شکر کنی باکی نیست».  

الـصّادق (علیه السـلام): إِذاَ أرَاَدَ الـلَّهُ تَـعَالَی بِـعبَْدٍ خیَرْاً فَـأَذنَْـبَ ذنَْـباً تَـبِعهَُ بنَِقِمهًَْ وَ یُذکَِّرُهُ الاِسْـتِغْفَارَ وَ إِذاَ أرَاَدَ الـلَّهُ تَـعَالَی بِـعبَْدٍ شَـراًّ 

فَــأَذنَْــبَ ذنَْــباً تَــبِعهَُ بنِِعْمهًَْ لیِنُْسیِهَُ الاِسْــتِغْفَارَ وَ یتََمَادَی بِــهِ وَ هُــوَ قَــوْلُ الــلَّهِ تَــعَالَی سنََسْــتَدرِْجُــهُمْ مِــنْ حیَثُْ لا یَعْلَموُنَ بِــالــنِّعَمِ عِــنْدَ 

المَْعَاصِی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۵۰۲ علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۱ 
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امـام صـادق (علیه السـلام): هـرگـاه خـداونـد بـخواهـد بـه بـنده اي خیري بـرسـانـد؛ اگـر او مـرتکب گـناهی شـد خـداونـد او را در 

مشکلی گـرفـتار می کند و اسـتغفار را بـه یادش می آورد. امـّا هـرگـاه بـخواهـد او را گـرفـتار سـازد؛ اگـر از وي گـناهی سـر زد، بـه 

او نـعمت می دهـد، و اسـتغفار را از یادش می بـرد و بـه او مهـلت عـطا می کند، و این اسـت معنی آیه که فـرمـود: سنََسْـتَدرِْجُـهُمْ 

منِْ حیَثُْ لا یَعْلَموُنَ یعنی در هنگام گناه به آن ها مهلت می دهد. 

أَمْ تَـسْأَلُـهُمْ أَجْـراً فَـهُمْ مِـنْ مَـغرَْمٍ مُـثْقَلوُنَ، أَمْ عِـنْدهَُـمُ الْـغيَبُْ فَـهُمْ يَـكتْبُوُن؛َ این آیات در ادامـه ي آیات قـبل رفـع احـتمالات ادعـایی 

مکذبّین اسـت. هیچ کدام از انبیاي الهی مـطالـبه ي وجهی از مـردم نکردنـد؛ چـرا که رابـطه ي مـالی تـأثیر کلام را بـه کلّی از میان 

می برد. خداوند متعال به پیامبر اکرم نیز می فرماید: مگر از آن ها چیزي خواستی، که برایشان سنگین آمده است! 

ردّ احـتمال بـعدي دسـترسی آن هـا بـه غیب اسـت. مـگر آن هـا بـه غیب دسـترسی دارنـد که رفـتارشـان این گـونـه اسـت! چـگونـه 

انسانی که جاهل است احتمال نمی دهد حقیقتی در عالم باشد که از آن بی خبر است؟! 

فَـاصْـبرِْ لحُِـكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَـكنُْ كَـصَاحِـبِ الحُْـوتِ إِذْ نَـادَى وهَُـوَ مَـكظْوُمٌ، لَـوْلاَ أَنْ تَـداَرَكَـهُ نِـعْمةٌَ مِـنْ رَبِّهِ لَـنبُِذَ بِـالْـعرَاَءِ وهَُـوَ مَـذْمُـومٌ، فَـاجْـتبََاهُ 

، مـصاحـب و هـمراه مـاهی اسـت،  رَبُّهُ فَـجَعَلهَُ مِـنَ الصَّالحِِـين؛َ این آیات دربـاره ي حـضرت یونـس می بـاشـد. مـراد از صَـاحِـبِ الحُْـوتِ

که بـه جهـت رفـتن حـضرت یونـس در شکم مـاهی آمـده اسـت. آن چـه از داسـتان حـضرت یونـس قطعی اسـت این می بـاشـد که 

ایشان سـالیان مـتمادي بـراي هـدایت قـومـش تـلاش کرد. در این سـال هـا مـطابـق نـقل  حـداکثر دو نـفر ایمان آوردنـد. او بـراي 

قـومـش طـلب عـذاب کرد. زمـان عـذاب اعـلام شـد. او پیش از آمـدن عـذاب از میان قـوم خـارج شـد، در حـالی که عـصبانی و 

نـاراحـت بـود. انـتظار داشـت که قـومـش بـا بیم عـذاب ایمان بیاورنـد. پـس از خـروج او قـومـش عـلائـم عـذاب را که دیدنـد، تـوبـه 

کردنـد و ایمان آوردنـد. در بـرخی نـقل هـا بیان شـده اسـت که یکی از هـمان دو نـفر که بـه یونـس ایمان آورده بـود، بـا شـروع 

عـلامـت هـاي عـذاب مـردم را دعـوت بـه ایمان کرد. اشـتباه یونـس که اکثر مفسـّرین بـه آن اشـاره کرده انـد خـروج زودهـنگام از 
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میان قـومـش بـود. امـّا بـه نـظر می رسـد بـا تـوجـّه بـه آیه ي 87 سـوره ي انبیاء اشـتباه او این بـود که گـمان کرد عـذاب بـراي قـومـش 

اسـت، و مـا (خـداونـد مـتعال) قـادر نیستیم او را عـذاب کنیم. بـه آیه دقـّت کنیم: وَ ذاَ الـنُّونِ إِذْ ذهََـبَ مُـغاضِـباً فَـظنََّ أَنْ لَـنْ نَـقْدرَِ 

عَـليَهِْ فَـنادى فِـي الـظُّلُماتِ أَنْ لا إِلـهَ إِلاَّ أنَْـتَ سُـبحْانَـكَ إنِِّـي كُـنتُْ مِـنَ الـظَّالمِِـينَ. این گـمان بـراي پیامـبر شـایسته نیست، بـنابـراین او را 

بـه دل مـاهی بـزرگی که گـفته انـد نـهنگ بـزرگی بـوده اسـت انـداختیم. عـلاوه بـر این گـمان، او مـطابـق هـر دو آیه خشمگین بـود، 

این خـشم حتی اگـر از هـدایت نشـدن قـومـش هـم بـاشـد سـزاوار پیامـبر نیست. یونـس بـه مـحض ورود بـه دل مـاهی مـتوجـّه 

اشـتباه خـود شـد، و در هـمان تـاریکی خـداونـد را نـدا کرد، و بـدي هـا را مـتوجّـه خـود دید. این گـونـه بـود که نـجات یافـت. آیه ي 

88 چنین اسـت: فَـاسْـتجَبَنْا لَـهُ وَ نجََّـينْاهُ مِـنَ الْـغَمِّ وَ كَـذلِـكَ نُـنجِْي المُْـؤْمِـنِينَ. در آیه ي 49 همین سـوره نیز بـه نـعمت و رحـمت 

خـداونـد بـه او اشـاره شـده اسـت. بیان شـد که اگـر نـعمت و رحـمت خـداونـد او را فـرا نمی گـرفـت، در بـرهـوتی گـرفـتار می شـد، 

در حالی که نکوهیده بود. در نهایت خداوند او را انتخاب کرد و از صالحان قرار داد. 

آیه خـطاب بـه پیامـبر اکرم می فـرمـاید تـو مـانـند یونـس نـباش، مـا بـراي هـدایت بـه قـومـت فـرصـت داده ایم، تـو صـبور بـاش و از 

ایشان دست نکش. همان طور که بارها عرض شد این بیان نشان می دهد که پیامبر صبور و حریص بر امتّ است.  
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روایت جـامعی از پیامـبر اکرم نـقل شـده اسـت، که شـرح کاملی بـر حـالات یونـس اسـت. گـرچـه در روایات بـلند این  چنینی 

نمی تـوان بـه طـور کامـل قـائـل بـر صـحتّ هـمه ي جـزئیات آن شـد، و حـتماً بـاید بـر قـرآن تطبیق گـردد؛ امـّا کلیّات این گـونـه 

روایات مهمّ می باشد.   

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): أَنَّ یوُنُـسَ بْـنَ متََّی (علیه السـلام) بَـعثَهَُ الـلَّهُ إِلَی قَـوْمِـهِ وَ هُـوَ ابْـنُ ثَـلاَثیِنَ سنَهًَْ وَ کَانَ رَجُـلاً یَعتْرَِیهِ 

الحِْـدَّهًُْ وَ کَانَ قَلیِلَ الـصَّبرِْ عَلَی قَـوْمِـهِ وَ المُْـداَراَهًْ لَـهُمْ عَـاجِـزاً عَـمَّا حُـمِّلَ مِـنْ ثِـقَلِ حَـمْلِ أَوْقَـارِ الـنُّبوَُّهًْ وَ أَعْـلاَمِـهَا وَ أنََّـهُ یُفْسخَُ تحَْـتهََا کَمَا 

یُفْسخَُ الجَْـذعَُ تحَْـتَ حِـمْلهِِ وَ أنََّـهُ أَقَـامَ فیِهِمْ یَدْعُـوهُـمْ إِلَی الإِْیمَانِ بِـالـلَّهِ وَ الـتَّصْدِیقِ بِـهِ وَ اتِّـبَاعِـهِ ثَـلاَثـاً وَ ثَـلاَثیِنَ سنَهًَْ فَـلَمْ یؤُْمِـنْ بِـهِ وَ لَـمْ 

یتََّبِعهُْ مِـنْ قَـوْمِـهِ إِلَّـا رَجُـلاَنِ اسْـمُ أَحَـدهِِـمَا رُوبیِلُ وَ اسْـمُ الآْخَـرِ تَـنوُخَـا وَ کَانَ رُوبیِلُ مِـنْ أهَْـلِ بیَتِْ الْـعِلْمِ وَ الـنُّبوَُّهًْ وَ الحِْکْمهًَْ وَ کَانَ قَـدِیمَ 

الصُّحبْهًَْ لیِوُنُـسَ بْـنِ متََّی مـِنْ قَـبْلِ أَنْ یبَْعثَهَُ الـلَّهُ بِـالـنُّبوَُّهًْ وَ کَانَ تَـنوُخـَا رَجلُـاً مُسْـتَضْعَفاً عـَابـِداً زاَهـِداً منُهَْمِکاً فِی الْـعبَِادَهًْ وَ لیَْسَ لَـهُ عِـلْمٌ وَ 

لاَ حُکْمٌ وَ کَانَ رُوبیِلُ صَـاحِـبَ غَـنَمٍ یرَْعَـاهَـا وَ یتََقوََّتُ مِـنهَْا وَ کَانَ تَـنوُخَـا رَجُـلاً حَـطَّابـاً یحَتْطَبُِ عَلَی رَأْسِـهِ وَ یَأکُْلُ مِـنْ کَسبْهِِ وَ کَانَ 

لِـرُوبیِلَ مَـنزِْلهًَْ مِـنْ یوُنُـسَ غیَرُْ مَـنزِْلهًَْ تَـنوُخَـا لَـعِلْمِ رُوبیِلَ وَ حِکْمتَهِِ وَ قَـدِیمِ صُـحبْتَهِِ فَـلَمَّا رَأَی یوُنُـسُ (علیه السـلام) أَنَّ قَـوْمَـهُ لاَ یجُیِبوُنَـهُ 

وَ لاَ یؤُْمِـنوُنَ بِـهِ ضجَِـرَ وَ عَـرفََ مِـنْ نَـفْسهِِ قِلَّهًَْ الـصَّبرِْ فَشَکَا ذَلکَِ إِلَی رَبِّـهِ وَ کَانَ فیِمَا شَکَا أَنْ قَـالَ یَا ربَِّ إنَِّکَ بَعثَتْنَِی إِلَی قَـوْمِی وَ 

لِی ثَــلاَثُــونَ سنَهًَْ فَــلبَثِتُْ فیِهِمْ أَدْعُــوهُــمْ إِلَی الإِْیمَانِ بکَِ وَ الــتَّصْدِیقِ بِــرِسَــالاتِی وَ أُخَــوِّفُــهُمْ عَــذاَبکََ وَ نَقِمتَکََ ثَــلاَثــاً وَ ثَــلاَثیِنَ سنَهًَْ 

فَکَذَّبُـونِی وَ لَـمْ یؤُْمِـنوُا بِی وَ جحََـدُوا نُـبوَُّتِی وَ اسْـتخََفُّوا بِـرِسَـالاتِی وَ قَـدْ تَـواَعَـدُونِی وَ خِـفتُْ أَنْ یَقتُْلوُنِی فَـأنَْـزِلْ عَلیَهِْمْ عَـذاَبکََ فَـإنَِّـهُمْ قَـوْمٌ 

لاَ یؤُْمِـنوُنَ قَـالَ فَـأَوْحَی الـلَّهُ إِلَی یوُنُـسَ أَنَّ فیِهِمُ الحَْـمْلَ وَ الجنَْیِنَ وَ الـطِّفْلَ وَ الشَّیخَْ الْکبَیِرَ وَ المَْـرْأَهًَْ الضَّعیِفهًََْ وَ المُْسْـتَضْعَفَ المهَْیِنَ وَ أنََـا 

الحَْکَمُ الْـعَدْلُ سَـبَقتَْ رَحْـمتَِی غَضبَِی لاَ أُعَـذِّبُ الـصِّغَارَ بِـذنُُـوبِ الْکبَِارِ مِـنْ قَـوْمکَِ وَ هُـمْ یَا یوُنُـسُ عِـبَادِی وَ خَـلْقِی وَ بَـرِیَّتِی فِی بِـلاَدِی وَ 

فِی عیَْلتَِی أُحِـبُّ أَنْ أَتَـأنََّـاهُـمْ وَ أرَْفُـقَ بِـهِمْ وَ أنَْـتظَرُِ تَـوْبَـتهَُمْ وَ إنَِّـمَا بَعثَتْکَُ إِلَی قَـوْمکَِ لتَِکوُنَ حیطاً عَلیَهِْمْ تَـعطَْفَ عَلیَهِْمْ بِـالرـَّحِـمِ المَْـاسَّهًْ 

مِـنهُْمْ وَ تَـأنََّـاهُـمْ بِـرَأْفهًَْ الـنُّبوَُّهًْ وَ تَـصبْرَِ مَـعهَُمْ بِـأَحْـلاَمِ الرـِّسَـالهًَْ وَ تَکوُنَ لَـهُمْ کهَیَئْهًَْ الطَّبیِبِ المُْـداَوِی الْـعَالِـمِ بمُِـداَواَهًْ الـدَّاءِ فخََـرَقْـتَ بِـهِمْ وَ لَـمْ 

تَسْـتَعْمِلْ قُـلوُبَـهُمْ بِـالرـِّفْـقِ وَ لَـمْ تَـسُسهُْمْ بِسیَِاسهًَْ المُْـرْسَـلیِنَ ثُـمَّ سَـأَلتْنَِی عَـنْ سُـوءِ نَـظرَکَِ الْـعَذاَبَ لَـهُمْ عِـنْدَ قِلَّهًَْ الـصَّبرِْ منِکَْ وَ عَـبْدِی نُـوحٌ 

کَانَ أَصْـبرََ منِکَْ عَلَی قَـوْمهِـِ وَ أَحْـسنََ صحُبْهًَْ وَ أَشَـدَّ تَـأنَِّیاً فِی الـصَّبرِْ عِـنْدِی وَ أَبـْلَغَ فِی الْـعُذرِْ فَـغَضبِتُْ لهَـُ حیِنَ غَـضبَِ لِی وَ أَجَـبتْهُُ حیِنَ 

دَعَـانِی فَـقَالَ یوُنُـسُ یَا ربَِّ إنَِّـمَا غَـضبِتُْ عَلیَهِْمْ فیِک وَ إنَِّـمَا دَعَـوتُْ عَلیَهِْمْ حیِنَ عَـصوَکَْ فَـوَ عِـزَّتکَِ لاَ أَتَـعطََّفُ عَلیَهِْمْ بِـرَأْفهًَْ أَبَـداً وَ لاَ 

أنَْـظرُُ إِلیَهِْمْ بنَِصیِحهًَْ شَفیِقٍ بَـعْدَ کُفرْهِِـمْ وَ تَکْذِیبهِِمْ إِیَّایَ وَ جحَْـدهِِـمْ بِـنبُوَُّتِی فَـأنَْـزِلْ عَلیَهِْمْ عَـذاَبکََ فَـإنَِّـهُمْ لاَ یؤُْمِـنوُنَ أَبَـداً فَـقَالَ الـلَّهُ یَا 

یوُنُـسُ إنَِّـهُمْ مِـائهًَُْ أَلْـفٍ أَوْ یزَِیدُونَ مِـنْ خَـلْقِی یَعْمرُُونَ بِـلاَدِی وَ یَلِدُونَ عِـبَادِی وَ محَبََّتِی أَنْ أَتَـأنََّـاهُـمْ لِـلَّذِی سَـبقََ مِـنْ عِلْمِی فیِهِمْ وَ فیِکَ 
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وَ تَـقْدِیرِی وَ تَـدْبیِرِی غیَرُْ عِلْمکَِ وَ تَـقْدِیرکَِ وَ أنَْـتَ المُْـرْسَـلُ وَ أنََـا الرـَّبُّ الحَْکیِمُ وَ عِلْمِی فیِهِمْ یَا یوُنُـسُ بَـاطِـنٌ فِی الْغیَبِْ عِـنْدِی لاَ تَـعْلَمُ 

مَـا مُـنتْهََاهُ وَ عِلْمکَُ فیِهِمْ ظَـاهِـرٌ لاَ بَـاطِـنَ لَـهُ یَا یوُنُـسُ قَـدْ أَجبَتْکَُ إِلَی مَـا سَـأَلْـتَ مِـنْ إنِْـزاَلِ الْـعَذاَبِ عَلیَهِْمْ وَ مَـا ذَلکَِ یَا یوُنُـسُ بِـأَوْفَـرَ 

لحَِـظِّکَ عِـنْدِی وَ لاَ أَجْـمَلَ لِـشَأنْکَِ وَ سیََأْتیِهِمْ عَـذاَبٌ فِی شَـوَّالٍ یوَْمَ الأرَْْبِـعَاءِ وَسَـطَ الشَّهْـرِ بَـعْدَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ فَـأَعْـلِمهُْمْ ذَلکَِ قَـالَ فَسُـرَّ 

بِذَلکَِ یوُنُسُ وَ لَمْ یَسؤُْهُ وَ لَمْ یَدرِْ مَا عَاقبِتَهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۶، ص۵۰۴ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۳۹۲   

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): خـداونـد یونـس بـن متی (علیه السـلام) را در سی سـالگی بـه سـوي قـومـش فـرسـتاد و او مـردي بـود 

که گـاهی خشمگین می شـد و صـبر او نسـبت بـه قـومـش و مـداراي او بـا آن هـا کم بـود و تـوان حـمل کردن بـار سنگین نـبوتّ و 

نـشانـه هـاي آن را نـداشـت و زیر بـار آن مسـئولیتّ دچـار ضـعف می شـد هـمانـگونـه که شـتر زیر بـارش دچـار ضـعف می شـود. او 

در میان آن هـا مـانـد درحـالی که سی وسـه سـال آن هـا را بـه سـوي ایمان بـه خـدا و تـصدیق او و پیروي از او دعـوت می کرد ولی 

از قـومـش جـز دو مـرد بـه او ایمان نیاوردنـد و از او پیروي نکردنـد؛ اسـم یکی از آن دو «روبیل» و دیگري «تـنوخـا» بـود و 

«روبیل» از خـانـواده ي عـلم و نـبوتّ و حکمت بـود و رفـاقـت دیرینه اي بـا یونـس بـن متی (علیه السـلام) داشـت [و] قـبل از 

اینکه خـداونـد او را بـه پیامـبري مـبعوث کند [بـا او رفیق بـود] و «تـنوخـا» مـردي مسـتضعف، عـابـد، زاهـد و کوشـا در عـبادت 

بـود و عـلم و حکمت نـداشـت و «روبیل» صـاحـب گـوسـفند بـود. آن هـا را می چـرانید و از آن هـا می خـورد و «تـنوخـا» مـردي 

هیزم فـروش بـود. هیزم [جـمع می کرد و] بـالاي سـرش حـمل می کرد [و می فـروخـت] و از کسب و کار خـود می خـورد و 

«روبیل» بـه خـاطـر عـلمش، حکمتش و رفـاقـت دیرینه اش مـقام و مـنزلتی غیر از مـنزلـت «تـنوخـا» نـزد یونـس (علیه السـلام) 

داشـت. وقتی یونـس (علیه السـلام) دید که قـومـش [دعـوت] او را اجـابـت نمی کنند و ایمان نمی آورنـد، آزرده شـد و کمبود 

صـبر را در خـود دید؛ پـس بـه پـروردگـارش شکایت کرد و در میان آنـچه شکایت کرد [این بـود] که گـفت: «پـروردگـارا! تـو 

مـرا در سی سـالگی بـه سـوي قـومـم مـبعوث کردي و در میان آن هـا مـانـدم درحـالی که آن هـا را بـه سـوي ایمان بـه تـو و تـصدیق بـه 

رسـالـتم دعـوت می کنم و سی وسـه سـال اسـت که آن هـا را از عـذاب و عـقوبـت تـو می تـرسـانـم ولی مـرا تکذیب کردنـد و بـه مـن 

ایمان نیاوردنـد و نـبوتّ مـرا انکار کردنـد و رسـالـتم را خـوار و سـبک شـمردنـد و مـرا تهـدید کردنـد و تـرسیدم مـرا بکشند؛ پـس 
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عـذابـت را بـر آنـان نـازل کن؛ چـون آن هـا قـومی هسـتند که ایمان نمی آورنـد». خـداونـد بـه او وحی کرد: اي یونـس، در میان 

قـومـت نـوزاد و طـفل بی گـناه و جنین مـتولّـد شـده و مـردان و زنـان کهنسال و زنـان نـاتـوان و ضعیف وجـود دارنـد و مـن حـاکم 

عـادل هسـتم که رحـمتم بـر غـضبم سـبقت گـرفـته و کودکان را بـه گـناه بـزرگـسالان عـذاب نمی کنم و آن هـا بـندگـان مـن هسـتند، 

دوسـت دارم بـه آن هـا مهـلت دهـم و بـا ایشان مـدارا کنم و مـنتظر تـوبـه آن هـا بـاشـم و مـن تـو را بـراي این بـه سـوي آن هـا فـرسـتادم 

که بـا آن هـا مهـربـان بـاشی و مـانـند پـزشک مـعالـج درد آن هـا را درمـان کنی، امـّا تـو بـا آن هـا مـدارا نکردي و اکنون بـا این 

بی صـبري و دید منفی از مـن تـقاضـاي عـذاب می کنی؟ درحـالی که بـنده ي مـن نـوح (علیه السـلام) صـبر بسیار زیادي داشـت و 

مـدتّ درازي بـا قـوم خـود مـدارا نـمود و بـا آن هـا حـسن مـعاشـرت داشـت و وقتی پـس از سـال هـا دعـوت آن هـا او را اجـابـت 

نکردنـد، غـضبناك شـد، مـن هـم از غـضب او بـه خـشم آمـدم و نـفرین او را دربـاره ي عـذاب قـومـش اجـابـت کردم. یونـس گـفت: 

«پـروردگـارا مـن بـه خـاطـر تـو بـر آن هـا غـضب کرده ام، بـه دلیل اینکه تـو را نـافـرمـانی و عصیان می کردنـد، آن هـا را نـفرین کردم 

و قـسم بـه عـزتّ تـو، هـرگـز دربـاره ي آن هـا احـساس تـرحـّم و رأفـت نمی کنم، پـس عـذاب خـویش را بـر آنـان نـازل کن، چـون 

آن هـا هـرگـز ایمان نمی آورنـد، امـّا خـداي مـتعال وحی کرد: اي یونـس آن هـا بیش از صـدهـزار نـفر از مخـلوقـات مـن هسـتند که 

شهـرهـاي مـرا آبـاد کرده و بـندگـان و دوسـتداران مـرا بـه دنیا می آورنـد، پـس بـه عـلم خـود که دربـاره ي تـو و آن هـا سـبقت گـرفـته 

بـه آن هـا مهـلت می دهـم، چـون تـقدیر مـن غیر از عـلم و تـقدیر تـوسـت و تـو پیامـبري، امـّا مـن پـروردگـار حکیم هسـتم، امـّا حـال 

که تـو چنین می خـواهی و در نـزد مـن مـرتـبه بـلندي داري تـو را اجـابـت می کنم، بـه زودي در روز چـهارشـنبه نیمه مـاه شـوّال، 

بـعد از طـلوع خـورشید عـذاب خـود را بـر آنـان نـازل می کنم، پـس این مـطلب را بـه آن هـا اطـلاع بـده. یونـس (علیه السـلام) از 

شنیدن این امر خوشحال شد و به عاقبت آن نیاندیشید. 
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وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلِقوُنكََ بِأَبْصَارهِِمْ لمََّا سَمِعوُا الذِّكرَْ وَ يَقوُلوُنَ إنَِّهُ لمجنََْوُنٌ، وَ مَا هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِين؛َ 

زلق: 

مقاییس: یدلّ علی تزلجّ الشیء عن مقامه. 

التحقیق: هو الزّلة و السّقوط.  

کافـران وقتی قـرآن خـوانـدن پیامـبر را می شـنونـد، آن قـدر حسـد و خـشم پیدا می کنند که می خـواهـند بـا چـشمانـشان ایشان را از 

پـاي درآورنـد. چـشم آیینه ي وجـودي انـسان اسـت، و حـالات انـسان را بـه خـوبی نـشان می دهـد. اکثر مفسـّرین این آیه را 

شـاهـدي بـر صـحتّ چـشم زخـم دانسـته انـد. فـارغ از صـحتّ یا عـدم صـحتّ چـشم زخـم که نیازمـند بحثی مـفصّل اسـت، این 

کریمه معنایی روشن دارد؛ و نمی تواند دلیلی بر اثبات چشم زدن باشد.  

کافـران بـراي جـلوگیري از تـأثیر قـرآن خـوانـدن پیامـبر، تهمتی بـه ایشان می زنـند. می گـویند او دیوانـه اسـت! ردّ این تـهمت در 

آیه ي پایانی سوره بیان می گردد: مَا هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِينَ. قرآن یاد، عبرت، و پند براي همه ي انسان ها است.  
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره طارق 

روایتی در فضیلت سوره  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): مَـنْ قَـرَأَ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ کتَبََ الـلَّهُ لَـهُ عَشْـرَ حَـسنََاتٍ بِـعَدَدِ کُلِّ نجَْـمٍ فِی الـسَّمَاءِ وَ مَـنْ کتَبَهََا وَ غَسَـلهََا 

بِالمَْاءِ وَ غَسَلَ الجرِْاَحَ لَمْ توَرََّمْ وَ إِنْ قرُِئتَْ عَلَی شَیْءٍ حرََستَهُْ وَ أَمنَِ صَاحبِهَُ عَلیَهِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): هـرکس این سـوره را بـخوانـد، ده بـرابـر تـعداد تـمام سـتارگـان در آسـمان بـراي وي پـاداش در نـظر 

گـرفـته می شـود، و هـرکس این سـوره را بـنویسد و آن را بـا آب حـل کند و بـا آن زخـم هـا شسـته شـود، زخـم هـا دیگر چـرك دار 

نـخواهـند شـد، و اگـر بـر چیزي خـوانـده شـود، آن چیز را مـحفوظ می دارد، و صـاحـبش در مـورد آن چیز آسـوده خـاطـر خـواهـد 

بود. 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارقِِ ۱ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ ۲ النَّجْمُ الثَّاقِـبُ ۳ إِنْ كُلُّ نَـفْسٍ لمََّا عَـليَهَْا حَـافِـظٌ ٤ فَـليْنَظْرُِ الإنِْْـسَانُ ممَِّ خُـلقَِ ٥ خُـلقَِ 

مِـنْ مَـاءٍ داَفِـقٍ ٦ يخَْـرجُُ مِـنْ بَـينِْ الصُّلبِْ وَ التَّراَئِـبِ ۷ إنَِّهُ عَـلَى رَجْـعهِِ لَـقَادرٌِ ۸ يَـوْمَ تُـبْلَى السَّراَئِـرُ ۹ فَـمَا لَـهُ مِـنْ قوَُّةٍ وَ لاَ نَـاصِـرٍ ۱۰ وَ 

السَّمَاءِ ذاَتِ الرَّجْـعِ ۱۱ وَ الأرَْضِْ ذاَتِ الصَّدعِْ ۱۲ إنَِّهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ ۱۳ وَ مَـا هُـوَ بِـالهَْـزْلِ ۱٤ إنَِّهُمْ يَـكيِدُونَ كَـيْداً ۱٥ وَ أَكِـيدُ كَـيْداً 

۱٦ فَمهَِّلِ الْكَافرِِينَ أَمهِْلهُْمْ رُوَيْداً ۱۷ 

سـوگـند بـه آسـمان، و طـارق. و تـو چـه دانی که طـارق چیست! سـتاره اي درخـشان و نـافـذ اسـت. هیچ کس نیست مـگر این  که 

نگهــبانی دائمی دارد. انــسان ببیند از چــه چیزي آفــریده شــده اســت. از آبی جــهنده آفــریده شــده اســت. که از میان 

اسـتخوان هـاي پشـت و تـحتانی بیرون می آید. بلی او بـر بـازگـردانـدنـش (پـس از مـرگ) نیز تـوانـا اسـت. در روزي که اسـرار 

آشکار شـود. آن گـاه انـسان کوچک تـرین تـوان و یاوري نـدارد. سـوگـند بـه آسـمانی که دائـماً تغییر می کند. و سـوگـند بـه زمینی 

که شکاف هـاي بسیار دارد. که قـرآن حـقّ را از بـاطـل جـدا می کند. و هـزل نیست. آن هـا کیدهـاي بسیاري می کنند. و مـن نیز 

کید می کنم. پس اندکی به کافران مهلت بده. 
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واژگان 

طرق: 

مفردات: السبیل الذی یطرق بالارجل، أی یضرب. و عنه استعیر کلّ مسلک یسلکه الانسان فی فعل محمودا کان او مذموما. 

التحقیق (در آیه): اشــارة الی الــشمس فی کلّ مــنظومــة، و هی التّی ضیاءهــا ذاتیة، و هی تــوجــد حـرـارة و نــوراً فی مــنظومــتها، و 

تثبت نظماً و حرکة و کیفیةّ خاصة محدودة فی کلّ واحد من سیّاراتها و أقمارها.  

ثقب: 

مقاییس: هو أن ینفذ الشّیء. و الثاقب فی قوله تعالی: النَّجْمُ الثَّاقبُِ، قالوا هو نجم ینفذ السماوات کلهّا نوره. 

دفق: 

صحاح: صببته. 

). من ذلک دفق الماء.  مقاییس: هو دفع الشیء قدماً (قبلاً

التحقیق: هو الانصباب بشدّة بحیث یترائ منه الدفع، أی الاراقة بدفع. 

صلب: 

مقاییس: أصلان: أحدهما یدلَّ علی الشدّة و القوّة. و الآخر جنس من الودک. و کذلک سمّی الظهر صلباً لقوّته.   

ترب: 

مقاییس: أصلان: أحدهما التراب و ما یشتقّ منه، و الآخر تساوی الشیئین. 

التحقیق: هوـ المسکنة و الخـضوع الکامـل. (در آیه) لـعلّ المرـاد خرـوجـه مـن بین الـعمود الـفقریّ و هوـ الـصّلب المنتهی الی العجـز و بین 

الفخذین المعبرّ عنها بالترائب لکونهما من أسافل الأعضاء. 
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صدع: 

مقاییس: یدلّ علی انفراج فی الشیء. 

مصباح: شققته.  

شرح آیات 

وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارقِِ، وَ مَا أَدرْاَكَ مَا الطَّارقُِ، النَّجْمُ الثَّاقبِ؛ُ 

سـوره ي طـارق بـا سـوگـند آغـاز می گـردد. سـوگـند بـه آسـمان، و طـارق. واژه ي طـارق که نـام این سـوره نیز می بـاشـد، داراي 

. طـرق بـه مـعناي راه اسـت. عـرب طـرق  پیچیدگی در مـعنا اسـت. بـه همین جهـت در آیه ي دو بیان شـد: وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ

را در راه رفـتن در شـب نیز اسـتعمال می کند. پیمودن راه در شـب، نیازمـند دقـّت بیشتري اسـت؛ چـرا که هـوا تـاریک اسـت، و 

راه هـا نیز در آن  زمـان مـعلوم نـبوده انـد که بـتوان بـا انـدك نـوري آن را یافـت. بـا تـوضیحی که عـرض شـد طـارق را در بـدو امـر 

دو مـعنا می تـوان کرد: اول این که بـا تـوجـّه بـه راه رفـتن در شـب، مـراد سـتاره  یا سـتاره هـایی بـاشـند که در شـب نـورانی انـد، و 

شـب را تـا حـدّي روشـن می کنند. این مـعنایی اسـت که اکثر مفسّـرین و مـترجـمین بـرگـزیده انـد. دوم این که بـا تـوجـّه بـه دقـّت و 

نظمی که در طیّ طـریق در شـب لازم اسـت، مـراد خـورشید بـاشـد. خـورشید در مـنظومـه مـدار حـرکت تـمامی سیّارات و 

قمرها است. این معنی را مرحوم مصطفوي انتخاب کرده  است.  

ثـاقـب بـه مـعناي بسیار درخـشان و نـافـذ اسـت. اگـر طـارق را خـورشید مـعنا کنیم مـعنا روشـن اسـت. و اگـر مـراد سـتاره هـاي 

درخشان در شب باشد، باید مراد ستاره اي باشد که بسیار نورانی و درخشان است.  
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روایتی که نقل می گردد تطبیق زیبایی در نجم ثاقب است:  

عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَـغْلبَِ قَـالَ: کنُتُْ عِـنْدَ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) إِذْ دَخَـلَ عَلیَهِْ رَجُـلٌ مِـنْ أهَْـلِ الیَْمنَِ ... فَـقَالَ لَـهُ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّه (علیه 

السـلام) ... فَـمَا زُحَـلُ عِـنْدکَُمْ فِی الـنُّجوُمِ؟ فَـقَالَ الیَْمَانِیُّ نجَْـمٌ نَـحْسٌ فَـقَالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) لاَ تَـقُلْ هَـذاَ فَـإنَِّـهُ نجَْـمُ أَمیِرِ 

المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) وَ هُـوَ نجَْـمُ الأَْوْصیَِاءِ (علیهم السـلام) وَ هُـوَ النَّجْـمُ الـثَّاقِـبُ الَّـذِی قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی فِی کتَِابِـهِ فَـقَالَ الیَْمَانِیُّ فَـمَا 

مَعنَْی الثَّاقبِِ فَقَالَ إِنَّ مطَْلِعهَُ فِی السَّمَاءِ السَّابِعهًَِْ فَإنَِّهُ ثَقبََ بِضوَْئهِِ حتََّی أَضَاءَ فِی السَّمَاءِ الدُّنیَْا فَمنِْ ثَمَّ سَمَّاهُ اللَّهُ النَّجْمَ الثَّاقبِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲ الخصال، ج۲، ص۴۸۹  

ابـان بـن تـغلب گـوید: نـزد امـام صـادق (علیه السـلام) بـودم که مـردي از اهـالی یمن وارد شـد و بـر وي سـلام کرد و حـضرت 

(علیه السـلام) جـواب سـلام وي را داد و فـرمـود: «خـوش آمـدي سـعد»! آن مـرد گـفت: «این هـمان نـامی اسـت که مـادرم مـرا بـا 

آن نـامید، و انـدك هسـتند کسانی که نـام مـرا می دانـند»! حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «راسـت گفتی. اي سـعد الـموَلَی»! پـس 

آن مـرد بـه ایشان عـرض کرد: «فـدایت شـوم! این لـقب مـن بـود». امـام جـعفر صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «در الـقاب و عـناوین 

خیري نیست، خـداونـد عـزوّجـلّ در قـرآن می فـرمـاید: و بـا الـقاب زشـت و نـاپـسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بـد اسـت که بـر 

کسی پـس از ایمان نـام کفرآمیز بـگذارید. (حجـرات/11) اي سـعد! کارت چیست؟ عـرض کرد: «فـدایت شـوم! مـن از 

خـانـواده اي منجـّم هسـتم که هیچ کس در یمن در عـلم نـجوم از مـا دانـاتـر نیست». امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «زُحـَل نـزد 

شـما چـگونـه سـتاره اي اسـت»؟ آن مـرد یمنی گـفت: «سـتاره اي نـحس و شـوم اسـت». حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «خـامـوش 

بـاش! این سـخن را بـر زبـان نیاور؛ آن سـتاره، سـتاره ي امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) و سـتاره ي اوصیاء و جـانشینان (علیهم 

السـلام) اسـت، و این سـتاره اي اسـت که خـداونـد عـزوّجـلّ در قـرآن از آن بـه عـنوان سـتاره ي درخـشان یاد می کند». آن مـرد 

یمنی عـرض کرد: «پـس مـنظور از درخـشان چیست»؟ فـرمـود: «محـلّ طـلوع این سـتاره در آسـمان هـفتم اسـت، و بـه انـدازه اي 

نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دنیا نمایان گشت، و از آنجاست که خداوند عزوّجلّ آن را ستاره ي درخشان نامید». 
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هـر کدام از مـعانی طـارق را که لـحاظ کنیم، مـعناي روشنی دارد؛ و آیه ي وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الطَّارقُِ بی مـعنا خـواهـد شـد. بـه عـلاوه 

که جـواب قـسم بـلندي در ادامـه خـواهـد آمـد، و تـناسـبی بین قـسم و جـواب قـسم وجـود نـخواهـد داشـت. بـنابـراین بـه نـظر 

می رسد نیازمند دقّتی مضاعف است. 

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لمََّا عَليَهَْا حَافِظ؛ٌ 

این کریمه جـواب قـسم آیات قبلی اسـت. لـمّا بـه مـعناي الّا اسـت. بـنابـراین مـعنا چنین می شـود: هیچ نفسی نیست مـگر این که 

بـر او حـافظی دائمی گـمارده شـده اسـت. در سـور گـذشـته عـرض شـد که جـواب قـسم سـوره هـایی که بـا قـسم شـروع می شـود، 

عـمومـاً مـهم تـرین آیه ي سـوره اسـت. چـرا که اولاً مـعناي قـسم هـاي ابـتدایی را روشـن می کند، و ثـانیاً مسیر درك آیات بـعدي را 

هموار می کند.  

مـراد ابـتدایی کریمه این اسـت که هـر انـسان در تـمامی لحـظات حیاتـش نگهـبان و حـافظی دارد. حـافـظ ابـتدایی انـسان مـلائکه 

می بـاشـند؛ که هـم خـودش را حـفظ می کنند، و هـم بـاورهـا و اعـمالـش را ثـبت و ضـبط می کنند. در سـوره ي انـفطار، آیات 10 

تـا 12 آمـده اسـت: وَ إِنَّ عَـليَْكُمْ لحَـافِـظِينَ، كِـرامـاً كـاتِـبِينَ، يَـعْلَموُنَ مـا تَـفْعَلوُنَ. مـعناي بـعدي این اسـت که خـداونـد مـتعال در 

تـمامی آنـات انـسان مـراقـب او اسـت. این مـراقـبت شـامـل حـفظ حقیقت انـسان نیز می گـردد. دقّـت بـفرمـایید که انـسان حقیقتی 

غیر از این بـدن مـادّي دارد، که از آن غـافـل اسـت. حقیقت انـسان ابـدي اسـت، و هیچ گـاه مـعدوم نـخواهـد شـد. آیات زیادي 

در قـرآن دلالـت بـر این مـعنا دارد. مـانـند سـوره ي زمـر، آیه ي 42: الـلَّهُ يَـتوََفَّـى الأنَْْـفُسَ حِـينَ مَـوْتِـها وَ الَّـتِي لَـمْ تمَُـتْ فِـي مَـنامِـها 

فيَُمْسكُِ الَّتِي قَضى عَليَهَْا الموَْتَْ وَ يرُْسِلُ الأُْخرْى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلكَِ لآَياتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ. 

مـعناي ادقّی نیز می تـوان از این کریمه بـرداشـت نـمود، که ذیل مـعناي دوم اسـت. وقتی حقیقت انـسان روح شـد، و این روح 

حـافظی دائمی داشـت که خـداونـد مـتعال اسـت؛ نتیجه اي بـه دسـت خـواهـد آمـد: اتـصال دائمی انـسان بـه حـافـظش. اگـر این 

اتـصال دائمی نـباشـد حـافـظ دائمی بی معنی می شـود. بـه مـثالی بـراي روشـن شـدن بیشتر تـوجـّه کنیم: مـادر بـه نـوزادش دائـماً 
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تـوجـّه دارد، و سعی می کند هـمواره از او مـراقـبت کند. امّـا این مـراقـبت دائمی نیست، بـه مـحض لحـظه اي غـفلت ممکن اسـت 

بـراي نـوزاد اتـفاقی رخ دهـد. بـنابـراین تـنها زمـانی مـراقـبت دائمی خـواهـد بـود که احـاطـه ي وجـودي در میان بـاشـد. در نتیجه 

اتـصال دائمی بـه خـداونـد جـز بـا اتـصال روح مـعنا نـخواهـد داشـت. بـنابـراین افـاده ي وحـدت خـواهـد داشـت. تـأمـّل بسیار 

بفرمایید. 

بـا مـعنایی که عـرض شـد روایت مـنقول در آیات گـذشـته را می تـوان درك کرد. دو روایت فـوق الـعاده ي دیگري نیز نـقل شـده 

است که بیان می کنیم: 

عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ وَ الـسَّماءِ وَ الـطَّارقِِ قَـالَ الـسَّمَاءُ فِی هَـذاَ المَْـوْضِـعِ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) وَ الـطَّارقُِ 

الَّذِی یطَرْقُُ بِالأَْئِمَّهًِْ (علیهم السلام) منِْ عنِْدِ رَبِّهِمْ ممَِّا یحَْدثُُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ هوَُ الرُّوحُ الَّذِی مَعَ الأَْئِمَّهًِْ (علیهم السلام) یُسَدِّدهُُم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۰ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۷۰  

، فـرمـود: «مـنظور از آسـمان،  ابـوبصیر از امـام صـادق (علیه السـلام) در مـورد این آیه نـقل می کند: وَ الــسَّمَاءِ وَ الــطَّارقِِ

امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) اسـت، و طـارق کسی اسـت که از نـزد پـروردگـار، از آنـچه در شـب و روز اتـّفاق می افـتد، بـراي 

ائمهّ (علیهم السلام) خبر می آورد؛ همان روحی که همراه ائمهّ (علیهم السلام) است و آن ها را راهنمایی می کند».  

الصّادق (علیه السلام): النَّجْمُ الثَّاقبُِ قَالَ ذاَکَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۷۰  

ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: النَّجْـمُ الـثَّاقِـبُ چیست؟ فـرمـود: «پیامـبر اکرم (صلی االله علیه و آلـه) 

است». 
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در این آیات دقتّ بفرمایید، که به فضلش راه گشا خواهد بود. اطاله ي کلام در این باب زبانی دیگر می خواهد. 

سوره ي اسراء، آیه ي 85: وَ يَسئَْلوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ منِْ أَمرِْ رَبِّي وَ ما أُوتيِتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليِلاً. 

سوره ي نحل، آیه ي 2: ينُزَِّلُ الملَْائِكةََ بِالرُّوحِ منِْ أَمرِْهِ عَلى منَْ يَشاءُ منِْ عبِادِهِ أَنْ أنَْذرُِوا أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنََا فَاتَّقوُنِ. 

سوره ي قدر، آیه ي 4: تنَزََّلُ الملَْائِكةَُ وَ الرُّوحُ فيِها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ منِْ كُلِّ أَمرٍْ. 

بـا تـوجـّه بـه مـطالـب عـرض شـده و اسـتمداد از روایات مـنقولـه، می تـوان تطبیقی دیگر بـر قـسم هـا بیان نـمود. مـراد از آسـمان 

می تـوانـد وجـود مـبارك حـضرت ختمی مـرتـبت پیامـبر اکرم بـاشـد. مـراد از طـارق امیرالـمؤمنین بـاشـد؛ وجـود مـبارك او اسـت که 

نجـم ثـاقـب اسـت. نـوري اسـت که در جـان انـسان وارد می شـود و چـون سـتاره اي راه را بـه می نـمایانـد. نتیجه اش می شـود درك 

اتصال دائمی با خداوند متعال. دقتّ بفرمایید؛ و اگر مطلب مطروحه را نیافتید رها کنید.  
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فَليْنَظْرُِ الإنِْْسَانُ ممَِّ خُلقَِ، خُلقَِ منِْ مَاءٍ داَفقٍِ، يخَرْجُُ منِْ بَينِْ الصُّلبِْ وَ التَّراَئبِ؛ِ 

این آیات مـنشاء خـلقت مـادي انـسان را بیان می کند. شـبهه ي همیشگی کافـران نـحوه ي زنـده شـدن انـسان هـا در قیامـت اسـت. 

پـاسـخ قـرآن بـه این شـبهه روشـن، و بـارهـا و بـارهـا تکرار شـده اسـت. خـداونـدي که انـسان را از هیچ آفـرید، از آبی کم ارزش و 

به ظاهر پست، بر بازگرداندن انسان نیز توانا است. پاسخ خداوند به این شبهه ي شایع، قدرت لایزال الهی است. 

می فـرمـاید انـسان دقـّت کند تـا ببیند که از چـه چیز آفـریده شـده اسـت. دافـق بـه مـعناي آب روان و جـهنده اسـت. انـسان را از 

آبی جـهنده که هـمان منی اسـت آفـرید. آبی که در ظـاهـر پسـت و بی ارزش اسـت، امـّا مـنشاء اصلی خـلق جـسمانی همین آب 

اسـت. این آب از میان صـلب و تـرائـب خـارج می شـود. کریمه اشـاره بـه محـلّ  ایجاد منی دارد. صـلب بـه مـعناي اسـتخوان 

پشـت کمر اسـت. تـرائـب از ریشه ي تـرب اسـت. تـرب در لـغت بـه مـعناي خـاك، خـضوع، و خـاکساري اسـت. مـرحـوم 

مـصطفوي بـا اسـتفاده از مـعناي اصلی واژه، مـعناي خـوب و درسـتی ارائـه داده انـد (در لـغات سـوره عـبارات ایشان بیان 

گـردید). ایشان می گـوید مـراد از تـرائـب پـایین سـتون فـقرات اسـت. چـرا که مـعناي تـرب پـایین بـودن را افـاده می کند. تعبیر 

ایشان درسـت و دقیق اسـت. امـروزه می دانیم منی در انـتهاي سـتون فـقرات که هـمان لـگن خـاصـره بـاشـد تشکیل می شـود. بـر 

خلاف این معنایی که عرض شد اکثر مفسرّین و مترجمین ترائب را استخوان سینه معنا کرده اند، که به نظر صحیح نباشد.  
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إنَِّهُ عَلَى رَجْعهِِ لَقَادرٌِ، يوَْمَ تبُْلَى السَّراَئرُِ، فَمَا لهَُ منِْ قوَُّةٍ وَ لاَ نَاصرِ؛ٍ 

خـداونـد بـر بـازگـردانـدن انـسان در قیامـت تـوانـا اسـت. وقتی در هـمه ي آنـات مـحافـظ او اسـت اولاً، و او را از عـدم خـلق کرده 

است ثانیاً، دوباره آوردنش به قیامت کاري آسان براي او است.  

روز قیامـت، روزي اسـت که سـریره هـا آشکار می شـود. اسـرار پـنهانی در قیامـت مـعنا نـدارد. قیامـت دار شـهود اسـت. هـمه چیز 

بر ملا و آشکار خواهد بود.  

در آن روز انـسان تـنها اسـت. خـودش اسـت و خـودش. خـودش بـا بـاورهـایی که در دار دنیا تـبدیل بـه خـود حقیقی اش شـده 

اسـت. آن جـا نـه یاوري خـواهـد داشـت، و نـه قـدرتی که بـتوانـد عـذاب را از او دفـع کند، یا خـود را از آن مهـلکه ي خـود سـاخـته 

نجات دهد. دقتّ کنیم که دنیا هم همین است. آخرت بطن دنیا است، آشکار شدن حقیقت دنیا است.  
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وَ السَّمَاءِ ذاَتِ الرَّجْعِ، وَ الأرَْضِْ ذاَتِ الصَّدعِْ، إنَِّهُ لَقوَْلٌ فَصْلٌ، وَ مَا هوَُ بِالهْزَْل؛ِ 

در ادامـه ي آیات دو سـوگـند دیگر خـورده می شـود. این سیاق در سـور قـرآن تـا جـایی که در خـاطـر دارم کم نظیر اسـت. مـعلوم 

اسـت که در ادامـه خـداونـد مـتعال می خـواهـد مـطلب مـهمّ دیگري را بیان نـماید، بـراي همین تـدارك آن را بـا دو سـوگـند دیگر 

دیده است.  

اکثر مـترجـمین ذاَتِ الرَّجْـعِ را پـُر بـاران مـعنا کرده انـد؛ این تـرجـمه بـه نـظر صحیح نمی آید. رجـع بـه مـعناي رجـوع و تغییر مکرّر 

اسـت. اگـر بـه آسـمان در شـب و روز نـظر کنیم روشـن خـواهـد شـد که آسـمان حـال یکسانی نـدارد. این تکرّر حـالات بـه 

جهـت چـرخـش زمین و سیّارات بـه دور خـورشید در مـحوري مـتفاوت اسـت. بـه عـلاوه که گـاه گـاه در آسـمان سـتاره هـاي 

دنـبالـه دار، شـهاب سـنگ هـا و … دیده می شـود. از هـمه ي این هـا که بـگذریم حـال آسـمان در سـاعـات مـختلف نیز مـتفاوت 

است.  

صدع به معناي شکاف است. این شکاف ها است که موجب خروج گیاهان از زمین می گردد.    

إنَِّهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ، وَ مَـا هُـوَ بِـالهَْـزْل؛ِ این آیات جـواب سـوگـندهـا اسـت. ضمیر بـه قـرآن کریم بـازمی گـردد. قـرآن فـاصـل میان حـقّ و 

بـاطـل اسـت. میزانی اسـت که حـقّ را از بـاطـل جـدا و روشـن می گـردانـد. قـرآن کلامی اسـت که از خـداونـد مـتعال صـادر شـده 

اسـت؛ پـس هـزل و شـوخی نیست. مـانـند کلام عـادي روزمـره ي مـردم نمی بـاشـد. این کریمه ردیّه اي بـر ادعـاهـاي کافـران نیز 

می باشد. آن ها وقتی در برابر آیات مستأصل می شدند با اتهام هایی تلاش می کردند ارزش کلام الهی را پایین بیاورند.  

الـصّادق (علیه السـلام): قَـالَ الشَّیخُْ أَبُـو عَلِیٍ: هَـذاَ جَـواَبُ الْـقَسْمِ یَعنِْی أَنَّ الْـقرُآْنَ یَفْصِلُ بیَنَْ الحَْـقِ وَ الْـبَاطِـلِ بِـالبْیََانِ عَـنْ کُلِّ واَحِـدٍ 

منِهُْمَا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۰  
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، این [آیه] جـواب قـسم اسـت [و مـعنایش این اسـت که] یعنی قـرآن بـا بیان هـریک  امـام صـادق (علیه السـلام): إنَِّـهُ لَـقوَْلٌ فَـصْلٌ

از حق و باطل آن دو را از هم جدا می کند 

إنَِّهُمْ يَكيِدُونَ كيَْداً، وَ أَكيِدُ كيَْداً، فَمهَِّلِ الْكَافرِِينَ أَمهِْلهُْمْ رُوَيْداً؛ 

کافـران دائـماً در حـال نـقشه کشیدن و کید هسـتند. مـانـند شـبهه هـایی که دربـاره ي مـعاد و قـرآن مـطرح می کردنـد. در بـرابـر آن هـا 

خـداونـد مـتعال نیز کید می کند. مـهم تـرین کید خـداونـد مـتعال پـاسـخ دادن بـه آن هـا اسـت. هـر شـبهه اي را که مـطرح می کردنـد 

خـداونـد مـتعال پـاسخی اولاً اقـناعی و ثـانیاً اسـتدلالی در آیات بیان کرده اسـت. از دیگر کیدهـاي خـداونـد مـتعال از میان 

برداشتن آن ها با اسباب گوناگون است.  

آیه ي پـایانی سـوره ي طـارق مشی بسیار مهمّی را در مـواجـهه ي بـا کفّار بیان می نـماید. در بـرابـر مکاید کفّار بـاید صـبر کرد و 

بـه آن هـا مهـلت داد. الـبته نـه مهـلتی دائمی، بلکه انـدکی بـاید صـبر کرد، و عجـله نکرد. خـداونـد بـراي مکایدشـان بـرنـامـه هـا دارد.  

ممکن اسـت عـدهّ اي از آن هـا ایمان بیاورنـد؛ آن هـا که ایمان نمی آورنـد و بـر لـجاجـت خـود پـافـشاري می کنند، بـه مـرور 

تضعیف خـواهـند شـد. آن وقـت اسـت که رویارویی بـا آن هـا آسـان تـر خـواهـد بـود. بلی مهـلت دادن بـه کافـران از سـنتّ هـاي 

قطعی الهی است.  

 182



 183



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره قمر  

دو روایت در فضیلت سوره  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ اقْـترََبَـتِ الـسَّاعَـةُ فِی کُلِّ غِـبٍّ بُـعثَِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ وَجْـههُُ عَلَی صُـورَهًِْ  الْـقَمرَِ لیَْلهًََْ الْـبَدرِْ وَ 

منَْ قرََأهََا کُلَّ لیَْلهًٍَْ کَانَ أَفْضَلَ وَ جَاءَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ وَجهْهُُ مُسْفرٌِ عَلَی وُجوُهِ الخلَْاَئقِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۲۶ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۵۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): هـرکس سـوره إِقْـترََبَـتِ الـسّاعَـةُ (قـمر) را هـر روز بـخوانـد در روز قیامـت بـرانگیخته می شـود 

درحـالی که صـورتـش مـانـند مـاه شـب چـهارده اسـت و هـرکس آن را هـر شـب بـخوانـد بهـتر اسـت و روز قیامـت درحـالی بیاید 

که چهره اش بر چهره هاي خلایق درخشندگی دارد.  
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الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): مَـنْ قَـرَأَ هَـذِهِ الـسُّورَهًَْ بَـعثَهَُ الـلَّهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ وَجْـههُُ کَالْـقَمرَِ لیَْلهًََْ الْـبَدرِْ مُـسْفرِاً عَلَی وَجْـهِ الخَْـلاَئِـقِ وَ 

مَـنْ قَـرَأهََـا کُلَّ لیَْلهًٍَْ کَانَ أَفْـضَلَ وَ مَـنْ کتَبَهََا یوَْمَ الجُْـمُعهًَِْ وَقْـتَ صَـلاَهًِْ الظُّهْـرِ وَ جَـعَلهََا فِی عِـمَامَـتهِِ وَ تَـعَلَّقهََا کَانَ وَجیِهاً أَینَْ مَـا قَـصَدَ وَ 

طَلبََ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۲۶  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): هـرکس این سـوره را بـخوانـد، در روز قیامـت وقتی خـداونـد او را بـرمی انگیزد، چهـره اش مـانـند 

مـاه شـب چـهارده درخـشان اسـت و چهـره ي دیگران را روشـن می سـازد و هـرکس آن را هـر شـب بـخوانـد، فضیلت آن بیشتر 

اسـت و هـرکس آن را در روز جـمعه، درهـنگام نـماز ظهـر بـنویسد و آن را در دسـتار خـود قـرار دهـد و یا بـر آن آویزان کند، 

هرکجا برود و هرچه بخواهد، خوش سیما به نظر خواهد آمد. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

آیات 1 تا 8: 

اقْـترََبَـتِ السَّاعَـةُ وَ انْشقََّ الْـقَمرَُ ۱ وَ إِنْ يَـرَواْ آيَـةً يُـعرِْضُـوا وَ يَـقوُلُـوا سحِْـرٌ مُسْـتَمرٌِّ ۲ وَ كَذَّبُـوا وَ اتَّبَعوُا أهَْـواَءهَُـمْ وَ كُلُّ أَمْـرٍ مُسْـتَقرٌِّ ۳ وَ 

لَـقَدْ جَـاءهَُـمْ مِـنَ الأنَْْـبَاءِ مَـا فِـيهِ مُـزْدَجَـرٌ ٤ حِـكْمةٌَ بَـالِـغةٌَ فَـمَا تُـغنِْ النُّذرُُ ٥ فَـتوََلَّ عَـنهُْمْ يَـوْمَ يَـدعُْ الدَّاعِ إِلَـى شَـيْءٍ نُـكرٍُ ٦ خُشَّعًا أَبْـصَارهُُـمْ 

يخَرُْجوُنَ منَِ الأَْجْداَثِ كَأنََّهُمْ جرَاَدٌ منُتَْشرٌِ ۷ مهُطِْعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقوُلُ الْكَافرُِونَ هَذاَ يوَْمٌ عَسرٌِ ۸  

قیامـت نـزدیک شـده اسـت، و مـاه شکافـته شـد. چـون آیه اي ببینند از آن روي می گـردانـند، و می گـویند: این سحـري مسـتمر 

اسـت. تکذیب می کنند، و تـابـع هـوا و هـوسـشان هسـتند، در حـالی که هـر امـري قـرارگـاهی دارد. و از اخـبار پیشینیان آن مـقدار 

که مـانـعشان گـردد بـه گـوشـشان رسیده اسـت. حکمتی کامـل و تـمام، امـّا هشـدارهـا سـودي بـرایشان نـداشـت. تـا روزي که 

دعـوت کننده   بـه امـري نـاشـناس آن هـا را فـرا بـخوانـد، رهـایشان کن. چـشمانـشان فـرو افـتاده، چـون مـلخانی پـراکنده از 

گورهایشان بیرون می آیند. سراسیمه به سوي آن دعوت کننده می روند، کافران می گویند: این روزي دشوار است.  

اقتْرََبتَِ السَّاعةَُ وَ انْشقََّ الْقَمرَ؛ُ 

سـاعـة قیامـت اسـت. آقـاي جـوادي آملی حـفظه االله اقـتراب را مـانـند اقـتدار می دانـند؛ هـمان طـور که اقـتدار قـدرت بیشتر اسـت، 

اقـتراب نیز مـبالـغه ي در قـرب اسـت. از زمـانی که این آیه نـازل شـده حـدود 1400 سـال می گـذرد، و هـنوز قیامـت کبري رخ 

نـداده اسـت، چـگونـه در زمـان نـزول آیه قیامـت بسیار نـزدیک بـوده اسـت؟! یک پـاسـخ ابـتدایی وجـود دارد: این که نسـبت بـه 

تـاریخی که گـذشـته اسـت، قیامـت نـزدیک اسـت. این پـاسـخ غـلط نیست، امـّا کامـل هـم نیست. پـاسـخ دقیق تـر این اسـت که 

قیامـت بـطن عـالـم مـادهّ اسـت. دو عـالـم نیست، بلکه ظـاهـرش مـادهّ، و حقیقتش قیامـت اسـت. بـنابـراین قیامـت هـم اکنون نیز بـرپـا 

اسـت. گـفته شـد بسیار نـزدیک اسـت، چـرا که اگـر اهـلش بـاشید اکنون که آیه را می خـوانید قیامـت را نیز می بینید. این مـطلب 
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بـرهـانی اسـت و در جـاي خـود اثـبات شـده اسـت. بـه عـنوان تـأیید این مـطلب دو کلام نـورانی از حـضرات مـعصومین نـقل 

می کنیم. 

امیرالـمؤنین در خـطبه ي متّقین می فـرمـایند: فَـهُم وَ الجَْـنَّةُ کَمنَْ قَـدْ رآَهَـا، فَـهُمْ فیِهَا مُـنَعَّموُنَ. وَ هُـمْ وَ الـنَّارُ کَمنَْ قَـدْ رآَهَـا، فَـهُم فـيها 

مُعَذَّبون. حضرت می فرمایند متّقین هم اکنون بهشت و جهنّم را می بینند! 

دومین روایت از حضرت رضا سلام االله علیه است:  

عَـنِ الهَْـرَوِی قَـالَ فَـقُلتُْ لَـهُ یَا ابْـنَ رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) فَـأَخْـبرِنِْی عَـنِ الجنََّْهًِْ وَ الـنَّارِ أَ هُـمَا الیْوَْمَ مخَْـلوُقَـتَانِ فَـقَالَ نَـعَمْ وَ إِنَّ 

رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) قَـدْ دَخَـلَ الجنََّْهًَْ وَ رَأَی الـنَّارَ لمََّـا عُـرجَِ بِـهِ إِلَی الـسَّمَاءِ قَـالَ فَـقُلتُْ لَـهُ إِنَّ قَـوْمـاً یَقوُلُـونَ إنَِّـهُمَا الیْوَْمَ 

مُـقَدَّرَتَـانِ غیَرُْ مخَْـلوُقتَیَنِْ فَـقَالَ (علیه السـلام) مَـا أُولئَکَِ مِـنَّا وَ لاَ نَـحنُْ مِـنهُْمْ مَـنْ أنَْکرََ خَـلقَْ الجنََّْهًِْ وَ الـنَّارِ فَـقَدْ کَذَّبَ النبی (صلی الـله 

علیه و آلــه) وَ کَذَّبَــنَا وَ لیَْسَ مِــنْ وَلاَیتَنَِا عَلَی شَیْءٍ وَ یخَُلَّدُ فِی نَــارِ جَــهنََّمَ قَــالَ الــلَّهُ عَــزَّوَجَــلَّ هــذِهِ جَــهنََّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِــهَا المجُْْــرِمُــونَ 

یطَوُفُــونَ بیَنْهَا وَ بیَنَْ حَــمیِمٍ آنٍ وَ قَــالَ النبی (صلی الــله علیه و آلــه) لمََّــا عُــرجَِ بِی إِلَی الــسَّمَاءِ أَخَــذَ بیَِدِی جَــبرَْئیِلُ فَــأَدْخَــلنَِی الجنََّْهًَْ 

فَـنَاوَلنَِی مِـنْ رطَُـبهَِا فَـأکََلتْهُُ فَـتحَوََّلَ ذَلکَِ نطُْفهًًَْ فِی صُلبِْی فَـلَمَّا هَـبطَتُْ إِلَی الأرَْضِْ واَقَـعتُْ خَـدِیجهًََْ فحََـمَلتَْ بِـفاطمهًْ (سـلام الـله علیها) 

فَفاطمهًْ (سلام الله علیها) حوَرْاَءُ إنِْسیَِّهًٌْ فَکُلَّمَا اشتَْقتُْ إِلَی راَئحِهًَِْ الجنََّْهًِْ شَمِمتُْ راَئحِهًََْ ابنْتَِی فاطمهًْ (سلام الله علیها).  

عیون أخبارالرضا (ع)، ج۱۱، ص۱۱۵؛ التوحید، ص۱۱۷.  

عـبدالسّـلام بـن صـالـح هـروي گـوید بـه امـام رضـا (علیه السـلام) گـفتم: «اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه)! مـرا از بهشـت 

و دوزخ خـبر ده که امـروزه خـلق شـده انـد»؟ فـرمـود: «آري! رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) در بهشـت وارد شـد و دوزخ را 

هـم هـنگام مـعراج خـود دید». بـه او عـرض کردم: «جـمعی مـعتقدنـد که امـروز مـقدّرنـد و مخـلوق نیستند»!؟ فـرمـود: «آن هـا از مـا 

نیستند و مـا هـم از آن هـا نیستیم هـرکه منکر وجـود فعلی بهشـت و دوزخ اسـت پیغمبر (صلی االله علیه و آلـه) و مـا را تکذیب 

کرده و از اهـل ولایت مـا نیست و در آتـش دوزخ مخـلّد اسـت، خـداونـد مـتعال فـرمـوده اسـت: هـذِهِ جَـهنََّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِـهَا 
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. پیغمبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «چـون مـرا بـه آسـمان بـردنـد، جـبرئیل دسـت مـرا  المجْْـرِمُـونَ یطَوُفُـونَ بیَنْهَا وَ بیَنَْ حَـمیِمٍ آنٍ

گـرفـت و بـه بهشـت بـرد و از خـرمـایش بـه مـن داد و خـوردم و در صـلب مـن نـطفه شـد و چـون بـه زمین آمـدم بـا خـدیجه 

(سـلام االله علیها) همبسـتر شـدم و بـه فـاطـمه (سـلام االله علیها) آبسـتن شـد و فـاطـمه (سـلام االله علیها) حـوراء انسیهّ اسـت و 

هرگاه مشتاق بوي بهشت شوم، فاطمه دخترم را می بویم». 

حـضرت رضـا علیه السـّلام در عـبارتی صـریح می فـرمـایند:  لاَ هُـمْ مِـنَّا وَ لاَ نَـحنُْ مِـنهُْمْ مَـنْ أنَْکرََ خَـلقَْ الجَْـنَّةِ وَ الـنَّارِ فَـقَدْ کَذَّبَ النَّبِیَّ 

صلّی الله و علیه و آله و سلّم. 

انْشقََّ الْـقَمرَُ یعنی مـاه دو نیم شـد! شـقّ الـقمر از معجـزات پیامـبر اکرم اسـت که مـورد اتـفاق اهـل سـنتّ و تشیّع اسـت. بـرخی  

انـشقاق قـمر را بـا تـوجـّه بـه اقـتراب قیامـت از نـشانـه هـاي وقـوع قیامـت کبري دانسـته انـد. امّـا اولاً انـشقّ مـاضی اسـت، و اصـل این 

اسـت که بـه مـضارع مـعنا نـشود. ثـانیاً آیه ي دوم بـه روشنی شـقّ  الـقمر را از زبـان کفّار سحـر می دانـد: يَـقوُلُـوا سحِْـرٌ مُسْـتَمرٌِّ. در 

نتیجه با توجهّ به سیاق آیه و اجماع روایی درباره ي وقوع شقّ  القمر باید مراد کریمه را معجزه ي پیامبر اکرم دانست.  

شـبهه اي که دربـاره ي شـقّ  الـقمر مـطرح شـده اسـت این اسـت که اگـر این اتـفاق در زمـان پیامـبر افـتاده اسـت بـاید آثـارش تـا بـه 

حـال در مـاه مـوجـود بـاشـد. بـرخی وجـود شکاف عظیمی که در مـاه وجـود دارد را نـشانـه ي آن انـشقاق دانسـته انـد، امـّا 

دانـشمندان این فـرضیه را نمی پـذیرنـد، و آن شکاف را نـاشی از کوچک شـدن مـاه در طـول سـالیان مـتمادي و طـولانی بـر اثـر 

سـرمـا دانسـته انـد. ردیهّ ي دیگري که بیان کرده انـد این اسـت که اگـر انـشقاق از روي زمین قـابـل رؤیت بـوده، فـاصـله ي بین دو 

شـقّ مـاه بـاید بسیار زیاد بـوده بـاشـد، این فـاصـله بـاعـث خـارج شـدن مـاه از مـدار خـودش می گـردید. بـرخی از عـلماي عـقل 

مـحور اسـلامی گـفته انـد قـرآن تـنها معجـزه ي پیامـبر اکرم می بـاشـد، و معجـزه ي دیگري از پیامـبر قـابـل اثـبات نیست. ایشان بـه 

آیات زیادي از قـرآن اسـتناد کرده انـد. مـانـند آیه ي 59 سـوره ي اسـراء: وَ مـا مَـنَعنَا أَنْ نُـرْسِـلَ بِـالآْيـاتِ إِلاَّ أَنْ كَـذَّبَ بِـهَا الأَْوَّلُـونَ وَ 
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آتَـينْا ثَـموُدَ الـنَّاقَـةَ مُـبْصرَِةً فَـظَلَموُا بِـها وَ مـا نُـرْسِـلُ بِـالآْيـاتِ إِلاَّ تَـخوِْيـفاً. و آیه ي 7 سـوره ي رعـد: وَ يَـقوُلُ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا لَـوْ لا أنُْـزِلَ 

عَـليَهِْ آيَـةٌ مِـنْ رَبِّـهِ إنَِّـما أنَْـتَ مُـنْذرٌِ وَ لِـكُلِّ قَـوْمٍ هـادٍ. در نتیجه بـا تـوجـّه بـه جـدّي بـودن شـبهه ي مـذکور و آیات دیگر قـرآن کریم، 

عـدهّ اي بهـ کلّی شـقّ الـقمر را نفی کرده انـد. و آن را یا از نشـانـه هـاي وقـوع قیامـت دانسـته انـد که بهـ نـاچـار مـاضی را مسـتقبل مـعنا 

کرده اند؛ و یا به معناي خسوف گرفته اند.  

بـه نـظر حقیر چنین می آید که وقتی ردیهّ ي جـدّي علمی در میان اسـت، پـافـشاري در وقـوع جـرمی انـشقاق مـاه بیهوده و 

اشـتباه اسـت. بلکه می تـوان قـائـل شـد شـقّ الـقمر اعـجازي در رؤیت حـاضـران بـا پیامـبر بـوده اسـت. آن هـا که نـزد ایشان بـودنـد و 

درخـواسـت معجـزه اي از پیامـبر کردنـد، این انـشقاق را مـشاهـده کردنـد. تـصرّفی در چـشمانـشان رخ داد، و مـاه را دو نیم 

دیدند، و بعد از مدّتی دوباره آن را به حالت اولیهّ ي خود مشاهده کردند. در نهایت علم نزد خداوند است.  

بـراي تکمیل بـحث بـه یک روایت که دلالـت بـر انـشقاق دارد بـسنده می کنیم. بـراي مـطالـعه ي بیشتر روایات، بـه مـجامـع روایی 

مراجعه بفرمایید.  

اجْـتَمَعَ المُْشْـرکِوُنَ إِلَی رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) فَـقَالُـوا إِنْ کنُتَْ صَـادِقـاً فَـشقَُّ لَـنَا الْـقَمرََ فِلْقتَیَنِْ فَـقَالَ لَـهُمْ رسوـل الـله (صلی 

الـله علیه و آلـه) إِنْ فَـعَلتُْ تُـؤْمِـنوُنَ قَـالُـوا نَـعَمْ وَ کَانَـتْ لیَْلهًَُْ بَـدرٍْ فَـسَأَلَ رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) رَبَّـهُ أَنْ یُعطْیِهَُ مَـا قَـالُـوا 

فَـانْـشقََّ الْـقَمرَُ فِلْقتَیَنِْ وَ رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) ینَُادِی یَا فُـلاَنُ یَا فُـلاَنُ اشهَْـدُوا وَ قَـالَ ابْـنُ مَـسْعوُدٍ انْـشقََّ الْـقَمرَُ عَلَی عهَْـدِ 

رســول الــله (صلی الــله علیه و آلــه) شِقَّتیَنِْ فَــقَالَ لَــنَا رســول الــله (صلی الــله علیه و آلــه) اشهَْــدُوا اشهَْــدُوا وَ رُوِیَ أَیْضاً عَــنِ ابْــنِ 

مَـسْعوُدٍ أنََّـهُ قَـالَ وَ الَّـذِی نَفْسِی بیَِدِهِ لَـقَدْ رَأَیتُْ الحَْـراَءَ بیَنَْ فِلْقَیِ الْـقَمرَِ وَ عَـنْ جبُیَرِْ بْـنِ مُـطْعِمٍ قَـالَ انْـشقََّ الْـقَمرَُ عَلَی عهَْـدِ رسـول الـله 

(صلی الـله علیه و آلـه) حتََّی صَـارَ فِـرْقتَیَنِْ عَلَی هَـذاَ الجَْـبَلِ فَـقَالَ أنَُـاسٌ سحََـرنََـا محَُـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـقَالَ رَجُـلٌ إِنْ کَانَ 

سحَرَکَُمْ فَلَمْ یَسحْرَِ النَّاسَ کُلَّهُم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۲۸ بحارالأنوار، ج۱۷، ص۳۴۷  
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در شـب بـدري [که مـاه کامـل اسـت]، مشـرکان بـا محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) نشسـته بـودنـد و گـفتند: «اگـر تـو راسـت 

می گـویی، مـاه را بـراي مـا دو نیمه کن». فـرمـود: «اگـر این کار را بکنم ایمان می آورید». گـفتند: «بلی»! آنـگاه بـا انگشـت خـود 

بـه مـاه اشـاره کرد و بـه دو قـسمت تقسیم شـد. و رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) نـدا سـر داد که اي فـلانی و اي فـلانی 

شـهادت دهید». و ابـن مـسعود گـفته: مـاه در روزگـار رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـه دو نیم شکافـته شـد و حـضرت بـه 

مـا فـرمـود: «شـهادت دهید! شـهادت دهید»! همچنین از وي روایت شـده: «بـه خـدایی که جـانـم در دسـت اوسـت، سـوگـند! مـن 

حـراء را از میان دو نیمه مـاه دیدم». و از جُیَیربـن مـُطعِم روایت شـده: «در روزگـار رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) مـاه 

شکافـته شـد و دو پـاره شـد بـر این کوه و بـر این کوه. مـردم گـفتند: «محـمد مـا را سحِـر کرده اسـت». آنـگاه کسی گـفت: «اگـر 

شما را سحِر کرده، همه مردم را که سحِر نکرده است»»! 

وَ إِنْ يرََواْ آيةًَ يُعرِْضوُا وَ يَقوُلوُا سحِرٌْ مُستَْمرٌِّ؛ 

انـشقاق قـمر در این کریمه آیه خـوانـده شـده اسـت. کفّار وقتی نـشانـه اي هـم ببینند، بـه آن تـوجـّه نمی کنند، و آن را انکار 

می کنند.  

هـمان طـور که عـرض شـد این کریمه مـؤیّدي اسـت بـر این که شـقّ الـقمر نمی تـوانـد از عـلائـم ظـهور قیامـت کبري بـاشـد. چـرا 

که وقتی صـحنه ي عـالـم بـرچیده می شـود، دیگر مـعنا نـدارد که کافـران اعـراض کنند، و آن را سحـر بـدانـند. سحـر منتسـب بـه 

صـاحـب سحـر اسـت؛ روشـن اسـت که مـرادشـان پیامـبر بـوده اسـت. بـنابـراین نمی تـوان عـلائـم قیامـت را که منتسـب بـه خـداونـد 

متعال است سحر دانست. 

مسـتمر یا از مـرور اسـت، که بـه مـعناي مسـتمر در فـارسی اسـت. یعنی گـاه گـاه سحـر صـادر می شـده اسـت، و آن هـا می خـواسـتند 

بـا این اتـّهام ارزش آن را بکاهـند. یا از مرـّّّة اسـت، که بـه مـعناي اسـتحکام و قـوتّ می بـاشـد. یعنی کفّار شـقّ الـقمر را سحـر 

می دانستند نه معجزه، امّا معجزه اي که بسیار اثر گذار است.  
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وَ كَذَّبوُا وَ اتَّبَعوُا أهَوْاَءهَُمْ وَ كُلُّ أَمرٍْ مُستَْقرٌِّ؛ 

آن هـا حـقایق را تکذیب می کنند. وقتی انـسان نـخواهـد حقیقت را بـاور کند، راه هـدایت بـرایش بسـته خـواهـد شـد. کفر درمـان 

دارد، امّا کذب درد بی درمان است! 

دومین صفت آن ها، تبعیتّ از هوا و هوس است. افسار وجودشان را در اختیار امیال بی پایانشان قرار دادند.  

واو در وَ كُلُّ أَمْـرٍ مُسْـتَقرٌِّ حـالیه اسـت. هیچ چیز در هسـتی رهـا نیست. هـمه چیز جـایگاهی دارد. مسیر بـاطـل انـجامـش روشـن، 

و مسیر حقیقت نیز انـجامـش مـعلوم اسـت. عـبارت جـامـع و مهمّی اسـت. هسـتی انـدازه و قـرارگـاه دارد. بـر خـلاف تـصوّر 

عـموم مـردم هـمه چیز حـساب و کتاب دارد. بـاور بـه کلام خـدا راه گـشا و نـجات بـخش اسـت. وقتی بـاور بـه خـدا نـباشـد، انـسان 

خود را به دست امیالش می سپارد.  

وَ لَقَدْ جَاءهَُمْ منَِ الأنَْبَْاءِ مَا فيِهِ مزُْدَجرٌَ، حِكْمةٌَ بَالِغةٌَ فَمَا تُغنِْ النُّذرُ؛ُ 

آن قـدري بـه ایشان خـبرهـاي حـاوي عـبرت رسیده اسـت، که اگـر می خـواسـتند پـند بگیرنـد بـرایشان کافی بـود. مـراد از أنَْـبَاءِ 

داسـتان اقـوام گـذشـته (که در همین سـوره هـم بیان خـواهـد شـد)، و شـواهـدِ قیامـت اسـت. در این گـزاره هـا داسـتان هسـت، 

برهان هست، آغاز و انجام هست؛ و به طور کلّی هر آن چه که انسان براي هدایت نیاز داشته باشد هست.  

این اخـبار در کریمه حکمت بـالـغه نـامیده شـده اسـت. اولاً حکمت اسـت، یعنی مـنطبق بـر حقیقت اسـت؛ و ثـانیاً بـالـغه اسـت، 

یعنی تامّ و تمام است. 
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فَـتوََلَّ عَـنهُْمْ يَـوْمَ يَـدعُْ الدَّاعِ إِلَـى شَـيْءٍ نُـكرٍُ، خُشَّعًا أَبْـصَارهُُـمْ يخَْـرُجُـونَ مِـنَ الأَْجْـداَثِ كَـأنََّهُمْ جَـراَدٌ منُتَْشِـرٌ، مهُْـطِعِينَ إِلَـى الدَّاعِ يَـقوُلُ 

الْكَافرُِونَ هَذاَ يوَْمٌ عَسرِ؛ٌ  

نکر مـقابـل عـرفـان، بـه مـعناي نـاشـناخـته و نـامـعلوم اسـت. این مکذبّین را تـا روز قیامـت رهـا کن. آن روز، روزي اسـت که بـا 

امـري مـواجـه می شـونـد که بـرایشان بسیار نـاشـناخـته اسـت. این امـر از آن جهـت که بـراي آن هـا شـناخـته شـده نیست بسیار 

دشـوار خـواهـد بـود. بـا تـوجـّه بـه این آیه، می تـوان چنین اسـتنباط کرد که بـا قیامـت و حـوادث آن می تـوان آشـنا شـد. مـرگ و 

حوادث پس از آن می تواند براي انسان معرفه گردد. دقتّ بفرمایید. 

آیه می فـرمـاید آن روز روزي اسـت که دعـوت کننده اي انـسان را فـرا می خـوانـد. آیه دربـاره ي تطبیق این داعی سـاکت اسـت. 

می توان آن را بر فرشتگان مرگ، یا فرشتگان داعی به عذاب تطبیق نمود، امّا این تطبیق قطعی نیست.  

حـال مکذبّین در خـروج از گـورهـایشان بـه سـان مـلخانی پـراکنده اسـت که این سـو و آن سـو می رونـد. چـرا که نمی فـهمند کجا 

هستند، چه باید بکنند، و کجا باید بروند. و از این همه هول و ترس چشمانشان را به زیر می اندازند.  

در نـهایت آن هـا بهـ سـمت هـمان داعی بـا حـال نـاگـواري خـواهـند رفـت. آن هـا در این حرـکت سـرعـت و سرـاسیمگی دارنـد. بلی 

آن روز براي آن ها بسیار سخت است. 
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آیات 9 تا 17: 

كَذَّبَـتْ قَـبْلهَُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ فَكَذَّبُـوا عَـبْدنََـا وَ قَـالُـوا مَـجنْوُنٌ وَ ازْدُجِـرَ ۹ فَـدَعَـا رَبَّهُ أنَِّي مَـغْلوُبٌ فَـانْـتَصرِْ ۱۰ فَـفتَحَنَْا أَبْـواَبَ السَّمَاءِ بمَِـاءٍ مُـنهَْمرٍِ 

۱۱ وَ فجََّرنَْـا الأرَْضَْ عُـيوُنًـا فَـالْـتَقَى المَْـاءُ عَـلَى أَمْـرٍ قَـدْ قُـدرَِ ۱۲ وَ حَـمَلنَْاهُ عَـلَى ذاَتِ أَلْـواَحٍ وَ دُسُـرٍ ۱۳ تجَْـرِي بِـأَعْـينُنَِا جَـزاَءً لمَِـنْ كَـانَ كُـفرَِ 

۱٤ وَ لَقَدْ ترََكنَْاهَا آيةًَ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ ۱٥ فَكيَْفَ كَانَ عَذاَبِي وَ نُذرُِ ۱٦ وَ لَقَدْ يَسَّرنَْا الْقرُآْنَ لِلذِّكرِْ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ ۱۷  

پیش از آن هـا نیز قـوم نـوح تکذیب کردنـد، و بـنده ي مـا نـوح را تکذیب کردنـد، و گـفتند: دیوانـه و آسیب دیده اسـت. نـوح 

خـدایش را خـوانـد: مـن بـه تـنگ آمـده ام، یاریم کن. پـس درهـاي آسـمان را گـشودیم، و بـارانی فـراوان بـارید. و چـشمه هـایی از 

زمین نیز جـوشـانـدیم، پـس آب آسـمان و زمین بـه هـم پیوسـت، تـا امـري که مـقدّر شـده بـود مـحقّق شـود. و او را بـر چیزي 

سـوار کردیم که از تـخته چـوب هـا و ادواتی سـاده سـاخـته شـده بـود. زیر نـظر مـا حـرکت می کرد، این پـاداشی بـراي او اسـت که 

قـدرش دانسـته نشـد. آن (کشتی) را نـشانـه اي قـرار دادیم، کسی هسـت که عـبرت گیرد؟! عـذاب و هشـدارهـایم چـگونـه 

بوده است؟! قرآن را براي ذکر آسان کردیم، آیا پندگیرنده اي هست؟! 

زجر: 

التحقیق: هو المنع عن عمل بواسطة الکلام و البیان، أی کلام مبینّ یمنع فاعل عمل عن عمله.  

همر:  

مقاییس: یدلّ علی صبّ و انصباب. 

التحقیق: هو انصباب شدید یقرب من السیلان 

مجمع البیان: صب الدمع و الماء بشدّة، و الانهمار الانصباب. 
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دسر: 

مقایییس: یدلّ علی الدفع. 

التحقیق: هو الطعن. 

(در آیه) اشـارة الی أن نجـاتـهم فی مـقابـل تلک البلیةّ الـلسماویةّ انمـا کانـت بـوسیلة ضعیفة و هی الـواح و صـفحات مـن خشـب و مـا 

یطعن فیها لشدهّا و استحکامها و ربطها من مسامیر و الیاف و غیرها. 

از این آیات داسـتان بعضی از اقـوام گـذشـته بیان می شـود. مـطلع تـمامی داسـتان هـا بـا كَذَّبَــتْ آغـاز می گـردد. این آیات 

نمونه هایی از انبائی است که در آیه ي 4 بیان شد. 

كَذَّبتَْ قبَْلهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عبَْدنََا وَ قَالوُا مجَنْوُنٌ وَ ازْدُجرِ؛َ  

داسـتان اول، داسـتان قـوم نـوح اسـت. نـاسـپاسی قـوم حـضرت نـوح بـاورنکردنی اسـت. در آیه ي 14 سـوره  ي عنکبوت آمـد: وَ 

لَـقَدْ أرَْسَـلنْا نُـوحـاً إِلـى قَـوْمِـهِ فَـلبَثَِ فِـيهِمْ أَلْـفَ سَـنةٍَ إِلاَّ خَـمْسِينَ عـامـاً فَـأَخَـذهَُـمُ الـطُّوفـانُ وَ هُـمْ ظـالمُِـونَ. نـوح حـدود 950 سـال قـومـش را 

بـه خـداونـد دعـوت کرد، امّـا عـده ي بسیار انـدکی بـه او ایمان آوردنـد. نـوح بـنده ي خـاصّ خـداونـد بـود. در آیه ي 9 تعبیر بسیار 

لطیفی دارد: فَكَذَّبُـوا عَـبْدنََـا؛ بـنده ي مـا را تکذیب کردنـد. در این ((نـا)) تشـریفی بـاشکوه بـراي نـوح اسـت. قـومـش مـانـند دیگر 

اقـوام او را مـتّهم کرنـد. گـفتند او دیوانـه اسـت؛ و گـفتند او مـزدجـر اسـت. مـراد از زجـر در آیه این اسـت که می خـواسـتند او را 

بـه  واسـطه ي قـوایی غیر مـادّي آسیب دیده نـشان دهـند. بـراي مـثال می گـفتند او جـن زده اسـت. می خـواسـتند بـا این اتـهام هـا تـأثیر 

کلام او را در میان مردم از بین ببرند. 
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فَدَعَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فَانتَْصرِ؛ْ 

پـس از مـرارت هـاي بسیاري که حـضرت نـوح کشید، خـدا را خـوانـد. فـرمـود: مـن مـغلوبـم! حـضرت بـه تـنگ آمـده بـود. هـدایت 

نشـدن قـوم بـر او بسیار گـران بـود. از خـدا طـلب یاري خـواسـت. در فـاء ابـتداي آیه 1000 سـال تـلاش نـهفته اسـت. آن قـدر 

تـلاش کرد که در نـهایت بـه تـنگ آمـد، و دید که دیگر ایمان نـخواهـند آورد. عـبارت أنَِّي مَـغْلوُبٌ تکان دهـنده اسـت. پیامـبر که 

بـه تـنگ بیاید بـا مـا انـسان هـاي کم طـاقـت تـفاوت هـا دارد. نـفرمـود این هـا ایمان نمی آورنـد، خسـته شـده ام، آن هـا را بـه سـزاي 

کفرشان برسان! بلکه با حال عجز، وصف حالِ خود را کرد، نه حال قومش را؛ آن هم پس از هزار سال تلاش و مرارت.  

فَفتَحَنَْا أَبوْاَبَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ منُهَْمرٍِ، وَ فجََّرنَْا الأرَْضَْ عيُوُنًا فَالتَْقَى المَْاءُ عَلَى أَمرٍْ قَدْ قُدرِ؛َ 

آمـدن عـذاب که بـر آن هـا حتمی گـردید؛ درب هـاي آسـمان گـشوده شـد. بـارانی شـدید و مـمتدّ بـاریدن گـرفـت. و زمین نیز 

گشوده شد؛ چشمه هاي فراوانی از زمین جوشیدن گرفت. این آب ها به هم رسید، و سیل آسا گردید.  

؛ یعنی آن قـدر آب بـارید و جـوشید تـا بـه انـدازه اي که مـقدّر بـود رسید. هـمه چیز در هسـتی بـه  فَـالْـتَقَى المَْـاءُ عَـلَى أَمْـرٍ قَـدْ قُـدرَِ

اندازه است؛ نه بیشتر و نه کمتر. آیه ي 21 سوره ي حجر: وَ إِنْ منِْ شَيْءٍ إِلاَّ عنِْدنَا خزَائنِهُُ وَ ما ننُزَِّلهُُ إِلاَّ بِقَدرٍَ مَعْلوُمٍ. 

وَ حَمَلنَْاهُ عَلَى ذاَتِ أَلوْاَحٍ وَ دُسرُ؛ٍ 

دسرـ را جـمع دسـار، بـه میخ هـا مـعنا کرده انـد. امـّا بـه نـظر می رسـد مـعنایی که مـرحـوم مـصطفوي کرده انـد دقیق تـر بـاشـد. ایشان 

می گوید دسر به معناي ادوات ساده اي است که چوب ها را به هم متصل می کرده است؛ مانند میخ، ریسمان، الیاف و … . 

این معنا با توجهّ به معناي واژه است. دسر به معناي طعن است. طعن هر آن چیزي است که بی ارزش باشد.  

مـراد این اسـت که مـا نـوح را بـر چیزي سـوار کردیم که حتی نمی شـد بـه آن اطـلاق کشتی کرد! این بـه ظـاهـر کشتی از تـخته  

چـوب هـا و ادواتی که آن هـا را مـتصل می کرد سـاخـته شـده بـود. آن قـدر سـاده بـود که کسی گـمان نمی کرد تـوانـایی حـمل کسی 

را داشـته بـاشـد. اشـاره ي خفیهّ اي بـه تـأثیر نـداشـتن سـاخـته ي نـوح دارد. می خـواهـد بـگوید قـدرت حـمل این تـخته پـاره از خـدا 

بود. 
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تجرَِْي بِأَعيْنُنَِا جزَاَءً لمنَِْ كَانَ كُفرِ؛َ 

این کشتی را در بـرابـر دیدگـانـمان بـه حـرکت درآوردیم. نـجات نـوح و تـابعینش پـاداشی بـر نـاسـپاسی بـود که در تـمامی این 

سال ها بر او روا داشتند. قدرش را ندانستند، و به او انواع تهمت ها را زدند.  

تجَْـرِي بِـأَعْـينُنَِا در سـوره ي هـود، آیه ي 37 چنین آمـده اسـت: وَ اصْـنَعِ الْـفُلكَْ بِـأَعْـينُنِا وَ وَحْـينِا وَ لا تُـخاطِـبنِْي فِـي الَّـذِيـنَ ظَـلَموُا إنَِّـهُمْ 

مُغرَْقوُنَ. چه قدر لطافت در تجرَِْي بِأَعيْنُنَِا نهفته است. 

وَ لَقَدْ ترََكنَْاهَا آيةًَ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ، فَكيَْفَ كَانَ عَذاَبِي وَ نُذرُ؛ِ 

بلی این کشتی را آیه و نـشانـه اي بـراي اهـل عـبرت قـرار دادیم. حـال ببینید که اگـر عـذاب آید، چـگونـه خـواهـد بـود! اکثر 

مفسـّرین لازمـه ي آیه بـودن کشتی را بـاقی مـانـدن بـقایاي کشتی تـا کنون می دانـند. و می گـویند در تـرکیه، در کوه هـاي آرارات 

بـقایایی از کشتی بـاقی اسـت. بـه نـظر حقیر اخـتصاص آیه بـودن بـه بـاقی بـودن بـقایاي کشتی صحیح نمی بـاشـد. اگـر این بـقایا 

اثـبات شـود می تـوانـد مـؤیّدي بـر این حـادثـه ي تـاریخی بـاشـد؛ امـّا اسـتناد حـادثـه اي بـه این عـظمت بـه امـوري که قـابـل خـدشـه 

می بـاشـد صحیح نیست. آیه بـودن کشتی روشـن اسـت. الـبته بـراي کسانی که اهـل عـبرت گـرفـتن هسـتند. اگـر کسی اهـل 

عبرت نباشد، چگونه می تواند با چند تکهّ چوب در کوهی عبرت گیرد؟!  

وَ لَقَدْ يَسَّرنَْا الْقرُآْنَ لِلذِّكرِْ فهََلْ منِْ مُدَّكرِ؛ٍ 

این کریمه اي اسـت که چـند بـار در این سـوره تکرار می گـردد. مـانـند گـوشـواره اي اسـت که داسـتان هـا را بـه هـم پیونـد می دهـد. 

در این کریمه دو مطلب بسیار مهمّ بیان می گردد.  

اول هـدف از نـزول قـرآن کریم: قـرآن بـراي ذکر اسـت. ذکر مـراتـب بسیاري دارد. از این که عـالـم رهـا نیست و خـالقی دارد، تـا 

ذکر اسـماء و صـفات، و در نـهایت وحـدت ذکر و ذاکر و مـذکور پیش می رود. و در این میان مـراتـب فـراوانی دارد. قـرآن 

فقط براي یاد خداوند است. عبرت و پند گرفتن نیز از مراتب ذکر می باشد.  
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دوم این که قـرآن سـاده بیان شـده اسـت. آسـانی مـفاهیم گـونـاگـونی دارد: اولاً قـرآن بـا زبـان عـربی روشـن بیان شـده اسـت. در 

سـوره ي زخـرف، آیات 1 تـا 4 آمـده اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ حـم، وَ الْـكتِابِ المُْـبِينِ، إنَِّـا جَـعَلنْاهُ قُـرآْنـاً عَـرَبِـيًّا لَـعَلَّكُمْ تَـعْقِلوُنَ، 

وَ إنَِّـهُ فِـي أُمِّ الْـكتِابِ لَـدَيْـنا لَـعَلِيٌّ حَـكيِمٌ. ثـانیاً مـعارف عـالی بـا بیانی سـاده بیان شـده اسـت، بـه نـحوي که قـابـل فـهم بـراي عـموم 

مـردم بـاشـد. ثـالـثاً قـرآن سـرشـار از داسـتان و تمثیل اسـت. بیان داسـتان بـراي تبیین مـعارف در آسـان کردن مـفاهیم تـأثیر 

بـه سـزایی دارد. یک نـمونـه اش همین داسـتان هـایی اسـت که در سـوره ي قـمر بیان شـده اسـت. رابـعاً از ابـزارهـاي تـربیتی فـراوانی 

در قرآن مانند وعده و وعید استفاده شده است. 
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آیات 18 تا 22: 

كَذَّبَـتْ عَـادٌ فَـكيَْفَ كَـانَ عَـذاَبِـي وَ نُـذرُِ ۱۸ إنَِّا أرَْسَـلنَْا عَـليَهِْمْ رِيـحًا صَـرْصَـراً فِـي يَـوْمِ نَـحْسٍ مُسْـتَمرٍِّ ۱۹ تَـنزْعُِ النَّاسَ كَـأنََّهُمْ أَعْـجَازُ نخَْـلٍ 

منُْقَعرٍِ ۲۰ فَكيَْفَ كَانَ عَذاَبِي وَ نُذرُِ ۲۱ وَ لَقَدْ يَسَّرنَْا الْقرُآْنَ لِلذِّكرِْ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ ۲۲  

قـوم عـاد (نیز پیامـبرشـان را) تکذیب کردنـد، عـذاب و هشـدارهـایم چـگونـه بـوده اسـت؟! مـا بـادي تـند و سـرد را در روزي که 

نحسی اش ادامـه دار بـود فـرسـتادیم. (آن بـاد) مـردم را بـه سـان نخـلی که از ریشه کنده شـده اسـت از جـا می کند. عـذاب و 

هشدارهایم چگونه بوده است؟! قرآن را براي ذکر آسان کردیم، آیا پندگیرنده اي هست؟! 

 : صرّ

مصباح: البرد 

مفردات (در آیه): یرجع الی الشّد، لما فی البرودة من التعقّد.  

التهذیب: شدید البرد جداًّ. 

نحس: 

مقاییس: خلاف السّعد. 

التحقیق: هو انکدار فیه شدّة، و هو خلاف السّعد، و السّعد حالة تقتضی الصفاء و الخیر و الصلاح. 

قعر: 

مصباح: نهایة اسفله. 

التحقیق: هو منتهی العمق فی شیء. 

(در آیه): تـنزعـهم عـن مـساکنهم، و لوـ کان لـهم مسـتقرّ محکم و تـعلقّ شـدید و اصـول راسـخة، کالنخـل الـثابـت المسـتقرّ. و التشـبیه 

بأعجاز النخل لکونه اشدّ الاشجار استقراراً و استحکاماً و من جهة التعمقّ فی اصوله. 
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خـبر دومی که در سـوره ي قـمر نـقل می گـردد، داسـتان قـوم عـاد اسـت. قـوم عـاد، قـوم حـضرت هـود بـودنـد. عـذابی که خـداونـد 

بـر قـوم عـاد نـازل فـرمـود، بـادهـایی سـرد و سـوزان بـود، که چـند روز ادامـه پیدا کرد. بـادهـا آن قـدر شـدید بـود که آن هـا را بـه سـان 

درخـتان نخـلی که از ریشه در آمـده اسـت از جـا  کند. تشـبیه بـه درخـت نخـل بـه جهـت آشـنایی اعـراب، و اسـتحکام ریشه ي آن 

آمده است.  

قـوم عـاد متکبرّ و لـجوج بـودنـد؛ در سـوره ي هـود، آیات 58 تـا 60 آمـده اسـت: وَ لمََّـا جـاءَ أَمْـرنُـا نجََّـينْا هُـوداً وَ الَّـذِيـنَ آمَـنوُا مَـعهَُ 

بِـرَحْـمةٍَ مِـنَّا وَ نجََّـينْاهُـمْ مِـنْ عَـذابٍ غَـليِظٍ، وَ تِـلكَْ عـادٌ جحََـدُوا بِـآيـاتِ رَبِّـهِمْ وَ عَـصوَاْ رُسُـلهَُ وَ اتَّـبَعوُا أَمْـرَ كُـلِّ جَـبَّارٍ عَـنيِدٍ، وَ أُتْـبِعوُا فِـي 

هـذِهِ الـدُّنْـيا لَـعنْةًَ وَ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ أَلا إِنَّ عـاداً كَـفرَُوا رَبَّـهُمْ أَلا بُـعْداً لِـعادٍ قَـوْمِ هُـودٍ. و در سـوره ي صـافـّات، آیه ي 15 آمـد: فَـأَمَّـا عـادٌ 

فَـاسْـتَكبْرَُوا فِـي الأرَْضِْ بِـغيَرِْ الحَْـقِّ وَ قـالُـوا مَـنْ أَشَـدُّ مِـنَّا قُـوَّةً أَ وَ لَـمْ يَـرَواْ أَنَّ اللَّـهَ الَّـذِي خَـلَقهَُمْ هُـوَ أَشَـدُّ مِـنهُْمْ قُـوَّةً وَ كـانُـوا بِـآيـاتِـنا 

يجَحَْـدُونَ. عـذابی که بـر آن هـا نـازل شـد، مـتناسـب بـا تکبرّ بسیارشـان بـود. در سـوره ي فجـر، آیـات 7 و 8 آمـد: إرَِمَ ذاتِ الْـعِمادِ، 

الَّـتِي لَـمْ يخُْـلقَْ مِـثْلهُا فِـي الْـبلِادِ. آن هـا خـانـه هـایی سـاخـته بـودنـد، که در اسـتحکام مـانـند نـداشـت. خـود و بـناهـایشان از جـا کنده 

شدند، این عذاب پاسخی بر کبر آن ها بود. 

در آیه ي 19 بیان شـد که این عـذاب در روز نحسی ادامـه دار نـازل شـد: فِــي يَــوْمِ نَــحْسٍ مُسْــتَمرٍِّ. مـراد از اسـتمرار تـعدادِ 

روزهـایی اسـت که این بـادهـا می وزید. بـحث مـبسوطی بین مفسـّرین دربـاره ي نـحس و سـعد ایّام بـا تـوجـّه بـه این کریمه 

صـورت گـرفـته اسـت. نـحس در قـرآن کریم، در یک آیه ي دیگر که دربـاره ي همین قـوم عـاد اسـت آمـده اسـت: سـوره ي 

صـافّـات، آیه ي 16: فَـأرَْسَـلنْا عَـليَهِْمْ رِيـحاً صَـرْصَـراً فِـي أَيَّـامٍ نَـحِساتٍ لِـنُذِيـقهَُمْ عَـذابَ الخِْـزْيِ فِـي الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ لَـعَذابُ الآْخِـرَةِ أَخْـزى وَ 

هُمْ لا ينُْصرَُونَ.  

نـحس و سـعد روزهـا، بـاوري اسـت که در میان عـموم مـردم ریشه دوانـده اسـت، و جـدا شـدنی نیست. عـمومـاً این بـاور را 

مسـتند بـه مـتون دینی نیز می کنند، که خـود سـبب اسـتحکام بیشتر آن می شـود. در میان مـتونی که بـه بـررسی این بـحث 

پـرداخـته انـد، طـریق بـحث مـرحـوم عـلّامـه ذیل همین آیه  در سـوره ي قـمر را بسیار جـامـع یافـتم. ایشان این بـحث را بـا عـنوان 

((كـلام فـي سـعادة الأيـام و نـحوسـتها و الـطيرة و الـفأل فـي فـصول)) ارائـه کرده انـد. اگـر مـایل بـودید بـه این بـحث در المیزان 

مراجعه کنید. 
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بـه دو دلیل قـصد نـدارم این بـحث را بـه صـورت مـبسوط پی بگیرم: اولاً مـرحـوم عـلّامـه این بـحث را بـه خـوبی پـرداخـته انـد، و 

دیگر لـزومی بـه کلام امـثال بـنده نمی بـاشـد؛ ثـانیاً این بـحث از حـوصـله ي این نـوشـتار خـارج اسـت. بـنابـراین فـقط در چـند جـمله 

باور کنونی خود را بیان می کنم. 

بـحث نـحس و سـعد ایّام را از دو مـنظر می تـوان پی گـرفـت: عقلی (بـرهـانی) و نقلی. روشـن اسـت که بـا بـرهـان عقلی دلیلی بـر 

نحسی ایّام نمی تـوان ارائـه کرد. از جهـت نـقل بـاید بـه بـررسی قـرآن و روایات پـرداخـت. در قـرآن کریم همین دو آیه بـه 

نحسی اشـاره کرده اسـت. بیان قـرآن بـا آن چـه در میان عـامـّه ي مـردم رواج دارد بسیار مـتفاوت اسـت. نـحس مـقابـل بـرکت، 

خیر و صـلاح اسـت. روشـن اسـت که وقتی عـذاب بـر قـوم عـاد نـازل شـد، آن روزهـا خیر و بـرکت از قـوم بـرداشـته شـده  بـود. 

امّـا در هـمان حین حـضرت هـود و تـابعینش نـجات یافـتند، پـس بـراي آن هـا خیر و بـرکت در جـریان بـود. بـنابـراین در قـرآن نیز 

نحسی مـصطلح قـابـل اثـبات نیست. بـحث روایی بسیار مـبسوط اسـت. و بـاید تـمامی روایات حـول این مـوضـوع تفصیلاً مـورد 

بـحث قـرار گیرد؛ که در حـوصـله و هـدف این نـوشـتار نیست. بـه نـظر حقیر بـررسی روایات نیز مطلبی که عـرض شـد را تـأیید 

می کند. نحسی فـقط در بـاور انـسان هـا اسـت، نـه در حقیقت و ذات ایّام. در روایات بـا عـنوان طیره از آن تعبیر می شـود. تطیرّ 

هـمان فـال بـد زدن اسـت. کسی بـا تـوجـّه بـه ذهنیات خـود و پیشینیانـش فـالی دربـاره ي روزگـاري می زنـد، و هـر اتـفاقی که در 

آن روز بیفتند را تـأییدي بـر نحسی  آن روز می بیند. غیر از این بـه نـظر بـنده مطلبی در روایات قـابـل اثـبات نیست. بـنابـراین 

دلیلی بـر نحسی و سـعد ایَّام وجـود نـدارد. بـراي تکمیل بـحث چـند روایت نـقل می کنم، که بـه نـظرم بـحث را کامـلاً روشـن 

می کنند.  

پیراسـتن دینِ کنونی رایج از خـرافـه و بـاورهـاي عـامیانـه کاري بـس دشـوار اسـت. علی الـخصوص که این بـاورهـا در میان 

عـلما هـم رواج پیدا کرده اسـت. حتی گـاه خـود آن هـا بـه تـرویح این بـاورهـا در میان مـردم دامـن می زنـند! خـب تکلیف مـردم 

روشـن اسـت! دین شـالـوده اي حقیقی دارد که بسیار نفیس و ارزشـمند اسـت، امـّا آن قـدر بـه این ریسمان حقیقی زر و زیور 

بیهوده اضـافـه کرده انـد که اصـل آن مخفی شـده اسـت. مـردي می خـواهـد که حقیقت را از میان این هـمه اوهـام بیرون بکشد و 

آن را پیراسته و خالص سازد. اللَّهُمَّ إنَِّا نَشْكوُ إِليَكَْ فَقْدَ نبَيِِّنَا صَلوَاَتكَُ عَليَهِْ وَ آلهِِ، وَ غيَبْةََ وَليِِّنَا. 
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مَـجَالِـسُ اِبْـنِ اَلشَّـيخِْ ، عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ أَبِـي محَُـمَّدٍ اَلْـفحََّامِ عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ أَحْـمَدَ اَلمَْـنْصوُرِيِّ عَـنْ سهَْـلِ بْـنِ يَـعْقوُبَ اَلمُْـلَقَّبِ بِـأَبِـي نُـواَسٍ قَـالَ: 

قُـلتُْ لِـلْعَسْكرَِيِّ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ ذاَتَ يَـوْمٍ يَـا سَـيِّدِي قَـدْ وَقَـعَ إِلَـيَّ اِخْـتيَِاراَتُ اَلأَْيَّـامِ عَـنْ سَـيِّدنَِـا اَلـصَّادقِِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ ممَِّـا حَـدَّثَـنِي بِـهِ الَحَْـسنَُ 

بْـنُ عَـبْدِ اَلـلَّهِ بْـنِ مطُهََّـرٍ عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ سُـليَْمَانَ اَلـدَّيْـلَمِيِّ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ سَـيِّدنَِـا اَلـصَّادقِِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ فِـي كُـلِّ شهَْـرٍ فَـأَعْـرِضُـهُ عَـليَكَْ فَـقَالَ 

لِـي اِفْـعَلْ فَـلَمَّا عَـرَضْـتهُُ عَـليَهِْ وَ صَـحَّحتْهُُ قُـلتُْ لَـهُ يَـا سَـيِّدِي فِـي أَكْـثرَِ هَـذِهِ اَلأَْيَّـامِ قَـواَطِـعُ عَـنِ اَلمَْـقَاصِـدِ لمَِـا ذُكِـرَ فِـيهَا مِـنَ اَلـنَّحْسِ وَ 

الَمخََْـاوفِِ فَـتَدُلُّـنِي عَـلَى اَلاِحْـترِاَزِ مِـنَ الَمخََْـاوفِِ فِـيهَا فَـإنَِّـمَا تَـدْعُـونِـي اَلـضَّرُورَةُ إِلَـى اَلـتَّوَجُّـهِ فِـي الَحَْـواَئِـجِ فِـيهَا فَـقَالَ لِـي يَـا سهَْـلُ إِنَّ لِشِـيعتَنَِا 

بِـوَلاَيَـتنَِا لَـعِصْمةًَ لَـوْ سَـلَكوُا بِـهَا فِـي لجَُّـةِ اَلْـبحَِارِ اَلْـغَامِـرَةِ وَ سَـبَاسِـبِ اَلْـبيِدِ اَلْـغَائِـرَةِ بَـينَْ سِـبَاعٍ وَ ذِئَـابٍ وَ أَعَـادِي الَجِْـنِّ وَ اَلإنِْْـسِ لأََمِـنوُا مِـنْ 

مَـخَاوِفِـهِمْ بِـوَلاَيَـتهِِمْ لَـنَا فَـثقِْ بِـالـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ أَخْـلصِْ فِـي اَلْـوَلاَءِ لأَِئِـمَّتكَِ اَلـطَّاهِـرِيـنَ وَ تَـوَجَّـهْ حَـيثُْ شِـئتَْ وَ اِقْـصِدْ مَـا شِـئتَْ إِذاَ أَصْـبحَتَْ 

وَ قُـلتَْ ثَـلاَثـاً أَصْـبحَتُْ اَلـلَّهُمَّ مُـعتَْصِماً بِـذِمَـامِـكَ اَلمَْـنيِعِ اَلَّـذِي لاَ يُـطَاوَلُ وَ لاَ يُـحَاوَلُ مِـنْ كُـلِّ طَـارقٍِ وَ غَـاشِـمٍ مِـنْ سَـائِـرِ مَـا خَـلَقتَْ وَ مَـنْ 

خَـلَقتَْ مِـنْ خَـلْقكَِ اَلـصَّامِـتِ وَ اَلـنَّاطِـقِ فِـي جُـنَّةٍ مِـنْ كُـلِّ مَـخوُفٍ بِـلبَِاسٍ سَـابِـغةٍَ وَلاَءِ أهَْـلِ بَـيتِْ نَـبيِِّكَ محُتْجَِـزاً مِـنْ كُـلِّ قَـاصِـدٍ إِلَـى أَذِيَّـةٍ 

بجِِـداَرٍ حَـصِينٍ اَلإِْخْـلاصَِ فِـي اَلاِعْـترِاَفِ بِـحَقِّهِمْ وَ اَلـتَّمَسُّكِ بِـحبَْلهِِمْ جَـميِعاً مُـوقِـناً أَنَّ الَحَْـقَّ لَـهُمْ وَ مَـعهَُمْ وَ فِـيهِمْ وَ بِـهِمْ أُواَلِـي مَـنْ واَلَـواْ وَ 

أُجَـانِـبُ مَـنْ جَـانَـبوُا فَـأَعِـذنِْـي اَلـلَّهُمَّ بِـهِمْ مِـنْ شَـرِّ كُـلِّ مَـا أَتَّـقيِهِ يَـا عَـظيِمُ حجََـزتُْ اَلأَْعَـادِيَ عَـنِّي بِـبَدِيـعِ اَلـسَّمَاواَتِ وَ اَلأرَْضِْ إنَِّـا جَـعَلنَْا مِـنْ 

بَـينِْ أَيْـدِيـهِمْ سَـداًّ وَ مِـنْ خَـلْفهِِمْ سَـداًّ فَـأَغْشَـينَْاهُـمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصرُِونَ وَ قُـلتْهََا عَشِـيّاً ثَـلاَثـاً حَـصَلتَْ فِـي حِـصنٍْ مِـنْ مَـخَاوِفِـكَ وَ أَمْـنٍ مِـنْ 

محَْـذُورِكَ فَـإِذاَ أرََدتَْ اَلـتَّوَجُّـهَ فِـي يَـوْمٍ قَـدْ حَـذرَتَْ فِـيهِ فَـقَدِّمْ أَمَـامَ تَـوَجُّـهكَِ الَحَْـمْدُ لِـلَّهِ ربَِّ اَلْـعَالمَِـينَ وَ اَلمُْـعوَِّذَتَـينِْ وَ آيَـةَ اَلْـكرُْسِـيِّ وَ سُـورَةَ 

اَلْـقَدرِْ وَ آخِـرَ آيَـةٍ فِـي سُـورَةِ آلِ عِـمرْاَنَ وَ قُـلِ اَلـلَّهُمَّ بِـكَ يَـصوُلُ اَلـصَّائِـلُ وَ بِـقُدرَْتِـكَ يَـطوُلُ اَلـطَّائِـلُ وَ لاَ حَـوْلَ لِـكُلِّ ذِي حَـوْلٍ إِلاَّ بِـكَ وَ لاَ قُـوَّةَ 

يمَْـتَارهَُـا ذُو قُـوَّةٍ إِلاَّ مِـنكَْ بِـصَفوَْتِـكَ مِـنْ خَـلْقكَِ وَ خِـيرََتِـكَ مِـنْ بَـرِيَّـتكَِ محَُـمَّدٍ نَـبيِِّكَ وَ عِـترَْتِـهِ وَ سُـلاَلَـتهِِ عَـليَهِْ وَ عَـليَهِْمُ اَلسَّـلاَمُ صَـلِّ عَـليَهِْمْ وَ 

اِكْـفنِِي شَـرَّ هَـذاَ اَلْـيوَْمِ وَ ضَـررََهُ وَ ارُزُْقْـنِي خَـيرَْهُ وَ يمُْـنهَُ وَ اِقْـضِ لِـي فِـي مُـتَصرََّفَـاتِـي بِـحُسنِْ اَلْـعَاقِـبةَِ وَ بُـلوُغِ الَمحََْـبَّةِ وَ اَلـظَّفرَِ بِـالأُْمْـنيَِّةِ وَ 

كِـفَايَـةِ اَلـطَّاغِـيةَِ اَلْـغوَِيَّـةِ وَ كُـلِّ ذِي قُـدرَْةٍ لِـي عَـلَى أَذِيَّـةٍ حَـتَّى أَكُـونَ فِـي جُـنَّةٍ وَ عِـصْمةٍَ مِـنْ كُـلِّ بَـلاَءٍ وَ نَـقِمةٍَ وَ أَبْـدِلْـنِي مِـنَ الَمخََْـاوفِِ أَمْـناً وَ 

مِـنَ اَلْـعوَاَئِـقِ فِـيهِ يُسْـراً حَـتَّى لاَ يَـصُدَّنِـي صَـادٌّ عَـنِ اَلمُْـراَدِ وَ لاَ يحَُـلَّ بِـي طَـارقٌِ مِـنْ أَذَى اَلْـعبَِادِ إنَِّـكَ عَـلىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرـٌ وَ اَلأُْمُـورُ إِلَـيكَْ 

تَصيِرُ يَا منَْ ليَْسَ كَمثِْلهِِ شَيْءٌ وَ هوَُ اَلسَّميِعُ اَلبَْصيِرُ.  

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد۵۶، صفحه۲۴   
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وَ كَـتبََ بَـعضُْ اَلْـبَغْداَدِيِّـينَ إِلَـى أَبِـي الَحَْـسنَِ اَلـثَّانِـي عَـليَهِْ السَّـلاَمُ يَـسْأَلُـهُ عَـنِ الَخُْـرُوجِ يَـوْمَ اَلأرَْْبِـعَاءِ لاَ تَـدُورُ فَـكتَبََ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ مَـنْ خَـرجََ 

يوَْمَ اَلأرَْْبِعَاءِ لاَ تَدُورُ خلِاَفاً عَلَى أهَْلِ اَلطِّيرََةِ وُقِيَ منِْ كُلِّ آفةٍَ وَ عوُفِيَ منِْ كُلِّ عَاهةٍَ وَ قَضَى اَللَّهُ لهَُ حَاجتَهَُ .   

مکارم الأخلاق، جلد۱، صفحه۲۴۱   

 3

وَ قَـالَ الَحَْـسنَُ بْـنُ مَـسْعوُدٍ : دَخَـلتُْ عَـلَى أَبِـي الَحَْـسنَِ عَـلِيِّ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ وَ قَـدْ نُـكبِتَْ إِصْـبَعِي وَ تَـلَقَّانِـي راَكِـبٌ وَ صَـدَمَ كَـتِفِي وَ 

دَخَـلتُْ فِـي زَحْـمةٍَ فخََـرَقُـوا عَـلَيَّ بَـعضَْ ثِـيَابِـي فَـقُلتُْ كَـفَانِـي اَلـلَّهُ شَـرَّكَ مِـنْ يَـوْمٍ فَـمَا أَيْـشَمكََ فَـقَالَ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ لِـي يَـا حَـسنَُ هَـذاَ وَ أنَْـتَ 

تَـغْشَانَـا تَـرْمِـي بِـذنَْـبكَِ مَـنْ لاَ ذنَْـبَ لَـهُ قَـالَ الَحَْـسنَُ فَـأَثَـاب إِلَـيَّ عَـقْلِي وَ تَـبيََّنتُْ خَـطئَِي فَـقُلتُْ يَـا مَـوْلاَيَ أَسْـتَغْفرُِ اَلـلَّهَ فَـقَالَ يَـا حُـسنُْ مَـا ذنَْـبُ 

اَلأَْيَّـامِ حَـتَّى صِـرْتمُْ تَـتَشَأَّمُـونَ بِـهَا إِذاَ جُـوزِيـتُمْ بِـأَعْـمَالِـكُمْ فِـيهَا قَـالَ الَحَْـسنَُ أنََـا أَسْـتَغْفرُِ اَلـلَّهَ أَبَـداً وَ هِـيَ تَـوْبَـتِي يَـا اِبْـنَ رَسُـولِ اَلـلَّهِ قَـالَ 

عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ وَ اَلـلَّهِ مَـا يَـنْفَعُكُمْ وَ لَـكنَِّ اَلـلَّهَ يُـعَاقِـبُكُمْ بِـذَمِّـهَا عَـلَى مَـا لاَ ذَمَّ عَـليَهَْا فِـيهِ أَ مَـا عَـلِمتَْ يَـا حَـسنَُ أَنَّ اَلـلَّهَ هُـوَ اَلمُْـثيِبُ وَ 

اَلمُْعَاقبُِ وَ الَمجَُْازِي بِالأَْعْمَالِ عَاجلِاً وَ آجلِاً قُلتُْ بَلَى يَا موَْلاَيَ قَالَ عَليَهِْ اَلسَّلاَمُ لاَ تَعُدْ وَ لاَ تجَْعَلْ للِأَْيَّامِ صنُْعاً فِي حُكْمِ اَللَّهِ قَالَ  

الَحَْسنَُ بَلَى يَا موَْلاَيَ .  

تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، جلد۱، صفحه۴۸۲  
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آیات 23 تا 32: 

كَذَّبَـتْ ثَـموُدُ بِـالنُّذرُِ ۲۳ فَـقَالُـوا أَبَشَـراً منَِّا واَحِـداً نتََّبِعهُُ إنَِّا إِذاً لَـفِي ضَـلاَلٍ وَ سُـعرٍُ ۲٤ أَؤُلْـقِيَ الذِّكْـرُ عَـليَهِْ مِـنْ بَـينْنَِا بَـلْ هُـوَ كَذَّابٌ أَشِـرٌ 

۲٥ سَـيَعْلَموُنَ غَـداً مَـنِ الْكَذَّابُ الأَْشِـرُ ۲٦ إنَِّا مُـرْسِـلوُ النَّاقَـةِ فِـتنْةًَ لَـهُمْ فَـارْتَـقبِهُْمْ وَ اصْـطبَرِْ ۲۷ وَ نبَِّئهُْمْ أنََّ المَْـاءَ قِـسْمةٌَ بَـينْهَُمْ كُلُّ شِـربٍْ 

مُـحتَْضرٌَ ۲۸ فَـنَادَواْ صَـاحِـبهَُمْ فَـتَعَاطَـى فَـعَقرََ ۲۹ فَـكيَْفَ كَـانَ عَـذاَبِـي وَ نُـذرُِ ۳۰ إنَِّا أرَْسَـلنَْا عَـليَهِْمْ صَـيحْةًَ واَحِـدَةً فَـكَانُـوا كهََشِـيمِ 

المحتُْْظَرِِ ۳۱ وَ لَقَدْ يَسَّرنَْا الْقرُآْنَ لِلذِّكرِْ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ ۳۲  

قـوم ثـمود نیز هشـدارهـا را تکذیب کردنـد. گـفتند: از کسی پیروي کنیم که مـانـند مـا اسـت؟! در این صـورت در گـمراهی و 

حـماقـت خـواهیم بـود. در میان مـا وحی فـقط بـر او نـازل می شـود؟! خیر او دروغـگویی خـودپـسند اسـت. فـردا خـواهـند فهمید 

چـه کسی دروغـگو و خـودپـسند اسـت. بـراي امـتحانـشان شـتري خـواهیم فـرسـتاد، (اي صـالـح) مـنتظر بـاش و صـبر کن. بـه آنـان 

بـگو: آب بین آن هـا و آن شـتر تقسیم شـود، هـر یک در نـوبـت خـود (بـراي نـوشیدن) حـاضـر شـود. آن هـا یکی از یارانـشان را 

حـاضـر کردنـد، او بـه سـراغ شـتر رفـت، و پی اش کرد. عـذاب و هشـدارهـایم چـگونـه بـوده اسـت؟! مـا بـر آنـان صیحه اي سهمگین 

فرستادیم، و آن ها چونان علوفه اي خشک گردیدند. قرآن را براي ذکر آسان کردیم، آیا پندگیرنده اي هست؟! 

سعر: 

مقاییس: یدلّ علی اشتعال الشیء و اتقاده و ارتفاعه. من ذلک السعیر. 

صحاح (در آیه): قال الفراّء: العناء و العذاب، و السّعر ایضاً: الجنون. 

التحقیق: هو شدّة حرارة مع الالتهاب.  
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سـومین خـبري که در این سـوره نـقل می گـردد، داسـتان قـوم ثـمود اسـت. قـوم ثـمود، قـوم حـضرت صـالـح بـودنـد. آن هـا نیز 

هشـدارهـاي پیامـبرشـان را جـدّي نـگرفـتند، و آن را تکذیب کردنـد. گـویا قـوم ثـمود مـطابـق آیات، جـمعی تصمیم می گـرفـتند. بـا 

هـم گـفتند: چـرا مـا بـاید از یک نـفر که فـرقی بـا مـا نـدارد، و عین مـا اسـت تبعیت کنیم؟! اگـر تـابـع او گـردیم، سـرگـردان و گـمراه 

خـواهیم شـد. بـراي سـعر در کتب لـغت دو مـعنا بیان شـده اسـت: اشـتعال آتـش، و جـنون. در کریمه مـعناي دوّم بـه نـظر اصـحّ 

می آید. ریشه ي این تفکرّ در خـودخـواهی و کبر اسـت. کنار گـذاشـتن بـاورهـاي پیشین، و تبعیت از یک نـفر نیازمـند سـلامـت 

نـفس و تـواضـع درونی اسـت. چـگونـه اسـت که فـقط بـر او وحی می شـود؟! چـرا بـر مـا نـازل نمی شـود؟ از این اسـتدلال هـا بـه 

سـادگی نتیجه می گـرفـتند که او کذّاب اسـت و أشرـ. أشرـ یعنی او متکبرّ اسـت. اگـر او خـودپـسند نـبود بـه واسـطه ي ادعـاي 

نـزول وحی بـر مـا بـزرگی نمی کرد، و مـا را دعـوت بـه تبعیتّ از خـودش نمی نـمود. امـّا بـه زودي مـعلوم خـواهـد شـد که چـه 

کسی کذّاب اسـت، بـه زودي بـر هـمه ي شـما روشـن می گـردد که چـه کسی خـودخـواه اسـت. امـتحان ثـمود، نـاقـه اي بـود که 

خـداونـد او را مـبارك قـرار داد. خـداونـد می فـرمـاید مـنتظر و صـبور بـاش تـا ببینی آن هـا چـه خـواهـند کرد. خـداونـد بـه صـالـح 

وحی کرد که بـه ثـمود بـگوید سـهم آب بین شـما و این شـتر تقسیم می شـود، هـر کدام در زمـان خـود بـراي نـوشیدن آب 

مـراجـعه کنید. در آیه  ي 155 سـوره ي شـعراء آمـد: قـالَ هـذِهِ نـاقَـةٌ لَـها شِـربٌْ وَ لَـكُمْ شِـربُْ يَـوْمٍ مَـعْلوُمٍ. قـوم ثـمود و نـاقـه هـر کدام 

یک روز سـهم آب داشـتند. و صـالـح از آن هـا خـواسـت که بـه حـقّ آب نـاقـه تـجاوز نکنند. آن هـا که این محـرومیت از آب یک 

روزه را بـرنمی تـابیدنـد، بـا هـم تصمیم گـرفـتند نـاقـه را بکشند. بـراي همین بـه یک نـفرشـان که جـرأت این کار را داشـت 

مـأمـوریت دادنـد تـا کار شـتر را یک سـره کند. او هـم نـاقـه را پی کرد. در نـهایت عـذاب مـا بـر ایشان نـازل شـد. صیحه اي 

سهمگین که همه شان را در جا خشک کرد، و به سان علوفه ها و گیاهان خشک گردیدند. 

در داسـتان قـوم ثـمود تـفاوتی بـا دیگر اقـوام وجـود دارد. تصمیم هـا و نـافـرمـانی این قـوم دسـته جـمعی بـوده  اسـت. گـویا هـمه بـا 

هـم یا در شـورایی که از بـزرگـانـشان تشکیل می شـده اسـت تصمیم می گـرفـتند. بـه همین جهـت در سـوره ي اعـراف، آیه ي 77 

آمـد: فَـعَقرَُوا الـنَّاقَـةَ وَ عَـتوَاْ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِمْ وَ قـالُـوا يـا صـالِـحُ ائْـتنِا بمِـا تَـعِدنُـا إِنْ كُـنتَْ مِـنَ المُْـرْسَـلِينَ. همگی بـا هـم نـاقـه را پی کردنـد! 

هـمان طـور که همگی نـافـرمـانی می کردنـد. در این سـوره دیدیم که یک نـفر نـاقـه را پی کرد، دلیل جـمع آمـدن عـقروا این بـود 

که هـمه بـا هـم چنین تصمیمی گـرفـتند. گـویا هـمه بـا هـم در نـافـرمـانی یک پـارچـه بـودنـد. وحـدت در یک امـر، حتی اگـر در 
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بـاطـل بـاشـد، بـاور انـسان را در مسیري که در آن قـرار گـرفـته اسـت محکم کرده، و دچـار اسـتبداد رأي می گـردد. چـرا که هـر 

طـرف می نـگرد مـؤیّد می بیند. بـراي ثـمود تبعیت از یک نـفر که از میان خـودشـان بـود و در ظـاهـر تـمایزي بـا آن هـا نـداشـت 

بسیار گـران آمـد. حتی در روایات هسـت که بـعد از فـرصـت سـه روزه اي که خـداونـد مـتعال بـه آن هـا بـراي تـوبـه (کریمه ي 65 

) داد، بـاز هـم بـرنگشـتند، کفن پـوشیدنـد و مـنتظر  سـوره ي هـود: فَـعَقرَُوهـا فَـقالَ تمََـتَّعوُا فِـي دارِكُـمْ ثَـلاثَـةَ أَيَّـامٍ ذلِـكَ وَعْـدٌ غَـيرُْ مَـكْذُوبٍ

عذاب شدند!! انسان می تواند در مسیر باطل تا این جا هم پیش رود.  
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آیات ۳۳ تا ۴۰: 

كَذَّبَـتْ قَـوْمُ لُـوطٍ بِـالنُّذرُِ ۳۳ إنَِّا أرَْسَـلنَْا عَـليَهِْمْ حَـاصِـبًا إِلَّا آلَ لُـوطٍ نجََّينَْاهُـمْ بِسحََـرٍ ۳٤ نِـعْمةًَ مِـنْ عِـنْدنَِـا كَـذَلِـكَ نجَْـزِي مَـنْ شَـكرََ ۳٥ وَ 

لَـقَدْ أنَْـذرَهَُـمْ بطَْشَـتنََا فَـتَمَارَواْ بِـالنُّذرُِ ۳٦ وَ لَـقَدْ راَوَدُوهُ عَـنْ ضَـيْفهِِ فَـطَمَسنَْا أَعْـينُهَُمْ فَـذُوقُـوا عَـذاَبِـي وَ نُـذرُِ ۳۷ وَ لَـقَدْ صبََّحهَُمْ بُـكرَْةً 

عَذاَبٌ مُستَْقرٌِّ ۳۸ فَذُوقوُا عَذاَبِي وَ نُذرُِ ۳۹ وَ لَقَدْ يَسَّرنَْا الْقرُآْنَ لِلذِّكرِْ فهََلْ منِْ مُدَّكرٍِ ٤۰  

قـوم لـوط نیز هشـدارهـا را تکذیب کردنـد. مـا بـر آن هـا طـوفـانی از شـن فـرسـتادیم، مـگر آلِ لـوط که در سحـرگـاهی نـجاتـشان 

دادیم. نعمتی از جـانـب مـا بـر ایشان بـود، این چنین کسانی را که شـاکر بـاشـند جـزا می دهیم. لـوط بـه آن هـا از عـذاب سـخت مـا 

خـبر داده بـود، امـّا آن هـا این هشـدارهـا را جـدّي نـگرفـتند و بـا لـوط جـدل می کردنـد. از لـوط خـواسـتند مـهمانـانـش را در 

اختیارشـان بـگذارد، مـا بیناییشان را گـرفتیم، حـال عـذاب و هشـدار مـرا بچشید. و در هـنگام صـبح عـذابی پـایدار سـراغـشان 

آمد. عذاب و هشدار مرا بچشید. قرآن را براي ذکر آسان کردیم، آیا پندگیرنده اي هست؟! 

حصب: 

مقاییس: هو جنس من أجزاء الأرض ثمّ اشتقّ منه و هو الحصباء. 

التحقیق: مصدراً حقیقة فی نزع شیء شدید متصلبّ و شقهّ و خروجه. 

بطش: 

مقاییس: أخذ الشیء بقهر و غلبة و قوّة. 

طمس: 

مقاییس: محو الشیء و مسحه. 

مفردات: ازالة الأثر. 

 206



چـهارمین خـبر این سـوره، حـوادثی اسـت که بـر قـوم لـوط گـذشـته اسـت. آن هـا هـم مـانـند اقـوامی که داسـتانـشان بیان شـد، 

هشـدارهـا و بیم هـاي پیامـبرشـان لـوط را جـدّي نـگرفـتند؛ و تکذیب کردنـد. عـذابی که بـر قـوم لـوط نـازل گـردید بـادهـاي تـند 

طـوفـان مـانـندي بـود که شـن و ذرات زمین را بـا خـود هـمراه می کرد. تعبیر مـناسـب بـراي حـاصـب طـوفـان شـن اسـت. عـذاب 

الهی هـمه شـان را بـه هـلاکت رسـانـد، غیر از خـانـواده ي حـضرت لـوط، که در سحـرگـاهی نـجات پیدا کردنـد. آمـدن تعبیر آلَ 

لُـوطٍ لـطافتی دارد. مـراد این نیست که فـقط خـانـواده ي نسَـَبی لـوط نـجات پیدا کردنـد؛ بلکه تـابعین مـؤمـن بـه لـوط را آل لـوط 

می دانـد. لـطافـت در این اسـت که تبعیت بـاعـث شـد از لـوط گـردنـد. در سـوره ي ابـراهیم، آیه ي 36 آمـد: ربَِّ إنَِّـهنَُّ أَضْـلَلنَْ كَـثيِراً 

مِـنَ الـنَّاسِ فَـمنَْ تَـبِعنَِي فَـإنَِّـهُ مِـنِّي وَ مَـنْ عَـصانِـي فَـإنَِّـكَ غَـفوُرٌ رَحِـيمٌ. تبعیت انـضمام و الـحاق می آورد. در ادامـه هـمان طـور که مـعنا 

کردیم آمـد: نجََّينَْاهُـمْ بِسحََـرٍ. مـراد از نـجات در سحـر یا زمـانی اسـت که لـوط و آلـش از میان قـوم خـارج شـدنـد، و یا مـراد 

اهمیتّ سحـر اسـت. نـجات ایشان از عـذاب نعمتی از خـداونـد مـتعال اسـت که شـامـل شـاکرین می گـردد. هیچ عـذابی بـر قـومی 

نـازل نشـده اسـت مـگر این که پیش از وقـوع آن مـدتّ مـدیدي هشـدار داده شـده بـاشـد. دربـاره ي قـوم لـوط هـم خـداونـد 

، یعنی بـه جـاي تفکرّ و  می فـرمـاید: وَ لَـقَدْ أنَْـذرَهَُـمْ بطَْشَـتنََا؛ لـوط آن هـا را از عـذاب سـخت مـا خـبر داده بـود. امـّا آن هـا تمََـارَواْ بِـالنُّذرُِ

پـذیرش حقیقت، دائـماً جـدال و مـراء می کردنـد. قـوم لـوط دچـار عـمل شنیعی بـودنـد، که در قـرآن بـه وضـوح بیان گـردیده 

اسـت. لـواط بـراي آن هـا امـري روزانـه و دائمی شـده بـود، و بـه هیچ کس رحـم نمی کردنـد. در سـوره ي اعـراف، آیات 80 تـا 83 

آمـده اسـت: وَ لُـوطـاً إِذْ قـالَ لِـقوَْمِـهِ أَ تَـأْتُـونَ الْـفاحِـشةََ مـا سَـبَقَكُمْ بِـها مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْـعالمَِـينَ، إنَِّـكُمْ لَـتَأْتُـونَ الرـِّجـالَ شَـهوَْةً مِـنْ دُونِ الـنِّساءِ 

بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُـونَ، وَ مـا كـانَ جَـوابَ قَـوْمِـهِ إِلاَّ أَنْ قـالُـوا أَخْـرِجُـوهُـمْ مِـنْ قَـرْيَـتِكُمْ إنَِّـهُمْ أنُـاسٌ يتَطَهََّـرُونَ، فَـأنَجَْـينْاهُ وَ أهَْـلهَُ إِلاَّ امْـرَأَتَـهُ 

. زنـان خـود را رهـا کرده بـودنـد و مـشغول مـردان شـده بـودنـد. مـطلب دیگري که در این آیات بیان می شـود  كـانَـتْ مِـنَ الْـغابِـرِيـنَ

این اسـت که زن لـوط از لـوط نـبود، مـؤمـن بـه او نـبود. بـا این که اهـل او بـود، اهـلش نـبود. در عین حـال مـؤمنین بـه او 

هـمان طـور که عـرض شـد اهـلش بـودنـد. این هـا وقتی فهمیدنـد لـوط مـهمانـانی زبیارو دارد، تحـمّل نکردنـد، بـه در خـانـه ي لـوط 

رفـتند و بـا وقـاحـت تـمام از او خـواسـتند مـهمانـانـش را در اختیارشـان بـگذارد. در سـوره ي ابـراهیم آیات 77 تـا 81 شـرح این 

اتـفاق بیان شـده اسـت: وَ لمََّـا جـاءتَْ رُسُـلنُا لُـوطـاً سِـيءَ بِـهِمْ وَ ضـاقَ بِـهِمْ ذرَْعـاً وَ قـالَ هـذا يَـوْمٌ عَـصيِبٌ، وَ جـاءَهُ قَـوْمُـهُ يهُْـرَعُـونَ إِلَـيهِْ وَ 

مِـنْ قَـبْلُ كـانُـوا يَـعْمَلوُنَ السَّـيِّئاتِ قـالَ يـا قَـوْمِ هـؤُلاءِ بَـناتِـي هُـنَّ أطَهَْـرُ لَـكُمْ فَـاتَّـقوُا اللَّـهَ وَ لا تخُْـزُونِ فِـي ضَـيْفِي أَ لَـيْسَ مِـنْكُمْ رَجُـلٌ 
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رَشِـيدٌ، قـالُـوا لَـقَدْ عَـلِمتَْ مـا لَـنا فِـي بَـناتِـكَ مِـنْ حَـقٍّ وَ إنَِّـكَ لَـتَعْلَمُ مـا نُـرِيـدُ، قـالَ لَـوْ أَنَّ لِـي بِـكُمْ قُـوَّةً أَوْ آوِي إِلـى رُكْـنٍ شَـدِيـدٍ، قـالُـوا يـا 

لُـوطُ إنَِّـا رُسُـلُ رَبِّـكَ لَـنْ يَـصِلوُا إِلَـيكَْ فَـأَسْـرِ بِـأهَْـلكَِ بِـقطِْعٍ مِـنَ الـلَّيْلِ وَ لا يَـلتَْفتِْ مِـنْكُمْ أَحَـدٌ إِلاَّ امْـرَأَتَـكَ إنَِّـهُ مُـصيِبهُا مـا أَصـابَـهُمْ إِنَّ 

مَـوْعِـدهَُـمُ الـصُّبحُْ أَ لَـيْسَ الـصُّبحُْ بِـقرَِيـبٍ. حـضرت لـوط نمی دانسـت که این مـهمانـان فـرشـتگانی هسـتند که در سیماي جـوانـانی 

زیبا بـر او مـهمان شـده انـد. از شـرمـساري پیشنهاد قـوم، از آن هـا خـواسـت که دخـترانـش را در اختیارشـان قـرار دهـد. در این جـا 

بـود که مـهمانـان حقیقت خـود را بـر او عـرضـه کردنـد: إنَِّـا رُسُـلُ رَبِّـكَ. نتیحه ي این درخـواسـت بی شـرمـانـه در همین سـوره بیان 

می گـردد: فَـطَمَسنَْا أَعْـينُهَُمْ فَـذُوقُـوا عَـذاَبِـي وَ نُـذرُ؛ِ چـشمانـشان را گـرفتیم، حـال عـذاب مـرا بچشید. و در نـهایت عـذاب قطعی که 

همه شان را به هلاکت رساند نازل گردید. این عذاب در هنگام صبح بر آن ها نازل شد 

 .

در انتها روایت جامعی را درباره ي مهمانان مبارك حضرت لوط نقل می کنیم:  

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ بَـعثََ أرَْبَعهًََْ أَمْـلاکٍَ فِی إهِْـلاکَِ قَـوْمِ لُـوطٍ (علیه السـلام) جَـبرَْئیِلَ وَ میِکَائیِلَ وَ إِسْـراَفیِلَ وَ 

کرَُوبیِل فَــأَتَــواْ لُــوطــاً (علیه الســلام) وَ هُــوَ فِی زرِاَعهًٍَْ قُــربَْ الْــقرَْیهًَِْ فَسَــلَّموُا عَلیَهِْ وَ هُــمْ مُــعتَْمُّونَ فَــلَمَّا رَأَی هیَئْهًًَْ حَسنَهًًَْ عَلیَهِْمْ ثیَِابٌ 

بیِضٌ وَ عَـمَائِـمُ بیِضٌ فَـقَالَ لَـهُمُ المَْـنزِْلَ فَـقَالُـوا نَـعَمْ فَـتَقَدَّمَـهُمْ وَ مَـشوَاْ خَـلْفهَُ فَـنَدِمَ عَلَی عَـرْضِـهِ المَْـنزِْلَ عَلیَهِْمْ فَـقَالَ أَیَّ شَیْءٍ صَـنَعتُْ آتِی 

بِـهِمْ قَـوْمِی وَ أنََـا أَعْـرِفُـهُمْ فَـالْـتَفتََ إِلیَهِْمْ فَـقَالَ إنَِّکُمْ لَـتَأْتُـونَ شِـراَراً مِـنْ خَـلقِْ الـلَّهِ قَـالَ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ لاَ نُعجَِّـلُ عَلیَهِْمْ حتََّی یَشهَْدَ عَلیَهِْمْ 

ثَـلاثََ مَـرَّاتٍ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ هَـذِهِ واَحِـدَهًٌْ ثُـمَّ مَشَی سَـاعهًًَْ ثُـمَّ الْـتَفتََ إِلیَهِْمْ فَـقَالَ إنَِّکُمْ لَـتَأْتُـونَ شِـراَراً مِـنْ خَـلقِْ الـلَّهِ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ هَـذِهِ ثِـنتَْانِ 

ثُـمَّ مَشَی فَـلَمَّا بَـلَغَ بَـابَ المَْـدِینهًَِْ الْـتَفتََ إِلیَهِْمْ فَـقَالَ إنَِّکُمْ لَـتَأْتُـونَ شِـراَراً مِـنْ خَـلقِْ الـلَّهِ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ هَـذِهِ الـثَّالثِهًَُْ ثُـمَّ دَخَـلَ وَ دَخَـلوُا مَـعهَُ 

حتََّی دَخَـلَ مَـنزِْلَـهُ فَـلَمَّا رَأَتْـهُمُ امْـرَأَتُـهُ رَأتَْ هیَئْهًًَْ حَسنَهًًَْ فَـصَعِدتَْ فَـوقَْ السَّـطحِْ وَ صَـفَّقتَْ فَـلَمْ یَسْمَعوُا فَـدَخَّـنتَْ فَـلَمَّا رَأَواُ الـدُّخَـانَ أَقْـبَلوُا 

إِلَی الْـبَابِ یهُرَْعُـونَ حتََّی جَـاءُوا إِلَی الْـبَابِ فَـنزََلَـتْ إِلیَهِْمْ فَـقَالَـتْ عِـنْدَهُ قَـوْمٌ مَـا رَأَیتُْ قَـوْمـاً قَـطُّ أَحْـسنََ هیَئْهًًَْ مِـنهُْمْ فَـجَاءُوا إِلَی الْـبَابِ 

لیَِدْخُـلوُا فَـلَمَّا رآَهُـمْ لُـوطٌ (علیه السـلام) قَـامَ إِلیَهِْمْ فَـقَالَ لَـهُمْ یَا قَـوْمِ فَـاتَّـقوُا الـلهَ وَ لا تخُْـزُونِ فِی ضیَْفِی أَ لیَْسَ منِْکُمْ رَجُـلٌ رَشیِدٌ وَ 

قَـالَ هـؤُلاءِ بَـناتِی هُـنَّ أطَهَْـرُ لَکُمْ فَـدَعَـاهُـمْ إِلَی الحَْـلاَلِ فَـقَالَ مـا لَـنا فِی بَـناتکَِ مِـنْ حَـقٍّ وَ إنَِّکَ لَـتَعْلَمُ مـا نُـرِیدُ فَـقَالَ لَـهُمْ لَـوْ أَنَّ لِی بِکُمْ 
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قُـوَّهًًْ أَوْ آوِی إِلی رکُنٍْ شَـدِیدٍ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ لَـوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُـوَّهًٍْ لَـهُ قَـالَ فَکَاثَـرُوهُ حتََّی دَخَـلوُا البْیَتَْ فَـصَاحَ بِـهِ جَـبرَْئیِلُ فَـقَالَ یَا لُـوطُ (علیه 

السلام) دَعهُْمْ یَدْخُلوُا فَلَمَّا دَخَلوُا أهَوَْی جبَرَْئیِلُ بِإِصبَْعهِِ نحَوْهَُمْ فَذهَبَتَْ أَعیْنُهُُمْ وَ هوَُ قوَْلُ اللَّهِ عزََّوَجَلَّ فطََمَسنْا عَلَی أَعیْنُهَُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۶۲ الکافی، ج۵، ص۵۴۶  

امـام صـادق (علیه السـلام): خـداونـد، چـهار فـرشـته را بـراي نـابـود کردن قـوم لـوط (علیه السـلام) فـرسـتاد که عـبارتـند از: 

جـبرئیل، میکائیل، اسـرافیل و کروّبیل. آنـان نـزد لـوط (علیه السـلام) که مـشغول کشاورزي نـزدیک آن دهِ بـود، آمـدنـد. آنـان که 

دسـتار بـر سـر داشـتند، بـه او سـلام کردنـد. وقتی نـگاه لـوط (علیه السـلام) بـه آنـان افـتاد، آنـان را بـا سیمایی زیبا، لـباس و 

دسـتاري سفید یافـت. بـه آنـان فـرمـود: «بـفرمـایید بـه خـانـه بـرویم». آنـان پـاسـخ دادنـد: «بـاشـد». لـوط (علیه السـلام) پیش افـتاد و 

آنـان پشـت سـرشـان بـه راه افـتادنـد. لـوط (علیه السـلام) از تـعارف کردن آنـان بـه خـانـه اش پشیمان شـد؛ از این رو بـا خـود گـفت: 

مـن چـه کار کردم؟ آنـان را بـه میان قـوم بـبرم، قـومی که می دانـم چـه کاره هسـتند. لـوط (علیه السـلام) رو بـه آنـان کرد و 

فرـموـد: «شمـا در حـال آمـدن نزـد بـدترـین خـلق خـدا هسـتید». جـبرئیل فرـموـد: «در عذـاب کردن آنـان شـتاب نکن». تـا اینکه لوـط 

(علیه السـلام) علیه آنـان سـه بـار گـواهی دهـد. جـبرئیل فـرمـود: «این، یک بـار شـد». سـپس سـاعتی گـذشـت. سـپس لـوط (علیه 

السـلام) بـه آنـان رو کرد و فـرمـود: «شـما در حـال آمـدن نـزد بـدتـرین خـلق خـدا هسـتید». جـبرئیل فـرمـود: «این، دو بـار شـد». 

سـپس بـه راه خـود ادامـه داد. وقتی بـه دروازه شهـر رسیدنـد، لـوط (علیه السـلام) بـه آنـان رو کرد و فـرمـود: «شـما در حـال آمـدن 

نـزد بـدتـرین خـلق خـدا هسـتید». جـبرئیل فـرمـود: «این سـه بـار شـد». سـپس لـوط (علیه السـلام) وارد شهـر شـد و آنـان نیز بـه 

هـمراه او وارد شهـر شـدنـد تـا اینکه او وارد خـانـه اش شـد. وقتی نـگاه زن لـوط بـه آنـان افـتاد و سیماي زیبایشان را دید، بـالاي 

پشـت بـام رفـت و دسـت زد، امّـا قـوم لـوط نشنیدنـد؛ از این رو دود بـرپـا کرد. وقتی آنـان دود را دیدنـد شـتابـان روي آوردنـد تـا 

اینکه دم در خـانـه لـوط (علیه السـلام) رسیدنـد. زن لـوط از پشـت بـام پـایین آمـد و گـفت: «جـماعتی نـزد لـوط هسـتند که تـا بـه 

حـال زیباتـر از آنـان را نـدیده ام». آن بـه سـوي در آمـدنـد تـا وارد خـانـه شـونـد. وقتی لـوط (علیه السـلام) آنـان را دید بـرخـاسـت و 

بـه سـوي آنـان رفـت. او بـه آنـان فـرمـود: از خـدا بـترسید و مـرا در مـورد میهمانـانـم رسـوا نـسازید. (هـود/78) آیا در میان شـما 

آدمی عـاقـل پیدا نمی شـود. همچنین فـرمـود: «اینان دخـتران مـنند». آنـان بـراي شـما پـاکیزه تـرنـد. بـنابـراین لـوط (علیه السـلام) آنـان 
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را بـه سـوي حـلال فـراخـوانـد. امـا آنـان گـفتند: «مـا را بـه دخـترانـت حـاجتی نیست و تـو خـوب می دانی که مـا چـه می خـواهیم». 

لـوط (علیه السـلام) بـه آنـان فـرمـود: «کاش بـراي مـقابـله بـا شـما قـدرتی داشـتم یا بـه تکیه گـاهی اسـتوار پـناه می جسـتم». جـبرئیل 

فـرمـود: «اي کاش می دانسـت که چـه قـدرتی دارد»! حـضرت فـرمـود: «قـوم لـوط (علیه السـلام) در تـعداد بـر او فـزونی یافـتند تـا 

اینکه وارد خـانـه شـدنـد. جـبرئیل (علیه السـلام)، لـوط (علیه السـلام) را صـدا زد و فـرمـود: «اي لـوط، بـگذار وارد شـونـد». وقتی 

وارد شـدنـد، جـبرئیل انگشـتش را بـه سـوي آنـان دراز کرد. بـدین سـان نـور دیدگـانـشان از بین رفـت. آیه: فَـطَمَسنْا أَعیْنُهَُمْ نیز بـه 

همین مطلب اشاره دارد. 
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آیات 41 و 42: 

وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فرِْعوَْنَ النُّذرُُ ٤۱ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا كُلِّهَا فَأَخَذنَْاهُمْ أَخْذَ عزَِيزٍ مُقتَْدرٍِ ٤۲  

هشدارها به سراغ فرعونیان نیز آمد. آن ها همه ي آیات ما را تکذیب کردند، پس آن ها را چونان باعزّتی مقتدر گرفتیم. 

پنجـمین و آخـرین خـبر از اقـوام گـذشـته در این سـوره، داسـتان فـرعـون اسـت. این داسـتان بسیار مـختصر و در دو آیه بیان 

شـده اسـت. داسـتان مـوسی و فـرعـون در دیگر سـوره هـاي قـرآن بـه تفصیل بیان شـده اسـت. مـا نیز مسیرِ قـرآن در بیان را پی 

می گیریم، و شرح داستان را در محلّ خود بیان خواهیم کرد. 

هشـدارهـاي بسیاري نیز بـه فـرعـون رسید، امـّا او بـه هـمه ي آیات و انـذارهـا بی تـوجـّه بـود، و در نـهایت مـا که عـزیز و مـقتدر 

هستیم او را گرفتیم. مراد از أخذ این است که فرعون و سپاهیانش در نیل گرفتار شده و غرق شدند.  
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آیات 43 تا انتهاي سوره: 

أَكُفَّارُكُـمْ خَـيرٌْ مِـنْ أُولَـئِكُمْ أَمْ لَـكُمْ بَـراَءَةٌ فِـي الزُّبُـرِ ٤۳ أَمْ يَـقوُلُـونَ نَـحنُْ جَـميِعٌ مُـنتَْصرٌِ ٤٤ سَـيهُزَْمُ الجَْـمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ ٤٥ بَـلِ السَّاعَـةُ 

مَـوْعِـدهُُـمْ وَ السَّاعَـةُ أَدهَْـى وَ أَمرَُّ ٤٦ إنَِّ المجُْْـرِمِـينَ فِـي ضَـلاَلٍ وَ سُـعرٍُ ٤۷ يَـوْمَ يُـسحْبَوُنَ فِـي النَّارِ عَـلَى وُجُـوهِـهِمْ ذُوقُـوا مَسَّ سَـقرََ ٤۸ إنَِّا 

كُلَّ شَـيْءٍ خَـلَقنَْاهُ بِـقَدرٍَ ٤۹ وَ مَـا أَمْـرنَُـا إِلَّا واَحِـدَةٌ كَـلَمحٍْ بِـالْـبَصرَِ ٥۰ وَ لَـقَدْ أهَْـلَكنَْا أَشْـيَاعَـكُمْ فهََـلْ مِـنْ مُدَّكِـرٍ ٥۱ وَ كُلُّ شَـيْءٍ فَـعَلوُهُ فِـي 

الزُّبرُِ ٥۲ وَ كُلُّ صَغيِرٍ وَ كبَيِرٍ مُستْطَرٌَ ٥۳ إنَِّ المتَُّْقِينَ فِي جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ ٥٤ فِي مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَليِكٍ مُقتَْدرٍِ ٥٥ 

آیا کافـران شـما از آن هـا بهـترنـد؟ یا امـان نـامـه اي بـرایتان در کتب آسـمانی اسـت؟! شـاید می پـندارنـد چـون بـا هـمند پیروزنـد. بـه 

زودي شکست می خـورنـد، و فـرار خـواهـند کرد. آري قیامـت وعـده گـاه آنـان اسـت، و قیامـت دشـوارتـر و تـلخ تـر اسـت. مجـرمـان 

در گـمراهی و عـذاب هسـتند. روزي که بـا صـورت در آتـش کشیده می شـونـد، حـال آتـش دوزخ را بچشید. مـا هـر چیزي را 

سنجیده خـلق کردیم. و امرـ مـا مـگر یک کلمه نیست، چـنان چشـم برـ هـم زدنی. کسانی که مـانـند شمـا بـودنـد را هـلاك کردیم،  

آیا کسی هسـت که پـند گیرد؟! هـر کاري کرده انـد، در کتاب هـا ثـبت شـده اسـت. هـر کوچک و بـزرگی ثـبت می شـود. متقین در 

در باغ ها و کنار نهرها هستند. در جایگاه صدق، نزد مالکی توانا. 

آیات پـایانی سـوره ي قـمر، جـمع بـندي کلّ سـوره اسـت. پـس از بیان حـال بعضی از اقـوام گـذشـته، خـطاب بـه شـنونـدگـان قـرآن 

بـاز می گرـدد. خـداونـد مـتعال می فرـمـاید: أَكُفَّارُكُـمْ خيَـرٌْ منِـْ أُولئَـِكُم؛ْ آیا می پـندارید که کافرـان شمـا از کافرـان و مکذبّین امّـت هـاي 

پیشین بهـتر هسـتند! بـا خـود فکر می کنید داسـتان هـایی بـود که شنیدید و تـمام شـد. می پـندارید خـون شـما از آن هـا رنگین تـر 

؛ امـان نـامـه اي در کتب آسـمانی بـراي شـما وجـود دارد! و بـه خـاطـر آن  اسـت! یا شـاید پـنداشـته اید: أمْ لَـكُمْ بَـراَءَةٌ فِـي الزُّبُـرِ

امان نامه ي فرضی هر چه می خواهید می کنید.  

أمْ يَـقوُلُـونَ نَـحنُْ جَـميِعٌ مُـنتَْصرِ؛ٌ شـاید هـم گـمان می کنند بـا هـم متحـدنـد، و بـه خـاطـر اتـحادشـان قـدرت فـزونی پیدا کرده انـد، و 

کسی نمی تواند بر آن ها غلبه کند. 
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سَـيهُزَْمُ الجَْـمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـر؛َ هـمه ي این پـندارهـا اوهـامی بیش نیست. جـمعیت آن هـا درهـم شکسته می شـود، و همگی پـا بـه 

فرار خواهند گذاشت. این کریمه در عین حال که مطلبی کلّی را بیان می کند، پیش بینی جنگ بدر نیز می باشد. 

بَـلِ السَّاعَـةُ مَـوْعِـدهُُـمْ وَ السَّاعَـةُ أَدهَْـى وَأَمرَُّ؛ امـّا دنیا هـر چـه قـدر هـم که بـرایشان سـخت بـاشـد، در بـرابـر قیامـت آسـان اسـت. 

قیامت براي آن ها بسیار سخت و تلخ خواهد بود.  

إنَِّ المجرُِْْمِينَ فِي ضلَاَلٍ وَ سُعرُ؛ٍ آن ها در گمراهی هستند. سعر در این آیه به معناي عذاب است.  

يَـوْمَ يُـسحْبَوُنَ فِـي النَّارِ عَـلَى وُجُـوهِـهِمْ ذُوقُـوا مَسَّ سَـقرَ؛َ بیانی دردنـاك از حـال مجـرمین در روز قیامـت اسـت. روزي اسـت که 

آن هـا بـا صـورت در آتـش کشیده می شـونـد. و از نـزدیک آتـش و گـرمـاي آن را درك خـواهـند کرد. عـبارت مَسَّ سَـقرََ دقـّت 

مضاعفی را می طلبد.  

إنَِّا كُلَّ شَـيْءٍ خَـلَقنَْاهُ بِـقَدرٍَ، وَ مَـا أَمْـرنَُـا إِلَّا واَحِـدَةٌ كَـلَمحٍْ بِـالْـبَصرَ؛ِ این دو کریمه مـانـند الـماس میان این سـوره می درخشـد. قـرآن 

کتابی عـادي نیست. در میان وصـفِ حـال جهنمّیان، نـاگـهان آیات عمیق مـعرفتی بیان می گـردد. این نـحوه ي بیان مـختصّ بـه 

قـرآن کریم اسـت. خـلق بـر اسـاس قَـدرَ اسـت؛ هـمه  چیز بـه انـدازه و مـطابـق قـدر الهی اسـت. آیه ي کلیدي در فـهم این آیات که 

بـارهـا نـقل کردیم، آیه ي 21 سـوره ي حجـر اسـت: وَ إِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ عِـنْدنَـا خَـزائِـنهُُ وَ مـا نُـنزَِّلُـهُ إِلاَّ بِـقَدرٍَ مَـعْلوُمٍ. خـزائـن هـر چیز 

نزد ما است، و به اندازه اي مشخّص و معلوم از آن گنجینه فرو می فرستیم. 

؛ مـراد از امـر، امـر تکوینی اسـت. امـر الهی واحـد اسـت. هـمان طـور که در کریمه ي 82  وَ مَـا أَمْـرنَُـا إِلَّا واَحِـدَةٌ كَـلَمحٍْ بِـالْـبَصرَِ

سـوره ي یس آمـد: إنَِّـما أَمْـرُهُ إِذا أرَادَ شَـيئْاً أَنْ يَـقوُلَ لَـهُ كُـنْ فَـيَكوُنُ. امـر او کنُ فیکون اسـت. نیازمـند تکرار و تفصیل نیست. 

مانند چشم بر هم زدنی است. تصوّرات ما از تدبیر عالم با حقیقت هستی تفاوت بسیار دارد. 
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روایتی ذیل این کریمه نقل کنیم:  

الرـّضـا (علیه السـلام): فَـقَامَ إِلیَهِْ عِـمرْاَنُ الـصَّابِـئُ وَ کَانَ واَحِـداً مِـنَ المتَُْکَلِّمیِنَ قَـالَ أَسْـأَلکَُ عَـنِ الحَْکیِمِ فِی أَیِّ شَیْءٍ هُـوَ وَ هَـلْ یحُیِطُ 

بِـهِ شَیْءٌ وَ هَـلْ یتَحَوََّلُ مِـنْ شَیْءٍ إِلَی شَیْءٍ أَوْ بِـهِ حَـاجهًٌَْ إِلَی شَیْءٍ قَـالَ الرـِّضَـا (علیه السـلام) أُخْـبرِکَُ یَا عِـمرْاَنُ (علیه السـلام) فَـاعْـقِلْ 

مَـا سَـأَلْـتَ عَـنهُْ فَـإنَِّـهُ مِـنْ أَغْـمضَِ مَـا یرَِدُ عَلَی المخَْْـلوُقیِنَ فِی مَـسَائِـلهِِمْ وَ لیَْسَ یَفهَْمهُُ المُْـتَفَاوتُِ عَـقْلهُُ الْـعَازبُِ حِـلْمهُُ وَ لاَ یَعجْزُِ عَـنْ فَـهِمهِِ 

أُولُـو الْـعَقْلِ المُْـنْصِفوُنَ أَمَّـا أَوَّلُ ذَلکَِ فَـلوَْ کَانَ خَـلقََ مَـا خَـلقََ لحَِـاجهًٍَْ مِـنهُْ لجََـازَ لِـقَائِـلٍ أَنْ یَقوُلَ یتَحَوََّلُ إِلَی مَـا خَـلقََ لحَِـاجَـتهِِ إِلَی ذَلکَِ وَ 

لَکنَِّهُ عَـزَّوَجَـلَّ لَـمْ یخَْلقُْ شیَئْاً لحَِـاجهًٍَْ وَ لَـمْ یزََلْ ثَـابِـتاً لاَ فِی شَیْءٍ وَ لاَ عَلَی شَیْءٍ إِلَّـا أَنَّ الخَْـلقَْ یُمْسکُِ بَـعْضهُُ بَـعْضاً وَ یَدْخُـلُ بَـعْضهُُ فِی 

بَـعضٍْ وَ یخَرْجُُ مِـنهُْ وَ الـلَّهُ جَـلَّ وَ تَـقَدَّسَ بِـقُدرَْتِـهِ یُمْسکُِ ذَلکَِ کُلَّهُ وَ لیَْسَ یَدْخُـلُ فِی شَیْءٍ وَ لاَ یخَرْجُُ مِـنهُْ وَ لاَ یئَوُدُهُ حِـفظْهُُ وَ لاَ یَعجْزُِ 

عَــنْ إِمْــسَاکهِِ وَ لاَ یَعرْفُِ أَحَــدٌ مِــنَ الخَْــلقِْ کیَْفَ ذَلکَِ إِلَّــا الــلَّهُ عَــزَّوَجَــلَّ وَ مَــنْ أطَْــلَعهَُ عَلیَهِْ مِــنْ رُسُــلهِِ وَ أهَْــلِ سِــرِّهِ وَ المُْسْــتحَْفظَیِنَ 

) لأَِمْـرِهِ وَ خُـزَّانِـهِ الـقائـم (عجـل الـله تـعالی فرـجـه الشـریف) عجینَ بِشَـرِیعتَهِِ وَ إنَِّـمَا أَمْـرُهُ کَلَمحٍْ بِـالْـبَصرَِ أَوْ هُـوَ أَقْـربَُ إِذاَ  (المُْسْـتحَْفظِیِنَ

شَـاءَ شیَئْاً فَـإنَِّـما یَقوُلُ لَـهُ کنُْ فیََکوُنُ بمَِشیَِّتهِِ وَ إرِاَدَتِـهِ وَ لیَْسَ شَیْءٌ مِـنْ خَـلْقهِِ أَقْـربََ إِلیَهِْ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ شَیْءٌ أَبْـعَدَ مِـنهُْ مِـنْ شَیْءٍ أَ 

فهَِمتَْ یَا عِمرْاَنُ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ یَا سیَِّدِی قَدْ فهَِمتْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۷۴ بحارالأنوار، ج۱۰، ص۳۱۷  

امـام رضـا (علیه السـلام): پـس از آن عـمران صـابی بـرخـاسـت و او یکی از متکلمّین بـود؛ گـفت: «آیا خـدا در چیزي قـرار دارد 

و یا چیزي او را احـاطـه نـموده اسـت و یا از چیزي بـه چیز دیگري تغییر مکان می دهـد یا احتیاج بـه چیزي دارد»؟ امـام رضـا 

(علیه السـلام) فـرمـود: «عـمران! درسـت دقـّت کن سـؤالـت را جـواب می دهـم. این از مشکل تـرین سـؤال هـاسـت که بین مـردم 

می شـود و کسی که ثـبات عقیده و درك نـدارد نمی تـوانـد این مـطلب را بـفهمد ولی خـردمـندان بـا انـصاف از درك آن عـاجـز 

نیستند. جهـت اوّل این اسـت که اگـر بـراي رفـع احتیاج خـود مـوجـودات را می آفـرید ممکن بـود کسی بـگوید بـر مخـلوقـات 

خـود تکیه نـموده، چـون بـه آن هـا نیاز داشـت ولی احتیاج او را بـر آفـرینش وادار نکرد؛ پیوسـته پـایدار اسـت نـه در چیزي و نـه 

بـر چیزي. آن آفـریده هـا هسـتند که بعضی بـعض دیگر را نـگه می دارنـد و بـرخی در بـرخ دیگر جـاي می گیرنـد و از درون آن 

بعضی خـارج می شـونـد؛ امـّا خـداونـد قـادر و تـوانـا تـمام آفـرینش را بـه قـدرت خـویش نـگه داشـته، نگهـداري آن هـا مـوجـب 

خسـتگی خـدا نمی شـود و او را نـاتـوان نمی کند. کسی کیفیتّ و چـگونگی این مـطلب را نمی دانـد جـز ذات پـاك خـدا و 
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پیامـبرانی که آن هـا را مـطلّع گـردانیده و صـاحـبان اسـرار و نگهـبانـان فـرمـان و خـزینه هـاي حـافـظ شـریعتش، کار خـدا هـمچون 

چـشم بـرهـم زدن اسـت بلکه از این هـم نـزدیک تـر. هـروقـت تصمیم آفـرینش چیزي را بگیرد می گـوید بـاش، بـه وجـود می آید. 

(بـقره/117) بـا خـواسـت و اراده ي او هیچ یک از آفـریده هـا بـه او نـزدیک تـر از دیگري نیست و نـه چیزي از او دورتـر از 

دیگري است. عمران! متوجهّ شدي»؟ عرض کرد: «آري، سرورم فهمیدم»! 

وَ لَـقَدْ أهَْـلَكنَْا أَشْـيَاعَـكُمْ فهََـلْ مِـنْ مُدَّكِـر؛ٍ بـعد از دو آیه ي فـوق، بیان گـذشـته دربـاره ي عـذاب پی گـرفـته می شـود. کسانی که مـانـند 

شما بودند را نیز هلاك کردیم. نمی خواهید به خود بیایید و پند بگیرید.  

وَ كُلُّ شَـيْءٍ فَـعَلوُهُ فِـي الزُّبُـرِ، وَ كُلُّ صَـغيِرٍ وَ كَـبيِرٍ مُسْـتطَرَ؛ٌ مـراد از زبـر، کتاب اعـمال اسـت. هـمه  چیز بـدون کم و کاسـت ثـبت و 

ضـبط می شـود. بـا تـوضیحاتی که در گـذشـته بیان گـردید روشـن اسـت که مـراد کتاب و نـامـه ي کاغـذي نیست که در آن چیزي 

ثبت گردد. هنر قرآن کریم این است که معارف را با بیانی ساده تبیین می نماید تا براي عموم قابل فهم باشد. 

؛ پـایان بـندي این سـوره بسیار زیبا و لطیف اسـت. قـرآن کتاب  إنَِّ المتَُّْقِينَ فِـي جنََّاتٍ وَ نهََـرٍ، فِـي مَـقْعَدِ صِـدقٍْ عِـنْدَ مَـليِكٍ مُـقتَْدرٍِ

شگفتی هـا اسـت. پـایان هـمه ي عـذاب هـایی که بـر اقـوام مکذبّ انبیاءِ گـذشـته نـازل شـد، داسـتان متقین اسـت. هـمواره دو گـروه 

در عـالـم وجـود دارنـد: مجـرمین و متقین. اهـل تـقوا در سـایه ي رحـمت الهی در امـن و آرامـش هسـتند. جـایگاهی که در آیه ي 

پـایانی سـوره ي قـمر بـراي متقین بیان می گـردد بسیار بـاشکوه اسـت. ایشان در جـایگاه صـدق نـزد خـداونـدي که مـالک و مـقتدر 

اسـت قـرار دارنـد. مـراد از صـدق پیراسـته شـدن از هـمه ي شـوائـب اسـت. از کذب آغـاز می شـود، امّـا تـا فـناء مـطلق پیش می رود. 

مـقعد صـدق جـا و بهـتر اسـت گـفته شـود حـالی اسـت که کوچک تـرین اثـري از خـودیتّ در میان نـباشـد. حـافـظ چـه زیبا سـروده 

است:  
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گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو 

هر قبله اي که بینی بهتر ز خودپرستی  

تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی 

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی 

می تـوان دربـاره ي فِـي جنََّاتٍ وَ نهََـرٍ نیز تعبیري داشـت. وقتی جـایگاه انـسان الهی فِـي مَـقْعَدِ صِـدقٍْ اسـت، روشـن اسـت که بیان 

مـادّي نـعمات اخـروي مـنظور نیست. بلکه می تـوان گـفت دو سـطح از بیان در این دو آیه گـفته شـده اسـت: سـطح فـهم سـاده تـر 

که مشوب به مادهّ است؛ و سطح عالی تر که بهره ي عقلی دارد. توجهّ بفرمایید. 

دو صفت براي خداوند متعال در پایان بیان شده است: مالک مطلق و حقیقی هستی او است. اگر او مالک است، مابقی 

مملوکند؛ و اگر او مالک حقیقی است، مابقی فقط ربطند. دقتّ بفرمایید.  

او مـقتدر اسـت. مـالکیت او بـا عـزتّ و اقـتدار اسـت. بـنابـراین فـقط بـا صـدق تـامّ می تـوان نـزد او بـود. او غیور اسـت، و هـر آن 

کس را که خود را ببیند در این جایگاه راه نخواهد داد.  

بیان زیباي مرحوم علّامه ي طباطبایی درباره ي صدق: 

المرـاد بـالـصدق صـدق المـتقين فـي إيمـانـهم و عـملهم أضـيف إلـيه المـقعد لمـلابـسة مـا و يمـكن أن يرـاد بـه كوـن مـقامـهم و مـا لـهم فـيه صـدقـا 

لا يشوبه كذب فلهم حضور لا غيبة معه، و قرب لا بعد معه، و نعمة لا نقمة معها، و سرور لا غم معه، و بقاء لا فناء معه.  

 216



در پایان سه روایت براي تکمیل بحث نقل می گردد: 

 ۱

عَــنْ محَُــمَّدِ بْــنِ أَبِی جَــرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَــالَ: سَــمِعتُْ أَبَــا الحَْــسنَِ الـرـِّضَــا (علیه الســلام) یَقوُلُ لأَِبِی مَــنْ زاَرَ الحُْسیَنَْ بْــنَ عَلِیٍّ (علیه الســلام) 

عَارِفاً بحَِقِّهِ کَانَ منِْ محَُدِّثِی اللَّهِ تَعَالَی فوَقَْ عرَْشهِِ ثُمَّ قرََأَ إِنَّ المتَُّْقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ فِی مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِکٍ مُقتَْدرِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۷۸ بحارالأنوار، ج۶، ص۲۴۹  

محـمّدبـن أبی جـریر قمی گـوید: از امـام رضـا (علیه السـلام) شنیدم که بـه پـدرم می فـرمـود: «کسی که حـضرت حسین بـن علی 

(علیه السـلام) را زیارت کند درحـالی که بـه حـقّ آن حـضرت (علیه السـلام) عـارف و آگـاه بـاشـد از هـم صـحبت هـاي حـق تـعالی 

در بالاي عرش می باشد». سپس این آیه را قرائت فرمود: إِنَّ المتَّْقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ، فِی مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِکٍ مُقتَْدرٍِ.  

 ۲

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): أَبْشِـرْ یا علی (علیه السـلام) مَـا مِـنْ عَـبْدٍ یحُبُِّکَ وَ ینَتْحَِلُ مَـوَدَّتکََ إِلَّـا بَـعثَهَُ الـلَّهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ مَـعنََا 

ثُمَّ قرََأَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) هَذِهِ الآْیهًََْ إِنَّ المتَُّْقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ فِی مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِکٍ مُقتَْدرٍِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۷۸ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۶۵  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): اي علی (علیه السـلام)! بـر تـو بـشارت بـاد؛ هیچ بـنده اي نیست که تـو را دوسـت بـدارد و بـه 

دوسـتی تـو گـرایش پیدا کند، مـگر اینکه روز قیامـت خـداونـد او را بـا مـا مـحشور می گـردانـد. سـپس پیامـبر (صلی االله علیه و 

آله) این آیه را خواند: إِنَّ المتَُّقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ، فِی مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِکٍ مُقتَْدرٍِ.  
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 ۳

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): اسْـتحَْیِ مِـنَ الـلَّهِ اسْـتحِیَْاءکََ مِـنْ صَـالحِِی جیِراَنکَِ فَـإِنَّ فیِهَا زِیَادَهًَْ الیَْقیِنِ وَ قَـدْ أَجْـمَعَ الـلَّهُ تَـعَالَی مَـا 

یتَوَاَصَی بِـهِ المُْـتوَاَصُـونَ مِـنَ الأَْوَّلیِنَ وَ الآْخِـرِینَ فِی خَصْلهًٍَْ واَحِـدَهًٍْ وَ هِیَ الـتَّقوَْی قَـالَ الـلَّهُ جَـلَّ وَ عَـزَّ وَ لَـقَدْ وَصَّینَْا الَّـذِینَ أُوتُـوا الْکتِابَ 

مِـنْ قبَْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّـقوُا الـلهَ وَ فیِهِ جِـمَاعُ کُلِّ عِـبَادَهًٍْ صَـالحهًٍَِْ وَصَـلَ مَـنْ وَصَـلَ إِلَی الـدَّرَجَـاتِ الْعُلَی وَ الرـُّتبْهًَِْ الْـقُصوَْی وَ بِـهِ عَـاشَ مَـنْ 

عَاشَ مَعَ اللَّهِ بِالحیََْاهًِْ الطَّیِّبهًَِْ وَ الأنُْْسِ الدَّائِمِ قَالَ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ إِنَّ المتَُّْقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نهَرٍَ فِی مَقْعَدِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِکٍ مُقتَْدرٍِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۸۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): از خـدا خـجالـت بکش هـمان طـوري که از هـمسایگان صـالـحت خـجالـت می کشی. در این عـمل 

افـزایش یقین اسـت. خـداونـد آنـچه گـذشـتگان و آیندگـان مـردم را نصیحت و سـفارش می کنند، در یک خـصلت و صـفت 

تکمیل نـموده و آن تـقوي اسـت. و فـرمـوده اسـت: و مـا بـه کسانی که پیش از شـما، کتاب آسـمانی بـه آنـها داده شـده بـود، 

سـفارش کردیم، [همچنین] بـه شـما [نیز] سـفارش می کنیم که از [نـافـرمـانی] خـدا بـپرهیزید!. (نـساء/131) در تـقوي مجـموعـه 

عـبادات صـالـح اسـت، و بـه وسیله ي هـمان تـقوي بـه درجـات عـالی و نـهایی تـرین مـراتـب می رسید. و زنـدگی عـالی در پـناه خـدا 

و انـس دائـم [بـا او] بـه وسیله ي همین تـقوي بـوده اسـت. خـداونـد میفرمـاید: المتَّْقیِنَ فِی جَـنَّاتٍ وَ نهََـرٍ، فِی مَـقْعَدِ صِـدقٍْ عِـنْدَ مَلیِکٍ 

مُقتَْدرِ. 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ص   

الـباقرـ (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ ص فِی لیَْلهًَِْ الجُْـمُعهًَِْ أُعطِْیَ مِـنْ خیَرِْ الـدُّنیَْا وَ الآْخِـرَهًِْ مَـا لَـمْ یُعْطَ أَحَـدٌ مِـنَ الـنَّاسِ إِلَّـا نبَِیٌّ مُـرْسَـلٌ 

أَوْ مَلکٌَ مُـقرََّبٌ وَ أَدْخَـلهَُ الـلَّهُ الجنََّْهًَْ وَ کُلَّ مَـنْ أَحَـبَّ مِـنْ أهَْـلِ بیَتْهِِ حتََّی خَـادِمَـهُ الَّـذِی یخَْدُمُـهُ وَ إِنْ لَـمْ یَکنُْ فِی حَـدِّ عیَِالِـهِ وَ لاَ فِی حَـدِّ 

منَْ یَشْفَعُ فیِهِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۸ بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۹۷ 

امـام بـاقـر (علیه السـلام): هـرکس سـوره ص را در شـب جـمعه بـخوانـد، از خیر دنیا و آخـرت، آنـچه که جـز نبی مـرسـل یا 

فـرشـته مـقرب بـه هیچ یک از مـردم داده نشـده اسـت، بـه او عـطا می شـود و خـداونـد او را بـه هـمراه هـر کسی که از خـانـواده اش 

دوسـت دارد، اگـر چـه نـه در حـد زن و فـرزنـد او بـاشـد و نـه در حـد کسی  که دربـاره ي او شـفاعـت می شـود، حتی خـدمتکاري 

که به او خدمت می کند را وارد بهشت می کند. 
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آیات 1 تا 16: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

ص وَ الْقرُآْنِ ذِي الذِّكرِْ ۱ 

ص، سوگند به قرآن که ذکر است.  

صاد از حروف مقطّعه است. رمزي است بین محبّ و محبوب. فهم آن بر غیر اهل محبتّ مستور است. 

واو قسم است. ابتداي سوره با سوگند به قرآن آغاز می گردد.  

ذِي الذِّكْـرِ دو مـعنا می تـوانـد داشـته بـاشـد. اول این که قـرآن حـاوي مـعارف و پـند اسـت. سـراسـر قـرآن بیان تـوحید اسـت اولاً؛ و 

. دوم این که قـرآن یاد خـداونـد مـتعال اسـت. قـرآن کلام الهی اسـت؛ کلامی زنـده که آن بـه آن نـازل  پـند و عـبرت اسـت ثـانیاً

می گردد. کلام از متکلّم جدا نیست. اگر قرآن این طور خوانده شود همه اش یاد خداوند متعال است.  

در مـعناي ص روایاتی مـنقول اسـت، که فـهم آن هـا دشـوار اسـت. یک روایت را که جـامعیتّ دارد نـقل می کنیم. فـهمش بـر 

عهده ي اهلش که بنده از آن نیستم.  

عَـنْ إِسْـحَاقَ بْـنِ عَـمَّارٍ قَـالَ سَـأَلْـتُ أَبَـا الحَْـسنَِ مُـوسَی بْـنَ جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) کیَْفَ صَـارتَِ الـصَّلاَهًُْ رکَْعهًًَْ وَ سجَْـدَتیَنِْ وَ کیَْفَ إِذاَ صَـارتَْ 

سجَْـدَتیَنِْ لَـمْ تَکنُْ رکَْعتَیَنِْ فَـقَالَ إِذاَ سَـأَلْـتَ عَـنْ شَیْءٍ فَـفرَِّغْ قَلبْکََ لِـتَفهَْم إِنَّ أَوَّلَ صَـلاَهًٍْ صَـلَّاهَـا رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) إنَِّـمَا 

صَـلَّاهَـا فِی الـسَّمَاءِ بیَنَْ یَدَیِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی قُـدَّامَ عَـرْشِـهِ جَـلَّ جَـلاَلُـهُ وَ ذَلکَِ أنََّـهُ لمََّـا أُسْـرِیَ بِـهِ وَ صَـارَ عِـنْدَ عَـرْشِـهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی 

قَـالَ یَا محَُـمَّدُ (صلی الـله علیه و آلـه) ادْنُ مِـنْ صَـادٍ فَـاغْسِـلْ مَـسَاجِـدکََ وَ طهَِّـرهَْـا وَ صَـلِّ لِـرَبِّکَ فَـدنََـا رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و 

آلـه) إِلَی حیَثُْ أَمَـرَهُ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی فَـتوََضَّـأَ فَـأَصْـبَغَ وُضُـوءَهُ ... قُـلتُْ جُـعِلتُْ فِـداَکَ وَ مَـا صَـادٌ الَّـذِی أُمِـرَ أَنْ یَغتَْسِلَ مِـنهُْ فَـقَالَ 

عیَنٌْ تنَْفجَِـرُ مِـنْ رکُنٍْ مِـنْ أرَکَْانِ الْـعرَشِْ یُقَالُ لَـهُ مَـاءُ الحیََْاهًِْ وَ هُـوَ مَـا قَـالَ الـلَّهُ عـزّوجـلّ ص وَ الْـقرُآْنِ ذِی الـذِّکرِْ إنَِّـمَا أَمَـرَهُ أَنْ یتَوََضَّـأَ وَ 

یَقرَْأَ وَ یُصَلِّیَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۰ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۳۶۷/ علل الشرایع، ج۲، ص۳۳۴ 
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اسـحاق بـن عـمّار گـوید: از امـام کاظـم (علیه السـلام) پـرسیدم: «چـرا نـماز یک رکعت و دو سجـده دارد؟ و چـگونـه اسـت وقتی 

دو سجـده شـد دو رکعت نشـد»؟ فـرمـود: «حـال که دربـاره ي امـري سـؤالی کردي، خـوب دقـّت کن تـا جـواب را نیک بفهمی. 

اوّلین نـمازي که پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) خـوانـد، در آسـمان و در مـحضر خـداونـد تـبارك وتـعالی و جـلوي عـرش الهی 

بـود. وقتی خـداونـد پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) را بـه مـعراج بـرد و وقتی حـضرت (صلی االله علیه و آلـه) بـه عـرش خـداونـد 

رسید، خـداونـد فـرمـود: «اي محـمّد (صلی االله علیه و آلـه)! بـه صـاد نـزدیک شـو و مـواضـع و جـوارح سجـده ي خـود را بـشوي 

و پـاکیزه گـردان و بـراي پـروردگـارت نـماز بـگزار». پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـه آنـجا که خـدا امـر کرده بـود رفـت و وضـو 

گـرفـت، وقتی وضـویش کامـل شـد ...». [اسـحاق گـوید:] پـرسیدم: «فـدایتان شـوم! صـاد چیست که خـدا بـه پیامـبر (صلی االله 

علیه و آلـه) دسـتور داد بـا آن خـود را بـشوید و وضـو بگیرد»؟ فـرمـود: «صـاد چـشمه اي اسـت که از یکی از ارکان عـرش 

می جـوشـد، بـه آن آب حیات گـفته می شـود و آن چـشمه هـمان اسـت که خـداونـد فـرمـود: ص وَ الْـقرُآْنِ ذِی الـذِّکرِْ و خـدا بـه 

پیامبر (صلی االله علیه و آله) امر کرد که وضو بگیرد و نماز بگزارد». 

بَلِ الَّذِينَ كَفرَُوا فِي عزَِّةٍ وَ شِقَاقٍ ۲ 

کافران همواره در غرور و اختلافند. 

این آیات شأن نزولی دارد که به درك آیات کمک بسیاري می کند، روایتی را در شأن نزول این آیات نقل می کنیم.  

الـباقرـ (علیه السـلام): أَقْـبَلَ أَبُـوجهَْـلِ بْـنُ هِـشَامٍ وَ مَـعهَُ قَـوْمٌ مِـنْ قُـرَیْشٍ فَـدَخَـلوُا عَلَی أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) فَـقَالُـوا إِنَّ ابْـنَ أَخیِکَ قَـدْ 

آذاَنَـا وَ آذَی آلهَِـتنََا فَـادْعُـهُ وَ مُـرْهُ فَلیَْکُفَّ عَـنْ آلهَِـتنَِا وَ نَکُفُّ عَـنْ إِلَـههِِ قَـالَ فَـبَعثََ أَبُـوطَـالِـبٍ إِلَی رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) 

فَــدَعَــاهُ فَــلَمَّا دَخَــلَ النَّبِیُّ (صلی الــله علیه و آلــه) لَــمْ  یرََ فِی البْیَتِْ إِلَّــا مُشْــرکِاً فَــقَالَ السَّــلاَمُ عَلَی مَــنِ اتَّــبَعَ الهُْــدَی ثُــمَّ جَــلَسَ فَــخبََّرَهُ 

أَبُـوطَـالِـبٍ بمَِـا جَـاءُوا لَـهُ فَـقَالَ أَ وَ هَـلْ لَـهُمْ فِی کَلِمهًٍَْ خیَرٍْ لَـهُمْ مِـنْ هَـذاَ یَسوُدُونَ بِـهَا الْـعرَبََ وَ یطَئَوُنَ أَعْـنَاقَـهُمْ فَـقَالَ أَبُـوجهَْـلٍ نَـعَمْ وَ مَـا هَـذِهِ 
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الْکَلِمهًَُْ فَـقَالَ تَـقوُلُـونَ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ قَـالَ فَـوَضَـعوُا أَصَـابِـعهَُمْ فِی آذاَنِـهِمْ وَ خَـرَجُـوا هُـرَّابـاً وَ هُـمْ یَقوُلُـونَ مـا سَـمِعنْا بهِـذا فِی المِْلَّهًِْ الآْخِـرَهًِْ إِنْ 

هذا إِلَّا اختْلِاقٌ فَأنَزَْلَ اللَّهُ تَعَالَی فِی قوَْلهِِمْ وَ الْقرُآْنِ ذِی الذِّکرْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۰ الکافی، ج۲، ص۶۴۹/ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۲۳۸ 

امـام بـاقـر (علیه السـلام): ابـوجهـل بـن هـشام بـا گـروهی از قـریشیان نـزد ابـوطـالـب رفـتند و گـفتند: «این بـرادرزاده ات مـا را و 

خـدایان مـا را می آزارد. او را فـرا خـوان و بـه او امـر کن که از خـدایان مـا دسـت بـردارد تـا مـا هـم از خـداي او دسـت بـرداریم». 

ابـوطـالـب کسی را نـزد رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـرسـتاد و ایشان را فـرا خـوانـد. هـنگامی که رسـول خـدا (صلی االله 

علیه و آلـه) وارد خـانـه شـد، در خـانـه بـه جـز مشـرك کسی نـدید، پـس فـرمـود: و درود بـر آن کس بـاد که از هـدایت پیروي 

می کند!. (طـه/47) سـپس نشسـت و ابـوطـالـب از آن چـه مشـرکان گـفته بـودنـد، ایشان را آگـاه سـاخـت. حـضرت (صلی االله علیه 

و آلـه) فـرمـود: «آیا بـه جـاي این پیشنهاد، سخنی نمی خـواهـند که بـا آن بـر عـرب سـروري کنند و آنـان را بـه زیر فـرمـان خـود 

درآورنـد»؟ ابـوجهـل عـرض کرد: «آري! آن سـخن چیست»؟ فـرمـود: «بـگویید: هیچ خـدایی جـز االله نیست». آنـان انگشـت هـاي 

خـود را در گـوشـهایشان نـهادنـد و گـریزان از آنـجا بیرون رفـتند و می گـفتند: مـا هـرگـز چنین چیزي در آیین دیگري نشنیده ایم 

 . این تنها یک آئین ساختگی است!. آنگاه خداوند متعال درباره ي سخن آن ها نازل فرمود: ص واَلْقرُآْنِ ذِی الذِّکرِْ

عزّ: 

مفردات: حالة مانعة للإنسان من أن یغلب، من قولهم أرض عزاز أی صلبة. 

شقّ: 

مقاییس: یدلّ علی إنصداع فی الشیء ثمّ یحمل علیه و یشتقّ منه علی معنی الإستعارة. 

التحقیق: هــو الانــفراج المــطلق ســواء کان مــع حــصول تــفرقّ أم لا و ســواء کان فی مــادی أو مــعنوی، و یقال لــه فی الــلغة الــفارسیة: 

شکافتن. 
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در تـرتیب نـزول، سـوره ي صـاد سـوره ي سی و هشـتم اسـت. در این امـر اغـلب اتـفاق نـظر دارنـد. بـنابـراین این سـوره زمـانی 

نـازل شـده اسـت که اهـل مکهّ از دعـوت پیامـبر مـطلع شـده، و گـرایش عـده اي از مـردم را بـه آیین پیامـبر مـشاهـده کرده بـودنـد. 

سـران قـریش از گسـترش روزافـزون اسـلام بـه هـراس افـتادنـد. چـاره ي کار را در این دیدنـد که نـزد حـضرت ابـوطـالـب که 

بـزرگ قـریش بـود بـرونـد. و از ایشان بـراي جـلوگیري از دعـوت پیامـبر کمک بگیرنـد. جـزئیات در روایت فـوق بیان گـردیده 

است.  

در آیه دو صفت براي کافران بیان شده است:  

مـراد از عزَِّةٍ تکبرّ اسـت. عـزیز تـفوّق بـا اسـتعلاء، و از صـفات خـداونـد مـتعال اسـت. اهـل کفر بـه گـمان بـاطـل، خـود را عـزیز 

می دانسـتند. می خـواسـتند بـر هـمه بـرتـري داشـته بـاشـند. این صـفت که ریشه اش بـاور نـداشـتن بـه خـداونـد اسـت، مـنشاء هـمه ي 

صـفات نـاپـسند در انـسان اسـت. اینان نمی تـوانسـتند بـپذیرنـد که کسی از میان خـودشـان بـه واسـطه ي آیینش بـر آن هـا بـرتـري 

پیدا کند. 

شـقاق شکاف اسـت. این هـا دائـماً دنـبال این بـودنـد که بـا ایجاد اخـتلاف و شکاف میان مـردم، بـر بـرتـري خـود بیفزایند، و 

بهره شان از ریاست و دنیا بیشتر گردد.  

كَمْ أهَْلَكنَْا منِْ قبَْلهِِمْ منِْ قرَْنٍ فنََادَواْ وَ لاتََ حِينَ منََاصٍ ۳ 

پیش از آن ها مردمان بسیاري را هلاك کردیم، فریاد می زدند، ولی راه فراري نداشتند. 

نوص: 

صحاح: التأخرّ، (در آیه) أی لیس وقت تأخرّ و فرار. 

التحقیق: هو الفرار و التنحّی عن شرّ و ابتلاء مواجه. 
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قـرن وقـوع دو چیز در جـوار یکدیگر اسـت، بـا حـفظ اسـتقلال یکدیگر. بـراي همین بـه مـردمی که در یک زمـان زنـدگی 

می کنند قرن گفته می شود.   

لات، لاي نفی جنس است که با آمدن تاء موکّد شده است.  

مناص از نوص، به معناي فرار است.  

مـعناي آیه چنین اسـت: قـبل از کافـرانِ زمـان پیامـبر، مـردم بسیاري را هـلاك کردیم. آن هـا در هـنگام نـزول بـلاء نـالـه و فـریاد 

می زدنـد. امـّا آن زمـان، دیگر وقـتِ نـالـه و فـریاد نـبود؛ دیگر راه فـراري بـرایشان وجـود نـداشـت. چـرا که بـا آن هـا اتـمام حـجتّ 

شده بود.  

وَ عجَبِوُا أَنْ جَاءهَُمْ منُْذرٌِ منِهُْمْ وَ قَالَ الْكَافرُِونَ هَذاَ سَاحرٌِ كَذَّابٌ ۴ أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهًَا واَحِداً إنَِّ هَذاَ لَشَيْءٌ عجَُابٌ ۵ 

از این که بیم دهـنده اي از میان خـودشـان نـزدشـان آمـد تـعجبّ کردنـد، و کافـران گـفتند: این سـاحـري دروغـگو اسـت. آیا 

الهه هاي متعدد را یک خدا می داند؟ این باور بسیار عجیب است! 

کافـران از این که شخصی از میان خـودشـان دعـوي نـبوتّ داشـته بـاشـد، و مـردم بـه او گـرایش پیدا کنند، در تـعجبّ بـودنـد. و 

این امـر بـرایشان بسیار گـران می آمـد. در داسـتان اقـوام پیشین نیز بـارهـا در قـرآن کریم بـه همین نکته اشـاره شـده اسـت. راهی 

که اقوام پیشین رفتند، و سران قریش هم همان مسیر را طیّ کردند، اتّهام زدن بود. پیامبر را به سحر و دروغ متّهم کردند.  

کافـران بـت  هـاي بسیاري داشـتند که آن هـا را نـمادي از الـهه هـا می دانسـتند. این که پیامـبر آن هـا را دعـوت بـه پـرسـتش خـداي 

واحد کرد، برایشان بسیار سنگین آمد. باید همه ي عقاید پیشینشان را رها می کردند. و خداي احد را می پرستیدند.   
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ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): لمََّـا خَـرجََ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) اجْـتَمَعتَْ قُـرَیْشٌ إِلیَهِْ فَـقَالُـوا إِلَی مَـا تَـدْعُـونَـا یَا محَُـمَّدُ (صلی 

الـله علیه و آلـه) قَـالَ إِلَی شَـهَادَهًِْ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَ خَـلْعِ الأنَْْـداَدِ کُلِّهَا قَـالُـوا نَـدعَُ ثَـلاَثَـمِائهًٍَْ وَ سِـتِّینَ إِلَـهاً وَ نَـعبُْدُ إِلَـهاً واَحِـداً فَـنزََلَ وَ 

عجَبِوُا أَنْ جاءهَُمْ منُْذرٌِ منِهُْمْ إِلَی قوَْلهِِ عَذاب.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۶ بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۹۹ 

ابـن عـبّاس زمـانی که رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بیرون رفـت و بـر حجـر [در گـوشـه ي شـمالی کعبه] ایستاد، [قـریش] 

گـفتند: «اي محـمّد (صلی االله علیه و آلـه)! مـا را بـه چـه فـرا میخوانی»؟ فـرمـود: «بـه اینکه گـواهی دهید هیچ خـدایی جـز االله 

نیست و هـمه ي این شـریکها را کنار بـگذارید». گـفتند: «سیصدوشـصت خـدا را کنار بـگذاریم و یک خـدا را بـپرسـتیم»؟! 

خداوند سبحان سخن آنان را حکایت کرد و فرمود: وَ عجَبِوُا أَنْ جاءهَُمْ مُّنذرٌِ مِّنهُْمْ ... عَذاَبِ. 

وَ انطَْلقََ الملَْأَُ منِهُْمْ أَنِ امْشوُا وَ اصبْرُِوا عَلَى آلهِتَِكُمْ إنَِّ هَذاَ لَشَيْءٌ يرُاَدُ ۶ 

سرانشان روانه شدند، گفتند: بروید و پاي الهه هایتان بایستید، این همان چیزي است که خواسته شده است. 

در شـأن نـزول بیان شـد که سـران اهـل کفر نـتوانسـتند بـا پیامـبر مـذاکره کنند؛ بـنابـراین از نـزد پیامـبر اکرم و حـضرت ابـوطـالـب بـا 

عـصبانیت و هـراس خـارج شـدنـد. در راه بـا هـم سـخن می گـفتند، و هـمدیگر را بـه ایستادگی بـر عـقاید و بـت هـا تحـریض 

می کردند. 

إنَِّ هَـذاَ لَشَـيْءٌ يُـراَدُ: دو مـعنا می تـوانـد داشـته بـاشـد. اول این که پـایمردي بـر عـقایدمـان حتمی اسـت، و بـاید بـر آن بـایستیم. دوم 

این که پیامبر می خواهد با ادعایش بر ما برتري پیدا کند، پس نباید عقب بنشینیم. معناي دوم به سیاق نزدیک تر است. 
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مَا سَمِعنَْا بهَِذاَ فِي المِْلَّةِ الآْخرَِةِ إِنْ هَذاَ إِلَّا اختْلِاقٌَ ۷  

 چنین سخنی را در آیین دیگران هم نشنیده ایم، این ها همه دروغ بافی است. 

در ادامـه ي گـفت وگـوهـایی که بـا هـم می کردنـد، گـفتند: ادعـاي او در میان آیین هـاي پیشین هـم شنیده نشـده اسـت. روشـن 

اسـت که اعـتقاد بـه خـداي واحـد در میان ادیان پیشین نیز وجـود داشـت. بـنابـراین سـخن آن هـا دو احـتمال دارد: اول این که در 

میان آیین اجـدادشـان چنین چیزي وجـود نـداشـته اسـت. و دوم این که در میان مسیحیان نیز سـه خـدا رواج دارد، پـس چـرا مـا 

تعداد بیشتري نداشته باشیم. احتمال اول بهتر به نظر می رسد.  

إِنْ هَذاَ إِلَّا اختْلِاقَ؛ٌ با خود این طور نتیجه گرفتند که پیامبر این آیین را از خودش درآورده است، و دروغ بافی است! 

أَؤنُزِْلَ عَليَهِْ الذِّكرُْ منِْ بيَنْنَِا بَلْ هُمْ فِي شكٍَّ منِْ ذِكرِْي بَلْ لمََّا يَذُوقوُا عَذاَبِ ۸ 

از میان همه ي ما قرآن بر او نازل شده؟ بله آن ها درباره ي قرآن من شکّ دارند، هنوز عذاب مرا نچشیده اند. 

آن چـه بـراي انـسان هـایی که هـم عـصر شخصیت هـاي بـزرگ هسـتند دشـوار اسـت، پـذیرش او بـه عـنوان انـسانی مـتفاوت بـا 

خـودشـان اسـت. آیه ي 4 نیز بـر همین مـطلب اشـاره داشـت. ریشه ي این عـدم پـذیرش دو چیز اسـت: اول تکبرّ اسـت؛ 

پـذیرش انـسانی دیگر که امتیاز خـاصّ داشـته بـاشـد، حـقّ جـویی و تـواضـع می خـواهـد. دوم زنـدگی کردن مـتمادي بـا آن شـخص 

اسـت. مـا که از زمـان حیات این انـسان هـاي الهی دور هسـتیم، تـصوّراتی از ایشان داریم که لـزومـاً مـطابـق بـا واقـع نمی بـاشـد. 

ایشان انـسان هـایی مـانـند دیگر انـسان هـا هسـتند، و تـفاوت آن هـا در ظـاهـر بـه سـادگی قـابـل تشخیص نمی بـاشـد. بـاطـن انـسان هـاي 

الهی اسـت که امتیاز ایشان اسـت. بـاطـن بـراي اکثر انـسان  هـا قـابـل درك نیست. بـنابـراین بـا تـوجـّه بـه این دو مـورد، سـاده نـبود 

که بتوانند کسی را از میان خودشان ممتاز ببینند.  

در این کریمه نیز کافران نتوانستند نزول قرآن بر پیامبر را بپذیرند. و نتیجه اش چشیدن عذاب الهی است.  
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أَمْ عنِْدهَُمْ خزَاَئنُِ رَحْمةَِ رَبِّكَ الْعزَِيزِ الوْهََّابِ ۹ أَمْ لهَُمْ مُلكُْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فَليْرَْتَقوُا فِي الأَْسبَْابِ ۱۰ 

شـاید هـم گنجینه ي رحـمت پـروردگـار عـزیز بـخشنده نـزدشـان اسـت. یا شـاید آسـما ن هـا و زمین و هـر آن چـه میان آن اسـت 

ملک ایشان است، اگر چنین است با آن چه در اختیارشان است بالا روند (و مانع نزول وحی شوند)! 

أم در اصـطلاح ادبـا مـنقطعه، و در ادامـه ي آیه ي قبلی می بـاشـد. شـاید این هـا مـالک گنجینه هـاي الهی هسـتند! اگـر این  چنین 

اسـت، این گنجینه هـا را در اختیار پیامـبر قـرار نـدهـند. خـزائـن رحـمت فـقط در اختیار خـداونـدي اسـت که عـزیز و بسیار 

بـخشنده اسـت. عـزیز اسـت؛ بـنابـراین در اختیار هـر بی سـروپـایی قـرار نـخواهـد داد. و وهـّاب اسـت؛ پـس در اختیار کسی که 

بـخواهـد قـرار می دهـد. و وقتی آن شـخص پیامـبر اکرم بـاشـد هـمه اش را بـه او خـواهـد بخشید. اگـر جـز این بـود خـلیفه ي الهی 

معنا پیدا نمی کرد. قرآن کتاب ظرائف است؛ آمدن وهّاب بر قیاس اسم مبالغه بسیار دقیق است. 

شـاید هـم این هـا مـالک آسـمان هـا و زمین هسـتند! شـاید آن چـه میان آسـمان و زمین اسـت در اختیار این هـا اسـت! اگـر این طـور 

است با آن چه در اختیار دارند، عروج کنند و جلوي نزول وحی بر پیامبر را بگیرند.  

در ادامه روایت زیبایی در وصف مولایمان امیرالمؤمنین نقل کنیم: 

أَبِـي رَضِـيَ اَلـلَّهُ عَـنهُْ قَـالَ حَـدَّثَـنَا سَـعْدُ بْـنُ عَـبْدِ اَلـلَّهِ قَـالَ حَـدَّثَـنِي أَحْـمَدُ بْـنُ الَحُْسَـينِْ بْـنِ سَـعيِدٍ قَـالَ حَـدَّثَـنِي أَحْـمَدُ بْـنُ إِبْـراَهِـيمَ وَ أَحْـمَدُ بْـنُ 

زَكَـرِيَّـا عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ نُـعيَْمٍ عَـنْ يَـزْداَدَ بْـنِ إِبْـراَهِـيمَ عَـمَّنْ حَـدَّثَـهُ مِـنْ أَصْـحَابِـنَا عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ سَـمِعتْهُُ يَـقوُلُ قَـالَ أَمِـيرُ 

اَلمؤُْْمنِِينَ عَليَهِْ السَّلاَمُ :  

وَ اَلـلَّهِ لَـقَدْ أَعْـطَانِـي اَلـلَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالَـى تِـسْعةََ أَشْـيَاءَ لَـمْ يُـعطْهَِا أَحَـداً قَـبْلِي خَـلاَ اَلـنَّبِيَّ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـليَهِْ وَ آلِـهِ لَـقَدْ فُـتحِتَْ لِـي اَلسُّـبُلُ وَ 

عُـلِّمتُْ اَلأنَْْـسَابَ وَ أَجْـرَى لِـيَ اَلـسَّحَابَ وَ عُـلِّمتُْ اَلمَْـنَايَـا وَ اَلْـبلَاَيَـا وَ فَـصْلَ الَخِْـطَابِ وَ لَـقَدْ نَـظرَتُْ فِـي اَلمَْـلَكوُتِ بِـإِذْنِ رَبِّـي فَـمَا غَـابَ عَـنِّي 

مَـا كَـانَ قَـبْلِي وَ مَـا يَـأْتِـي بَـعْدِي وَ إِنَّ بِـوَلاَيَـتِي أَكْـمَلَ اَلـلَّهُ لهَِـذِهِ اَلأُْمَّـةِ دِيـنهَُمْ وَ أَتمََّ عَـليَهِْمُ اَلـنِّعَمَ وَ رَضِـيَ إِسْـلاَمَـهُمْ إِذْ يَـقوُلُ يَـوْمَ اَلْـوَلاَيَـةِ 
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لمحَُِـمَّدٍ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـليَهِْ وَ آلِـهِ يَـا محَُـمَّدُ أَخْـبرِهُْـمْ أنَِّـي أَكْـمَلتُْ لَـهُمُ اَلْـيوَْمَ دِيـنهَُمْ وَ رَضِـيتُ لَـهُمُ اَلإِْسْـلامَ دِيـناً  وَ أَتمَْـمتُْ عَـليَهِْمْ نِـعْمتَِي كُـلُّ 

ذَلكَِ منِْ منَِّ اَللَّهِ عَلَيَّ فَلهَُ الَحَْمْدُ. 

الخصال، جلد۲، صفحه۴۱۴ 

جُـنْدٌ مَـا هُـنَالِـكَ مهَْـزُومٌ مِـنَ الأَْحْـزاَبِ ۱۱ كَذَّبَـتْ قَـبْلهَُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ وَ عَـادٌ وَ فِـرْعَـوْنُ ذُو الأَْوْتَـادِ ۱۲ وَ ثَـموُدُ وَ قَـوْمُ لُـوطٍ وَ أَصْـحَابُ الأَْيْـكةَِ 

أُولَـئكَِ الأَْحْـزاَبُ ۱۳ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُـلَ فحَقََّ عِـقَابِ ۱۴ وَ مَـا يَـنظْرُُ هَـؤُلاَءِ إِلَّا صَـيحْةًَ واَحِـدَةً مَـا لَـهَا مِـنْ فَـواَقٍ ۱۵ وَ قَـالُـوا رَبَّنَا 

عجَِّلْ لنََا قطَِّنَا قبَْلَ يوَْمِ الحِْسَابِ ۱۶ 

این هـا لشکریانی شکست خـورده از میان احـزاب هسـتند (که در زمـان هـاي گـذشـته هـلاك شـدنـد). قـبل از آن هـا هـم قـوم 

حـضرت نـوح، عـاد، و فـرعـون که سـپاهیان بسیاري داشـت، پیامـبرانـشان را تکذیب می کردنـد. و هـم چنین قـوم ثـمود، قـوم 

حـضرت لـوط، و اصـحاب ایکه (قـوم حـضرت شعیب) تکذیب می کردنـد، اینان هـمان احـزاب (در آیه ي 11) هسـتند. هیچ 

کدامـشان نـبودنـد، مـگر این که پیامـبرانـشان را تکذیب کردنـد، بـراي همین عـقاب الهی بـرایشان حتمی گـردید. اینان جـز یک 

صیحه انـتظار چیز دیگري را نمی کشند، که بـرایشان راه بـازگشـتی بـاقی نمی گـذارد. می گـویند: خـدایا بهـره ي مـا از عـذاب را 

پیش از رسیدن قیامت بفرست.    

مـعناي آیات روشـن اسـت. اینان هـم مـانـند گـروه هـاي بسیاري که در گـذشـته می زیسته انـد هـلاك می شـونـد. مـثال هـایی از این 

احزاب در آیات بیان می گردد.  

ذُو الأَْوْتَـادِ دو مـعنا می تـوانـد افـاده می کند: اول مـراد سـپاهیان بسیار فـرعـون بـاشـد. دوم نـحوه ي عـذاب فـرعـون بـاشـد که 

مخالفینش را به میخ کشیده و صلیب می کرد. 

اشتراك تمامی این ها تکذیب پیامبرانشان بود.  

وقتی عذاب محقّق شود، دیگر فرصتی نخواهند داشت.  
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قـطّ بـه مـعناي بهـره و نصیب اسـت. اینان وجـه اشـتراك دیگري داشـتند که ذیل هـمان تکذیب اسـت. این هـا وقـوع عـذاب را 

تمسخر می کردند. می گفتند: نصیب ما از عذاب را زودتر براي ما بفرست!  

عَـنْ أَبَـانٍ الأَْحْـمرَِ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـاعَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَ: وَ فِـرْعَـوْنَ ذِی الأَْوْتـادِ لأَِیِّ شَیْءٍ سُمِّیَ ذاَ الأَْوْتَـادِ؟ 

قَـالَ: لأنََِّـهُ کَانَ إِذاَ عَـذَّبَ رَجُـلاً بَسَـطهَُ عَلَی الأرَْضِْ عَلَی وَجْـههِِ وَ مَـدَّ یَدَیهِْ وَ رِجْـلیَهِْ فَـأَوْتَـدهََـا بِـأرَْبَعهًَِْ أَوْتَـادٍ فِی الأرَْضِْ وَ رُبَّـمَا بَسَـطهَُ 

عَلَی خَشبٍَ منُبَْسِطٍ فوََتَّدَ رِجْلیَهِْ وَ یَدَیهِْ بِأرَْبَعهًَِْ أَوْتَادٍ ثُمَّ ترَکَهَُ عَلَی حَالهِِ حتََّی یَموُتَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فرِْعوَْنَ ذاَ الأَْوْتَادِ لِذَلکِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۲۶ علل الشرایع، ج۱، ص۷۰/ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۳۶ 

: و فـرعـونی که قـدرتـمند و شکنجه گـر بـود.  ابـان احـمر گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) دربـاره ي این کلام خـداونـد عـزوّجـلّ

(فجـر/10) پـرسیدم که بـه چـه سـبب فـرعـون، ذوالأوتـاد (دارنـده ي میخها) نـامیده شـد»؟ ایشان (علیه السـلام) فـرمـود: «از آن رو 

که چـون فـرعـون می خـواسـت کسی را شکنجه کند، او را بـر چهـره، روي زمین میخوابـانـد و دسـتها و پـاهـایش را میکشید و 

آن هـا را بـا چـهار میخ بـر زمین می کوبید. گـاهی هـم او را بـر چـوبی پـهن می خـوابـانـد و دسـتها و پـاهـایش را بـه چـهار میخ 

می کشید و سـپس او را بـر حـال خـود بـر جـاي می گـذارد تـا جـان دهـد. از این رو خـداونـد عـزّ وجـلّ، او را ذو الأوتـاد نـامیده 

است». 
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آیات 17 تا 26: 

اصبْرِْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَ اذْكرُْ عبَْدنََا داَوُدَ ذاَ الأَْيْدِ إنَِّهُ أَوَّابٌ ۱۷ 

در بـرابـر سـخنانـشان صـبر کن، و بـنده ي مـا داوود که صـاحـب قـدرت (ظـاهـري و بـاطنی) بـود را یاد کن، او دائـماً بـه مـا رجـوع 

می کرد. 

أوب: 

مقاییس: هو الرجوع. 

التحقیق: هو الرجوع، و النظر فیه الی التوجهّ الی جهة المرجع، کما أن الملحوظ فی التوبة جهة الرجوع عن شیء.  

از آیه ي 17 داسـتان اقـوام پیشین بیان می گـردد. در آیات بـعدي داسـتان داوود، سـلیمان، أیـوب، إبـراهـیم، إسـحاق، یـعقوب، 

إسماعیل، الیسع و ذو الکفل (ع) بیان می گردد. طلیعه ي ایشان با حضرت داوود است. 

خـداونـد مـتعال پیامـبر را بـه صـبر در بـرابـر گـفته هـا و اتـهام هـاي کافـران دعـوت می کند. و داسـتان حـضرت داوود را بیان 

می نماید. در این کریمه دو صفت براي داوود بیان می شود: 

ذاَ الأَْيْـد؛ِ مـراد قـوتّ و قـدرت ایشان اسـت. ایشان در ظـاهـر و بـاطـن قـوتّ داشـتند. داراي حکومـت و قـضاوت مـصاب بـه واقـع 

بودند. در باطن نیز خداوند او را قويّ قرار داده بود، همان طور که در آیات بعدي اشاره خواهد شد. 

إنَِّهُ أَوَّاب؛ٌ أوب بـه مـعناي رجـوع اسـت. اوّاب مـبالـغه ي در رجـوع اسـت. أوب بـا تـوبـه تـفاوتی دارد؛ تـوبـه بـازگشـت از بـدي هـا و 

نـاپـسندي هـا اسـت. أوب بـازگشـت هـمراه بـا تـوجـّه اسـت. قید تـوجـّه در أوب بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. وقتی سیاق مـبالـغه 

 . شـد، یعنی این حـال رجـوع هـمراه بـا تـوجـّه دائمی اسـت. در سـوره ي مـعارج، آیه ي 23 آمـد: الَّـذِيـنَ هُـمْ عَـلى صَـلاتِـهِمْ دائِـموُنَ

یعنی اولاً دائـماً مـتوجـّه خـداونـد اسـت، و ثـانیاً در هـر اتـفاق و حـالی نیز بـه خـداونـد رجـوع می کند. در غـم، شـادي، ابـتلاء، 

عطاء و … به سوي خداوند رجوع می کند.  
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؛ صفتی را از دیگر اوصـاف داوود مـمتاز کرد. این تـوصیف نـشان می دهـد که داوود  کریمه در وصـف داوود گـفت: إنَِّهُ أَوَّابٌ

چرا داوود شد، و چه امتیاز فوق العاده اي داشت. در آیات بعدي یکی از این رجوع هاي مکرّر  بیان می گردد. 

 در قرآن کریم، در همین سوره دو پیامبر دیگر نیز با این وصف توصیف شده اند:  

حضرت سلیمان، در آیه ي 30: وَ وهَبَنَْا لِداَوُدَ سُليَْمَانَ نِعْمَ الْعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ.  

حضرت ایوّب، در آیه ي 44: وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغثًْا فَاضرْبِْ بهِِ وَ لاَ تحنَْثَْ إنَِّا وَجَدنَْاهُ صَابرِاً نِعْمَ الْعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ. 

بیان این وصف با شکوه در مورد سه پیامبر الهی در یک سوره لطافتی دارد، که بر اهلش پوشیده نیست. 

عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـاجَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ قَـوْلُـهُ عزـّوجـلّ یا إِبْلیِسُ مـا منََعکََ أَنْ تَسجُْـدَ لمِـا خَـلَقتُْ بیَِدَیَّ فَـقَالَ الیَْدُ 

فِی کلَاَمِ الْعرَبَِ الْقوَُّهًُْ وَ النِّعْمهًَُْ قَالَ اللَّهُ وَ اذکْرُْ عبَْدنَا داوُدَ ذاَ الأَْیْدِ وَ قَالَ وَ السَّماءَ بنَیَنْاها بِأَیْدٍ أَیْ بِقوَُّهًٍْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۳۰ بحارالأنوار، ج۴، ص۴/ التوحید، ص۱۵۳  

: یا إِبْلیِسُ مـا منََعکََ أَنْ  محـمّدبـن مسـلم گـوید: بـه امـام بـاقـر (علیه السـلام) عـرض کردم: «مـعناي ید در سـخن خـداي عـزوّجـلّ

تَسجُْـدَ لمِـا خَـلَقتُْ بیَِدَیَ چیست»؟ فـرمـود: «ید در لـغت عـرب بـه مـعناي نیرومـندي و بـرکت آمـده اسـت، چـنانـچه فـرمـوده اسـت: وَ 

اذکْرُْ عَــبْدنَــا داوُدَ ذاَ الأَْیْدِ و در آیه ي دیگر فـرمـوده: وَ الــسَّماءَ بنَیَنْاهــا بِــأَیْدٍ (ذاریات/47). در این جـا نیز یعنی بـه قـدرت و 

نیرومندي». 
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إنَِّا سخََّرنَْا الجبَِْالَ مَعهَُ يُسبَِّحنَْ بِالْعَشيِِّ وَ الإِْشرْاَقِ ۱۸ وَ الطَّيرَْ محَْشوُرَةً كُلٌّ لهَُ أَوَّابٌ ۱۹ 

مـا کوه هـا را رام و مسخـّر کردیم، تـا صـبحگاهـان و شـامـگاهـان بـا او تسـبیح گـویند. و پـرنـدگـان را نیز دسـته جـمعی مسخـّر 

کردیم، همه ي آن ها دائماً به او رجوع می کردند. 

این دو آیه از امتیازات خـاصّ حـضرت داوود اسـت. کو ه هـا و پـرنـدگـان مسخـّر او بـودنـد، و بـا او مـشغول تسـبیح خـداونـد در 

صـبح و شـام می شـدنـد. ذکر کوه هـا و پـرنـدگـان از بـاب مـثال اسـت؛ مـراد این اسـت که هـمه ي جـماد، نـبات، و حیوان هـمراه او 

تسـبیح می کردنـد. نـحوه ي این اتـفاق بـراي مـا پـوشیده اسـت؛ امـّا این کریمه مـطلب مهمّی را بیان می کند؛ این که حیوان و 

جماد نیز ذي شعورند، و مشغول تسبیح الهی؛ گرچه ما شعور و حال آن ها را متوجهّ نشویم.  

كُلٌّ لَـهُ أَوَّاب؛ٌ ضمیر لـه می تـوانـد بـه خـداونـد، یا بـه حـضرت داوود بـازگـردد. بـازگشـت بـه داوود بـا سیاق کلام سـازگـارتـر اسـت. 

با این ترجیح در مرجع ضمیر مطالب بسیاري قابل استفاده است.   

وَ شَدَدنَْا مُلْكهَُ وَ آتيَنَْاهُ الحِْكْمةََ وَ فَصْلَ الخطَِْابِ ۲۰ 

و فرمانروایی او را محکم کردیم، و به او حکمت و قضاوت بخشیدیم. 

در این آیه سه عطاي دیگر خداوند به داوود بیان می شود.  

اول این که ملُک او را استوار قرار دادیم. استحکام حکمرانی ذیل ذاَ الأَْيْدِ است، که درباره ي داوود بیان شد. 

دوم این که بـه او حکمت دادیم. حکمت از مـهم تـرین و نفیس تـرین مـواهـب الهی اسـت. در سـوره ي بـقره، آیه ي 269 آمـد: 

يُـؤْتِـي الحِْـكْمةََ مَـنْ يَـشاءُ وَ مَـنْ يُـؤتَْ الحِْـكْمةََ فَـقَدْ أُوتِـيَ خَـيرْاً كَـثيِراً وَ مـا يَـذَّكَّـرُ إِلاَّ أُولُـوا الأَْلْـبابِ. حکمت داراي مـراتـب اسـت.  

تشخیص درسـت در مـوارد مشـتبه و دشـوار طلیعه ي حکمت اسـت. وقتی حکمت عـمق پیدا  کند مـعرفتی در انـسان پـدیدار 

می شود که رفتارش مطابق عقل می گردد؛ عقلی که مؤیّد به نور است. در مراتب بالاتر به کنه و حقیقت اشیاء پی می برد.  
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سـوم این که بـه او فـصل الخـطاب عـطا کردیم. فـصل الخـطاب ذیل حکمت اسـت، و بـه همین جهـت بـعد از آن ذکر شـده 

اسـت. فـصل الخـطاب قـوهّ اي اسـت که انـسان آن قـدر سـخنانـش مـطابـق عـقل اسـت، که وقتی سخنی می گـوید گـویا حـرف آخـر 

را زده اسـت. گـویا دیگر هیچ کس دربـاره ي سـخن او شکّی نـدارد. روشـن اسـت که این پـذیرش در بین مـردم، نیازمـند آزمـون 

و خطاي بسیار است. وقتی سخنان کسی دائماً مصاب به واقع و راهگشا باشد، کلامش فصل الخطاب می گردد.  

وَ هَــلْ أَتَــاكَ نَــبَأُ الخَْــصْمِ إِذْ تَسوََّرُوا المحِْْــراَبَ ۲۱ إِذْ دَخَــلوُا عَــلَى داَوُدَ فَــفزَعَِ مِــنهُْمْ قَــالُــوا لاَ تَــخَفْ خَــصْمَانِ بَــغَى بَــعْضنَُا عَــلَى بَــعضٍْ 

فَــاحْــكُمْ بَــينْنََا بِــالحقَِّْ وَ لاَ تُشْــطِطْ واَهْــدنَِــا إِلَــى سَــواَءِ الصِّراَطِ ۲۲ إنَِّ هَــذاَ أَخِــي لَــهُ تِــسْعٌ وَ تِــسْعوُنَ نَــعجْةًَ وَ لِــيَ نَــعجْةٌَ واَحِــدَةٌ فَــقَالَ 

أَكْـفِلنْيِهَا وَ عزََّنِـي فِـي الخِْـطَابِ ۲۳ قَـالَ لَـقَدْ ظَـلَمكََ بِـسؤُاَلِ نَـعجْتَكَِ إِلَـى نِـعَاجِـهِ وَ إنَِّ كَـثيِراً مِـنَ الخُْـلطََاءِ لَـيبَْغِي بَـعْضهُُمْ عَـلَى بَـعضٍْ إِلَّا 

الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ وَ قَليِلٌ مَا هُمْ وَ ظنََّ داَوُدُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فَاستَْغْفرََ رَبَّهُ وَ خرََّ راَكِعًا وَ أنََابَ ۲۴ 

خـبر شـاکیانی که از دیوار محـراب او بـالا رفـتند بـه تـو رسیده؟ وقتی بـر داوود وارد شـدنـد، از آن هـا تـرسید، گـفتند: نـترس، دو 

گـروه شـاکی هسـتیم که گـروهی از مـا بـر دیگري ظـلم کرده، اکنون بین مـا بـا عـدالـت حکم کن، و از مسیر حـقّ خـارج نـشو، و 

راه درسـت را بـه مـا نـشان بـده. این بـرادر مـن اسـت که 99 میش دارد، و مـن فـقط یک میش دارم، می گـوید: آن یکی را هـم بـه 

مـن بـده، و در این مـطالـبه حـرف زور می زنـد. داوود گـفت: در مـطالـبه ي خـود که میش تـو را بـه میش هـایش اضـافـه کند ظـلم 

کرده اسـت، و الـبته بسیاري از نـزدیکان بـر ایشان ظـلم می کنند، مـگر آن هـا که ایمان آورده و اعـمال صـالـح دارنـد، و این افـراد 

اندکند، داوود بلافاصله فهمید که او را آزموده ایم، پس طلب غفران از پروردگارش کرد، و به خاك افتاد، و توبه کرد. 

سور: 

مقاییس: یدلّ علی علوّ و ارتفاع. 

مفردات: وثوب مع علوّ. 

التحقیق: هو هیجان مع اعتلاء و ارتفاع. 
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(در آیه): اختیار الهیجان و الاعـتلاء و اظـهاره بـالرـغـبة فی محـلّ المحرـاب، فـانّ الـتخاصـم یقتضی تلک الحـالـة و یستدعی اختیار 

تلک المواثبة. 

این آیات بیان واقـعه اي اسـت که بـراي حـضرت داوود پیش آمـد. آیات داسـتان را این گـونـه تـعریف می کند که کسانی بـر 

داوود وارد می شـونـد. اینان بـه ظـاهـر شـاکیانی بـودنـد که نـزاع خـود را نـزد ایشان آوردنـد. حـضرت داوود هـمان طـور که در 

آیه ي 20 بیان گردید صاحب حکمت و فصل الخطاب بود؛ و در کرسی قضاوت دقیق و مورد اطمینان همه بود.  

تَسوََّرُوا المحِْْـراَبَ را اکثر مفسـّرین و مـترجـمین مـعنا کرده انـد: از دیوار محـراب بـالا رفـتند. این مـعنا قـابـل فـهم نیست. مـگر 

این که آن را تشـبیهی دالّ بـر سـرعـت گـرفـتن بـه محـلّ قـضاوت داوود بـدانیم. مـرحـوم مـصطفوي بـا تـوجـّه بـه مـعناي واژه تعبیر 

ادقّی دارنـد. ایشان ریشه ي واژه ي سـور را هیجان بـا اعـتلاء می دانـد. بـنابـراین تَسوََّرُوا المحِْْـراَبَ را پیشی گـرفـتن از هـمدیگر 

بـراي زودتـر رسیدن بـه داوود، و ارائـه ي سـریع تـر شکواي خـود بـه ایشان می دانـد. این رفـتار در نـزاع بین دو طـرف شـایع 

است.  

. ایشان او را آرام کردنـد، و گـفتند: لاَ تَــخَفْ. از سیاق گـفتار و تـرس داوود  حـضرت داوود از ایشان تـرسید: فَــزعَِ مِــنهُْمْ

بـرمی آید که آن هـا فـرشـتگانی بـودنـد که بـراي امـتحان داوود آمـدنـد؛ امـّا داوود آگـاه بـه این مـوضـوع نـبود. این بـرداشـت مـورد 

تأیید روایات نیز می باشد که در پایان بحث نقل می گردد. 

شـرح شکواي ایشان مـطابـق آیات این بـود: دو بـرادر بـودنـد، که یکی 99 میش داشـت، و بـرادر دیگر 1 میش بیشتر نـداشـت. 

بـرادري که گـوسـفندان بیشتري داشـت مـطالـبه ي آن یک گـوسـفند دیگر را هـم می کرد، و بـه گـفته ي بـرادري که یک گـوسـفند 

داشـت، در این مـطالـبه زور می گـفت. داوود بـدون این که کلام بـرادر دیگر را بـشنود حکم کرد: لَـقَدْ ظَـلَمكََ بِـسؤُاَلِ نَـعجْتَكَِ إِلَـى 

. گـفت تـو بـا این درخـواسـتت ظـالمی. و قـاعـده ي کلّی را نیز بیان کرد: إنَِّ كَـثيِراً مِـنَ الخُْـلطََاءِ لَـيبَْغِي بَـعْضهُُمْ عَـلَى بَـعضٍْ إِلَّا  نِـعَاجِـهِ

. نـزدیکان و دوسـتان بسیاري هسـتند که بـر یکدیگر جـفا می کنند. در این میان  الَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ عَـمِلوُا الصَّالحَِـاتِ وَ قَـليِلٌ مَـا هُـمْ

فقط کسانی که مؤمن باشند و اعمال صالح انجام دهند مستثنایند، که البته بسیار اندکند. 

 235



. بـلافـاصـله بـه خـداونـد بـازگشـت و  داوود بـلافـاصـله فهمید که هـمه ي این صـحنه، امـتحان الهی بـوده اسـت: ظنََّ داَوُدُ أنََّمَا فتَنََّاهُ

تـوبـه کرد؛ چـرا که او اوّاب اسـت. فَـاسْـتَغْفرََ رَبَّهُ وَ خرََّ راَكِـعًا وَ أنََـابَ. گـرچـه حکم داوود بـا عـقل سـازگـار بـود، امـّا اقـتضاي 

)، شنیدن  قـضاوت عـادلانـه هـمان طـور که طـرفـان دعـوا از او خـواسـتند (فَـاحْـكُمْ بَـينْنََا بِـالحقَِّْ وَ لاَ تُشْـطِطْ واَهْـدنَِـا إِلَـى سَـواَءِ الصِّراَطِ

کلام هر دو طرف است. 

داسـتان حـضرت داوود در تـورات بـه نـحو دیگري آمـده اسـت، که بسیار شنیع و از مـقام انـسانی الهی دور اسـت. این داسـتان 

آن قـدر رواج داشـته اسـت که مـورد پـرسـش از حـضرات مـعصومین نیز بـوده اسـت. روایتی را در این خـصوص نـقل می کنیم و 

سپس آیات را ادامه می دهیم.  

أَبُـوالـصَّلتِْ الهَْـرَوِیُّ قـَال: لمََّـا جَـمَعَ المَْـأْمُـونُ لِعَلِیِّ بـْنِ مُـوسَی الرـِّضَـا (علیه السـلام) أهَْـلَ المَْـقَالاتَِ مِـنْ أهَْـلِ الإِْسْـلاَمِ وَ الـدِّیَانَـاتِ مِـنَ الیْهَوُدِ وَ 

الـنَّصَارَی وَ سَـائِـرِ أهَْـلِ المَْـقَالاتَِ فَـقَامَ إِلیَهِْ عَلِیُّ بْـنُ محَُـمَّدِ بْـنِ الجَْـهْم فَـقَالَ لَـهُ یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّه (صلی الـله علیه و آلـه) أَ تَـقوُلُ بِعِصْمهًَِْ 

الأنَْبْیَِاءِ (علیهم السـلام) قَـالَ بَلَی قَـالَ فَـمَا تَـعْمَلُ فِی قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ فِی داَوُدَ وَ ظَـنَّ داوُدُ أنََّـما فَـتنََّاهُ ... فَـقَالَ مَـوْلانََـا الرـِّضَـا (علیه 

الســلام) وَیحْکََ یَا عَلِیُّ اتَّــقِ الــلَّهَ وَ لاَ تنَْسُــبْ إِلَی أنَبْیَِاءِ (علیهم الســلام) الــلَّهِ الْــفوَاَحِــشَ وَ لاَ تَــتَأَوَّلْ کتَِابَ الــلَّهِ بِــرَأْیکَِ فَــإِنَّ الــلَّهَ 

رـَّاسِــخوُنَ فِی الْــعِلْم ... وَأَمَّــا داَوُدُ (علیه الســلام) فَــمَا یَقوُلُ مَــنْ قبَِلَکُمْ فیِهِ فَــقَالَ  عــزّوجــلّ یَقوُلُ وَ مــا یَعْلَمُ تَــأْوِیلهَُ إِلَّــا الــلهُ وَ الـ

عَلِیُّ بْـنُ الجَْـهْمِ یَقوُلُـونَ إِنَّ داَوُدَ (علیه السـلام) کَانَ فِی محِْـراَبِـهِ یُصَلِّی إِذْ تَـصوََّرَ لَـهُ إِبْلیِسُ عَلَی صُـورَهًِْ طیَرٍْ أَحْـسنََ مَـا یَکوُنُ مِـنَ الطُّیوُرِ 

فَــقطََعَ صَــلاَتَــهُ وَ قَــامَ لیَِأْخُــذَ الطَّیرَْ فخََــرجََ إِلَی الــدَّارِ فخََــرجََ فِی أَثَــرِهِ فَــطَارَ الطَّیرُْ إِلَی السَّــطحِْ فَــصَعِدَ فِی طَــلبَهِِ فَــسَقَطَ الطَّیرُْ فِی داَرِ 

أُورِیَابْـنِ حَـنَانٍ فَـأطَْـلَعَ داَوُدُ فِی أَثَـرِ الطَّیرِْ فَـإِذاَ بِـامْـرَأَهًِْ أُورِیَا تَغتَْسِـلُ فَـلَمَّا نَـظرََ إِلیَهَْا هَـواَهَـا وَ کَانَ أُورِیَا قَـدْ أَخْـرَجَـهُ فِی بَـعضِْ غَـزَواَتِـهِ 

فَکتَبََ إِلَی صَــاحِــبهِِ أَنْ قَــدِّمْ أُورِیَا أَمَــامَ الحَْــربِْ فَــقَدَّمَ فَــظَفرَِ أُورِیَا بِــالمُْشْــرکِیِنَ فَــصَعبَُ ذَلکَِ عَلَی داَوُدَ فَکتَبََ الــثَّانیِهًََْ أَنْ قَــدِّمْــهُ أَمَــامَ 

الـتَّابُـوتِ فَـقتُِلَ أُورِیَا رَحِـمهَُ الـلَّهُ وَ تَـزَوَّجَ داَوُدُ بِـامْـرَأَتِـهِ فَـضرَبََ الرـِّضَـا (علیه السـلام) بیَِدِهِ عَلَی جبَهَْـتهِِ وَ قَـالَ إنَِّـا لِـلهِ وَ إنَِّـا إِلیَهِْ راجِـعوُنَ 

لَـقَدْ نَسَـبتُْمْ نبَیِّاً مِـنْ أنَبْیَِاءِ الـلَّهِ (علیهم السـلام) إِلَی الـتَّهَاوُنِ بِـصلَاَتِـهِ حتََّی خَـرجََ فِی أَثَـرِ الطَّیرِْ ثُـمَّ بِـالْـفَاحِشهًَِْ ثُـمَّ بِـالْـقتَْلِ فَـقَالَ یَا ابْـنَ 

رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـمَا کَانَـتْ خَـطیِئتَهُُ فَـقَالَ وَیحْکََ إِنَّ داَوُدَ إنَِّـمَا ظَـنَّ أَنْ مَـا خَـلقََ الـلَّهُ عـزّوجـلّ خَـلْقاً هُـوَ أَعْـلَمُ مِـنهُْ 

فَـبَعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْ المَْلَکیَنِْ فَـتَسوََّراَ المحِْْـراَبَ فَـقَالاَ خَـصْمانِ بَغی بَـعْضنُا عَلی بَـعضٍْ فَـاحْکُمْ بیَنْنَا بِـالحَْـقِّ وَ لا تُشْـطِطْ وَ اهْـدنِـا إِلی 
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سَــواءِ الــصِّراطِ إِنَّ هــذا أَخِی لَــهُ تِــسْعٌ وَ تِــسْعوُنَ نَعجْهًًَْ وَ لِیَ نَعجْهًٌَْ واحِــدَهًٌْ فَــقالَ أکَْفِلنْیِها وَ عَــزَّنِی فِی الخِْــطابِ فَعجََّــلَ داَوُدُ (علیه 

السـلام)عَلَی المُْـدَّعَی عَلیَهِْ فَـقَالَ لَـقَدْ ظَلَمکََ بِـسؤُالِ نَعجْتَکَِ إِلی نِـعاجِـهِ فَـلَمْ یَسْأَلِ المُْـدَّعِیَ البْیَِّنهًََْ عَلَی ذَلکَِ وَ لَـمْ یُقبِْلْ عَلَی المُْـدَّعَی 

عَلیَهِْ فیََقوُلَ مَـا تَـقوُلُ فَکَانَ هَـذاَ خَـطیِئهًََْ حُکْمهِِ لاَ مَـا ذهََـبتُْمْ إِلیَهِْ أَ لاَ تَـسْمَعُ قَـوْلَ الـلَّهِ عـزّوجـلّ یَقوُلُ یا داوُدُ إنَِّـا جَـعَلنْاکَ خَـلیِفةًَ فِی 

الأرَْضِْ فَاحْکُمْ بیَنَْ النَّاسِ بِالحقَِّْ …  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۳۴ بحارالأنوار، ج۱۱، ص۷۲/ عیون أخبارالرضا ج۱، ص۱۹۴  

ابـاصـلت هـروي گـوید: مـأمـون عـلماي فـرقـه هـاي مـختلف اسـلامی و دانـشمندان یهودي و نـصرانی (ادیان یهودي و مسیحی) و 

دیگر فـرقـه هـا و آیین هـا را نـزد امـام رضـا (علیه السـلام) گـرد آورد تـا بـا ایشان مـناظـره کنند. علیّ بـن محـمّدبـن جـهم بـرخـاسـت و 

عـرض کرد: «اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه)! آیا می گـویی پیامـبران مـعصومـند»؟ فـرمـود: «آري»! عـرض کرد: «پـس 

»؟ امـام رضـا (علیه السـلام)  بـا این سـخن، خـداونـد مـتعال دربـاره ي داود (علیه السـلام) چـه می کنی؛ وَ ظَـنَّ داود أنََّـمَا فَـتنََّاهُ

پـاسـخ داد: «واي بـر تـو اي علی! از خـدا بـپرهیز و بـه انبیاء (علیهم السـلام) نسـبت گـناه مـده و کتاب خـدا را بـا نـظر خـود بـه 

تـأویل مـبر؛ زیرا خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: درحـالی که تفسیر آن هـا را، جـز خـدا و راسـخان در عـلم، نمی دانـند. [آن هـا که 

بـه دنـبال فـهم و دركِ اسـرارِ هـمه ي آیات قـرآن در پـرتـو عـلم و دانـش الهی] می گـویند: «مـا بـه هـمه ي آن ایمان آوردیم هـمه از 

طـرف پـروردگـارِ مـاسـت». و جـز صـاحـبان عـقل، مـتذکرّ نمی شـونـد [و این حقیقت را درك نمی کنند]. (آل عـمران/7) فـرمـود: 

«اطـرافیان تـو دراین بـاره چـه می گـویند»؟ می گـویند: «داود (علیه السـلام) در محـراب خـود نـماز می خـوانـد که شیطان بـه شکل 

پـرنـده اي زیباتـر از هـر پـرنـده ي دیگري، نـزد او پـدید آمـد. پـس داود (علیه السـلام) نـماز خـود را قـطع کرد و بـرخـاسـت تـا او را 

بگیرد. آن پـرنـده بـه سـوي خـانـه اي بیرون رفـت و داود (علیه السـلام) آن را دنـبال کرد و پـرنـده بـه بـالاي بـام رفـت و داود (علیه 

السـلام) نیز بـه دنـبال پـرنـده بـر بـام رفـت، تـا اینکه آن پـرنـده در خـانـه ي اوریا پسـر حـنّان افـتاد و داود (علیه السـلام) درپی پـرنـده 

نـگریست و نـاگـاه چـشمش بـه همسـر اوریا که درحـال حـمّام کردن بـود افـتاد، و چـون او را دید، بـه او دل بـاخـت و داود (علیه 

السـلام) که شـوي او، اوریا را بـه جـنگ فـرسـتاده بـود، بـه سـپهسالار خـود نـوشـت تـا اوریا را بـه جـلوي صـندوق (خـطّ مـقدّم) 

فـرسـتد و او چنین کرد و اوریا پیش رفـت و بـر مشـرکان پیروز شـد. داود (علیه السـلام) از این امـر خشمگین شـد [این امـر 
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بـر داود (علیه السـلام) گـران آمـد] و بـار دیگر نـوشـت تـا او را بـه جـلوي صـندوق فـرسـتند و او پیش رفـت و این بـار کشته شـد. 

و این گـونـه داود (علیه السـلام) بـا همسـرش وصـلت کرد». درآن هـنگام امـام رضـا (علیه السـلام) دسـت بـر پیشانی مـبارك زد و 

فـرمـود: «مـا از آنِ خـداییم و بـه سـوي او بـازمی گـردیم!. (بـقره/156) شـما بـه پیامـبري از پیامـبران خـدا چنین نسـبت داده اید که 

نـماز خـود را بی ارزش دانسـت و بـه دنـبال پـرنـده رفـت و سـپس هـرزگی کرد و آنـگاه کسی را بـه قـتل رسـانـد»؟ عـرض کرد: 

«اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه)! پـس گـناه او چـه بـود»؟ فـرمـود: «واي بـر تـو! داود (علیه السـلام) تـنها گـمان کرده 

بـود که خـداونـد کسی را دانـاتـر از او نیافـریده، ازاین رو خـداونـد عـزوّجـلّ دو فـرشـته را بـه سـوي او فـرسـتاد و آن دو از دیوار 

محـراب بـالا رفـتند و عـرض کردنـد: خَـصْمَانِ بَغَی بَـعْضنَُا عَلَی بَـعضٍْ فَـاحْکُم بیَنْنََا بِـالحَـقِّ وَ لاَ تُشْـطِطْ وَ اهْـدنَِـا إِلَی سَـواَءِ الـصِّراَطِ، 

، داود (علیه السـلام) شـتاب زده بـر مـتّهم  إِنَّ هَـذاَ أَخِی لَـهُ تِـسْعٌ وَ تِـسْعوُنَ نَـعجْةًَ وَلِیَ نَـعجْةٌَ واَحِـدَةٌ فَـقَالَ أکَْفِلنْیِهَا وَ عَـزَّنِی فِی الخِْـطَابِ

؛ این گـونـه داود (علیه السـلام) هیچ دلیلی از دادخـواه بـر  حکم کرد و بـه دادخـواه گـفت: «لَـقَدْ ظَلَمکََ بِـسؤُالِ نَعجْتَکَِ إِلی نِـعاجِـهِ

ادّعـایش نـخواسـت و بـه مـتّهم رو نکرد تـا از او بـپرسـد: تـو چـه می گـویی؟ پـس خـطاي داود (علیه السـلام) این بـود که قـانـون 

قـضاوت را رعـایت نکرد، نـه آنـچه شـما بـه او نسـبت داده اید، مـگر نشنیده اي که خـداونـد عـزّ وجـلّ می فـرمـاید: یَا داود إنَِّـا 

جَـعَلنَْاکَ خَـلیِفةًَ فِی الأرَْضِْ فَـاحْکُم بیَنَْ الـنَّاسِ بِـالحَـقِّ وَ لا تَـتَّبِعِ الـهوَی فیَُضِلَّکَ عَـنْ سَـبیلِ الـلهِ إِنَّ الَّـذینَ یَضِلُّونَ عَـنْ سَـبیلِ الـلهِ لَـهُمْ 

عَذابٌ شَدیدٌ بمِا نَسوُا یوَْمَ الحِْسابِ 
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از این آیات مطالبی قابل استفاده است: 

1. انبیاء امـتحان می شـونـد. ابـتلائـات ایشان دشـوارتـر و بیشتر از مـردم عـادي اسـت. در آیات بسیاري ابـتلائـات این انـسان هـاي 

الهی بیان شده است. 

2. بیان امـتحانـات ایشان در قـرآن نـشان دهـنده ي ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت. وقتی خـداونـد بـرتـرین خـلائـقش را رهـا 

نمی کند، و دائماً آن ها را می آزماید، داستان ما نیز روشن است. 

3. عـموم خـوانـندگـان آیاتی که دربـردارنـده ي ابـتلائـات انبیاء اسـت، بـه جـاي تفکرّ در اصـل واقـعه، سـراغ حـواشی بی ربـط 

می رونـد. بـه این می پـردازنـد که تـرك اولی رخ داده اسـت، یا معصیتی از نبی الهی صـورت گـرفـته اسـت و … . داسـتان 

حـضرت داوود که روشـن اسـت، ان شـاءاالله در داسـتان حـضرت مـوسی یک بـار این مـوضـوع را بـه طـور مـبسوط بیان خـواهیم 

کرد.  

4. قـضاوت سـریع گـریبان گیر هـمه ي مـا اسـت. شنیده و نشنیده حکم می کنیم. حـضرت داوود در مـقام قـضاوت بـود؛ مـا که 

در این مقام نیستیم قطعاً جایگاهی براي قضاوت انسان ها نداریم. 

5. ظـرافتی در شکوائیه ي دو طـرف نـزاع وجـود دارد. یک طـرف بـا این که 99 گـوسـفند داشـت، بـاز هـم آن یک عـدد بـاقی 

مـانـده را می خـواسـت. فـارغ از حـقانیت هـر کدام از طـرفین، این مـطالـبه مـصداق روشـن شـحّ نـفس اسـت. انـسان راضی 

نمی شـود، هـرچـه داشـته بـاشـد، بـاز هـم می خـواهـد. وقتی غـناي انـسان در جـانـش و بـا خـدا نـباشـد، حـرص و آز هـمه ي وجـودش 

را فرامی گیرد. به خدا پناه ببریم. 

6. در میان نـزدیکان، خـویشان، و دوسـتان نیز این اخـتلافـات بسیار اسـت. هـمه ي مـا در اطـرافـمان این گـونـه را دیده ایم؛ در 

حالی که علی القاعده نباید چنین باشد. مهم ترین دلیل آن همان شحّ نفس است. 

7. فقط قلیلی از این حرص رها شده اند. آنان که اهل ایمان هستند، و اعمالشان صالح است.  
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فَـغَفرَنَْـا لَـهُ ذَلِـكَ وَ إنَِّ لَـهُ عِـنْدنََـا لَـزُلْـفَى وَ حُـسنَْ مَـآبٍ ۲۵ يَـا داَوُدُ إنَِّا جَـعَلنَْاكَ خَـليِفةًَ فِـي الأرَْضِْ فَـاحْـكُمْ بَـينَْ النَّاسِ بِـالحقَِّْ وَ لاَ تتََّبِعِ 

الهْوََى فيَُضِلَّكَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسوُا يوَْمَ الحِْسَابِ ۲۶ 

مـا او را آمـرزیدیم، او نـزد مـا مـقربّ و عـاقبتی نیکو دارد. داوود مـا تـو را خـلیفه ي خـود در زمین قـرار دادیم، پـس میان مـردم 

بـه عـدالـت حکم کن، و از خـواهـش هـاي نفسـت پیروي مکن، که از راه خـدا منحـرف می شـوي، بلی آنـان که از راه خـدا 

منحرف شوند، به خاطر این که روز قیامت را فراموش کرده اند، عذابی شدید در انتظارشان است. 

زلف: 

مقاییس: اندفاع و تقدّم فی قرب الی شیء. 

التحقیق: هو مرتبة عالیة مع القرب. 

مـا داوود را پـوشـانـدیم و آمـرزیدیم. در این جـا دقّتی لازم اسـت: اشـتباه داوود چـه بـود که اسـتغفار کرد، بـر زمین افـتاد، تـوبـه 

کرد، و در نـهایت بخشیده شـد؟ قـدر مسـلّم این اسـت که اشـتباهـش عـدم اسـتماع سـخن طـرف دیگر دعـوا بـود. امـّا این فـعل بـا 

انـابـه ي او در اذهـان مـا سنخیت نـدارد. در روایتی که نـقل شـد، اشـتباه او چنین بیان گـردید: إِنَّ داَوُدَ (علیه السـلام) إنَِّـمَا ظَـنَّ أَنْ 

مَـا خَـلقََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ خَـلْقاً هُـوَ أَعْـلَمُ مِـنهُْ فَـبَعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْ المَْلَکیَنِْ فَـتَسوََّراَ المحِْْـراَبَ…، داوود گـمان کرد که خـلقی دانـاتـر از او 

نیست. همین گـمان از کسی مـانـند داوود کافی بـود که امـتحان شـود. دقـّت کنیم که گـمان کرد، نـه این که بـاور داشـت کسی 

دانـاتـر از او نیست. گـمان احـتمال اسـت، خـاطـره اي اسـت که یک لحـظه بـر دل می گـذرد. این اشـتباه تـناسـب منطقی بـا اسـتغفار 

او دارد. بـه عـلاوه که ریشه ي عـدم اسـتماع را نیز بیان می کند. داوود هـمان طـور که در آیات قبلی بیان شـد اوّاب بـود، 

کوچک ترین چیز برایش کافی بود تا با تضرعّ به درگاه خداوند برود. 

در انتهاي کریمه دو مقام براي داوود بیان می شود: 

إنَِّ لَـهُ عِـنْدنََـا لَـزُلْـفَى؛ زلـف تـقربّ اسـت. داوود بـنده ي مـقربّ مـا اسـت. بـرخی گـفته انـد چـون داوود مـقربّ بـود، اشـتباهـش 

بخشیده شـد؛ در واقـع تـقربّ را عـلتّ بـخشش دانسـته انـد. بـه اعـتقاد حقیر چنین نیست. مـطابـق مـتون تـوبـه ي حقیقی هـر 
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انـسانی مـساوي غـفران الهی اسـت، و اسـتثناء هـم نـدارد. مـتون در این مـوضـوع بـه حـدّ تـواتـر اسـت. بـراي نـمونـه فـقط یک آیه 

نـقل می شـود: سـوره ي زمـر، آیه ي 53: قُـلْ يـا عِـبادِيَ الَّـذِيـنَ أَسْـرَفُـوا عَـلى أنَْـفُسهِِمْ لا تَـقنْطَوُا مِـنْ رَحْـمةَِ الـلَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفرُِ الـذُّنُـوبَ 

جَـميِعاً إنَِّـهُ هُـوَ الْـغَفوُرُ الرـَّحِـيمُ. بـنابـراین بـه نـظر چنین می رسـد که چـون داوود این گـونـه بـود، یعنی در هـر لـغزش کوچکی 

بـلافـاصـله بـا حـال انـابـه و خـاکساري بـه درگـاه خـدا می آمـد، مـقربّ درگـاه مـا بـود. بـنابـراین رابـطه ي عـلتّ و مـعلول از این سـو 

است، که البته با سیاق نیز سازگارتر است. 

حُـسنَْ مَـآب؛ٍ مـعناي تـحت اللفظی بـازگشـت نیکو اسـت. مـراد این اسـت که هـمواره درگـاه مـا بـراي او گـشوده اسـت؛ پـذیرایی مـا 

از او نیکو اسـت. عـبارت بـلندي اسـت که محـلّ تـأمـّل بسیار اسـت. بـازگشـت هـمه ي انـسان هـا دائـما بـه سـوي خـداونـد مـتعال 

اسـت. در سـوره ي بـقره، آیه ي 156 آمـد: الَّـذِيـنَ إِذا أَصـابَـتهُْمْ مُـصيِبةٌَ قـالُـوا إنَِّـا لِـلَّـهِ وَ إنَِّـا إِلَـيهِْ راجِـعوُنَ. جـمله ي اسمیهّ، آمـدن إنّ، 

جـار و مجـرور مـقدّم، و رجـع در صیغه ي اسـم فـاعـل همگی دلالـت بـر اسـتمرار و انـحصار مـؤکّد دارنـد. بـنابـراین نـهایت مسیر 

انـسان دائـماً خـداونـد اسـت. در سـوره ي نـور، آیه ي 42 آمـد: وَ لِـلَّـهِ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ إِلَـى الـلَّـهِ المَْـصيِرُ. در نتیجه مـراد 

از حـسن مـآب فـقط بـازگشـت نیست. این بـازگشـت حـسن اسـت، یعنی انـسانی که مـقربّ الهی اسـت، درکی وجـدانی از انـس 

بـا خـداونـد را در جـانـش احـساس می کند. این درك مـلاکی بسیار مهمّی اسـت که انـسان حقیقتاً مـتوجـّه خـداونـد اسـت؛  نـه 

این که تخیّل ذکر و توجهّ داشته باشد.  

سیر را یک بـار دیگر مـرور کنیم: داوود اوّاب بـود، یعنی دائـماً مـتوجـّه خـداونـد بـود. بـه این واسـطه بـه مـقام قـرب نـائـل شـد. 

نتیجه ي این مـقام، درك حـضوري و وجـدانی خـداونـد بـود. این سیر بـراي مـا نیز بسیار اهمیتّ دارد. اگـر انـسان در هـر آن از 

لحـظات مـتوجـّه خـداونـد بـاشـد، و این تـوجـّه را از سـاحـت تخیّل بـه حقیقت بـبرد، درك حـضور و انـس خـداونـد را خـواهـد 

داشت. پس از آن است که مقربّ درگاه الهی خواهد شد. دقتّ بفرمایید. 

نتیجه ي زنـدگی مـعنوي و مـؤمـنانـه ي داوود مـوهـبت تـمام و کمالی اسـت که خـداونـد او را بـه آن زینت بخشید: يَـا داَوُدُ إنَِّا 

جَـعَلنَْاكَ خَـليِفةًَ فِـي الأرَْضِْ. در وصـف هیچ کدام از انبیاء خـلیفه ي الهی نیامـده اسـت. فـقط در خـلقت آدم اسـت که خـداونـد 

فـرمـود: وَ إِذْ قـالَ رَبُّـكَ لِـلْملَائِـكةَِ إنِِّـي جـاعِـلٌ فِـي الأرَْضِْ خَـليِفةًَ قـالُـوا أَ تجَْـعَلُ فِـيها مَـنْ يُفْسِـدُ فِـيها وَ يَـسْفكُِ الـدِّمـاءَ وَ نَـحنُْ نُسَـبِّحُ 

بحَِمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لكََ قالَ إنِِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَموُنَ.  
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پـرسشی در این جـا بـه ذهـن می آید: چـه خـصوصیتی در داوود بـود  که وصـف خـلیفة اللهی فـقط بـراي او آمـده اسـت؟ در حـالی 

 که با قراین فراوان می دانیم که انبیائی از ایشان بزرگ تر بودند؛ مانند ابراهیم، موسی و عیسی. 

از ادامـه ي آیه بـراي پـاسـخ دادن بـه این پـرسـش می تـوان کمک گـرفـت: فَـاحْـكُمْ بَـينَْ النَّاسِ بِـالحقَِّْ. فـرمـود حـال که تـو را جـانشین 

خـود قـرار دادم، در میان مـردم بـه حـقّ حکم کن. حکم میان مـردم ذیل آیه ي 20 (وَ شَـدَدنْـا مُـلْكهَُ وَ آتَـينْاهُ الحِْـكْمةََ وَ فَـصْلَ 

) اسـت. بـنابـراین مـراد از جـانشینی بـراي داوود، حکمرانی و قـضاوت الهی در میان مـردم اسـت. مـؤیّد دیگر آزمـایش  الخِْـطابِ

داوود اسـت که در همین راسـتا اتـفاق افـتاد. روشـن اسـت که این خـصوصیت مـختصّ حـضرت داوود اسـت. شـبهه نـشود که 

سـلیمان نیز مـانـند داوود حکمرانی داشـت. امتیاز سـلیمان در قـرآن نـحوه ي حکومـت او بـر انـسان هـا، جنّیان، و حتّی حیوانـات 

اسـت. بـه همین جهـت اشـاره اي در قـرآن کریم بـه حکومـت و قـضاوت او نشـده اسـت. در نتیجه مـعناي خـلیفه در داوود مـقام 

خلیفة اللهی نیست؛ چنان که درباره ي دیگر انبیاء نیز بیان نشده است.  

امـّا دربـاره ي حـضرت آدم که امـر آشکارتـر اسـت. بـه شـبهه اي که مـلائکه دربـاره ي او کردنـد دقـّت کنیم. گـفتند می خـواهی 

کسی را جـانشین خـود در زمین قـرار دهی که فـساد می کند، و خـون ریز اسـت؟! این که اشـاره ي مـلائکه بـه مسـبوق ذهنی بـوده 

یا اشـاره ي بـه آینده، محـلّ بـحث مـا نیست و در جـاي خـود مـطرح خـواهـد شـد. امـّا این اشکال بـا اتـفاقی که در بـرابـر شیطان 

بـراي آدم افـتاد بـه وضـوح نـشان می دهـد که مـراد مـقام خـلیفة اللهی نیست. بلکه مـنظور این اسـت که بـا خـلقت آدم خـداونـد 

مـوجـودي را روي زمین قـرار داد که می تـوانـد تـا جـایگاه خــلیفة اللهی رشـد پیدا کند. جـایگاهی که فـرشـتگان بـه آن راه 

نداشتند. در نهایت علم نزد خداوند متعال است. 

وَ لاَ تتََّبِعِ الْـهوََى فيَُضِلَّكَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذِيـنَ يَضِلُّونَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّهِ لَـهُمْ عَـذاَبٌ شَـدِيـدٌ بمَِـا نَـسوُا يَـوْمَ الحِْـسَاب؛ِ ادامـه ي کریمه 

تـوصیه اي حیاتی اسـت که در آیات قـرآن سـفارش بسیاري بـه آن شـده اسـت. هـوي، امیال بی پـایان، خـواهـش هـاي مکرّر، هـمه 

بـه یک مـعنا اسـت. انـسان اگـر خـودش را بـه جـاي عـقل الهی بـه امیالـش بسـپارد، قـطعاً از راه خـدا خـارج خـواهـد شـد؛ و 

نهایتش هلاکت و عذاب است.  
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در آیه خـداونـد مـتعال بـه داوود می فـرمـاید تـو بـا جـایگاهی که نـزد مـا داري، اگـر تـابـع هـواي نفسـت گـردي، از مسیر خـداونـد 

خـارج خـواهی شـد. هـم چـنان که در آزمـایشی که بـراي داوود رخ داد، نـزدیک بـود از راه خـداونـد خـارج گـردد. بـنابـراین 

خـداونـد مـتعال بـا انبیائـش نیز مـماشـات نـدارد. تـصویر کودکا نـه اي که عـده اي از مـا دربـاره ي پیامـبران داریم فـاقـد وجـاهـت 

قرآنی است.  

پـایان بـندي کریمه نکته ي مهمی را بیان می کند: بمَِـا نَـسوُا يَـوْمَ الحِْـسَابِ. فـرامـوش کردن عـاقـبت و نـهایت حقیقی انـسان دلیل 

اصلی فـرامـوشی خـداونـد اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي حشـر، آیه ي 19 آمـد: وَ لا تَـكوُنُـوا كَـالَّـذِيـنَ نَـسوُا اللَّـهَ فَـأنَْـساهُـمْ 

أنَْفُسهَُمْ أُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ. 

روایات:  

 1

الـصّادق (علیه السـلام): لاَ تَـذهَْـبُ الـدُّنیَْا حتََّی یخَرْجَُ رَجُـلٌ منِِّی یحَْکُمُ بحُِکوُمهًَِْ آلِ داَوُدَ (علیه السـلام) وَ لاَ یَسْأَلُ بیَِّنهًًَْ یُعطِْی کُلَّ 

نَفْسٍ حَقَّهَا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۴۸ الکافی، ج۱، ص۳۹۸  

امـام صـادق (علیه السـلام): دنیا پـایان نیابـد تـا آنکه مـردي از فـرزنـدان مـن بیرون آید که طـبق حکومـت آل داود (علیه السـلام) 

حکم کند، گواه نخواهد و حقّ هرکس را به او عطا کند.  
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عَـنْ عَـمَّارٍ الـسَّابَـاطِیِّ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام): بمَِـا تحَْکُموُنَ إِذاَ حَکَمتُْمْ؟ فَـقَالَ: بحُِکْمِ الـلَّهِ وَ حُکْمِ داَوُدَ (علیه السـلام) 

فَإِذاَ ورََدَ عَلیَنَْا شَیْءٌ لیَْسَ عنِْدنََا تَلَقَّانَا بهِِ رُوحُ الْقُدسُِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۴۸ بصایرالدرجات، ج۱، ص۴۵۱  

عـمّار سـابـاطی گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: «هـرگـاه شـما حـاکم شـوید، چـگونـه حکم کنید»؟ فـرمـود: 

«طـبق حکم خـدا و حکم داود (علیه السـلام) و هـرگـاه مـوضـوعی بـراي مـا پیش آید که آن را نـدانیم. روح الـقدس آن را بـه مـا 

القا کند و برساند».  

 3

أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام): أَلاَ إِنَ أَخْـوفََ مَـا أَخَـافُ عَلیَْکُمْ خَصْلتَیَنِْ اتِّـبَاعُ الْـهوََی وَ طـُولُ الأَْمَـلِ أَمَّـا اتِّـبَاعُ الْـهوََی فیََصُدُّ عَـنِ الحَْـقِّ وَ 

طوُلُ الأَْمَلِ ینُْسِی الآْخرَِهًَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۴۸ الخصال، ج۱، ص۵۱  

امـام علی (علیه السـلام): بیش از هـرچیز بـر شـما از هـواي نـفس و درازي آرزو می هـراسـم امـّا هـواي نـفس؛ از حـق جـلوگیري 

می کند و امّا درازاي آرزو؛ آخرت را از یاد می برد.  

 این روایت از غرر روایات است. روایتی که در عین اختصار مهم ترین سفارش براي ورود ابتدایی به راه خداوند است. 
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عَـنْ أَبِـي جَـعْفرٍَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: ثَـلاثٌَ درََجَـاتٌ وَ ثَـلاثٌَ كَـفَّاراَتٌ وَ ثَـلاثٌَ مُـوبِـقَاتٌ وَ ثَـلاثٌَ مُـنجْيَِاتٌ فَـأَمَّـا اَلـدَّرَجَـاتُ فَـإِفْـشَاءُ اَلسَّـلاَمِ وَ 

إطِْـعَامُ اَلـطَّعَامِ وَ اَلـصَّلاَةُ بِـالـلَّيْلِ وَ اَلـنَّاسُ نِـيَامٌ وَ أَمَّـا اَلْـكَفَّاراَتُ فَـإِسْـبَاغُ اَلْـوُضُـوءِ فِـي اَلسَّـبرَاَتِ وَ اَلمَْشْـيُ بِـالـلَّيْلِ وَ اَلـنَّهَارِ إِلَـى الَجَْـمَاعَـاتِ 

وَ الَمحَُْـافَـظةَُ عَـلَى اَلـصَّلوَاَتِ وَ أَمَّـا اَلمُْـوبِـقَاتُ فَـشحٌُّ مُـطَاعٌ وَ هَـوًى مُـتَّبَعٌ وَ إِعْـجَابُ اَلمَْـرْءِ بِـنَفْسهِِ وَ أَمَّـا اَلمُْـنجْيَِاتُ فَـخوَفُْ اَلـلَّهِ فِـي اَلسِّـرِّ وَ 

اَلْعلَانَيِةَِ وَ اَلْقَصْدُ فِي اَلْغنَِى وَ اَلْفَقرِْ وَ كَلِمةَُ اَلْعَدْلِ فِي اَلرِّضَا وَ اَلسَّخَطِ.  

معاني الأخبار، جلد۱، صفحه۳۱۴   

امـام بـاقـر (علیه السـلام): سـه چیز بـاعـث بـالارفـتن مـرتـبه و درجـه و سـه چیز مـوجـب کفّاره ي گـناه و سـه چیز تـباه کننده و سـه 

چیز نـجات بـخشنده (دهـنده) اسـت؛ امـّا آنـچه بـاعـث بـالارفـتن مـقام اسـت ... امـّا آن سـه چیز که هـلاك کننده اسـت؛ بخـلی که بـر 

وجود انسانی حاکم و فرمانروا باشد و هواي نفسی که از آن پیروي گردد و خودپسندي است». 
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آیات 27 تا 29: 

وَ مَـا خَـلَقنَْا السَّمَاءَ وَ الأرَْضَْ وَ مَـا بَـينْهَُمَا بَـاطِـلاً ذَلِـكَ ظنَُّ الَّذِيـنَ كَـفرَُوا فَـوَيْـلٌ لِلَّذِيـنَ كَـفرَُوا مِـنَ النَّارِ ۲۷ أَمْ نجَْـعَلُ الَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ 

عَــمِلوُا الصَّالحَِــاتِ كَــالمُْفْسِــدِيــنَ فِــي الأرَْضِْ أَمْ نجَْــعَلُ المتَُّْقِينَ كَــالْفجَُّارِ ۲۸ كِــتَابٌ أنَْــزَلْــنَاهُ إِلَــيكَْ مُــبَارَكٌ ليَِدَّبَّرُوا آيَــاتِــهِ وَ لِــيتََذَكَّرَ أُولُــو 

الأَْلبَْابِ ۲۹  

آسـمان و زمین و آن چـه میان آن هـا اسـت را بیهوده نیافـریدیم، این پـندار کافـران اسـت، واي بـر کافـران از آتـش. کسانی که 

ایمان آوردنـد و اعـمال صـالـح انـجام می دهـند را بـا اهـل فـسادِ در زمین یکی قـرار می دهیم؟! متّقین را بـا فـجّار یکی می کنیم؟! 

این کتابی است مبارك که بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبرّ کنند، و صاحبان عقل با آن متذکرّ شوند. 

این آیات معترضه اي است میان داستان حضرت داوود و حضرت سلیمان.  

بـاطـل بهـ مـعناي غـایت نـداشـتن استـ. کافرـان از آن جـایی که خـدایی برـاي عـالـم قـائـل نـبودنـد، خلـقت آسمـان و زمین را بیهوده 

و بی هـدف می دانسـتند. در حـالی  که مـؤمـن از آن جـا که خـالقی حکیم بـراي هسـتی قـائـل اسـت، نمی تـوانـد هسـتی را بیهوده 

بپندارد. 

تفکرّ در خـلقت آسـمان هـا و زمین که نـمودي از کلَّ هسـتی اسـت در قـرآن مـورد تـأکید بسیار اسـت. در سـوره ي آل عـمران،  

آیات 190 و 191 آمـد: إِنَّ فِـي خَـلقِْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ اخْـتلِافِ الـلَّيْلِ وَ الـنَّهارِ لآَيـاتٍ لأُِولِـي الأَْلْـبابِ، الَّـذِيـنَ يَـذْكُـرُونَ اللَّـهَ قِـيامـاً 

وَ قُعوُداً وَ عَلى جنُوُبهِِمْ وَ يتََفَكَّرُونَ فِي خَلقِْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ رَبَّنا ما خَلَقتَْ هذا باطلِاً سبُحْانكََ فَقنِا عَذابَ النَّارِ.  

انـسان در ابـتداي مسیر تفکرّ بـا خـود و هسـتی مـواجـه می شـود؛ هـر آن چـه می بیند و حـس می کند همین عـالـم پیرامـونـش اسـت 

که خـود نیز جـزئی از آن اسـت. خـداونـد می فـرمـاید مـن در این هسـتی نـشانـه هـایی قـرار داده ام که بـراي اهـل انـدیشه قـابـل 

فهمیدن اسـت. اهـل انـدیشه کیانـند؟ آنـانـند که در هـر حـالی مـتوجـّه مـن هسـتند. گـفته شـد در قیام، قـعود، و در بسـتر، تـا 

بـفهمانـد که دائـماً یاد خـداونـد هسـتند. اینان دائـماً در خـلقت آسـمان هـا و زمین انـدیشه می کنند؛ حـاصـلِ این تفکرّ چنین اسـت: 
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رَبَّـنا مـا خَـلَقتَْ هـذا بـاطِـلاً. می فـهمند که هسـتی هـدف دارد؛ چـرا که خـداونـد فـرمـود: وَ مَـا خَـلَقنَْا السَّمَاءَ وَ الأرَْضَْ وَ مَـا بَـينْهَُمَا 

بَـاطِـلاً. خـداونـد بـاطـل خـلق نکرد، و آن هـا   بـاطـل خـلق نشـدن هسـتی را فهمیدنـد. تفکرّ در خـلقت هسـتی نکته اي ظـریف و 

لطیف دارد. عـموم انـسان هـا مـرتکزات ذهنی خـود را در قـالـب این تفکرّ می ریزنـد؛ مـانـند بـرهـان نـظم، علیتّ، امکان و … . 

عـده اي هـم در مـقابـل بـه انکار و ردّ این بـراهین می پـردازنـد. حـقّ  این اسـت که هـمه ي این بـراهین شـاید بـراي اقـناع مـخاطـب 

فـایده داشـته بـاشـد، امّـا مـوجـب بـاور وجـدانی نـخواهـد شـد. بـه همین جهـت اسـت که در سـراسـر قـرآن حتی یک بـرهـان فلسفی 

بـراي اثـبات خـداونـد ارائـه نشـده اسـت. در این آیات نیز می فـرمـاید در خـلقت آسـمان هـا و زمین تفکرّ کنید، بـا این تفکرّ 

خـالـص می تـوانید هـدف داشـتن آن را بیابید و خـدا را پیدا کنید؛ نـه خـداي ذهنی، بلکه خـداي حقیقی را وجـدان کنید. سیر 

تفکرّ در خـلقت هسـتی مـطلق بسیار مـؤثّـر و دقیق اسـت. انـدکی در آن تـأمّـل کنید. و بـراي این تفکرّ مـرتکزات پیشینی را کنار 

بگذارید. ببینیم می توانیم رَبَّنا ما خَلَقتَْ هذا باطلِاً گوییم یا نه. 

مـطابـق آیه ي 27 دو نـگاه شکل می گیرد: آنـان که هسـتی را بـاطـل می دانـند، سـرنـوشـت و انـجامِ مـؤمـن و مفسـد، و تـقوا و فـجور 

را نیز یکی می دانـند. و در مـقابـل کسانی هسـتند که بـراي هسـتی هـدف و غـایت می بینند. سـرنـوشـت اینان بسیار مـتفاوت 

است.  

آیه ي 29 قـرآن کریم را مـبارك تـوصیف می کند، مـبارك اسـت چـون مـنشاء خیر و بـرکت در زنـدگی انـسان می بـاشـد. در ادامـه 

دو هدف از انزال قرآن کریم بیان می شود: 

ليَِدَّبَّرُوا آيَـاتِـه؛ِ تـدبـّر و تفکرّ کردن در قـرآن کریم؛ قـرآن بـراي تـدبـّر نـازل شـده اسـت. اگـر تـشویق بـه خـوانـدن قـرآن شـده اسـت، 

 بـراي این اسـت که انـسان دلـش گـرفـتار قـرآن شـود، و بـه هـدف که تـدبـّر اسـت بـپردازد. در غیر این صـورت قـرآن خـوانـدن بـه 

زعـم حقیر ثـمري نـدارد. تـنها فـایده اش این اسـت که انـسان گـمان می کند خـوانـدن قـرآن فی نـفسه مـورد رضـاي شـارع اسـت، در 

نتیجه بـه نـحوي فعلی عـبادي اسـت. در واقـع مـانـند این اسـت که جـواهـري گـران قیمت داشـته بـاشـد، و بـا آن بی مـقدارتـرین 

چیزها را بخرد.  
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لِـيتََذَكَّرَ أُولُـو الأَْلْـبَاب؛ِ هـدف دوم، یادآوري و ذکر اسـت. عـرض شـد که قـرآن کلام الهی اسـت اولاً ، کلام در متکلّم مـندك 

اسـت ثـانیاً، در نتیجه وقتی متکلّم حیّ اسـت،  کلام نیز زنـده اسـت و بـا متکلّم شنیده می شـود. وقتی قـرآن این گـونـه خـوانـده 

شد،  انسان غرق یاد الهی می گردد. پند و عبرت گرفتن صاحبان خرد، رشحه اي از این معنا است. 
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آیات 30 تا 40: 

وَ وهَبَنَْا لِداَوُدَ سُليَْمَانَ نِعْمَ الْعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ ۳۰ 

به داوود سلیمان را بخشیدیم، بنده ي خوبی بود، دائماً (به ما) رجوع  می کرد. 

داسـتان دومی که در سـوره ي ص بیان می گـردد، داسـتان حـضرت سـلیمان اسـت. سـلیمان پسـر حـضرت داوود بـود. تـوصیف 

؛ خـوب بـنده اي بـود، چـرا که او هـم اوّاب بـود. پـس از  او در آیه ي ابـتدایی این بـخش دلنشین اسـت: نِــعْمَ الْــعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ

وصـف بـا شکوهی که بـراي سـلیمان آورده می شـود، بعضی از خـصوصیات حکمرانی او، و امـتحانـاتی که شـد در آیات بیان 

می شود.  

إِذْ عُـرضَِ عَـليَهِْ بِـالْعَشيِِّ الصَّافِـنَاتُ الجِْـيَادُ ۳۱ فَـقَالَ إنِِّي أَحْـببَتُْ حبَُّ الخَْـيرِْ عَـنْ ذِكْـرِ رَبِّي حتََّى تَـواَرتَْ بِـالحِْـجَابِ ۳۲ رُدُّوهَـا عَليََّ فَـطَفقَِ 

مَسحًْا بِالسُّوقِ وَ الأَْعنَْاقِ ۳۳ 

عـصرگـاهی بـر او اسـبانی اصیل و تـندرو عـرضـه شـد. گـفت: مـن این اسـبان را دوسـت می دارم، مـتوجـّه شـد غـروب شـده اسـت، 

و از یاد خدا غافل بوده است. (گفت:) آن ها را براي من بازگردانید، پس بر ساق ها و گردن هایشان دست کشید. 

صافنات: جمع صفن است. 

مصباح: القائم علی ثلاث 

التحقیق:  هو التقوّم و التهیؤّ لأمر. 

جیاد: جمع جیّد است. 

التحقیق: هو المتکرّم فی نفسه، و سرعة السیر من آثاره فی الفرس. 
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داسـتان اول سـلیمان سـان دیدن او از لشکریانـش اسـت. در عـصرگـاهی، اسـبانی تـندرو و اصیل در نـزد او حـرکت کردنـد، و او 

مـشغول تـماشـاي آن هـا بـود. می گـفت: مـن این اسـبان و حـالـتشان را بسیار دوسـت می دارم. او مـشغول بـه تـماشـاي اسـبان زیبا و 

اصیل بـود، که غـروب شـد. سـلیمان اوّاب بـود، مـتوجـّه شـد که این وقـت را یاد خـدا نـبوده اسـت. فـرمـان داد که اسـبان را 

بـازگـردانـند. بـر سـاق هـا و گـردن هـایشان دسـت کشید. گـویا بـا خـود حـدیث نـفس می کرد، که شـما زیبایان مـرا از یاد خـدا غـافـل 

کردید. یا با خود حدیث می کرد که زیبایی شما از آنِ خودتان نیست؛ پس دركِ معناي حمد می کرد.  

بیانی که عـرض شـد، جـمع بـندي حقیر از آیات اسـت. احـتمالات بسیاري در این آیات داده شـده اسـت؛ چـرا که آیات 

پیچیده است، و امکان برداشت هاي متفاوت را ایجاد می کند. از بیان اقوال که هدف این نوشتار نیست پرهیز می کنم.  

دقّـت کنیم که اصـل در فـهم آیات مـراجـعه ي بـه عـباراتی اسـت که در قـرآن کریم آمـده اسـت. واقـعه ي جـزئی از لـحاظ تـاریخی 

که حـدوداً 1000 سـال پیش از میلاد مسیح رخ داده اسـت، بـا مـراجـعه ي بـه تـاریخ نتیجه اي نـخواهـد داشـت. بـه عـلاوه ورود 

بـحث هـاي ذهنی و کلامی بـه صـورت پیشینی بـه قـرآن کریم نیز راهی در پی نـخواهـد داشـت؛ و بـاعـث می گـردد آیات را بـا 

پیش فرض هاي ذهنی معنا کنیم. هر دو مورد در تبیین این آیات به روشنی توسّط مفسرّین رخ داده است.  

آیه بـه صـراحـت می گـوید: عَـنْ ذِكْـرِ رَبِّي؛ او را از یاد خـدا غـافـل کرد. این عـبارت روشـن را چـگونـه می تـوان در میسر خـدا مـعنا 

کرد؟! 

این هـمان پیش زمینه ي ذهنی مفسـّرین اسـت که انبیاء لحـظه اي نـباید از یاد خـدا غـافـل شـونـد. خـب این روش فـهم قـرآن 

کریم، تحـمیل نـظر شخصی بـر قـرآن اسـت. مـا بـاید قـرآن بـخوانیم نـه این که دنـبال تـأیید نـظراتـمان در قـرآن بـگردیم. در داسـتان 

انبیاء غـفلت هـاي کوتـاه و اشـتباهـات این چنینی بسیار در قـرآن آمـده اسـت. در همین سـوره، داسـتان حـضرت داوود یکی از 

این مـوارد بیان گـردید. نکته اي اسـاسی در زنـدگی انبیاء الهی، اوّاب بـودن آن هـا اسـت. بـه مـحض این که می فهمیدنـد غـافـل 

شـده انـد یا اشـتباه کرده انـد، بـه درگـاه خـداونـد بـاز می گشـتند. غـفلت هیچ گـاه در آن هـا پـایدار نمی مـانـد. این  نکته ي فـوق الـعاده 

مهمّ تربیتی را اگر از داستان انبیاء حذف کنیم، فایده ي داستان هاي قرآن چیست؟! مگر قرآن کتاب قصهّ و تاریخ است!!  

 250



از میان روایاتی که ذیل این آیات آمده است، روایتی که نقل خواهد شد را دقیق تر یافتم: 

عَـنِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ (رحـمة الـله علیه) أنََّـهُ قَـالَ سَـأَلْـتُ عَلیِّاً (علیه السـلام) عَـنْ هَـذِهِ الآْیهًَِْ فَـقَالَ مَـا بَلَغکََ فیِهَا یَا ابْـنَ عَـبَّاسٍ (رحـمة الـله 

علیه) فَـقُلتُْ سَـمِعتُْ کَعبْاً یَقوُلُ اشْـتَغَلَ سُـلیَْمَانُ بِـعرَضِْ الأَْفْـراَسِ حتََّی فَـاتَـتهُْ الـصَّلاَهًُْ فَـقَالَ رُدُّوهـا عَلَیَّ یَعنِْی الأَْفْـراَسَ وَ کَانَـتْ أرَْبَعهًََْ 

عَشَـرَ فَـأَمَـرَ بِـضرَبِْ سُـوقِـهَا وَ أَعْـنَاقِـهَا بِـالسَّیْفِ فَـقتََلهََا فَسَـلبَهَُ الـلَّهُ مُلْکهَُ أرَْبَعهًََْ عَشَـرَ یوَْمـاً لأنََِّـهُ ظَـلَمَ الخیَْْلَ بِـقتَْلهَِا فَـقَالَ عَلِیٌّ (علیه 

الســلام) کَذبََ کَعبٌْ لَکنِِ اشْــتَغَلَ سُــلیَْمَانُ (علیه الســلام) بِــعرَضِْ الأَْفْــراَسِ ذاَتَ یوَْمٍ لأنََِّــهُ أرَاَدَ جِــهَادَ الْــعَدُوِّ حتََّی تَــوارتَْ الــشَّمْسُ 

بِـالحِْـجابِ فَـقَالَ بِـأَمْـرِ الـلَّهِ تَـعَالَی لِـلْملَاَئِکهًَِْ المُْـوکََّلیِنَ بِـالـشَّمْسِ رُدُّوهـا عَلَیَّ فَـرُدَّتْ فَصَلَّی الْـعَصرَْ فِی وَقْـتهَِا وَ إِنَّ أنَبْیَِاءَ الـلَّهِ (علیهم 

السلام) لاَ یظَْلِموُنَ وَ لاَ یَأْمرُُونَ بِالظُّلْمِ لأنََِّهُمْ مَعْصوُموُنَ مطُهََّرُونَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۵۶ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۱۰۳  

ابـن عـبّاس روایت کرده اسـت که: از امـام علی (علیه السـلام) دربـاره ي این آیه پـرسیدم، ایشان فـرمـود: «اي ابـن عـبّاس، تـو 

دراین بـاره چـه شنیده اي»؟ عـرض کردم: «از کعب شنیدم که میگفت: سـلیمان (علیه السـلام) بـه نـمایش اسـبها سـرگـرم شـد تـا 

اینکه نـمازش قـضا شـد، آنـگاه گـفت: آن هـا را (اسـبها را که چـهارده رأس بـودنـد) نـزد مـن بـازگـردانید، سـپس سـاق و گـردن 

اسـبها را زد و آن هـا را کشت. ازاین رو خـداونـد مـتعال، چـهارده روز او را از فـرمـانـروایی بـرکنار کرد؛ چـرا که او بـا کشتن 

اسـبها، بـه آن هـا سـتم کرده بـود». امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «سـخن کعب دروغ اسـت. روزي سـلیمان (علیه السـلام) بـراي 

جـنگ بـا دشـمن، بـه نـمایش اسـبها سـرگـرم شـد، تـا اینکه خـورشید غـروب کرد، آنـگاه او بـه اذن خـداونـد بـه فـرشـتگان گـمارده 

شـده بـر خـورشید فـرمـود: آن را بـراي مـن بـازگـردانید. آن هـا چنین کردنـد و او نـماز عـصر را در هـنگامـش بـه جـاي آورد. هـمانـا 

پیامبران خدا (علیهم السلام) نه ستم می کنند و نه فرمان به ستمکاري می دهند؛ چرا که ایشان معصوم و پاك می باشند». 
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روایت بـعدي، گـرچـه ذیل این آیات بیان گـردیده اسـت، امـّا روایت فـوق الـعاده مهمّی اسـت، و تفکرّ در آن جـنبه ي مـعرفتی 

دارد، و در تفقهّ نیز بسیار اثرگذار است.  

مَسْـرُوقٍ قَـالَ دَخَـلتُْ یوَْمَ عَـرَفهًََْ عَلَی الحُْسیَنِْ بْـنِ عَلِیٍّ (علیه السـلام) وَ أَقْـداَحُ الـسَّوِیقِ بیَنَْ یَدَیهِْ وَ بیَنَْ یَدَیْ أَصْـحَابِـهِ وَ المَْـصَاحِـفُ فِی 

حُـجوُرهِِـمْ وَ هُـمْ ینَتْظَرُِونَ الإِْفْـطَارَ فَـسَأَلْـتهُُ عَـنْ مَـسْأَلهًٍَْ فَـأَجَـابنَِی فخََـرَجْـتُ فَـدَخَـلتُْ عَلَی الحَْـسنَِ بْـنِ عَلِیٍّ (علیه السـلام) وَ الـنَّاسُ یَدْخُـلوُنَ 

عَلَی مَـواَئِـدَ مَـوْضُـوعهًٍَْ عَلیَهَْا طَـعَامٌ عتَیِدٌ فیََأکُْلوُنَ وَ یحَْمِلوُنَ فَـرآَنِی وَ قَـدْ تَغیََّرتُْ فَـقَالَ یَا مَسْـرُوقُ لِـمَ لاَ تَـأکُْلُ فَـقُلتُْ یَا سیَِّدِی أنََـا 

صَـائِـمٌ وَ أنََـا أَذکْرُُ شیَئْاً فَـقَالَ اذکْرُْ مَـا بَـداَ لکََ فَـقُلتُْ أَعُـوذُ بِـالـلَّهِ أَنْ تَکوُنُـوا مخُتَْلِفیِنَ دَخَـلتُْ عَلَی الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) فَـرَأَیتْهُُ 

ینَتْظَرُِ الإِْفْـطَارَ وَ دَخَـلتُْ عَلیَکَْ وَ أنَْـتَ عَلَی هَـذِهِ الصِّفهًَِْ وَ الحَْـالِ فَضَمَّنِی إِلَی صَـدرِْهِ وَ قَـالَ یَا ابْـنَ الأَْشْـرسَِ أَ مَـا عَـلِمتَْ أَنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی 

نَــدَبَــنَا لِسیَِاسهًَِْ الأُْمَّهًِْ وَ لَــوِ اجْــتَمَعنَْا عَلَی شَیْءٍ مَــا وَسِعَکُمْ غیَرُْهُ إنِِّی أَفْــطرَتُْ لمُِــفطْرِکُِمْ وَ صَــامَ أَخِی لِــصوَُّامِکُمْ إِلَی أَنْ قَــالَ وَ أهَْــلُ 

الحَْـقَائِـقِ الَّـذِینَ نَـادتَِ الـنَّاسُ بِـنَادِیهِمْ وَ هُـمُ الرـُّسُـلُ وَ الأَْئِمَّهًُْ (علیهم السـلام) کَانُـوا عَلَی حَـالٍ واَحِـدٍ عَلَی الـنَّحوِْ الَّـذِی أرَاَدُوهُ مِـنهُْمْ فَکَانَ 

سُـلیَْمَانُ بْـنُ داَوُدَ (علیه السـلام) فِی مُلْکهِِ مَـا سخََّـرَ الـلَّهُ لَـهُ مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ وَ الطَّیرِْ مُـجَاهِـداً مُکَابِـداً فِی أَمْـرِ الـلَّهِ وَ طَـاعَـتهِِ فَـقَالَ 

تَـعَالَی وَ وهََـبنْا لِـداوُدَ سُـلیَْمانَ نِـعْمَ الْـعبَْدُ إنَِّـهُ أَوَّابٌ وَ قَـالَ لأَِیُّوبَ (علیه السـلام) فِی سُـقْمهِِ وَ دُودِهِ وَ جهُْـدِهِ إنَِّـا وَجَـدنْـاهُ صـابِـراً نِـعْمَ 

الْـعبَْدُ إنَِّـهُ أَوَّابٌ وَ هَکَذاَ ینَبَْغِی لأهَِْـلِ الحَْـقَائِـقِ أَنْ یَکوُنُـوا لِسیَِّدهِِـمْ فِی السَّـرَّاءِ وَ الـضَّرَّاءِ وَ الشِـدَّهًِْ وَ الرـَّخَـاءِ عَلَی الحَْـالِ الَّـذِی یرَْضَـاهُ 

منِهُْمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۵۶ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۵۲۷  

مسـروق می گـوید: روز عـرفـه نـزد امـام حسین (علیه السـلام) رسیدم درحـالی که سـر سـفره نشسـته بـودنـد و کاسـه هـاي خـمیر 

جـلوي رویشان بـود و قـرآن بـرروي دامـنشان بـود و [قـرآن می خـوانـدنـد و] مـنتظر بـودنـد تـا افـطار کنند. در مـورد مسـئله اي از 

ایشان سـؤال کردم و ایشان جـواب دادنـد؛ از پیش ایشان رفـتم و نـزد امـام حـسن (علیه السـلام) رسیدم درحـالی که مـردم بـه 

سـفره هـایی که بـر روي آن غـذاهـاي مهیّا و آمـاده گـذاشـته شـده بـود وارد می شـدنـد و از آن غـذا می خـوردنـد و بـا خـود می بـردنـد 

[مـن که این اخـتلاف حـال بین دو بـرادر را دیدم] حـالـم تغییر کرد و امـام حـسن (علیه السـلام) مـرا دید و فـرمـود: «اي 

مسـروق! چـرا نمی خـوري»؟ گـفتم: «اي سـرور مـن! روزه هسـتم، آیا می تـوانـم چیزي را یادآوري کنم»؟ فـرمـود: «آنـچه بـرایت 
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اتـّفاق افـتاده را بـگو». گـفتم: «پـناه می بـرم بـه خـداونـد که شـما دو بـرادر بـا هـم فـرق داشـته بـاشید. مـن نـزد امـام حسین (علیه 

السـلام) رفـته بـودم و دیدم که مـنتظر وقـت افـطار نشسـته انـد، امـّا نـزد شـما آمـدم و شـما را در این اوضـاع و احـوال دیدم». امـام 

حـسن (علیه السـلام) مـرا در آغـوش گـرفـت و فـرمـود: «اي ابـن اشـرس! مـگر نمی دانی که خـداونـد مـا را بـراي تـدبیر امـور امـّت 

تـشویق فـرمـوده اسـت؟ و اگـر هـر دوي مـا بـر یک حـال بـاشیم، تـوسـعه و آزادي عـمل از شـما گـرفـته می شـود مـن افـطار می کنم 

تـا حجّتی بـراي افـطارکنندگـان شـما بـاشـم و بـرادرم روزه اسـت تـا حجّتی بـراي روزه داران شـما بـاشـد. اهـل حقیقت کسانی 

هسـتند که مـردم را بـه سـمت مـنادیان واقعی دعـوت کنند و آن هـا فـرسـتادگـان و امـامـانی هسـتند که هـمه در یک حـال مشـترك 

هسـتند بـه نـحوي که شـما از آن هـا می خـواهید. سـلیمان بـن داود (علیه السـلام) در حکومـتش که خـداونـد بـراي او تـمام انـس و 

جـن و پـرنـدگـان را مسخـّر او کرده بـود، بـا شـدتّ و هـمتّ فـراوان در راه امـر خـداونـد و اطـاعـت از او جـهاد می کرد تـا جـایی 

که خـداونـد فـرمـود: وَ وهََـبنْا لِـداوُدَ سُـلیَْمانَ نِـعْمَ الْـعبَْدُ إنَِّـهُ أَوَّابٌ و بـه ایوّب (علیه السـلام) درحـالی که مـریض بـود و کرم بـه 

پیکرش افـتاده بـود و بـاز در راه خـدا تـلاش می کرد، فـرمـود: إنَِّـا وَجَـدنْـاهُ صـابِـراً نِـعْمَ الْـعبَْدُ إنَِّـهُ أَوَّابٌ بـه  همین  تـرتیب سـزاوار 

اسـت که اهـل حقیقت در آشکار و نـهان و گـشایش و سختی هـایشان بـر هـمان حـالی بـاشـند که سـرور و امـامـشان از آن راضی 

است». 

وَ لَقَدْ فتَنََّا سُليَْمَانَ وَ أَلْقيَنَْا عَلَى كرُْسيِِّهِ جَسَداً ثُمَّ أنََابَ ۳۴  

سلیمان را آزمودیم، و بر تخت او جسدي افکندیم، بلافاصله به سوي ما بازگشت. 

، و ابـتداي آیه ي بـعد: قَـالَ ربَِّ اغْـفرِْ لِـي،  ابـتلاي دوم حـضرت سـلیمان در این کریمه بیان می گـردد. از پـایان بـندي آیه: ثُمَّ أنََـابَ

مـعلوم می گـردد مـورد بیان شـده در آیه، ابـتلایی از جـانـب خـداونـد بـوده اسـت. بـنابـراین تعبیري که بـرخی از مفسـّرین در آیه 

داشـته انـد صحیح نمی بـاشـد. ایشان می گـویند مـراد از جسـداً خـود حـضرت سـلیمان اسـت. عـلاوه بـر محـذور ادبی که این تطبیق 

دارد، امـتحانی نـخواهـد بـود، تـا انـابـه و اسـتغفار بـخواهـد. در مـعناي این آیه داسـتان هـاي عجیب و غـریبی نـقل شـده اسـت که 
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حتی قـابـل بیان هـم نمی بـاشـد. تطبیق حقیقی این داسـتان کار دشـواري اسـت. آن چـه از مجـموع روایات بـه نـظر می رسـد این 

اسـت که مـراد فـرزنـدي اسـت که سـلیمان بـه او دل بسـته بـود، شـاید می خـواسـت ادامـه دهـنده ي حکمرانی او بـاشـد، بـه نـاگـاه او 

را مرده در تخت فرمانرواییش دید. 

احـتمال دیگري نیز می تـوان داد که فـارغ از روایات و داسـتان هـاي کتب پیشینیان اسـت. ممکن اسـت حـضرت سـلیمان بـه 

جهـت محبّتی که بـه تـختش داشـت امـتحان شـده بـاشـد. روزي جسـدي را بـر روي تـخت دیده بـاشـد، که حـاصـلش تـوجـّه 

دوباره ي او به خداوند متعال باشد. در نهایت علم نزد خدا است و بس. 

قَـالَ ربَِّ اغْـفرِْ لِـي وَ هَـبْ لِـي مُـلْكًا لاَ يَـنبَْغِي لأَِحَـدٍ مِـنْ بَـعْدِي إنَِّكَ أنَْـتَ الْـوهََّابُ ۳۵ فَسخََّرنَْـا لَـهُ الرِّيـحَ تجَْـرِي بِـأَمْـرِهِ رُخَـاءً حَـيثُْ أَصَـابَ 

۳۶ وَ الشَّيَاطِـينَ كُلَّ بنََّاءٍ وَ غوََّاصٍ ۳۷ وَ آخَـرِيـنَ مُقرََّنِـينَ فِـي الأَْصْـفَادِ ۳۸ هَـذاَ عَـطَاؤنَُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَمْـسكِْ بِـغيَرِْ حِـسَابٍ ۳۹ وَ إنَِّ لَـهُ 

عنِْدنََا لزَُلْفَى وَ حُسنَْ مَآبٍ ۴۰ 

گـفت: خـدایا مـرا بیامـرز، و حکومتی ارزانیم کن که درخـور احـدي پـس از مـن نـباشـد، که تـو بسیار بـخشنده اي. مـا بـاد را 

مسخـّر او قـرار دادیم، هـر جـا که او می خـواسـت بـه نـرمی روان می شـد. و بـنّا و غـوّاص را از میان جنیان (مسخـّرش کردیم). 

و جنّیان دیگري که در زنجیرهـا بسـته شـده  بـودنـد را نیز مسخـّر او قـرار دادیم. این عـطاي مـا اسـت، بـر هـر کس که خـواسـتی 

ببخش، یا نگه دار، حسابی براي تو نیست. او نزد ما مقربّ و عاقبتی نیکو دارد. 

سـلیمان هـمان طـور که عـرض شـد بـلافـاصـله اسـتغفار کرد و بـه درگـاه خـداونـد بـازگشـت. سـلیمان از خـداونـد حکومتی طـلب 

کرد که هیچ کس پـس از او مـانـندش را نـداشـته بـاشـد. او از خـداونـد خـواسـت و خـداونـد بـه او عـطا کرد. چـرا که او وهـّاب 

اسـت، بسیار بـخشنده اسـت. اگـر پـایان بـندي این دسـته از آیات بـا تشـریف فـوق الـعاده ي سـلیمان هـمراه نـبود: إنَِّ لَـهُ عِـنْدنََـا لَـزُلْـفَى 

؛ در این خـواسـته ي او می تـوانسـتیم شـبهاتی وارد کنیم؛ چـرا بـاید انـسانی الهی و مـعنوي حکومتی چنین بـخواهـد؟  وَ حُـسنَْ مَـآبٍ
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و مـهم تـر از آن چـرا حکومتی بـخواهـد که هیچ کس دیگري نـتوانـد مـانـندش را داشـته بـاشـد؟! امـّا وقتی خـداونـد مـتعال او را 

بـنده ي مـقربَّ خـود می دانـد، بـاید دسـت از سـؤال هـاي بیهوده کشید، و عمیق تـر تـأمّـل کرد. انـسان هـا شـاکله هـاي مـتفاوتی دارنـد، 

انبیاء  نیز در این مـهمّ بـا دیگر انـسان هـا یکی هسـتند. یکی آواره ي کوه و بیابـان اسـت، دیگري ملُکی دارد که مـانـندش در 

عـالـم اتـفاق نـخواهـد افـتاد. وجـه اشـتراك انبیاء بـاور حقیقی بـه خـداونـد مـتعال، و تـوجـّه و بـازگشـت دائـم بـه او اسـت. در این 

مطلب دقتّ بفرمایید که بسیار مهمّ است.  

ویژگی خـاصّ ملک سـلیمان که دیگر در عـالـم مـانـند نـدارد، وسـعت حکمرانی او نـبود؛ چـرا که حکومـت هـاي فـراگیرتـر 

بسیاري در تـاریخ وجـود دارد. بلکه نـوع فـرمـانـروایی او بـود. بـاد در اختیار و فـرمـان بـر او بـود. جنّیان که تـا آن روز تـحت 

سیطره ي کسی قـرار نمی گـرفـتند در اختیار و تسخیر او بـودنـد. او بسیاري از کارهـاي خـود را بـا این دو مـوهـبتی که خـداونـد 

به او کرده بود انجام می داد.  

این هـا هـمه عـطاي مـا بـه سـلیمان بـود، از این مـوهـبت هـا بـر هـر کس که می خـواهی بـبخش، و از هـرکس که می خـواهی مـنع 

کن، بـر تـو حـسابی نیست. عـبارت بِـغيَرِْ حِـسَابٍ می تـوانـد بـه مـعناي ازدیاد مـواهـب الهی نیز بـه او بـاشـد. یعنی آن قـدر بـه تـو 

بخشیده شده است، که هرچه قدر هم ببخشی از آن کاسته نمی شود. 

و سلیمان بنده ي مقربّ ما و نیک انجام است. این فقره در وصف حضرت داوود شرح شد.  

ذیل آیه ي هَـذاَ عَـطَاؤنَُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَمْـسكِْ بِـغيَرِْ حِـسَابٍ روایات زیبایی نـقل شـده اسـت، که در فـهم روایات مـعصومین بسیار 

راهگشا است، بعض از این روایات را نقل می کنیم:  

 1

عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ سُـلیَْمَانَ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ سَـأَلْـتهُُ عَـنِ الإِْمَـامِ فَـوَّضَ الـلَّهُ إِلیَهِْ کَمَا فَـوَّضَ إِلَی سُـلیَْمَانَ بْـنِ داَوُدَ (علیه 

السـلام) فـَقَالَ نَـعَمْ وَ ذَلکَِ أَنَّ رَجُـلاً سـَأَلَـهُ عَـنْ مـَسْأَلهًٍَْ فَـأَجَـابَـهُ فیِهَا وَ سـَأَلـَهُ آخَـرُ عَـنْ تِلکَْ المَْـسْأَلهًَِْ فَـأَجَـابَـهُ بِغیَرِْ جَـواَبِ الأَْوَّلِ ثُـمَّ سَـأَلَـهُ آخَـرُ 

فَـأَجَـابَـهُ بِغیَرِْ جَـواَبِ الأَْوَّلیَنِْ ثُـمَّ قَـالَ هـذا عَـطاؤنُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَعْـطِ بِغیَرِْ حِـسابٍ وَ هَکَذاَ هِیَ فِی قِـراَءَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السـلام) قَـالَ قُـلتُْ 
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أَصْلحَکََ الـلَّهُ فحَیِنَ أَجَـابَـهُمْ بهَِـذاَ الجَْـواَبِ یَعرِْفُـهُمُ الإِْمَـامُ قَـالَ سُـبحَْانَ الـلَّهِ أَ مَـا تَـسْمَعُ الـلَّهَ یَقوُلُ إِنَّ فِی ذلکَِ لآَیاتٍ لِـلْمتُوََسِّمیِنَ وَ هُـمُ 

الأَْئِمَّهًُْ وَ إنَِّـها لبَِسَـبیِلٍ مُقیِمٍ لاَ یخَرْجُُ مِـنهَْا أَبَـداً ثُـمَّ قَـالَ لِی نَـعَمْ إِنَّ الإِْمَـامَ إِذاَ أَبْـصرََ إِلَی الرـَّجُـلِ عَـرَفَـهُ وَ عَـرفََ لَـونَْـهُ وَ إِنْ سَـمِعَ کلَاَمَـهُ 

مِـنْ خَـلْفِ حَـائِـطٍ عَـرَفَـهُ وَ عَـرفََ مَـا هُـوَ إِنَّ الـلَّهَ یَقوُلُ وَ مِـنْ آیاتِـهِ خَـلقُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ اخْـتلِافُ أَلْسنِتَِکُمْ وَ أَلْـوانِکُمْ إِنَّ فِی ذلکَِ 

لآَیاتٍ لِلْعالمیِِنَ وَ هُمُ الْعُلَمَاءُ فَلیَْسَ یَسْمَعُ شیَئْاً منَِ الأَْمرِْ ینَطْقُِ بهِِ إِلَّا عرََفهَُ نَاجٍ أَوْ هَالکٌِ فَلِذَلکَِ یجُیِبهُُمْ بِالَّذِی یجُیِبهُُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۸۰ الکافی، ج۱، ص۴۳۸  

عـبداالله بـن سـلیمان گـوید: از ایشان دربـاره ي امـام پـرسیدم که: «آیا خـداونـد آنـچه را بـه سـلیمان بـن داود (علیه السـلام) تـفویض 

نـموده، بـه امـام نیز تـفویض نـموده اسـت»؟ فـرمـود: «بلی! و دلیل این امـر آن اسـت که مـردي از وي (حـضرت علی (علیه 

السـلام)) مسـئله اي پـرسید و ایشان آن را پـاسـخ گـفت. سـپس دیگري هـمان سـؤال را از وي پـرسید و ایشان پـاسـخ دیگري بـه 

سـؤال وي داد و آنـگاه شـخص سـومّی هـمان سـؤال را مـطرح نـمود و امـام (علیه السـلام) پـاسخی مـتفاوت بـا دو پـاسـخ قبلی بـه 

، این آیه بـا قـرائـت علی (علیه السـلام) بـه همین شکل  وي داد». و سـپس فـرمـود: «هَـذاَ عَـطَاؤنَُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَعـطِ بِغیَرِْ حِـسَابٍ

اسـت». عـرض کردم: «خـداونـد تـو را خیر دهـد! آیا امـامی که این پـاسـخ هـا را می فـرمـود، افـراد سـؤال کننده را می شـناخـت»؟ 

امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «سـبحان االله! نشنیده اي که خـداونـد می فـرمـاید: در این عـبرتـهاسـت بـراي پـژوهـندگـان (حجـر/75) و 

آن هـا امـامـان (علیهم السـلام) هسـتند، و آن شهـر اکنون بـر سـر راه کاروانیان اسـت (حجـر/76) که هـرگـز از آن خـارج 

نمی شـود». سـپس بـه مـن فـرمـود: «آري! اگـر نـظر امـام بـر مـردي بیفتد، او را می شـناسـد و رنـگ او را میشناسـد و اگـر سـخن وي 

را از پشـت دیواري بـشنود، او را و اینکه کیست (نسـب او را) می شـناسـد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: و از نـشانـه هـاي قـدرت 

اوسـت آفـرینش آسـمانـها و زمین، و اخـتلاف زبـانـها و رنـگهایتان. در این عـبرتـهایی اسـت بـراي دانـایان (روم/22) و آن هـا عـلما 

هسـتند، زیرا هیچ سخنی نیست که بـشنود، امـّا آن را نـشناسـد و نـدانـد که رسـتگار یا هـلاك شـونـده اسـت [مـگر اینکه آن را 

می شناسد و می داند که رستگار است یا هلاك شونده]؛ ازاین رو پاسخ آن ها را به گونه اي می دهد که آن ها را مجاب کند».  
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 ۲

عَـنْ مُـوسَی بْـنِ أَشیَْمَ قَـالَ: دَخَـلتُْ عَلَی أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) فَـسَأَلْـتهُُ عَـنْ مَـسْأَلهًٍَْ فَـأَجَـابنَِی فبَیَنَْا أنََـا جَـالِـسٌ إِذْ جَـاءَهُ رَجُـلٌ فَـسَأَلَـهُ 

عَـنهَْا بِعیَنْهَِا فَـأَجَـابَـهُ بِـخلِافَِ مَـا أَجَـابنَِی ثُـمَّ جَـاءَهُ رَجُـلٌ آخَـرُ فَـسَأَلَـهُ عَـنهَْا بِعیَنْهَِا فَـأَجَـابَـهُ بِـخلِافَِ مَـا أَجَـابنَِی وَ أَجَـابَ صَـاحبِِی فَـفزَِعْـتُ مِـنْ 

ذَلکَِ وَ عَـظُمَ عَلَیَّ فَـلَمَّا خَـرجََ الْـقوَْمُ نَـظرََ إِلَیَّ فَـقَالَ یَا ابْـنَ أَشیَْمَ کَأنََّکَ جَـزِعْـتَ قُـلتُْ جَعَلنَِیَ الـلَّهُ فِـداَکَ إنَِّـمَا جَـزِعْـتُ مِـنْ ثَـلاثَِ أَقَـاوِیلَ 

فِی مَـسْأَلهًٍَْ واَحِـدَهًٍْ فَـقَالَ یَا ابْـنَ أَشیَْمَ إِنَّ الـلَّهَ فَـوَّضَ إِلَی سُـلیَْمَانَ بْـنِ داَوُدَ (علیه السـلام) أَمْـرَ مُلْکهِِ فَـقَالَ هـذا عَـطاؤنُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَمْسکِْ 

بِغیَرِْ حِـسابٍ وَ فَـوَّضَ إِلَی محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) أَمْـرَ دِینهِِ فَـقَالَ مـا آتـاکُمُ الرـَّسُـولُ فخَُـذُوهُ وَ مـا نَـهاکُمْ عَـنهُْ فَـانْـتهَوُا فَـإِنَّ الـلَّهَ 

تبََارکََ وَ تَعَالَی فوََّضَ أَمرَْهُ إِلَی الأَْئِمَّهًِْ منَِّا وَ إِلیَنَْا مَا فوََّضَ إِلَی محَُمَّدٍ (علیهم السلام) فلَاَ تجزَْعَْ.  

بحارالأنوار، ج۲، ص۲۴۰/ الاختصاص، ص۳۲۹/ بصایرالدرجات، ص۳۸۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۲، ص۷۰  

مـوسی بـن اشیم گـوید: خـدمـت امـام صـادق (علیه السـلام) رسیدم و مـسألـه اي سـؤال کردم، جـوابـش را فـرمـود هـمان جـا نشسـته 

بـودم، مـردي آمـد هـمان سـؤال را کرد امـام (علیه السـلام) بـرخـلاف جـواب مـن بـه او پـاسـخ داد دراین مـوقـع مـرد دیگري وارد 

شـد از هـمان مـسألـه ي بـه خـصوص سـؤال کرد، امـام (علیه السـلام) بـرخـلاف جـواب مـن و جـوابی که بـه آن دیگري داده بـود بـه 

این مـرد سـوّم پـاسـخ داد، مـن سـخت نـاراحـت شـدم و بسیار در نـظرم گـران آمـد، وقتی مـردم رفـتند نـگاهی بـه مـن نـموده، 

فـرمـود: «پسـر اشیم! مـثل اینکه نـاراحـت شـدي»!؟ عـرض کردم: «فـدایت شـوم! مـن نـاراحـت شـدم که در یک مـسألـه ي 

بـه خـصوص سـه جـواب دادید». فـرمـود: «پسـر اشیم! خـداونـد امـور مملکتش را بـه سـلیمان بـن داود (علیه السـلام) سـپرد، در این 

، بـه محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) نیز امـور دین را تـفویض نـموده،  آیه می فـرمـاید: هـذا عَـطاؤنُـا فَـامْـننُْ أَوْ أَمْسکِْ بِغیَرِْ حِـسابٍ

فـرمـوده اسـت: هـرچـه پیامـبر بـه شـما داد بسـتانید، و از هـرچـه شـما را مـنع کرد اجـتناب کنید (حشـر/7)، و خـداونـد بـه پیشوایان 

از ما خانواده و به ما واگذاشته آنچه به محمّد (صلی االله علیه و آله) واگذاشته است، ناراحت نباش». 
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عَـنْ حَـمَّادِ بْـنِ عُـثْمَانَ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) إِنَّ الأَْحَـادِیثَ تَـختَْلِفُ عنَْکُمْ قَـالَ فَـقَالَ إِنَّ الْـقرُآْنَ نَـزَلَ عَلَی سَـبْعهًَِْ أَحْـرفٍُ وَ 

أَدنَْی مَا للِإِْمَامِ أَنْ یُفتِْیَ عَلَی سبَْعهًَِْ وُجوُهٍ ثُمَّ قَالَ هذا عطَاؤنُا فَامْننُْ أَوْ أَمْسکِْ بِغیَرِْ حِسابٍ.  

تفسیر اهـــل بیت علیهم الســـلام ج۱۳، ص۸۲ بـــحارالأنـــوار، ج۸۹، ص۴۹/ العیاشی، ج۱، ص۱۲/ الخـــصال، ج۲، ص۳۵۸/ 

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۳۰۵ 

حـمّاد بـن عـثمان گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: «روایت هـایی که از شـما بـه مـا می رسـد مـختلف اسـت». 

امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «قـرآن بـر هـفت حـرف نـازل شـده اسـت و کمترین رخصتی که بـراي امـام هسـت این اسـت که بـه 

هفت صورت فتوي بدهد سپس فرمود: هذا عطَاؤنُا فَامْننُْ أَوْ أَمْسکِْ بِغیَرِْ حِسابٍ». 
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آیات 41 تا 44: 

وَ اذْكُـرْ عَـبْدنََـا أَيُّوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّيطَْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذاَبٍ ٤۱ ارْكُـضْ بِـرِجْـلكَِ هَـذاَ مُغتَْسَـلٌ بَـارِدٌ وَ شَـراَبٌ ٤۲ وَ وهََـبنَْا لَـهُ 

أهَْلهَُ وَ مثِْلهَُمْ مَعهَُمْ رَحْمةًَ منَِّا وَ ذِكرَْى لأُِولِي الأَْلبَْابِ ٤۳  

بـنده ي مـا ایوّب را یاد کن، آن گـاه که پـروردگـارش را خـوانـد: شیطان رنـج و درد بسیاري بـه مـن رسـانـده اسـت. پـایت را بـر 

زمین بـزن، این چـشمه اي اسـت خنک و گـوارا. خـانـواده اش را بـه او بـرگـردانـدیم، و مـانـند ایشان را نیز بـا او قـرار دادیم، این هـا 

رحمتی از جانب ما بود، و یاد و پندي براي صاحبان عقل. 

داسـتان سـوم در سـوره ي صـاد، داسـتان حـضرت ایوّب اسـت. پیامـبري که نـامـش مـعادل صـبر و شکیبایی اسـت. ذکر داسـتان 

این نبیّ الهی پس از سلیمان که مظهر شکوه و قدرت بود، تناقضی لطیف و ارزنده دارد.  

ابـتلائـات حـضرت ایوّب در روایات بسیار عجیب اسـت. در قـرآن کریم اشـاره ي مسـتقیمی بـه این ابـتلائـات نشـده اسـت. در 

سـوره ي انبیاء آیات 83 و 84 نیز چنین آمـده اسـت: وَ أَيُّـوبَ إِذْ نـادى رَبَّـهُ أنَِّـي مَـسَّنِيَ الـضُّرُّ وَ أنَْـتَ أرَْحَـمُ الرـَّاحِـمِينَ، فَـاسْـتجَبَنْا لَـهُ 

فَـكَشَفنْا مـا بِـهِ مِـنْ ضُـرٍّ وَ آتَـينْاهُ أهَْـلهَُ وَ مِـثْلهَُمْ مَـعهَُمْ رَحْـمةًَ مِـنْ عِـنْدنِـا وَ ذِكْـرى لِـلْعابِـدِيـنَ. در قـرآن کریم بیان می شـود که ایوّب 

دچار گرفتاري هایی بوده، که در دوران پیري او رفع شده است. امّا جزئیات آن بیان نمی شود.  

قـدر مسـلّم در روایات این اسـت که ایوّب خـانـواده خـود غیر از همسـر الهی اش را از دسـت داد. یارانـش او را تـرك کردنـد. و 

بـه بیماري هـاي جسمی عجیبی مـبتلا شـد. او در هـمه ي این حـالات زبـان بـه شکوه نـگشود. بـراي جـزئیات این ابـتلائـات بـه 

تفاسیر مراجعه بفرمایید.   

بـه نـظر حقیر آن چـه در کریمه ي 41 آمـده اسـت، اشـاره بـه تـأثیري اسـت که شیطان در بـاور یاران ایوّب داشـت. ابـتلائـات 

حـضرت ایوّب را نـزد یارانـش دلیلی بـر گـناه کار بـودن او نـشان داد. این مـوضـوع بـود که بـر ایوّب بسیار سنگین آمـد. امـّا 

وجـود مـبارك او حتّی در این زمـان هـم حـالـش را بـراي خـداونـد تـوصیف کرد، و بـاز هـم خـواسـته اي نـداشـت! ایوّب ابـتلائـات 

را از جـانـب خـداونـد می دید نـه شیطان! دقـّت کنیم که فـرمـود: أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّيطَْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذاَبٍ. دو روایت از حـضرت 

صادق سلام االله علیه بر این مطلب گواهی می دهد.  
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عَـنْ هِـشَامِ بْـنِ سَـالِـمٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـال: لمََّـا طَـالَ بَـلاَءُ أَیُّوبَ (علیه السـلام) وَ رَأَی إِبْلیِسُ صَـبرَْهُ أَتَی إِلَی أَصْـحَابٍ لَـهُ 

کَانُـوا رهُْـبَانـاً فِی الجِْـبَالِ فَـقَالَ لَـهُمْ مُـرُّوا بِـنَا إِلَی هَـذاَ الْـعبَْدِ المبُْتَْلَی نَـسْأَلْـهُ عَـنْ بَلیَِّتهِِ قَـالَ فَـرکَبِوُا وَ جَـاءُوهُ فَـلَمَّا قَـرُبُـوا مِـنهُْ نَـفرَتَْ بِـغَالُـهُمْ 

فَـقرََّبُـوهَـا بَـعْضاً إِلَی بَـعضٍْ ثُـمَّ مَـشوَاْ إِلیَهِْ وَ کَانَ فیِهِمْ شَـابٌّ حَـدثٌَ فَسَـلَّموُا عَلَی أَیُّوبَ وَ قَـعَدُوا وَ قَـالُـوا یَا أَیُّوبُ (علیه السـلام) لَـوْ 

أَخْـبرَْتَـنَا بِـذنَبْکَِ فَـلاَ نَـرَی تبُتَْلَی بهَِـذاَ الْـبلَاَءِ إِلَّـا لأَِمْـرٍ کنُتَْ تُسِـرُّهُ قَـالَ أَیُّوبُ (علیه السـلام) وَ عِـزَّهًِْ رَبِّی إنَِّـهُ لیََعْلَمُ أنَِّی مَـا أکََلتُْ طَـعَامـاً 

قَـطُّ إِلَّـا وَ مَعِیَ یتَیِمٌ أَوْ ضَعیِفٌ یَأکُْلُ مَعِی وَ مَـا عَـرضََ لِی أَمْـراَنِ کلِاهَُـمَا طَـاعهًٌَْ إِلَّـا أَخَـذتُْ بِـأَشَـدِّهِـمَا عَلَی بَـدنَِی فَـقَالَ الـشَّابُّ سَـوْءَهًًْ 

لَکُمْ عَـمَدْتمُْ إِلَی نبَِیِّ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـعنََّفتُْموُهُ حتََّی أظَهَْـرَ مِـنْ عِـبَادَهًِْ رَبِّـهِ مَـا کَانَ یَستْرُُهُ فَـعنِْدَ ذَلکَِ دَعَـا رَبَّـهُ وَ قَـالَ ربَِّ 

إنِِّی مَسَّنِیَ الشَّیطْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذابٍ وَ قَـالَ قیِلَ لأَِیُّوبَ (علیه السـلام) بَـعْدَ مَـا عَـافَـاهُ الـلَّهُ تَـعَالَی أَیُّ شَیْءٍ أَشَـدُّ مَـا مَـرَّ عَلیَکَْ قَـالَ 

شَمَاتهًَُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۹۰ بحارالأنوار، ج۱۲، ص۳۵۱ 

هـشام بـن سـالـم از امـام صـادق (علیه السـلام) نـقل کرده اسـت که فـرمـود: چـون بـلاي ایوّب (علیه السـلام) بـه درازا کشید و 

شیطان بـردبـاري او را دید، نـزد چـندي از یاران آن حـضرت که در کوهـها رهـبانیتّ پیشه کرده بـودنـد، رفـت و بـه ایشان 

گـفت: «بیایید تـا بـه نـزد این بـنده ي بـلا دیده بـرویم و از او بـپرسیم که چـرا در این بـلا افـتاده اسـت»!؟ آنـگاه سـوار بـر اسـتران 

خـاکستري بـه راه افـتادنـد، چـون بـه نـزدیک او رسیدنـد، اسـترانـشان از بـوي عـفونـت او رمیدنـد، آن هـا فـرود آمـدنـد و اسـتران را 

بـه هـم بسـتند و پیاده نـزد حـضرت رهسـپار شـدنـد و یکی از آن هـا جـوان کم سـالی بـود، [بـر ایوّب (علیه السـلام) سـلام کردنـد] 

وقتی نـزد او نشسـتند، عـرض کردنـد: «اي ایوّب (علیه السـلام)! کاش مـا را از گـناهـت بـاخـبر می کردي، گـمان نمی کنیم جـز 

این بـاشـد که تـو امـري را از مـا پـنهان کرده اي و ازآن رو، بـه چنین بـلایی دچـار گشـته اي». ایوّب (علیه السـلام) گـفت: «بـه 

شُکوه پـروردگـارم سـوگـند! او خـود می دانـد که مـن هـرگـاه غـذایی خـورده ام، یتیمی یا نـاتـوانی بـا مـن هـم غـذا بـوده و هـرگـاه 

بـراي عـبادت خـدا، دو امـر در نـظرم رسیده، آن را بـرگـزیده ام که بـر بـدنـم دشـوارتـر بـوده اسـت». آن جـوان بـه یارانـش گـفت: 

«بـدا بـه حـال شـما! که نـزد پیغمبر خـدا آمـدید و او را سـرزنـش کردید تـا او بـخواهـد آنـچه را در عـبادت خـدا از شـما پـنهان 
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می کرده، آشکار سـازد». پـس در این هـنگام پـروردگـارش را خـوانـد و گـفت: پـروردگـارا! أنَِّی مَسَّنِیَ الشَّیطْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذاب. 

و امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «پـس از آنکه خـداي مـتعال ایوّب (علیه السـلام) را عـافیت داد بـه او گـفته شـد در آنـچه 

بر تو گذشت کدام یک سخت تر بود»؟ فرمود: «سرزنش و شادي دشمنان». 

الـصّادق (علیه السـلام): فِی مجَْـمَعِ البْیََانِ: أنَِّی مَسَّنِیَ الشَّیطْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذابٍ. قیِلَ: إنَِّـهُ اشْـتَدَّ مَـرَضُـهُ حتََّی تجََـنَّبهَُ الـنَّاسُ فَـوَسْـوسََ 

الشَّیطَْانُ إِلَی الـــنَّاسِ أَنْ یَستَْقْذرُِوهُ وَ یخُرِْجُـــوهُ مِـــنْ بیَنْهِِمْ وَ لاَ یتَرْکُوُا امْـــرَأَتَـــهُ الَّتِی تخَْـــدُمُـــهُ أَنْ تَـــدْخُـــلَ عَلیَهِْمْ. فَکَانَ أَیُّوبُ (علیه 

السلام) یتََأَذَّی بِذَلکَِ وَ یتََأَلَّمُ بهِِ وَ لَمْ یَشکُْ الأَْلَمَ الَّذِی کَانَ منِْ أَمرِْ اللَّهِ سبُحَْانهَُ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۲۲ 

امـام صـادق (علیه السـلام): در مجـمع البیان دربـاره ي آیه ي أنَِّی مَسَّنِیَ الشَّیطْانُ بِـنُصبٍْ وَ عَـذابٍ گـفته شـده اسـت؛ آنـقدر مـرض 

آن حـضرت (علیه السـلام) شـدتّ گـرفـت که مـردم از او دوري گـزیدنـد و شیطان میان مـردم وسـوسـه کرد که او را آلـوده 

پـندارنـد و از میان خـود بـرانـند، و اجـازه نـدهـند همسـر او که خـدمـتگزار وي بـود بـه شهـر آن هـا وارد شـود و ایوّب (علیه 

السلام) ازاین جهت بسیار آزرده و متألّم گشت، امّا شکایتی نکرد، چون همه ي وقایع را ناشی از امر الهی می دانست. 

پـس از این بـود که بـه او گـفته شـد: پـایت را بـر زمین بکوب، چـشمه اي گـوارا و خنک جـاري خـواهـد شـد، تـا از آن بـنوشی، و 

خـود را در آن شسـت وشـو دهی. ایوّب مـطابـق روایات دوبـاره جـوان و زیبا شـد. پـس از آن خـانـواده اش را بـه او بـازگـردانـدیم: 

وهََـبنَْا لَـهُ أهَْـلهَُ وَ مِـثْلهَُمْ مَـعهَُمْ. در این فـقره روایات مـختلفند. بـرخی اشـاره دارنـد که خـانـواده اش در دوران امـتحان مـردنـد، و 

دوبـاره زنـده شـدنـد. بـرخی می گـویند خـانـواده اش پـراکنده شـدنـد و دوبـاره جـمع شـدنـد. و بـرخی می گـویند او دوبـاره بـچهّ دار 

شـد و تـا نبیره هـایش را دید. آیه از بیان جـزئیات سـاکت اسـت. جـزئیات این داسـتان از دید حقیر ثـمري هـم نـدارد. آن چـه در 
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قـرآن مـطرح شـده بـراي هـدفی که خـداونـد از بیان این داسـتان داشـته کافی اسـت. بـاري از اسـلوب آیه چنین بـرمی آید که 

خـداونـد خـانـواده ي خـود ایوّب را بـه او بـازگـردانـد؛ حـال چـه مـتفرّق شـده بـاشـند، و چـه مـرده بـاشـند. عـلاوه بـر خـانـواده اش، 

مانند ایشان را نیز به او عطا کرد.  

وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغثًْا فَاضرْبِْ بهِِ وَ لاَ تحنَْثَْ إنَِّا وَجَدنَْاهُ صَابرِاً نِعْمَ الْعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ ۴۴ 

دسـته  ي کوچکی گیاه بـرگیر و بـا آن بـزن، و سـوگـندت را مشکن، مـا او را صـابـر یافتیم، بـنده ي خـوبی بـود، چـرا که بسیار بـه 

ما رجوع می کرد.  

ضغث: 

مقاییس:  یدلّ علی التباس الشیء بعضه ببعض. 

التحقیق:  هو ما یتفرغّ مختلفاً. من مصادیقه: القضبان المتفرّعة، و الأخبار المتنوّعة المجموعة، و أمور مختلفة تشاهد فی الرّویا. 

اشـاره ي آیه بـه سـوگـندي اسـت که ایوّب خـورده بـود. ظـاهـراً او بـه جهـتی که در کریمه نیامـده اسـت، سـوگـند می خـورد که 

همسـرش را صـد تـازیانـه بـزنـد. خـداونـد مـتعال بـه او می فـرمـاید:  دسـته اي از گیاهی بـرگیر، و هـر شـاخـه اش را یکی حـساب 

کن. هـمه را بـا هـم بـر او بـنواز، که دسـته اي جـاي صـد ضـربـه را بگیرد. دلیل این سـوگـند روشـن نیست، و روایات نیز یکسان 

نیستند. بـه نـظر حقیر هـمان طـور که در آیه ي قبلی نیز بیان گـردید، کنکاش عـلتّ این سـوگـند بیهوده اسـت. اگـر فـایده اي بـراي 

مسـتمع داشـت در آیات بیان می شـد. نکته ي مهمّی که در این کریمه وجـود دارد این اسـت که نبیّ مهـربـان و صـابـري چـون 

ایوّب که حتی یک  بـار لـب بـه شکوه نمی گـشاید، ممکن اسـت در بـرهـه اي از زنـدگی اشـتباه کند، و در پی آن چنین 

سـوگـندي بـخورد؛ در حـالی که تـنها کسی که بـا او وفـادارانـه مـانـد همسـرش بـود. روشـن اسـت که او پـس از این سـوگـند 

، یعنی سـوگـندت را نشکن. پـس او می خـواسـته سـوگـندش را بشکند. خـداونـد بـراي  پشیمان شـد، چـرا که گـفته شـد: لاَ تحَْـنثَْ
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او راهکاري قـرار می دهـد. می فـرمـاید بـه جـاي تـازیانـه او را نـوازش کن. شـاخـه هـاي نـازك گیاهـان را بـرگیر، تـا حـدوداً صـد تـا 

باشد، و یک بار بر او بزن. تا هم سوگندت را نشکنی، و هم اشتباهت جبران شود، و به همسر وفادارت گزندي نرسد.  

؛ او صـابـر بـود. صـبر  پـایان بـندي این آیات وصفی بـاشکوه از حـضرت ایوّب اسـت: إنَِّا وَجَـدنَْـاهُ صَـابِـراً نِـعْمَ الْـعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ

مـساوق ایوّب گشـته اسـت. چـه بـنده ي خـوبی، چـرا که هـمواره بـه مـا مـراجـعه می کرد. می بینیم که بـاز هـم سـخن از اوّاب 

است. گویا تمامی این سوره بر محور این واژه می چرخد.  
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آیات 45 تا 48: 

وَ اذْكُـرْ عِـبَادنََـا إِبْـراَهِـيمَ وَ إِسْـحَاقَ وَ يَـعْقوُبَ أُولِـي الأَْيْـدِي وَ الأَْبْـصَارِ ٤٥ إنَِّا أَخْـلَصنَْاهُـمْ بِـخَالِـصةٍَ ذِكْـرَى الدَّارِ ٤٦ وَ إنَِّهُمْ عِـنْدنََـا لمَِـنَ 

المُْصطَْفَينَْ الأَْخيَْارِ ٤۷ وَ اذْكرُْ إِسْمَاعيِلَ وَ اليَْسَعَ وَ ذاَ الْكِفْلِ وَ كُلٌّ منَِ الأَْخيَْارِ ٤۸  

بـندگـان مـا ابـراهیم و اسـحاق و یعقوب، که در بـاطـن و ظـاهـر قـوي، و داراي بصیرت بـودنـد را نیز یاد کن. ایشان را در 

خـالـص تـرین وجـه خـالـص کردیم، این که هـمواره یاد آخـرت بـودنـد. ایشان نـزد مـا از بـرگـزیدگـانِ نیک انـد. و اسـماعیل و یسع 

و ذوالکفل را نیز یاد کن، همه از نیکان بودند. 

در این آیات جـمله اي دیگر از انبیاء نـام بـرده می شـونـد. از پیامـبر اکرم خـواسـته می شـود که ایشان را یاد کند. در عـبارت اذْكُـرْ 

که جـاي جـاي قـرآن بـه آن زیور شـده اسـت، لـطافتی نـهفته اسـت. پیامـبر خـلیفه ي الهی اسـت که یاد کردنـش، بـه هسـتی، و بـه 

انـسان هـاي مـعنويِ الهی وجـود می بخشـد. در عین حـال که نـامی از دیگر انبیاء اسـت که تکمیل کننده ي نـام انبیائی اسـت که 

در این سوره آمده است. 

مـراد از أُولِـي الأَْيْـدِي قـدرت در بـاطـن و ظـاهـر اسـت. مـنظور این اسـت که ایشان در مـعرفـت، عـبادت خـالـق، و تـلاش بـراي 

راهبري مردم توانمند بودند.  

مراد از الأَْبْصَارِ بصیرت داشتن، یا همان معرفت الهی است. 

عـبارتی در شـأن ایشان آمـده اسـت که در عین اخـتصار بسیار کامـل اسـت: إنَِّا أَخْـلَصنَْاهُـمْ بِـخَالِـصةٍَ ذِكْـرَى الدَّار؛ِ آن هـا بـا یاد 

خـالـص شـده انـد! چـه قـدر لطیف بیان شـده اسـت. جـوهـره ي وجـودي این انـسان هـاي مـعنوي یاد اسـت. یکی از بـارزتـرین 

مصادیق یاد، ذکر عالم غیر مادهّ است که همان آخرت باشد. 

هـمه ي این انـسان هـا از انـسان هـاي بـرگـزیده ي نیک و صـالـح هسـتند. خـداونـد آن هـا را انـتخاب کرده اسـت. مصطفی شـدن، 

نتیجه ي خالص شدن است. بارزترین ایشان محمّد مصطفی است.  

در آیه ي 48 نام عده ي دیگري از انبیا برده می شود. وصف ایشان این است که: كُلٌّ منَِ الأَْخيَْارِ. 
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عَـن عَـبْدِ الْعظَیِمِ الحَْسنَِیِّ قَـالَ کتَبَتُْ إِلَی أَبِی جَـعْفرٍَ الـثَّانِی (علیه السـلام) أَسْـأَلُـهُ عَـنْ ذِی الْکِفْلِ مَـا اسْـمهُُ وَ هَـلْ کَانَ مِـنَ المُْـرْسَـلیِنَ 

فَکتَبََ صَـلوَاَتُ الـلَّهِ وَ سَـلاَمُـهُ عَلیَهِْ بَـعثََ الـلَّهُ تَـعَالَی جَـلَّ ذکِرُْهُ مِـائهًََْ أَلْـفِ نبَِیٍّ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ أرَْبَعهًًَْ وَ عِشْـرِینَ أَلْـفَ نبَِیٍّ 

(صلی الــله علیه و آلــه) المُْــرْسَــلوُنَ مِــنهُْمْ ثَــلاَثُــمِائهًٍَْ وَ ثَــلاَثهًََْ عَشَــرَ رَجُــلاً وَ إِنَّ ذاَ الْکِفْلِ مِــنهُْمْ (صلی الــله علیه و آلــه) وَ کَانَ بَــعْدَ 

سُـلیَْمَانَ بْـنِ داَوُدَ (علیه السـلام) وَ کَانَ یَقْضِی بیَنَْ الـنَّاسِ کَمَا کَانَ یَقْضِی داَوُدُ وَ لَـمْ یَغْضبَْ إِلَّـا لِـلَّهِ عزـّوجـلّ وَ کَانَ اسْـمهُُ عوـیدیا وَ هُـوَ 

الَّذِی ذکَرََهُ اللَّهُ تَعَالَی جَلَّتْ عظََمتَهُُ فِی کتَِابهِِ حیَثُْ قَالَ وَ اذکْرُْ إِسْماعیِلَ وَ الیَْسَعَ وَ ذاَ الْکِفْلِ وَ کُلٌّ منَِ الأَْخیْار. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۳۰ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۴۰۵ 

از حـضرت عـبدالعظیم حسنی نـقل شـده: نـامـه اي بـه امـام حـسن عسکري (علیه السـلام) نـوشـتم و از ایشان دربـاره ي نـام ذي 

الکفل و پیامـبربـودن او سـؤال کردم، آن حـضرت (علیه السـلام) در پـاسـخ نـوشـتند: «خـداونـد تـعالی صـدوبیست وچـهار هـزار 

نبی مـبعوث کرد که سیصدوسیزده نـفر از آن هـا مـرسـل بـودنـد و ذي الکفل از جـمله ي ایشان و بـعد از سـلیمان (علیه السـلام) 

بـود. در میان مـردم قـضاوت می کرد، هـمان طـور که داود (علیه السـلام) قـضاوت می کرد. و جـز بـراي خـدا غـضب نمی کرد و 

نـام او عـویدیا بـود و او هـمان کسی اسـت که خـداونـد عـزوّجـلّ در کتابـش یاد نـموده آنـجا که فـرمـود: وَ اذکْرُْ إِسْـماعیلَ وَ الیَْسَعَ 

وَ ذاَ الْکِفْلِ وَ کُلٌّ منَِ الأَْخیْار». 
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آیات ۴۹ تا ۵۴: 

هَـذاَ ذِكْـرٌ وَ إنَِّ لِلْمتَُّقِينَ لحَُـسنَْ مَـآبٍ ٤۹ جنََّاتِ عَـدْنٍ مُفتََّحةًَ لَـهُمُ الأَْبْـواَبُ ٥۰ متَُّكئِِينَ فِـيهَا يَـدْعُـونَ فِـيهَا بِـفَاكِـهةٍَ كَـثيِرَةٍ وَ شَـراَبٍ ٥۱ وَ 

عنِْدهَُمْ قَاصرِاَتُ الطَّرفِْ أَترْاَبٌ ٥۲ هَذاَ مَا توُعَدُونَ ليِوَْمِ الحِْسَابِ ٥۳ إنَِّ هَذاَ لرَزِْقنَُا مَا لهَُ منِْ نَفَادٍ ٥٤  

این هـا هـمه ذکر اسـت، بـراي متقین فـرجـامی نیکو اسـت. بـاغ هـایی که در آن آرام می گیرنـد، و درب هـا بـرایشان گـشوده اسـت. 

در آن جـا تکیه زده انـد، میوه هـاي گـونـاگـون و نـوشیدنی طـلب می کنند. نـزدشـان خـمارچـشمانی نـظر افکنده هسـتند. این هـمان 

است که براي روز حساب به شما وعده داده شده بود. این روزي ما است که پایان ندارد. 

عدن: 

مقاییس: اقامة 

التحقیق:  هو الاستقرار مع الفة و بهجة. 

هـذا می تـوانـد اشـاره ي بـه دو امـر بـاشـد: اول بـا تـوجـّه بـه نـقل داسـتا ن  انبیاء، می تـوانـد یاد این انـسان هـاي الهی مـراد بـاشـد. دوم بـا 

. احـتمال دوم بـه نـظر اصـحّ اسـت. چـرا که اولاً تعبیر  تـوجـّه بـه ابـتداي سـوره می تـوانـد مـراد قـرآن بـاشـد: ص وَ الْـقرُآْنِ ذِي الـذِّكْـرِ

ذکر دربـاره ي قـرآن بسیار بـه کار رفـته اسـت، ثـانیاً داسـتان انبیاء خـود بخشی از قـرآن اسـت؛ بـنابـراین قـرآن اعـمّ از یاد انبیاء 

است. 

اهـل تـقوا زیبا زنـدگی می کنند، و سـرانـجامـشان نیز زیبا اسـت. شـرح نـعمت هـاي خـداونـد بـراي متقین در آیات بـعدي بیان 

شـده اسـت. ایشان وارد بهشـت هـایی می شـونـد که هـمه ي درب هـا بـرایشان گـشوده اسـت. عـدن، هـمان طـور که در لـغت آمـد 

اسـتقراري اسـت که هـمراه بـا انـس، لـذتّ، و آرامـش بـاشـد. در این بـاغ هـا هـرچـه بـخواهـند فـراهـم اسـت، خـود را یله می کنند، و 

هـر گـونـه میوه و نـوشیدنی که بـخواهـند بـرایشان فـراهـم اسـت. بـراي ایشان بـانـوانی خـمارچـشم که از حـجب و حیا دیدگـانـشان 

افتاده است، مهیّا است.  
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در گـذشـته عـرض شـد که نـعمات بهشـتی در قـرآن مـتناسـب بـا اولـویت هـا و اهمیتّ هـاي شـنونـدگـان اوّلیه ي قـرآن کریم اسـت.  

دیگر این که عـموم انـسان هـا درکی از لـذّات عقلی اولاً و روحی ثـانیاً نـدارنـد؛ بـنابـراین مـراعـات فـهمِ عـموم مـخاطـبان در قـرآن 

شده است. دقتّ بفرمایید. 

بلی هـمه ي این هـا از قـبل بـه ایشان وعـده داده شـده بـود. در انـتها ایشان می فـهمند و خـواهـند گـفت که این روزي فـراوانی که 

نصیبمان شده است بی پایان است.  

أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام): إِنَ لِلجْنََّهًِْ ثَـمَانیِهًََْ أَبْـواَبٍ بَـابٌ یَدْخُـلُ مِـنهُْ النَّبیُِّونَ وَ الـصِّدِّیقوُنَ وَ بَـابٌ یَدْخُـلُ مِـنهُْ الشُّهَـداَءُ وَ الـصَّالحُِـونَ وَ 

خَـمْسهًَُْ أَبْـواَبٍ یَدْخُـلُ مِـنهَْا شیِعتَنَُا وَ مُـحبُِّونَـا فَـلاَ أزَاَلُ واَقِـفاً عَلَی الـصِّراَطِ أَدْعُـو وَ أَقُـولُ ربَِّ سَـلِّمْ شیِعتَِی وَ محُبِِّی وَ أنَْـصَارِی وَ مَـنْ 

تَـوَلَّـانِی فِی داَرِ الـدُّنیَْا فَـإِذاَ الـنِّداَءُ مِـنْ بُـطنَْانِ الْـعرَشِْ قَـدْ أُجیِبتَْ دَعْـوَتکَُ وَ شُـفِّعتَْ فِی شیِعتَکَِ وَ یُشَفَّعُ کُلُّ رَجُـلٍ مِـنْ شیِعتَِی وَ مَـنْ 

تَـوَلَّـانِی وَ نَـصرَنَِی وَ حَـاربََ مَـنْ حَـارَبنَِی بِـفِعْلٍ أَوْ قَـوْلٍ فِی سَـبْعیِنَ أَلْـفَ مِـنْ جیِراَنِـهِ وَ أَقْـرِبَـائِـهِ وَ بَـابٌ یَدْخُـلُ مِـنهُْ سَـائِـرُ المُْسْـلِمیِنَ ممَِّـنْ شهَِـدَ 

أَنْ لاَ إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَکنُْ فِی قَلبْهِِ مِقْداَرُ ذرََّهًٍْ منِْ بُغْضنَِا أهَْلَ البْیَتِْ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۳۲ الخصال، ج۲، ص۴۰۸ 

امـام علی (علیه السـلام): هـمانـا بهشـت هشـت در دارد، یکی از درهـا بـراي ورود پیامـبران و صـدیّقان اسـت، از در دیگر شهـدا 

و نیکوکاران وارد می شـونـد، و پـنج در بـراي ورود شیعیان و دوسـتداران مـاسـت و مـن هـمواره بـر صـراط ایستاده ام و دعـا 

می کنم و می گـویم: پـروردگـارا، شیعیان و دوسـتداران و یاران مـرا و هـر آن کس را که در دنیا مـرا دوسـت داشـته بـه سـلامـت 

دار. در این هـنگام نـدایی از میانـه ي عـرش می رسـد که: «دعـایت مسـتجاب شـد و شـفاعـتت بـراي شیعیانـت پـذیرفـته شـد». و 

نیز هـریک از شیعیان مـن و کسانی که مـرا بـه دوسـتی گـرفـته و یاري کردنـد و بـا سـخن یا عـمل بـا دشـمنان مـن جنگیدنـد، 

بـراي هـفتاد هـزار تـن از هـمسایگان و نـزدیکان خـود شـفاعـت می کنند. و در دیگري نیز بـراي ورود مسـلمانـان دیگر اسـت، 

کسانی که شهادت لا اله الاّ اللهّ داده اند و در قلبشان ذره اي بغض نسبت به ما اهل بیت وجود ندارد. 
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الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): إِنَّ حَـلْقهًََْ بَـابِ الجنََّْهًِْ مِـنْ یَاقُـوتهًٍَْ حَـمرْاَءَ عَلَی صَـفَائِـحِ الـذَّهَـبِ فَـإِذاَ دُقَّـتِ الحَْـلْقهًَُْ عَلَی الصَّفیِحهًَِْ طَـنَّتْ وَ 

قَالتَْ یَا عَلِی (علیه السلام). 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۳۲ بحرالعرفان، ج۱۵، ص۲۶۸ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): حـلقه ي در بهشـت از یاقـوت سـرخ بـوده که روي صـفحه ي طـلایی نـصب گـردیده، وقتی 

حلقه ي روي در کوبیده می شود صداي یا علی (علیه السلام) بلند می شود. 
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آیات 55 تا 64: 

هَذاَ وَ إنَِّ لِلطَّاغِينَ لَشرََّ مَآبٍ ٥٥ جهَنََّمَ يَصْلوَنْهََا فبَئِْسَ المهَِْادُ ٥٦  

این چنین است، براي طغیان گران بدترین انجام است. با جهنّم مواجه می شوند، چه بد جایگاهی است. 

در مـقابـل متّقین در آیه ي 49 که عـاقـبت و انـجامـشان خیر و نیک اسـت، اهـل طغیان انـجامی شـوم و بـد دارنـد. این تـقابـل 

دوگانه در سراسر قرآن وجود دارد.  

آن ها جهنّم را ملاقات می کنند، به وصال جهنّم می رسند. چه جاي بدي است که در آن گرفتار می شوند.  

هَـذاَ فَـليَْذُوقُـوهُ حَـميِمٌ وَ غَسَّاقٌ ۵۷ وَ آخَـرُ مِـنْ شَـكْلهِِ أزَْواَجٌ ۵۸ هـذا فَـوجٌْ مُقتْحَِـمٌ مَـعَكُمْ لا مَـرْحَـباً بِـهِمْ إنَِّـهُمْ صـالُـوا الـنَّارِ ۵۹ قـالُـوا بَـلْ 

أنَتُْمْ لا مرَْحبَاً بِكُمْ أنَتُْمْ قَدَّمتُْموُهُ لنَا فبَئِْسَ الْقرَارُ ۶۰ قالوُا رَبَّنا منَْ قَدَّمَ لنَا هذا فزَِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ ۶۱ 

این، آبی جـوشـان و چـرکابی اسـت، که بـاید از آن بـچشند. و عـذاب هـاي دیگري که از همین قبیل اسـت و انـواع گـونـاگـونی 

دارد. این گـروه بسیاري که هـمراه شـما وارد می شـونـد، خـوشـآمـدي بـرایشان نیست، که بـا آتـش مـواجـه خـواهـند شـد. (گـروه 

اول) می گـویند: هیچ خـوشـآمـدي بـراي شـما نیست، شـما بـودید که مـا را بـه این راه کشانـدید، چـه جـایگاه بـدي اسـت. گـویند: 

خدایا آنان که ما را به این مسیر کشاندند، عذابشان را بیش کن. 

حمّ: 

مصباح:  ما أحرق من خشب و نحوه. 

التحقیق: هو الحرارة الشدیدة  قریبة من الغلیان.  

حمیم:  ما یکون ساخناً شدید الحرارة من ماء أو أمر معنوی کالعذاب المطلق، أو تکون الحرارة معنویةّ کما فی الصدق و الولی. 
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غسق: 

مقاییس: الظلمة 

صحاح: اول ظلمة اللیل. 

تـعابیر این چنینی مـعناي روشنی در دیگر زبـان هـا نـدارد. چـرا که بیان اوصـاف عـذاب هـایی اسـت که جهنمّیان بـا آن مـواجـه 

می شـونـد. تـرجـمه  بـه آب داغ یا چـرك و عـفن صـرفـاً بـراي تـقریب بـه ذهـن اسـت. شـرحی بـر این اوصـاف نیز نمی تـوان بیان 

کرد. انـسان بی خـدا و متکبرّ، خـود ظـلمت و تـاریکی اسـت. هـمه ي این تـعابیر، اوصـافی از حـالات نـاگـوار آن هـا اسـت که در 

آن غوطه ورند. 

آیات 59 تـا 61 بـحث و جـدلی بین جهنمّیان اسـت. عـده اي تـابـع و عـده اي مـتبوع هسـتند، و هـر کدام دیگري را مـتّهم 

می کنند. معناي آیات روشن است. 

وَ قَـالُـوا مَـا لَـنَا لاَ نَـرَى رِجَـالاً كنَُّا نَعُدُّهُـمْ مِـنَ الأَْشْـراَرِ ۶۲ أَتَّخَذنَْـاهُـمْ سخِْـرِيًّا أَمْ زاَغَـتْ عَـنهُْمُ الأَْبْـصَارُ ۶۳ إِنَّ ذلِـكَ لحََـقٌّ تَـخاصُـمُ أهَْـلِ 

النَّارِ ۶۴ 

می گـویند: چـه شـده، کسانی که آن هـا را اشـرار می پـنداشـتیم در این جـا نمی بینیم؟! آیا بی جـا ایشان را (در دنیا) مسخـره 

می کردیم، یا اکنون دیدگان آن ها را نمی بینند؟ این ها واقعیت گفت وگوي اهل جهنّم است. 

ظـاهـراً مـراد از اشـرار در آیه، مـؤمنینی هسـتند که کفّار آن هـا را جهنمّی می پـنداشـتند. وقتی بـا جـهنّم مـواجـه می شـونـد، بـه خیال 

خـود انـتظار داشـتتند آن هـا را نیز در آن جـا ببینند؛ امـّا هیچ کدام را نمی بینند. آن  جـا اسـت که بـا خـود فکر می کنند شـاید بیهوده 

آن ها را در دنیا مذمتّ می کردیم.  
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عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ سُـلیَْمَانَ الـدَّیْلَمِیِّ عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: دَخَـلَ سَـمَاعهًَُْ بْـنُ مهِْـراَنَ عَلَی الـصَّادقِِ (علیه السـلام) فَـقَالَ لَـهُ یَا سَـمَاعهًَُْ مَـنْ شَـرُّ الـنَّاسِ قَـالَ 

نَـحنُْ یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ قَـالَ فَـغَضبَِ حتََّی احْـمرََّتْ وَجْـنتََاهُ ثُـمَّ اسْـتوََی جَـالِـساً وَ کَانَ متَُّکئِاً فَـقَال یَا سَـمَاعهًَُْ مَـنْ شَـرُّ الـنَّاسِ عِـنْدَ الـنَّاسِ 

فَـقُلتُْ وَ الـلَّهِ مَـا کَذَبتْکَُ یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) نَـحنُْ شَـرُّ الـنَّاسِ عِـنْدَ الـنَّاسِ لأنََِّـهُمْ سَـمَّونَْـا کُفَّاراً وَ راَفِضهًًَْ فَـنظَرََ 

إِلَیَّ ثُـمَّ قَـالَ کیَْفَ بِکُمْ إِذاَ سیِقَ بِکُمْ إِلَی الجنََّْهًِْ وَ سیِقَ بِـهِمْ إِلَی الـنَّارِ فیَنَظْرُُونَ إِلیَْکُمْ وَ یَقوُلُـونَ مـا لَـنا لا نَـری رِجـالاً کنَُّا نَـعُدُّهُـمْ مِـنَ 

الأَْشْـرارِ یَا سَـمَاعهًََْ بْـنَ مهِْـراَنَ إنَِّـهُ مَـنْ أَسَـاءَ منِْکُمْ إِسَـاءَهًًْ مَشیَنَْا إِلَی الـلَّهِ تَـعَالَی یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ بِـأَقْـداَمِـنَا فَـنَشْفَعُ فیِهِ فَـنُشَفَّعُ وَ الـلَّهِ لاَ یَدْخُـلُ 

الـنَّارَ منِْکُمْ عَشَـرَهًُْ رِجَـالٍ وَ الـلَّهِ لاَ یَدْخُـلُ الـنَّارَ منِْکُمْ خَـمْسهًَُْ رِجَـالٍ وَ الـلَّهِ لاَ یَدْخُـلُ الـنَّارَ منِْکُمْ ثَـلاَثهًَُْ رِجَـالٍ وَ الـلَّهِ لاَ یَدْخُـلُ الـنَّارَ منِْکُمْ 

رَجُلٌ واَحِدٌ فتَنََافَسوُا فِی الدَّرَجَاتِ وَ أکَْمِدُوا عَدُوَّکُمْ بِالوْرَعَِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۳۶ 

محـمّدبـن سـلیمان دیلمی از پـدرش نـقل کرده اسـت: سـماعـه بـن مهـران خـدمـت امـام صـادق (علیه السـلام) رسید. امـام (علیه 

السـلام) فـرمـود: «اي سـماعـه! نـزد مـردم چـه کسانی بـدکارتـرین آن هـا هسـتند»؟ مـن عـرض کردم: «بـه خـدا سـوگـند! دروغ 

نمی گـویم اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه)! مـا نـزد مـردم بـدکارتـرین آن هـا هسـتیم، چـرا که آن هـا مـا را کافـر و 

رافضی می نـامـند». حـضرت (علیه السـلام) بـه مـن نـگریست، سـپس فـرمـود: «در چـه حـالی خـواهید بـود درآن هـنگام که شـما 

راهی بهشـت می شـوید و آنـان راهی دوزخ می شـونـد و آنـگاه چـشم درپی شـما می انـدازنـد و می گـویند: مَـا لَـنَا لاَ نَـرَی رِجَـالاً کنَُّا 

نَـعُدُّهُـم مِّـنَ الأَْشْـراَر، اي سـماعـه! اگـر کسی از شـما کاري نـاپـسند انـجام دهـد، مـا در روز قیامـت بـا پـاي خـود نـزد خـداونـد می آییم 

و او را شـفاعـت می کنیم و شـفاعـتمان پـذیرفـته می شـود. بـه خـدا سـوگـند! شـمار کسانی که از شـما بـه دوزخ می رونـد، ده مـرد 

نمی بـاشـد. بـه خـدا سـوگـند! شـمار کسانی که از شـما بـه دوزخ می رونـد، پـنج مـرد نمی بـاشـد. بـه خـدا سـوگـند! شـمار کسانی که 

از شـما بـه دوزخ می رونـد، سـه مـرد نمی بـاشـد. بـه خـدا سـوگـند! شـمار کسانی که از شـما بـه دوزخ می رونـد، یک مـرد هـم 

نمی باشد، پس براي درجات برتر، از هم پیشی بگیرید و با پارسایی، دشمنان خود را در اندوه بگذارید». 
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آیات 65 تا 70: 

قُلْ إنَِّمَا أنََا منُْذرٌِ وَ مَا منِْ إِلهٍَ إِلَّا اللَّهُ الوْاَحِدُ الْقهََّارُ ٦٥  

بگو: من فقط بیم دهنده هستم، و غیر از خداي یگانه ي قهّار معبودي نیست. 

از آیه ي 65 تـا انـتهاي سـوره، مسیر سـوره تغییر می کند. آیه ي 65 و 66 بسیار عمیق و شیرین اسـت. می تـوان این آیات را 

جمع بندي معارف سوره ي ص دانست.  

خـطاب بـه پیامـبر اسـت، بـگو که مـن فـقط هشـدار دهـنده هسـتم، و جـز خـدایی که یگانـه و قـهّار اسـت مـعبودي وجـود نـدارد. 

اله را در سوره ي ناس معنا کردیم، در این جا مجدد بیان می کنیم. 

اله: 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 

دو ریشه بـراي آن ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألـِه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألـَه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند. 
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لا إلـه إلاّ الـله شـعار اسـلام اسـت. مـهم تـرین شـعار تـوحیدي دین جـاودانـه ي اسـلام اسـت. این جـمله در چـند خـط و صـفحه 

قابل تبیین نیست. شرح آن سوره ي توحید است؛ در صورت نیاز مراجعه نمایید.  

دو صـفت بـراي خـداونـد مـتعال در این آیه بیان می گـردد: واحـد هـمان أحـد اسـت، که در سـوره ي تـوحید بیان شـد. قـهّار را در 

لغت پی بگیریم: 

قهر: 

مقاییس: تدلّ علی غلبة و علوّ. 

مفردات:  الغلبة و التذلیل معاً. 

مرحوم علّامه در تفسیر شریف المیزان مطالب نفیسی را درباره ي واحدِ قهّار بیان کرده اند که در این جا نقل می نماییم:  

» يـدل علی توـحـده تـعالی فـي وجوـده و قهـره كـل شـي ء و ذلـك أنـه تـعالی واحـد لا يمـاثـله شـي ء فـي وجوـده و لا  قوـلـه: «الْـواحِـدُ الْـقهََّارُ

تـناهـي كـمالـه الـذي هوـ عـين وجوـده الوـاجـب فـهو الـغني بـذاتـه و علی الإطـلاق و غـيره مـن شـي ء فـقير يـحتاج إلـيه مـن كـل جـهة لـيس لـه 

مـن الوـجوـد و آثـار الوـجوـد إلا مـا أنـعم و أفـاض فـهو سـبحانـه الـقاهرـ لـكل شـي ء علی مـا يرـيـد و كـل شـي ء مـطيع لـه فـيما أراد خـاضـع لـه 

فيما شاء. 

و هـذا الخـضوع الـذاتـي هوـ حـقيقة الـعبادة فـلو جـاز أن يـعبد شـي ء فـي الوـجوـد عـملا بـأن يؤـتی بـعمل يمـثل بـه الـعبوديـة و الخـضوع فهـي 

عـبادتـه سـبحانـه إذ كـل شـي ء مـفروض دونـه فـهو مـقهور خـاضـع لـه لا يمـلك لـنفسه و لا لـغيره شـي ء و لا يسـتقل مـن الـوجـود و آثـار 

الوجود بشي ء فهو سبحانه الإله المعبود بالحق لا غير. 

قـهّار غـلبه ي هـمراه بـا عـلوّ اسـت. مـراد غـلبه ي تکوینی اسـت. وقتی خـداونـد مـتعال احـد اسـت، مـثل و مـانـند نـدارد. هسـتی 

مـطلق، و کمال لایتناهی اسـت. بـنابـراین هسـتی در مـقابـل او فقیر مـطلق اسـت. خـضوع و ذلـّت مـوجـودات نتیجه ي این 

حقیقت تکوینی است. همه ي هستی در قبضه و احاطه ي او است. 
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ربَُّ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ مَا بيَنْهَُمَا الْعزَِيزُ الْغَفَّارُ ۶۶ 

پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن است، پروردگار عزیز غفَّار. 

قـهّار که بـاشـد مـربّی هـمه ي عـالـم اسـت، هـمه را راهـبري می کند. پـروردگـار آسـمان هـا، زمین و هـر آن چـه میان آن اسـت. دو 

صـفت دیگر در این آیه بـراي خـداونـد مـتعال بیان می گـردد: عـزیز و غـفّار. عـزیز نتیجه ي قـهّار اسـت. احـاطـه ي مـطلق بـر هسـتی 

عـزّتی می آورد که هیچ مـوجـودي بـر او غـالـب نـخواهـد بـود، و او غـالـب بـر هـمه اسـت. غـفّار پـوشـانـندگی و در نـهایت 

آمـرزنـدگی اسـت، خـدا را که بـا این اوصـاف شـناختی، پـوشیده خـواهی شـد؛ خـودت، بـاورهـا، صـفات و افـعال نـادرسـتت، هـمه 

پوشیده خواهد شد. خودت پوشیده و ناپاکی ها آمرزیده خواهد شد.  

مرحوم علّامه ذیل این کریمه نیز مطالب نفیسی بیان کرده اند:  

قوـلـه: «ربَُّ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ مـا بَـينْهَُمَا» يـفيد حـجة أخرـی علی توـحـده تـعالی فـي الألوـهـية و ذلـك أن نـظام الـتدبـير الجـاري فـي 

الـعالـم برـمـته نـظام واحـد مـتصل غـير مـتبعض و لا متجـز و هـو آيـة وحـدة المـدبرـ، و قـد تـقدم كرـارا أن الخـلق و الـتدبـير لا يـنفكان  

فـالـتدبـير خـلق بوـجـه كـما أن الخـلق تـدبـير بوـجـه و الخـالـق الموـجـد لـلسماوات و الأرض و مـا بـينهما هوـ الـله سـبحانـه- حتی عـند الخـصم- 

فـهو تـعالی ربـها المـدبرـ لـها جـميعا فـهو وحـده الإلـه الـذي يـجب أن يـقصد بـالـعبادة لأن الـعبادة تمـثيل عـبوديـة الـعابـد و ممـلوكـيته تجـاه 

موـلوـيـة المـعبود و مـالـكيته و تـصرفـه فـي الـعابـد بـإفـاضـة الـنعمة و دفـع الـنقمة فـهو سـبحانـه الإلـه فـي الـسماوات و الأرض و مـا بـينهما 

لا إله غيره. فافهم ذلك. 

 .« » أو «الوْاحِدُ الْقهََّارُ و يمكن أن يكون قوله: «ربَُّ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ ما بيَنْهَُمَا» بيانا لقوله «الْقهََّارُ

» يـفيد حـجة أخرـی علی توـحـده تـعالی فـي الألوـهـية و ذلـك أنـه تـعالی عزـيزـ لا يـغلبه شـي ء بـإكرـاهـه علی مـا لـم  و قوـلـه: «الْـعزَِيزـُ الْـغَفَّارُ

يرـد أو بمـنعه عـما أراد فـهو الـعزيزـ علی الإطـلاق و غـيره مـن شـي ء ذلـيل عـنده قـانـت لـه و الـعبادة إظـهار لـلمذلـة و لا يسـتقيم إلا قـبال 

العزة و لا عزة لغيره تعالی إلا به. 
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و أيـضا غـايـة الـعبادة و هـي تمـثيل الـعبوديـة الـتقرب إلی المـعبود و رفـع وصـمة الـبعد عـن الـعبد الـعابـد و هـو مـغفرة الـذنـب و الـله 

سـبحانـه هوـ المسـتقل بـالرـحـمة الـتي لا تـنفد خزـائـنها و هوـ الـذي يوـرد عـباده الـعابـديـن لـه فـي الآخرـة دار كرـامـته فـهو الـغفار الـذي يـجب 

أن يعبد طمعا في مغفرته. 

» تـلويـحا إلی وجـه الـدعوـة إلی الـتوحـيد أو وجوـب الإيمـان بـه المـفهوم بحسـب المـقام مـن قوـلـه: «وَ  و يمـكن أن يـكون قوـلـه: «الْـعزَِيزـُ الْـغَفَّارُ

» و المعنی أدعوـكـم إلی توـحـيده فـآمـنوا بـه لأنـه الـعزيـز الـذي لا يـشوبـه ذلـة الـغفار لـلذنوـب و هـكذا  مـا مِـنْ إِلـهٍ إِلَّـا اللَّـهُ الْـواحِـدُ الْـقهََّارُ

يجب أن يكون الإله. 

قُلْ هوَُ نبََأٌ عظَيِمٌ، أنَتُْمْ عنَهُْ مُعرِْضوُنَ ۶۷ 

بگو این خبري با عظمت است. که شما از آن روگردانید. 

مـرجـع هوـ می تـوانـد آیات قـبل که فـرمـود:  قُـلْ إنَِّمَا أنََـا مُـنْذرٌِ وَ مَـا مِـنْ إِلَـهٍ إِلَّا اللَّهُ… بـاشـد؛ و می تـوانـد مـتناسـب بـا سیاق آیات بـه 

قرآن بازگردد. و به طور خاص به داستان خلقت آدم که در ادامه خواهد آمد اشاره داشته باشد.  

مَا كَانَ لِيَ منِْ عِلْمٍ بِالملَْإَِ الأَْعْلَى إِذْ يخَتَْصِموُنَ ۶۸ إِنْ يوُحَى إِليََّ إِلَّا أنََّمَا أنََا نَذِيرٌ مبُِينٌ ۶۹ 

من علمی به عالم اعلی وقتی در آن گفت وگو می شد نداشتم. تنها به من وحی می شود که بیم دهنده اي آشکار باشم.  

خـداونـد مـتعال در این آیات داسـتانِ خـلقت آدم را تـعریف می کند. پیامـبر اکرم می فـرمـاید مـن علمی بـه آن چـه در عـالـم بـالا 

میان فـرشـتگان والا رخ داد نـدارم. مـراد این اسـت که مـن از جـانـب خـودم هیچ نمی دانـم؛ تـنها خـداونـد عـالـم اسـت، و هـر 

آن چه را به من وحی کند، به آن علم پیدا می کنم.  
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آن چـه بـر عهـده ي مـن اسـت انـذار و هشـدار، و دعـوت انـسان هـا بـه خـدا اسـت. مـابقی بـر عهـده ي مـن نیست. اگـر خـداونـد اراده 

کرد به آن عالم می گردم، و اگر نخواست وظیفه ي انذار خود را انجام می دهم. 

در این آیات پیامـبر جـایگاه والاي خـود را بـا زبـانی لطیف و گـویا بیان می کند. خـلیفه ي خـدا اسـت ولی خـود را عـالـم 

نمی بیند؛ عقل کل است، امّا خود را تنها بیم دهنده ي خلق می داند. اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد. 
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آیات 71 تا 85: 

إِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِـلْملَاَئِـكةَِ إنِِّي خَـالِـقٌ بَشَـراً مِـنْ طِـينٍ ۷۱ فَـإِذاَ سوََّيْـتهُُ وَ نَـفخَتُْ فِـيهِ مِـنْ رُوحِـي فَـقَعوُا لَـهُ سَـاجِـدِيـنَ ۷۲ فَسجََـدَ المَْـلاَئِـكةَُ كُلُّهُمْ 

أَجْـمَعوُنَ ۷۳ إِلَّا إِبْـليِسَ اسْـتَكبْرََ وَ كَـانَ مِـنَ الْـكَافِـرِيـنَ ۷٤ قَـالَ يَـا إِبْـليِسُ مَـا مَـنَعكََ أَنْ تَسجُْـدَ لمَِـا خَـلَقتُْ بِـيَدَيَّ أَسْـتَكبْرَتَْ أَمْ كُـنتَْ مِـنَ 

الْـعَالِـينَ ۷٥ قَـالَ أنََـا خَـيرٌْ مِـنهُْ خَـلَقتْنَِي مِـنْ نَـارٍ وَ خَـلَقتْهَُ مِـنْ طِـينٍ ۷٦ قَـالَ فَـاخْـرجُْ مِـنهَْا فَـإنَِّكَ رَجِـيمٌ ۷۷ وَ إنَِّ عَـليَكَْ لَـعنْتَِي إِلَـى يَـوْمِ 

الدِّيـنِ ۷۸ قَـالَ ربَِّ فَـأنَْـظرِنِْـي إِلَـى يَـوْمِ يُـبْعثَوُنَ ۷۹ قَـالَ فَـإنَِّكَ مِـنَ المُْـنظْرَِيـنَ ۸۰ إِلَـى يَـوْمِ الْـوَقْـتِ المَْـعْلوُمِ ۸۱ قَـالَ فبَِعزَِّتِـكَ لأَُغْـوِينََّهُمْ 

أَجْمَعِينَ ۸۲ إِلَّا عبَِادَكَ منِهُْمُ المخُْْلَصِينَ ۸۳ قَالَ فَالحقَُّْ وَ الحقََّْ أَقوُلُ ۸٤ لأََملْأنَََّ جهَنََّمَ منِكَْ وَ ممَِّنْ تبَِعكََ منِهُْمْ أَجْمَعِينَ ۸٥ 

هـنگامی که خـداونـد بـه فـرشـتگان گـفت: می خـواهـم بشـري از خـاك بیافـرینم. وقتی او را بـه سـامـان رسـانـدم، و از روح خـود 

در او دمیدم، سجـده کنان در پیشش بیفتید. هـمه ي فـرشـتگان سجـده کردنـد. مـگر ابلیس که تکبرّ ورزید، و از کافـران بـود. 

فـرمـود: اي شیطان، چـه بـاعـث شـد که بـر آن چـه خـود خـلق کردم سجـده نکنی؟! تکبرّ ورزیدي، یا از عـالین بـودي! گـفت: مـن 

از او بهـترم، مـرا از آتـش آفـریدي، و او را از خـاك. فـرمـود: بیرون شـو، که تـو رانـده شـدي. تـا روز قیامـت لـعنت مـن بـر تـو 

خـواهـد بـود. گـفت: پـروردگـار مـن، حـال که چنین اسـت تـا روزي که هـمه بـرانگیخته شـونـد مهـلتم ده. فـرمـود: تـو از مهـلت 

داده شـد گـانی. امـّا تـا روز مـعلوم. گـفت: بـه عـزّتـت سـوگـند که هـمه شـان را گـمراه می کنم. مـگر بـندگـان مخـلَصت را. فـرمـود: 

سوگند به حقّ، و حقّ را می گویم. جهنّم را از تو و همه ي پیروانت پر خواهم کرد. 

داسـتان خـلقت حـضرت آدم ظـاهـراً اولین بـار در این سـوره بیان می گـردد. و در سـوره ي اعـراف و بـقره کامـل  می شـود. 

خـداونـد مـتعال داسـتان خـلقت آدم، و رانـده شـدن ابلیس را بـه طـور مـبسوط در قـرآن بیان کرده اسـت. دلیل این اسـت که مـبدأ 

خلقت که از مهم ترین سؤالات بشر است پاسخ داده شود.  

؛ می خـواهـم بشـري از خـاك یا گـل  خـداونـد داسـتان را از این جـا آغـاز می کند: إِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِـلْملَاَئِـكةَِ إنِِّي خَـالِـقٌ بَشَـراً مِـنْ طِـينٍ

خـلق کنم. مـخاطـب این سـخن فـرشـتگان بـودنـد. در نـقل هـاي مـبسوط تـر این داسـتان در دیگر آیات، نـظر فـرشـتگان نیز بیان 
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می شـود: سـوره ي بـقره، آیات 30 تـا 32: وَ إِذْ قـالَ رَبُّـكَ لِـلْملَائِـكةَِ إنِِّـي جـاعِـلٌ فِـي الأرَْضِْ خَـليِفةًَ قـالُـوا أَ تجَْـعَلُ فِـيها مَـنْ يُفْسِـدُ فِـيها 

وَ يَـسْفكُِ الـدِّمـاءَ وَ نَـحنُْ نُسَـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَ نُـقَدِّسُ لَـكَ قـالَ إنِِّـي أَعْـلَمُ مـا لا تَـعْلَموُنَ (۳۰) وَ عَـلَّمَ آدَمَ الأَْسْـماءَ كُـلَّها ثُـمَّ عَـرَضَـهُمْ عَـلَى 

الملَْائِكةَِ فَقالَ أنَبْئِوُنِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كنُتُْمْ صادِقِينَ (۳۱) قالوُا سبُحْانكََ لا عِلْمَ لنَا إِلاَّ ما عَلَّمتْنَا إنَِّكَ أنَتَْ الْعَليِمُ الحَْكيِمُ (۳۲) 

 فَـإِذاَ سوََّيْـتهُ؛ُ وقتی او را مسـتوي کردیم، یعنی کامـل و بی نـقص کالـبدش را خـلق کردیم. نَـفخَتُْ فِـيهِ مِـنْ رُوحِـي؛ از روح خـود 

در او دمیدم. این فـقره در خـلقت انـسان بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. تـرسیم آیات این گـونـه اسـت که انـسان کالـبدي دارد، و 

؛ کار  حقیقتی. حقیقتش هـمان روح الهی اسـت. اهـل دقـّت در یاء روحی مـطالـب مهمّی را دریافـت کرده انـد. فَـقَعوُا لَـهُ سَـاجِـدِيـنَ

خـلقت انـسان که بـه اتـمام رسید، از هـمه ي فـرشـتگان خـواسـته شـد که بـر او سجـده کنند. مـراد خـاکساري بـاطنی در بـرابـر 

انسان است. 

فَسجََــدَ المَْــلاَئِــكةَُ كُلُّهُمْ أَجْــمَعوُنَ، إِلَّا إِبْــليِسَ اسْــتَكبْرََ وَ كَــانَ مِــنَ الْــكَافِــرِيــن؛َ هـمه ي مـلائکه سجـده کردنـد، ایشان مطیع بـاطنی 

خـداونـدنـد. جـز یک نـفر، که نـقل چنین اسـت بـه جهـت عـبادت طـولانی در میان فـرشـتگان قـرار گـرفـته بـود. مـگرنـه این امـر 

مـختصّ فـرشـتگان بـود، و ربطی بـه جنّیان نـداشـت. ابلیس سجـده نکرد. عـلتّ عـدم سجـده ي او در این کریمه دو چیز شـمرده 

. عـبارت كَـانَ مِـنَ الْـكَافِـرِيـنَ اشـاره اي دارد بـه این که او هیچ گـاه مـؤمـن  شـده اسـت: تکبرّ ورزید اولاً؛ و از کافـران بـود ثـانیاً

حقیقی نشده بود، و ریشه هاي کفر درونش باقی مانده بود. 

قَـالَ يَـا إِبْـليِسُ مَـا مَـنَعكََ أَنْ تَسجُْـدَ لمَِـا خَـلَقتُْ بِـيَدَيَّ أَسْـتَكبْرَتَْ أَمْ كُـنتَْ مِـنَ الْـعَالِـين؛ خـداونـد مـتعال بـا او گـفت وگـو کرد. بـه او 

فـرمـود: تـو را چـه شـد که بـر سـاخـته ي دسـتان مـن سجـده نکردي؟! مـراد از يَـدَيَّ خـلقت مسـتقیم خـداونـد اسـت. وقتی گـفته 

می شـود بـا دو دسـتان خـودم فـلان کار را انـجام دادم، اشـاره بـه این  دارد که خـودم بـه تـنهایی این کار را بـه انـجام رسـانـدم. در 

این کریمه نیز مـنشاء سجـده نکردن ابلیس را دو چیز می شـمارد: تکبرّ که در کریمه ي قـبل هـم بیان گـردید. و دوم: أَمْ كُـنتَْ 

مِـنَ الْـعَالِـين؛ مـراد می تـوانـد دو چیز بـاشـد: یا این که مـوجـوداتی عـالی و والا نسـبت بـه فـرشـتگان هسـتند که امـر بـه سجـده 
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نشـدنـد؛ و بـه ابلیس گـفته  شـد که تـو خـود را از ایشان پـنداشـتی؟! دوم شـعبه اي از تکبرّ اسـت. خـود را والاتـر از انـسان دیدن 

است. 

قَـالَ أنََـا خَـيرٌْ مِـنهُْ خَـلَقتْنَِي مِـنْ نَـارٍ وَ خَـلَقتْهَُ مِـنْ طِـين؛ شیطان در مـقام پـاسـخ بـرآمـد. دلیل تکبرش را بیان نـمود. گـفت: مـن را از 

آتش خلق کردي، و او را از خاك آفریدي؛ معلوم است که من از او بهترم! استدلالی کرد که قیاسی است بی مناط!  

قَـالَ فَـاخْـرجُْ مِـنهَْا فَـإنَِّكَ رَجِـيمٌ، وَ إنَِّ عَـليَكَْ لَـعنْتَِي إِلَـى يَـوْمِ الدِّيـن؛ِ پـاسـخ اسـتدلال او داده نشـد. چـرا که اسـتدلالـش سسـت و 

بی وجه بود. او مقابل خدایی که می دانست خالقش است گردن کشی کرد. نتیجه اش رانده شدن بود و لعنت خدا. 

  

قَـالَ ربَِّ فَـأنَْـظرِنِْـي إِلَـى يَـوْمِ يُـبْعثَوُنَ، قَـالَ فَـإنَِّكَ مِـنَ المُْـنظْرَِيـنَ، إِلَـى يَـوْمِ الْـوَقْـتِ المَْـعْلوُم؛ِ او خـداونـد را بـه خـدایی قـبول داشـت. بـراي 

همین پـس از حکم اخـراج و رانـده شـدن از خـداونـد خـواسـته اي طـلب کرد. از خـداونـد تـا روز قیامـت مهـلت خـواسـت، 

خداوند نیز به او مهلت داد؛ امّا نه تا روز قیامت، بلکه تا روزي که براي خداوند معلوم است، و براي ابلیس نامعلوم. 

قَـالَ فبَِعزَِّتِـكَ لأَُغْـوِينََّهُمْ أَجْـمَعِينَ، إِلَّا عِـبَادَكَ مِـنهُْمُ المخُْْـلَصِين؛َ مهـلت خـواسـت تـا بـه گـمان خـود هـمه ي انـسان هـا را گـمراه کند. تـا 

بـه زعـم خـود بـه خـدایش اثـبات کند این مـوجـوداتی را که خـلق کردي شـایسته ي این هـمه تشـریف و اکرام تـو نیستند. امـّا 

خـودش نیز می دانسـت که مـوضـوعـاً بـه یک گـروه راه نـدارد. بـراي همین خـودش مخـلصین را اسـتثناء کرد. مخـلَص کسی 

است که خدا او را براي خود خالص کرده است.  

قَـالَ فَـالحقَُّْ وَ الحقََّْ أَقُـولُ، لأََمْـلأنَََّ جهَنََّمَ مِـنكَْ وَ ممَِّنْ تَـبِعكََ مِـنهُْمْ أَجْـمَعِين؛َ خـداونـد فـرمـود: سـوگـند می خـورم که این سـوگـند حـقّ 

اسـت، و هیچ شکّی در آن نیست. دوبـار حـقّ آمـد تـا جـاي هیچ شکّی در آن بـاقی نـباشـد. جـهنّم را از تـو و پیروانـت پـر 

خواهم کرد.  
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داسـتان خـلقت آدم، گـفت و گـوي مـلائکه بـا خـداونـد مـتعال، سجـده نکردن ابلیس، گـفت و گـوي خـداونـد بـا ابلیس، رانـده شـدن و 

مهـلت داده شـدن او، گـول خـوردن آدم، و هـبوط آدم داراي محـذوراتی اسـت. بـه همین جهـت عـده اي قـائـل بـه سمبلیک بـودن 

مـطلق این داسـتان شـده انـد. بـه نـظر حقیر سمبلیک دانسـتن مـطلق، افـراط و تحـمیل بـاور بـر قـرآن اسـت. بـه زعـم بـنده این 

داسـتان از بـاب تمثیل، و تشـبیه مـعقول بـه مـحسوس اسـت. در این نـوشـتار بـه جهـت محـذوراتی نمی تـوانـم بـه شـرح آن 

بـپردازم. اگـر فـضل خـدا شـامـل حقیر گـردید، در نـوشـته اي آیاتِ پیرامـون خـلقت را شـرح خـواهیم کرد. در نـهایت عـلم نـزد 

خداوند است. 
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آیات 86 تا انتهاي سوره: 

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ وَ مَا أنََا منَِ المتَُْكَلِّفِينَ ۸٦ إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِينَ ۸۷ وَ لتََعْلَمنَُّ نبََأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۸۸ 

بـگو (اي پیامـبر): مـن از شـما اجـري نمی خـواهـم، مـن از متکلفّین نیستم. نیست قـرآن مـگر یادي بـراي هـمه ي جـهانیان. بـعد از 

زمانی حقیقت آن را خواهید فهمید.  

آیات پـایانی سـوره ي ص دربـاره ي پیامـبر و قـرآن اسـت. این سـوره بـا قـرآن آغـاز و اتـمام می یابـد. خـداونـد مـتعال بـه پیامـبر 

می فـرمـاید بـگو که مـن در قـبال کارهـایی که بـراي شـما انـجام دادم مـزدي نمی خـواهـم. انـتظاري از شـما جـز ایمان نـدارم. این 

سـنتّ هـمه ي انبیاء الهی اسـت. قـاعـده اي بسیار مـهمّ در ابـلاغ امـور مـعنوي اسـت؛ اگـر مـبلّغ اعـمّ از نبیّ و غیر نبیّ مـطالـبه اي از 

؛ تکلّف  مـخاطـب داشـته بـاشـد، تـأثیرش بـه حـداقـل و گـاه کامـلاً بی اثـر می گـردد. فـراز دوم کریمه می فـرمـاید: مَـا أنََـا مِـنَ المتَُْكَلِّفِينَ

بـه این معنی اسـت که چیزي در انـسان نـباشـد و خـود را بـه آن منتسـب کند. خـود را بـراي داشـتن آن بـه تکلّف انـدازد. 

دربـاره  ي پیامـبر معنی این اسـت که مـن جـز پیام آوري از جـانـب خـداونـد مـتعال ادعـاي دیگري نـدارم. هـمان طـور که در آیات 

65، 69، و 70 این سـوره بیان شـد. این عـبارت درسی بـراي هـمه ي مـخاطبین نیز می بـاشـد. انـسان بـاید واقعی بـاشـد؛ بـه قـول 

آقـاي بـهاء الـدینی رحـمةالـله علیه بـازیگري را کنار بـگذارد. آن چـه نـدارد را بـا هـزار بـازي و نیرنـگ بـه خـود نـبندد. مـدعیان 

دروغین عرفان از همین قماشند. واعظان جلوه گر نیز از همین دسته اند. خداوند همه ي ما را از شرّ خودمان نجات دهد. 

  

؛ این قـرآن یاد و ذکري بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت. یاد اسـت چـون سـراسـر عـبرت و پـند اسـت. و یاد  إِنْ هُـوَ إِلَّا ذِكْـرٌ لِـلْعَالمَِـينَ

است چون کلام خداوند متعال است. مطابق برهان کلام و متکلّم واحدند؛ بنابراین قرآن سراسر یاد خداوند متعال است. 

؛ بـه زودي بـه تـمامی حـقایق قـرآن عـلم پیدا خـواهید کرد. هـمه ي آن چـه را انکار می کردید، و تـمامی  وَ لتََعْلَمنَُّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِـينٍ

اخباري که برایتان غیر قابل باور بود را به زودي خواهید دید.  
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قَـالَ الـصَّادقُِ (علیه السـلام) المتَُْکَلِّفُ مخُْـطئٌِ وَ إِنْ أَصَـابَ وَ المُْـتطَوَِّعُ مُصیِبٌ وَ إِنْ أَخْـطَأَ وَ المتَُْکَلِّفُ لاَ یَستْجَْلبُِ فِی عَـاقبِهًَِْ أَمْـرِهِ إِلَّـا 

الْـهوَاَنَ وَ فِی الْـوَقْـتِ إِلَّـا الـتَّعبََ وَ الْـعنََاءَ وَ الـشَّقَاءَ وَ المتَُْکَلِّفُ ظَـاهِـرُهُ رِئَـاءٌ وَ بَـاطِـنهُُ نِـفَاقٌ فَـهُمَا جَـنَاحَـانِ یطَیِرُ بِـهِمَا المتَُْکَلِّفُ وَ لیَْسَ فِی 

الجُْـمْلهًَِْ مِـنْ أَخْـلاقَِ الـصَّالحیِِنَ وَ لاَ مِـنْ شِـعَارِ المتَُّْقیِنَ التَّکَلُّفِ فِی أَیِّ بَـابٍ کَانَ قَـالَ الـلَّهُ عـزّوجـلّ لنِبَیِِّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) قُـلْ مـا 

أَسْـئَلُکُمْ عَلیَهِْ مِـنْ أَجْـرٍ وَ مـا أنََـا مِـنَ المتَُْکَلِّفیِنَ وَ قَـالَ (صلی الـله علیه و آلـه) نَـحنُْ مَـعَاشِـرَ الأنَْبْیَِاءِ (علیهم السـلام) وَ الأَْوْلیَِاءِ بَـراَءٌ 

مِـنَ التَّکَلُّفِ فَـاتَّـقِ الـلَّهَ وَ اسْـتَقِمْ نَفْسکََ یُغنْکَِ عَـنِ التَّکَلُّفِ وَ یطَبَْعکَُ بِـطبَِاعِ الإِْیمَانِ وَ لاَ تَشْـتَغِلْ بِـطَعَامٍ آخِـرُهُ الخَْـلاَءُ وَ لِـبَاسٍ آخِـرُهُ 

البِْلَی وَ داَرٍ آخرِهَُا الخرَْاَبُ وَ مَالٍ آخرُِهُ المیِْراَثُ وَ إِخوْاَنٍ آخرِهُُمُ الْفرِاَقُ وَ عزٍِّ آخرُِهُ الذُّلُّ وَ وَقَارٍ آخرُِهُ الجَْفَاءُ وَ عیَْشٍ آخرُِهُ الحَْسرَْهًُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۶۴ بحارالأنوار، ج۷۰، ص۳۹۴ 

امـام صـادق (علیه السـلام): کسی که بـه تکلّف کار می کند خـطاکار اسـت اگـرچـه عـمل او صحیح بـاشـد و هـرکه بـه قـصد 

اطـاعـت و امـتثال عـمل می کند اعـمال او درسـت اسـت اگـرچـه بـرخـلاف واقـع بـاشـد. و شخصی که روي تکلّف عـمل می کند 

در عـاقـبت امـر خـود نتیجه اي بـه دسـت نـخواهـد آورد مـگر خـواري و ذلّـت را و در حـال حـاضـر نیز بـه جـز زحـمت و مـشقتّ و 

نـاراحتی، انـدوخـته اي نـخواهـد داشـت. و ظـاهـر امـر شـخص متکلّف خـودنـمایی و ریاکاري بـوده و بـاطـن امـر او بـه نـفاق و بـا 

این دو بـال [ریا و نـفاق] حـرکت کرده و در نتیجه بـاید مـتوجـّه شـد که افـراد صـالـح و پـرهیزکار هـرگـز روي تکلّف عـمل 

نکرده و بـا این صـفت مـتصّف نـخواهـند شـد. [در هـر زمینه اي که بـاشـد] خـداونـد مـتعال بـه رسـول گـرامی (صلی االله علیه و 

. و فـرمـود: «مـا انبیاء (علیهم السـلام) و اولیاء از تکلّف  آلـه) خـود می فـرمـاید: قُـلْ مـا أَسْـئَلُکُمْ عَلیَهِْ مِـنْ أَجْـرٍ وَ مـا أنََـا مِـنَ المتَُکَلِّفیِنَ

بیزار می بـاشیم، از خـدا بـترسید و خـود را ثـابـت و مسـتقیم نگهـدارید و دراین صـورت نیازي بـه تکلّف نـخواهید داشـت و بـه 

طبیعت ایمان کار خـواهید کرد، خـود را بـه طـعامی مـشغول نکنید که پـایان آن در بیت الـخلاء بـاشـد و یا لـباسی که کهنه 

گـردد و یا خـانـه اي که خـراب شـود و یا مـالی که بـه وارثـان بـرسـد و یا بـرادرانی که از هـم جـدا می گـردنـد و یا عـزّتی که پـایان 

آن خواري و وقاري که آخرین آن جفا و زندگی اي که پایان آن حسرت باشد.  
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الـرـّســول (صلی الــله علیه و آلــه): وَ لِلْمتَُکَلِّفِ ثَــلاثَُ عَــلاَمَــاتٍ یتََمَلَّقُ إِذاَ حَــضرََ وَ یَغتَْابُ إِذاَ غَــابَ وَ یَشْمتَُ بِــالمُْصیِبهًَْ. فِی کتَِابِ 

الخِـصَالِ عَـن اَبِی عَـبدِ الـلهِ (علیه السـلام) قَـالَ: قَـالَ لُـقْمَانُ لاِبْـنهِِ: یَا بنَُیَ لِکُلِ شَیْءٍ عَـلاَمهًٌَْ یُعرْفَُ بِـهَا وَ یُشهَْدُ عَلیَهَْا ... لِلْمتَُکَلِّفِ 

ثَـلاثَُ عَـلاَمَـاتٍ ینَُازعُِ مَـنْ فَـوْقَـهُ وَ یَقوُلُ مَـا لاَ یَعْلَم ُ وَ یتََعَاطَی مَـا لاَ ینََال. فِی جَـواَمِـعُ الجَـامِـعِ وَ عَـن النَّبِیّ (صلی الـله علیه و آلـه): 

لِلْمتَُکَلِّفِ ثلَاثََ علَاَمَاتٍ ینَُازعُِ منَْ فوَْقهَُ وَ یَقوُلُ مَا لاَ یَعْلَمُ وَ یتََعَاطَی مَا لاَ ینََال. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۶۴ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: متکلّف سـه عـلامـت دارد: در حـضور انـسان او را تـملّق می کند، پشـت سـرش از او 

غیبت می کند، در مصیبت شـماتـت می کند. در کتاب خـصال، امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «لـقمان (علیه السـلام) بـه 

فـرزنـدش گـفت: فـرزنـد جـان! هـرچیز را عـلامتی اسـت که بـدان شـناخـته گـردد و گـواه آن اسـت ... کسانی که بـا تکلّف 

می خـواهـند خـود را بـه جـایی بـرسـانـند نیز سـه عـلامـت دارنـد؛ بـا مـافـوق خـود بـه مـنازعـه بـرمی خیزنـد و آنـچه را که نمی دانـند 

می گـویند و بـه آنـچه نـخواهـند رسید، دسـت می انـدازنـد و مـدّعی مـقامی می شـونـد که شـایستگی آن را نـدارنـد». در جـوامـع 

الـجامـع از پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) اسـت که فـرمـود: «دانـشمندنـما (متکلّف) را سـه عـلامـت اسـت؛ بـا بـرتـر از خـود سـتیزه 

کند و به آنچه در دسترس او نیست دستِ طمع دراز کند و ندانسته چیزي گوید». 

الـصّادق (علیه السـلام): وَ مِـنَ الْـعُلَمَاءِ مَـنْ یَضَعُ نَـفْسهَُ لِلْفتُیَْا وَ یَقوُلُ سَـلوُنِی وَ لَـعَلَّهُ لاَ یُصیِبُ حَـرْفـاً واَحِـداً وَ الـلَّهُ لاَ یحُبُِّ المتَُْکَلِّفیِنَ 

فَذاَکَ فِی الدَّرکِْ السَّادسِِ منَِ النَّار.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۱۶۴ الخصال، ج۲، ص۳۵۳ 

امـام صـادق (علیه السـلام): بعضی از دانـشمندان خـود را در مـعرض فـتوا قـرار می دهـند و می گـویند: «از مـن بـپرسید، 

درحـالی که شـاید یک سـخن را درك نکنند و خـداونـد کسانی را که خـود را بـه تکلّف انـداخـته انـد دوسـت نـدارد، اینان در 

طبقه ي ششم آتش اند».
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